



















۱ ات ات تا دا د)داتااوتا دا تاه دا دات ‏ دا دات) دات دا دا 
A 0‏ 4۵ 0106 ِ ۱ ۱ 0 ببس 
٩‏ 4 0 0( ۳ ام ] 


2 


1O 
















2 
رم 


( 


O 


9 


/ 





3 
(3 ۸ 8) 









ج 


E 
% 4 
9 وج‎ 
2 
ر‎ 


دک 
( 
۵ 


اج 





ك 


سم ۹ ۰ 
ص 


9E 


2 


ا 


کَ 


ص 


جماعت مشهور به بر > 


EO 
مج‎ 0 


NS 


2 


طظ 
۰ 6 
a‏ 


بيبل سوسائیتی دار السلطة لدن 


4 


سے 


وفورن 


خداوند ونجات دهند 
عیسی 
که از زبان اصن یونانی ترجه شت است 


0 
ل‎ 
EAS 


گم 


دنا 


( 





2 
ر 


OSO 





3 


رجنم همه رمرم ود ردام کج عم ره CIEE‏ 2 







LIBRARY OF THE 
1۷۱ وس وود‎ 
Bible ۲و9‎ 


0510۳ Unive 
chao 2 0 0 ۳ prary 
9 









ê E SV NT wn. 
TT ۲ [۹ 







Sub -FanilyINPO.JIRANIAN ece 
Group 8 ea a. ACE MON 


Language “INAN O Das 
Dold: cso oot cE ۹ yy 
Locality 2IRAN E. O o. ۹ E 


(Contents New راد‎ 
۷ دید‎ af. IBE: Tian 
efi rey ۳ چاه‎ ۷۲ Brvce 2 


۳ by BF EB دون فده مهد دوه‎ ASAE SEG 
Pisce E EE ۸. 0 و .2 بر‎ 


۱ 1 


۸ ۱۹۳ ۳ SSF O OE 
۱ OT رک 9 راب لو‎ ( e 
BE. CIC 


۱ 









0 
5 
۴ 
ر‎ 
8 
N 
۱ 
۵ " 
۱ 
1 


۲ 
$ 
۱ ۳ 
۲ 
1 # 
1 
1 
لك 
4 
3 
0 ۲ 
A‏ 
: 
| 
۰ 
18 
| 
۰ 
1 
5 
پا 
| ۲ 








کتاب اعال رسولان 
رساله‌های پولس رسول به 


8 5 ؟‎ ۵.۵0 0O0 ۵ 0 7 نا‎ ٩ ٩ Eg 


GG ۵ 6‏ ها هو ها ۵ وا 8۵ 


& هه هو هو ها ها ها و وا ۵۵ 


© هه ۰ © 6 


۰ 0 0 ¥ 0 € 


۰ 4 4 ۵ ۰ © 


سا مس مم 


0 





اب ا عیسی “چ بن داود بن ابراهم ٭ ابراه است‌را اورد وای 
یعتوب را آورد ویعقوب بپودا وبرادران اورا 31 * ویودا وزا رح 
از تاما ر آورد وفازص حصرون‌را آورد وحص رون 1 رامر ۱ آورد + ۱ وارام 
رار اورد وعمیناداب نخشون‌را ونحشون بونرا آورد + وشَلمون 
بوعزرا از راحاب وبوغز عوبیدرا از راعوت ارد ووی سار آورد + 

۳ درا ورد 9 پادشاه سلبیانرا ار اوریا اورد × وسلبیان 
رحیعا آورد ور<بعام ای را اورد وأا اسار آور + وا بو 3 
وتونم پورام‌را دیور م ام عزیارا آورد + وعزبا يوتامرا آورد ویونام 
احازرا 1 وأحاز حزقیر ۱ آورد ِ وحزّقبا مد ر ر و آمونرا آورد 
ن بوشیارا آورد + وبوشا یکی و ثرا در زمان جلای بایل ورد ×+ 
وبعد ازجلای بابل یکی سالییل‌را آورد و زروبابل را آورد* رروبایل 
آیهودرا آورد واببپود E‏ را آورد ام عازوررا آورد × وعازور صادوق‌را 
وضادوق انرا او ن ن ایو 6 رد وابلیهود ایلعازررا اورد 
وایلعازر ترا آورد ومتان یعتوب‌ر ۱ آورد + یک شوهرا مر مرا 
ي مس ی کچ از اسا شد* پس تام طبقات ازا تس 
چهارده طبقه است واز داود تا جلای بابل e‏ واز جلای بابل تا ك 
چهارده طبقه × اما ات که ا مرم بیو سف 
نامزد شل بود قبل از دک با ایند اورا آزروح التدس جامله یافتند × وشوهرش 
بوسف چونکه مرد صائم بود ونخواست اورا عبرت اید پس اراده نود اورا به 

(1( 


۲ ال د ۲ 


۳ پهای رها کد ٭ اما چون او دراین چیزها نکر مبکد کا ۱۳ 

درخواب بروی E‏ کنت ای بوسف پسر داود ازکرفتن ذن و 
۱ مترس زیر که ۱ نچه دروی قرار کرفته است ست از روح القدس است + واو پسری 

خواهد زائید ونام اورا عبسی خواهی ناد زیرا که او امت خویش را ازکناهانشان 
۲ خواهد رمانید * واین هه برای ان واقع شد تا کلامیکه خداوند بزبان بی کننه 
I‏ تام کزدد × که اینكت 0 پسری خواهد زائید ونام اورا 
۶ خواهند خواند که تفسیرش این است خدابا ما + پس جرن ۲ 

بیدار شد چنانکه فرشتۀ خداوند بدو ام رکرده بود بمل آورد وزن خویشرا کرفت × 
٥‏ وتا پسر نحستین خودرا نه زائید اورا نشناخت واورا عیسی نام بهاد ٭ 





E‏ دوم 


سے 


وچون س ی درم ود ا دربیت م بهودیه ود یافت نا کاه 
مجوسی" جند اشر بها وشل E N‏ ت ان مولو دک . ا بهو د 
اه زیراکه 2 اور درمشرق دی ا د ۱ و فس 2 
و پادشاه چون اینرا شنید مضطرب شد وام ارجا با وی ٭ پس هه 
ET‏ کک 3 1 ِ ۳ 2 0 
درزمبن 0 ود a,‏ ازتو 
۷ به ظپور خواهد امد که قوم من | AE‏ رعایت خواهد نود * ES‏ 
جو سيان را درخلوت خرانن وقت ظبور تارهرا ازایشان تحقیی کرد ٭ پسس ات توا 
به بیت مم روانه موده کفت بروید وازاحوال ان طنل بد 2 ا 
٩‏ ياأفتيد مرا خبردهید تا من نی آم اورا پرسنش نام ٭ چون خن بادا شنیدند 


4¬ < عم 0 کے 


حح 


روا ً" ستاره که درمشرةن دیا بردند پشروی ال ۳ 
۱۰ ن فوق اغعایکه طفل بو د رسیث بایستاد »هد وچون ستاره‌را دیدند بی بهایت شاد 
۱۱ وخوتحال کشنند» وخانه درامن طفل‌را با مادرش مرم یافتند وبروی درافتاده 
اورا پرستش کردند وذخائر خودرا کنشوده مدایای طلا وکدر ومر بوی 


ال مت 3 ۳ 

۲ گذرانیدند* وچون درخواب وجی بدیشان دررسید که بنزد هیرودیس بازکشت 

۲ نکنند , پس ازراه دیکر بوطن 9 مراجعت کردند × وچون ایشان روانه 

رنه فتاوند در خواب بو تفت اظاهر شان کفنت برخیز وطنل 

ومادرشرا برداشته بصر فرار کن ودر انب باش تا و ا زیرا که هیرودیس 

۶ طفل را جستجو خواهد کرد نا اورا هلاك غاد پس شبانگاه برخاسته طفل ومادر 

تا ور داشنه بسوی مصر روانه شد: وتا وفاث هیرودیس درانیا ماند تا کلامکه 

1 خدآو ند .ان نبی" کفته بود تام کردد که از مصر پسر خودرا خواندم × چون 

هر دید که وان اورا ری فوده‌اند بسیار غضبناك شل فرستاد وجیع 

اطفالیرا که دربیت شم برد ار دفتتانه وکرتسوانی رفک 

۷ 2 مثیق بود ها اد آنکاه کلامیکه بزبان ارمیای نب کته 

شك بود تام شد* اوازی دررامه شی شد کریه وزاری ومام عظم که کل 

۸ برای اسان ود کک وی نی پذیرد زیرا که نیستند+ اما چون 

هیرودیس وفات یافت ناکاه فرشتۀ خداوند درمصر بیوسف درخواب ظاهر 

٩‏ شن کفت + برخیز وطفل ومادرش‌را برداشته بزمېن اسرائیل روانه شو زیرا 

E‏ بل غل دافتفرت شدند* پس برخاسته طنل ومادر اورا 

۱ برداشت وبزمېن اسرائیل آمد ×+ اما چون شنید که ارکلاژس بجای پدر خود 

هیرودیس بربهودیه پادشاهی میکند ازرفتن بدان مت ترسید ودر خواب وجی 

۲ یافته بنواجی جلیل برکشت + وامن در بل" مسیی به‌ناص ساکن شد نا اه بزبان 
انبیاء کفته شمه بود ام شود که بناصری خوانن خواهد شد + 





پاب سم 
۱ قان ن ایام کین ی تمید دهن دریابنبهودیه ظاهر شد وموعظه کرده میکنت + 
ك زیرا هان است ت آنکه اشعیای بی ازاو 
حر داد میکزید صدای ندا کندد" دربیابان که راه E‏ 
اورا راست غائید+ واین حبی لباس از پشم شتر میداشت ووکربند چری برکیر 


وخوراك او از وعسل برّی میبود × ازرد وام بهودیه وجمیع 
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س م- 


كت 
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حوالی ادن نزد او ترون آمدند ٩‏ وبکاهان خود ا نت درا 


۷ ازوی تعمید مییافتند × پس چون بسیاری از فریسیان وصدوقیان‌ | دید که بجیهه 


و ۳ 7۴۳ 


0 کے 


تمید وی و بدیشان کفت ای افی زادکان که ۳ الا کرد 6 از تفت 


اینه بکریزید چه کر ار واين سرا محناطر خود راه 


مدهید که کاو زیر ا ست کارا 5 
فرزنگان با ۱۳ وروت وامحال تيشه برريشة درخنان اده ش است 
پس هر درختی که شم نیکو نیاورد برین ودراش افکن شود* من شارا اب 
بجهة توبه تيد ميد م لکن ا و که e‏ ازن تواناتر اس که ۳۱ 
نعلین او نیستم» او شمارا بروح القد تش تعید خواهد داد او غربال خودرا 
دردست دارد ورین is‏ م خویش را درأنبار ذخین خواهد 
مود وی کهرا دراتتی نی که خامونی ُ نی پذیرد خواهد سوزانید» انکاه چ 
ارجلیل به ردن ترد عیی امد تا ازاو تید بابد اما عجی ارا ۳ 
من احنیاج دا سس E‏ مور 
و ی ی e‏ م عدالت‌را بکال ok‏ 
اورا واکذاست* اما عبس جون تعید یافت فورا ازاب ا ا 
اسان برو ی کشاده ج خدارا دید که مثل کوتري نزول کرده بروی ای + 
ور خطابی از ی EE‏ پسرحبیب من که آزاو خوشنودم * 


باب چهارم 


چهل 8 روز روزه ۳ ا Hh‏ ۳ ِ 


مرت ۱0 این سنکیا نان شود * درجوات کا 
است انسان نه عض نان زیست مبکند بلک ہر کل ک ازدهان خد ۱۰ ۳ 


۱3 5 یکل رادا بوی‎ ETS 


پسر خدا هستی خودرا بزیر انداز زیرا مکتوب است که فرشتکان خودرا درباره 
تو فرمان دهد نا ترا بدستبای خود برکرند مبادا پاست اسک خوزد ‏ ۱۳ 


انجیل متی ه 0 
ارد خدای رد رافک مک ٭ ہس ابلیس اررا 
٩‏ بکوهی بسیار بلند برد وة مالك جهان وجلال اهارا بدو نشان داده» بوی 
۰ کفت اکر‌افتاده مرا سجن کی هانا این هه‌را بتو مخثم × انکاه مس ا 

ای تیظان زیا مکتوب است که چا ارد خدای خودرا مت کن واورا 

۲ یت نا+ کو اع ایس اورا رها کرد واینك فرشتکان امن اورا 
۲ پرستاری نود ورن عیسی شنید که محبی کرفتار شن است بجلیل روانه 

۴ شد وناصرا ترك کرده ا امد ویکنرناحوم یکنا ارة دریا درحدود زیولون ونفتالم 

٤‏ ا اقام کردد هب ذ با و ی گفته شل بود* که زمین زبو لون 

٩‏ وزمین نقتالم راه دربا آنطرف رن جیل مهاب قوی که درظامت سا اکن و 
۷ نوری عظیم دیدند ان د E‏ توری a a‏ ی هنکام 

عیسی بوعظه شروع 9 وکفت توبه کید زیرا ملکوت ار نزديك ی 

۸ وچون عیسی بكار دریای جلیل تفرامید دو برادر یعنی شعون مسی به پطرس 

در سرا دید ک#دایی در دریا میاندازند زبرا صیاد بودند ٭ بدیشان 

۳ کفت ازعقب من اید تا شارا صیاد مردم کردام* درساعت دا ماز کذارده 

۱ ازعتب او روانه ثدند+ وچون ازجا کذشت دو برادر دیک یعنی یعقوب پسر 

دی وبرادرش یوحنارا دید که درکشتی با پدر خویش کک دامهای خودرا 

7 اصلاح میکند» ایشانرا بز دعوت نود« درحال کشتی وپدر خودرا ترك کرده 
او زوانه شدندب وعیسی درتام ولل میکشست ودرکنایس اس 

نعم داده به بشارت ملکوت موعظه هی نود وهر مرض وهر درد قوم‌را شفا 

6 میداد × واسم او ره کرت بافت وجیع مریضانی که E‏ 2 

ودردها مبتلا بودند ودیوانکن ومصروعان ومفله‌جانرا نزدا و آوردد وایشانرا 

٥‏ شفا بشید وکړوهی بسار ازجلیل ودیکاپولس وت وود یه وانطرف 


۳ 
هس ۳ ی ۹ 
۲ تب او روانه شندند ۷ 








باب پخ 
۱ وکروش بسیار دید برفراز کوه امد ووقتبکه اوبنشست شاکردانش نزد اوحاضر 
[ شدند د اتکاه دهان خودرا کشوده ايشانرا تعليم داد وحنت + خروشا محال 


اجیل سی ٥‏ 
٤‏ مسکینان درژوح زیا ملکوت اسان ازان ابال استب ا 
ه ایشان تس خواهند یافت* خوشا حال حلیمان زیرا ایشان وارث زمین خواهند 
شد + خوشا محال کرسنکان ونشنکان عدالت زبرا ایشان سیر خواهند شد × 
خوشا جال رح کندکان زیر رشان رحرکرده خواهد ا 
دای زا ما خدارا خراهند دید + شونا ماع کندکا ن زیرا ۱ ۱۳ 
۰ پسران خدا خوانت خواهند شد+ خوشا محال زحمت کنان برای عدالت زیرا 
۱ لکوت ل ازان ایشان است + خوتحال باشید چون شارا فش کون وجفا 
۲ رسانند واطر من هرفن بدی برئما کاذبانه کویند + خوش باشید وشادی عظم 
فائید زیرا اجر شا در اسان عظم است زیرا که مین طور برانیای قبل ازشا جنا 
۱۳ هرسانیدند ‏ با نت EE‏ فاسد کردد بکدام چیز باز مُکین شود 
٤‏ دیکر مصرف ندارد جزانک يرون افکنن پایال مردم شود* شا نور عالید 
شهری که برکوهی بنا شود نتوان پهان کرد × وجراغ‌را نی آفروزند ۲ انا زیر ان 
ند پلکه E‏ ۱ آنکاه مسة کسانیکهدرخانه بان ۳۳ 
۱7 نشد چ هین بکذا رید نور شا برمردم کک ا بت 
DoS‏ است کید ایند چ کان و استام E‏ اص ع 
۸ باطل سازم نیام ام تا باطل فا بلک تا قام کم ج زیر ام سا 
وزمین زایل نشود هزم یا نقطه ازتوراة هرک زابل غتو اهد شد تا هه واقع شود * 
8 پس هرکه یکی ازین احکام کوچکترین‌را بنکند وبردم چنین تعلم دهد در 
ملکوت آسیان ؟ پر شمرده ۵ ۱۳ با ه رکه بل آورد وتعلام ناد ۱ و دراک 
7 ی ۳ برا بشما میکوي تا عداا e‏ مت کاتبان 
۲۱ وفریسیان افزون نشود بلکوت انیان هرک داخل نخواهید نا ایدکه 
۲7 باوّلین کنته شن است قل مکن وه رکه قتل کند سزا زاوار حم شود 4 لیکن من 
شا وز خد خنم کیرد مستوجب حم م باشد وهر که 
برادر خودر اراقا کرید مستوجب قصاض باشد وهر که اجق کرید مستعق اتش 
۳۳ جام بود × 0 هدي خودرا lS‏ ببری وانجا صخاطرت ای که زا 


لے کح هب 


aap 


0 


٤‏ برتو حقی دارد»: هدیهٌ خودرا پپش قربانکا وا کذار ورفته اوّل با برادر خویش 


انل متی ه 1 
o‏ ص غا وبعد امن هدیة خودرا بکذ ران + اء خود یادا که با وی درراه 
هستی صلم کن مبادا مدي اس وقاضی ترا بداروغه تسم کد ودر 
۳ زندان ن افکن شوی + هراینه پتو ميکوم که تا فلس آخررا ادا نک کار رانا 
۳۸ ۲ بپرون نخواهی مد ‡ شنین اید که باولین کنته شن است زنا مکن × لیکن من بشا 
e‏ قوس یز نظر ا م دردل خود ا 
پس اکرچٹم راسنت ترا بلغزاند قلعش کن واز خود دور |: س 
٥ E‏ کردد از ر انکه غا م بدنت درجم تم افکین شود ۲ وار 
و ر ست ترا بلغزاند قطعش کن E‏ دور انداز زیرا E‏ 
‌ عضوی ازاعضای تو نابود شود E‏ جسدت دردوزخ افکن e‏ 
۳ ل وکنته شت است ه رکه اززن خود مفارقت جوید طلاق نام بدو بدهد* لیکن 
نبا میک هرک بیع زنا زن خودرا ازخود جدا کند باعث زنا کردن 
۳ اومیباشد وه رکه زن مطلقه‌ر | نکاج کت N‏ 
۲4 کفته شن است اک کر ورک کی خودرا تاو نت ونان کک 
۰ من بثی میکوم هر کز قسم مخورید ه ال زیراکه عرش خداست × و بزمین 
۲ زیر که پای انداز راواس ورنلم زیراک شهر پادشاه عظم است + ونه بسر 
۳ قسم یاد کن زیراکه مو را سفید یا سیاه فیتوان ی کرد + بلک خن شیا بلی بلی ونی 
و ار شنین اید که کفته شك است جنا 
٩‏ بشیی ودندانی بدندانی + لیکن من بشما میکوم با شریرمقاوست مکید بلکه هرکه 
.4 برخساره راست تو طبانچه زند دیکریرا نیزبسوی او بکزدان* واکر کی خواهد با 
> تودعوی کند وقبای ترا بکرد عبای خودرا نیز بدو واکذار+ وهرکاه کس ترا 
۲ برای يك ميل بور سازد دو ميل هراه او برو+ هر کس لکد 
4۲ بخشض واز کک فرض ازتو خواهد روی خودرا مکردان * شنین اید که کنته 
44 شم است هسابه خودرا محبت نا و ود عداوت کے ٤‏ اما من نا میکوم 
را ات باند وبرای لعن کندکان خرد برکت بقللیید و بانانیکه 
ازشا نفرت کند احسا ف رد بت شاداد و جنا رساند دعای ی 
٥‏ تا پدر خودرا که درایان است پسران شوید زبراکه آقتاب خودرا بربدان ونیکان 


1 انیل تی‎ ma 





7 طالع میسازد وباران برعادلان وظالان 9( ۳ | مرکا 1 . 
۷ که شارا محبت مین‌ابند چه اجر دارید ابا باج کران چنبن فیکنند ۷ وهرگاه 


برادران خودرا فقط سلام ید چه فضیلت دارید ایا باج کیران چنبن فیکنند + 


TS s4‏ کارا اسانست کم ات9 


کے 


س ل ا ر ل کس 


باب شنم 
زار عدالت خودرا پش مردم یجا میاورید اا بینند والانزد 
9 ا ست اجری ندارید + پس چون صدقه دی ېش خود کرنا منو 
چنا نکه ریا کارا E,‏ وبازارها میکنند تا نزد مردم اکرام اد 
یکو اجرخودرا یافته اند د a gS‏ ا 
دست راستت میکند ملع نشود × تا صدقه تو درنهان باشد و بدر نهان بين تو 
را اشکارا اجر خواهد داد وچون عبادت کے مانند رکا ۳۳۳۲ 
خوش دارند که درکنایس و کوشه‌های کوچه‌ها ایستاده ماز کذارند تا مردم ایشانرا 
به بینند هرآینه بشا میکوم اجر خودرا تحصیل فوده اند لیکن تو چون عبادت 
کنی جره خود داخل شو ودررا بسته‌پدر خودرا که درنهان است عبادت فا وپدر 


۷ ان بین تو ترا اشکارا جزا خواهد داد« وچون عاد ت کید ان ۱۳۳ 
۸ باطل 9 زیرا ایشان کان میبرند که بسبب زیاد کفتن مساب میشو ند ۲« رس 


مغل ابشان مباشید زیرآکه پدر شا حاجات شیارا میداند پپش ازانکه ازاو سوال 
کید پس ا ای ES‏ دراسانی ء نام تو مقدس باد + 
ملکوت تو بیاید» ارادة تو چنانکه درا ار ات ۳ بر ۳ شود ار 
کناف مارا امروز ہا بن ٭ وفرضیای مارا هش چدانکه بایرد ۱۳۳ 
ی خشام وبا را درازمایش میاور بلکه ازشریر مارا رها ده زیرا ‏ ۱۳۳ 
وجلال تا أبد ا۷باد ازن نست: ۰ مین × ازير 9 تقصیرات مردم ۲ 

بیامرزید پدر شا شارا یز خواهد TT‏ اما کر مردمرا 
تاه رف نفص برهای شارا کو اس اما چم ا سار ا 


ریاکاران ترشرو مباشید زیراکه صورت خویشرا تخیر میدهند تا درنظر مردم روزه 


۱ ۹ 
۷ دار نماد هرآینه با میکوم اج رخودرا یافته اند + ۱۳ روزه TT‏ 
۸ خودرا ندهبن کن وروی خودرا بشوی * نا درنظر مردم روزه‌دار نای بلکه 
ود6 اشکاز۱ جرا خراهد داد + 
٩‏ . نها برای خود برزمین نیندوزید جائیکه بيد وزنك زیان میرساند وجاییکه 
۲۰ دزدان نقب میزنند ودزدی سنایند+ بلکه کجیا بجهة خود ورك 
اد رن فیرشاند وجاییکه دزدان شب فیزند ودزدی فیکند × 
۳۳ ۲ زرا هرجا ‏ تو است دل تو نیز درآتجا خواهد 3 چراغ بدن چن | سرت 
۲۳ هرگاه چشمت سبط باشد تام e‏ اما اکر چشم ات 
و اند س اکنوری سعه درتست ظلت بند جه ظا 
۲ کب هیچ کس e‏ غیتواند کرد ا تک نثرت دارد وپا 
دیکری بت ويا یکی ا ودیکزرا حقیرمیشارد» محال است که خدا ومونارا 
0 خدمت کید + بنابرین بشا میکوم ازبهر جان خود اندیشه ۱ 
چه اد ونه برای بدن خود که چه e‏ جان ازخوراك وبدن ازپوشاك 
ا کر نشی + و را نظ رکید که نه میکارند ونه می دروند ونه درانبارها 
ذخیر میکنند رسا ا N‏ 51 شا زا براتب ار و 
۳ وکیست ازشا که بغر بتواند ذراعی برقامت خود افزاید* وبرای لباس چرا 
بی اندیشید درسوستهای چمن تأمل کید چه‌کونه نّمیکند نه منت میکنند وی 
۹ ریسند» لیکن بشما میکوم سلیمان هم با هه جلال خود چون یکی ازانه اراسته نشد× 
۰ پس اکر خدا علف صرارا که امروز هست وفردا درتتور افکت میشود چنین 
۱ بپوشاند ای ک نان ای نه شمارا ازطریتی اولی + ا 
CF‏ یا جه بنوشم یا چه بپوشیم ‏ زیراکه درطلب جیع این چیزها امتها میباشند 
۳ اما پدر اناز“ شما میداند که بدین هه چیز احنیاج دارید+ لیکن اوّل ملکوت 
۶ خدا وعدالت اورا بطلید که یمه توت مرید خواهد دچ پر د 
۳ زرا عردا انديشه خودرا خواهد کرد بدی امروز برای امروز 
کا فیست × 


.| انجیل متی ۷ 

E 
حكر مکید ۱ برشا حک نشود٭ زیرا بدان طریقیکه حکر کید برشا نیز حک‎ 
خواهد هد و ۱ بب‌ائید برای شا خواهند مود « وجو 2 ا‎ 
درچثم برادر خود می بینی وچوییکه چثم خود داری نییابی « یا چکونه به‎ 
راد رد کت جازت ده تا خس‌را ازچشت یرون کم و واينك چوب در چم‎ 
نم ` دید‎ > o × نست‎ 
0 ۳ های خودرا هن ۱9 ماد ی ون‎ 


۷ سول کید که بثیا داده خواهد شد بطلید که خواهید یافت بکویید 6 ا 
۸ بازکرده خواهد شد+ زیرا هرکه سوال کد بابد وکمیکه بطلید ا 


وهرکه بکربد برای او کناده خواهد شد* وکام ادی است ا 
نانی ازاو خواهد وسنی بدو دهد * یا آکرماهی خواهد ماری بدو مخشد + پس 
هرکاه شا که ا دادن خششهای E‏ خود تیدا ۳ قدر زیاده 
پدر شا که درا است چیزهای ۳ اک ازاو سوال میکنند خو اهد 
محخشید د ذا اجه خواهید که مردم یا وی سا نیز بدیشان هنان کید زیرا 
ی ی ۶ کر HT‏ نی 
۳ ۳ یلک است کر E E‏ 0 است 
E‏ ان ک ان 0 کید ک تیاس میت ۳ 
ایند ول دبک کان درنن میباشند + ایشانرا ازمیوهای ایشان را 
اا ا د ا ا می چینند ×× چين هر درخت نیکو ميو نیکو 
e‏ ودرخت بد میوة بد 0 فیتواند درخت خوب موه بد د اورد ونه 
درخت بد میود eT‏ هر درخییکه و بر ی ود راش اک 
a‏ دا وهای ای سا < شا 1 هر ٩‏ ۳۰ 


خداو دید دا دا ت اسان کردد بلک انکه ارادة پدر مرا ک ا 


انجیل متی ۸ ۱ 
۳ با ورد + را راد بح وبا خداوندا ابا نام تو نبوت 
۳ نفودم و: اسم تودیوهارا اخراج نکردم و بنام تومتجزات بسیار ظاه رنساخنم × انکاه 
بایشان صرععا خواهم کفت که هرک ر شمارا نشداخم » ای بدکاران از من دور شوید + 
رکه این ان مرا بشتو د ونهارا بجا آرد اورا مردی دانا تیه میک که خان 
۳۵ 9 لت با درد + وباران ات سا روان کردید Moy‏ 
0 و راب نکردید ربراک برستك بنا هت بود+ وهرکه این سننانمرا 
کید دی ادن ماب خانه خودرا بر ريك بنا نهاد+ وباران 
9 ا جاری شد وبادها وزیه بد اانه زور آورد وخرا بکردید وخرابی 
۸ عم بود × وچون عیسی | 0 خنان را خ: م کرد ار کروه از تعلم ۱ و در حيرت 
٩‏ افتادند × ا ایشانرا چون صاحب Ee‏ ونه کی 





وچون "و از وا روش بسیار از عقي او روانه سك ند CT‏ 
۲ امد واورا پرسنش وده کات ت ای خداوند اکر مخواهی میتوانی مرا طاهرسازی* عیسی 


3 اورا لشن 0 لاه ت موادم طاهر د شوکه فورا a‏ وطاهر کشت × 
کلب ی هکت زیخ دی لک رن و ابکاھن با ون 0 
1 کفرناحوم وب ند و مد وید 0 ۳ 
۷ من مفلوج در خانه خو ابیره و بشدت سا EC‏ لسم د ت ا اورا 
E ۸A‏ دراد × 7 و ا آن وک زير سلف من 

رسک هیام ۳۳9 زیر دست خود دارم چون ب برو میرود 7 
ید وبغلام خود فلا ن کاررا بکن میکند + عیسی چون ایشتضن‌را شنید منیب 

بپه‌راهان کک ۳ میکوم که چنین ایانی در سرا ون 
۱ 0۳۳۹99 ومفرب امنه درملکزت میان با اپراهبم و اه 
11 و یعقوب خواهند نشست * ادا پسران ملکوت بیرون افکه :ی 


۲ انجیل متی ۸ 
۲ خارجی جائیکه کریه وفشار دندان باشد + پس عبسی به یوزبائی کفنت 2 
۶ بروفق اعات ترا عطا شود که درساعت خادم او صحت یافت * وچون 
0 عبمی مات پطریں امد مادرزن آورا دیدکه مب در لاب ات ب 
اورا مس کرد وتب اورا رما کرد پس برخاسته حدمت کذاری ایشان مشغول 
۱ چون شام کل سار ار O‏ رد وحض ج 
۷ ارواحرا بیرون کرد وة مریضان‌را شفا بشید × نا سضنی که بزبان اشعیای نبی 
۱۸ کنته شن بود تام کردد که او ضعنهای مارا کرفت ومرضهای مارا برداشت بر 
٩‏ چون عیس عیسی جمعی کثیر دور خود دید فرمان داد ا E ES‏ 
es I‏ | هر جا روی ترا متابعت کی ٭ عیسی بدوکفت 
روباهان را سوراخا ومرغان هوار | اثیانها است ت لیکن پسرانسانرا جای سر نهادن 
۱ نیست + ودیکری از شاکردانش بدو کنت خداوندا اول درا رخصت ۳ 
۳1 ا ع E OES‏ که مردک ۱ 
17 خودرا دفن چون بکشتی وار را از عتب او امد 
اضطراب عظیبی ١ eT‏ ج کش ی رافرو یک ۳۳۲ 
٥‏ خواب بود + 2 ی نب خداوندا مارا دریاب 
۲ که هلاك میشوم+ بدیشا ن کفت ای کر ایانان جرا ترسان OTE‏ ۱۲ 
۷ بادها ودریرا نیب TE‏ کید ان | حاص نچب نوده 
۸ کننند این چکونه مردیست که بادها ودربا نیزا ورا اطا عت میکند چ OT‏ 
بان کاره زر رلیرت جرجسیان رسید دو خص "1 از قبرها ېرون شن بدو 
۳۹ برخوردند وحذی تلد خوی بودندکه هچکس از E‏ شیع ۳ ۳ 
ساعت فریاد کرده کفند یا عبسی این الله مارابا نو چه کاراست مک ۰ ۱389 
۳ تا مارا قبل ازوقت عذاب کیب وکهة کرار بسیاری در ر ار ا ۳ 
۲۱ دیوها از وی استدعا نوده‌کشتند هرگاه‌مارا مرون کی درکه کارا ۱۳ 
۲ ایشان‌را کفت بروید ء کک ول" 6 داخل که کرا زان کردیدند که ني الفور 
۳ هة ان کرازان ازبلندی پدریا جسته در اب هلاك شدند» الا 
٤‏ بشهر رفتند وتام ع حا دنه 0 دو نرا ثبرت دادند + واينك نام ثهر 


ایل هرا ٦‏ ۳ 


طقت تس برون ام جوون اور دیدند الیاس عودند که از حدود ایشان 








رود × 
ام ار 

ِ پس بکتی سوار شد امد ناکاه E‏ بار 
۳ تّ دا رکه کاهانت 7 امززین ا e‏ بسن 3 ۳9 
4 این خص کفر میکو ید + عیسی خیالات ایشا: نرا درك نموده کفت از ہر چه خیالات 
ه فاسد مخاطر خود راه میدهید + زیرا کدام سهلتر است کنتن اینکه کناهارن تو 
1 آمرزیت شد با کنن آنک برخاسته برام + کی نا داید که سر ا درت 

آمرزیدن کاهان بر روعا زمان هست» انکاه مفلوج‌را کفت رر ور e‏ 
۸ دنه شوب در حال , برخاسته ما زه خود رفت ٭ 7 

چون اين علرا ديد ند متو شن خداه را که این نوع قدرت بردم عطا فرموده 
٩‏ بود تڪيد نودند*+ چون عیسی از تجا می کذشت مردیرا مسیی بتی به با کاه 

نشسته دد ه mA TS‏ 
ی وشاکردانش بدفستند + وفریسیان چون"دیدند بشاکریان او کنتند 
۲ چرا استاد شا با باجکیران و کناهکاران غذا خو رد × س ا ند کن 
ا زنتتار و مریضان احتیا ج بطبیب دارند ٭ لکن رفته اب: یثرا در یافت کید که 

رجت جوم نه قربانی زیر 5 م تا عادلاثرا بلک کناهکارانرا بتو به دعوت غا + 
e ۱‏ شا کزدان مب eas EE‏ 
0 بسیاز میدارم لکی شاکردان تو روزه یلا رنف + عیسی اا 3 کات ایا پسر 

خانة عروسی مادامیکه داماد با ایشانست بته انتك مام کات رکب سر 
۲ داماد از اشا ن کرفته شود دران ن هنکام روزه خواهند داشت + وھچ کس برجامة 

ار ارب و وصله‌نیکد ریوک ان وصله از جامه جدا میکردد ودریدک 
۱۷ بد تر میشو د ×× د ت نورا در مشی‌ای کهنه کر یز لك و۵ مشکها درد 0 شاب 

ره ومشکیا تب کردد بلکه شراب نورا درمشکهای نو میریزند تا هر دوحفوظ 


13 انجیل متی ٩‏ 
۸ باش امه ای مارا دیا تن ندکاه ری اد وا ۱۳ 
فوده گفت اکنون دختر من مرده است لکن یا ودست خودرا بروی کذارکه زیست 
٩‏ خواهد کرد × پس عیسیع ن شاکردان خود برخاسته از عقب او روانه شد + 
واینلت زن که ءدت دوازده سال برض اسخاضه متلا یبود از ۳ ۶ امن 
دامن ردای اورا لس فود٭ زیا ا ود کته ر ردایشرا اس کم 
۱ 0 یام + 09 TT‏ نظر بت کنت ای دخار خاطر جع 
N LT‏ نراشفاداده| ا سکار کردید + وجون 
عیسی مخانه ریس در امدانوح هکان وکرؤق ازشورش کد کا ا ۵ ۱3۳ 
CS‏ راه دهید زیر! دختر ي خوابست ه ابشان برو ی سضریه کردند چ 
٥‏ چون دروه بر مد ا ا درا > ۳ در کک 
۳ برخاست* واین کار در تام آن مرزوبوم ثرت یأفت* وچون عیسی انا 
ES OE‏ در عقب او افتاده کشنند پسر داودا برما ترح 
۸ کن+ و چون خانه TT GS ET‏ دنا 
ارت که پر میتوانم کرد ه کفتندش بلی خداوندا* درساعت چشان ایشانرا 
۰ لس کرده کنت بروفق ایانتان بشا بشود* درحال چشانشان باز شد وعیسی 
۲۱ ایشانرا با کید فرمود که زنهارکسی اطلاع یابد اما ایسان یرون رف ۲ ۱۳ 
E‏ مان E‏ وهنکامیکه ایشان ن دیوانة كك ر | 
اا TT‏ وچون ديو بيرون EKE‏ رد r‏ 
٤‏ کنتند در اسرائیل چن امره رکز دی نشن بود× لیکن فریسیان کفتند بواسطه 
۵ ریس دیوها دیوهارا یرون میکند + وعسی درهه ثهرها ودهات کشته درکایس 
ایشان تعلم داده به بثارت ملکوت موعظه منود وهر برض ور مردمرا شفا 
میداد+ وجون جم کثبر دید داش برایشان بسوخت زیراکه مانندکوسندان 
۲ یی شبان پرینان حال وپرآکنن بردند+ انکاء بخاکدان ا 
فراوانست لیکن عله ک ا حصاد استدعا نماید تا عمله در حصاد 


خود بارستد × 


انعیل مت .۱ |o‏ 








باب ده 


۰ 
کد خودرا طلبین ایشانرا برارواح بقل رات دادکه امارا 0 
۲ کند وهر بیماری ورنجی را شفا دهند + ونامهای دو 7 رسول اینست اوّل عون 
۲ معروف به ۹ وبرادرش اندریاس» یعقوب بن‌رَبدی وبرادرش بوحنا × یلیس 
٤‏ وپرتولاه توما وت باجکیره بعفوب بن حلفی ولبی معروف به‌تدی + عون قانوی 
۰ ویهودای اضربوطی که اورا تسلم غود * این دوازده را عیسی فرستاده بدیشان 
۲ ۰ کک ا اعا مروید ودربادی ازسابریان داخل مشوید»د اک 
وان شد" اسرائیل بروید+ وچون میروید موعظه کرده کوئید که 
۸ 
۹ 


یی 


ن نزدیاک است ٭ بیارانرا شنا دهید ابرصانرا طاهر سازید مردکارا 
کید دیوهارا یرون اید منت یافته‌اید مفت بد‌هید + طلا یا نش يا مس 
۰ درگرهای خود ذخین مکید* وبرای سفرتوشه‌دان با دو پراهن یا کنشها با 
!| عصا برندارید زیراکه مزدور شق خوراك خود است * ودر هرشهری يا قری" 
که داخل شوید ید که د ر انا که لباقت ارت ی در آنا بانید تا پرور 
۳ ۰ وچون ان بت من سلام در نی e‏ سلام 
ال اس اکن ml‏ نخان خاك ۳۷ 
1۴ کر برافشانید × هراینه بشما میکوم که در روز جزا حالت ۳9 وتموره 
1 از ل شهر سهلتر خواهد بود × هان من شارا مانند کوسفندان درمیان کرکرن 
پس مثل مارها هوشیار وجون کبوتران ساده باشید اما از مردم برحذر 
باشید زیرا که شمارا جلسبا تسل خواهند کرد ودرکنائس خود شارا تازیانه خواهند 
a‏ ودر حضور حکام وسلاطین شمارا خاطرمن خواهند برد تا برایشان وبرامتما 
9 ان ترد× اما چون شارا تسل کند اندیشه مکید که E‏ 
ِ۳ زیرا در هانساعت بشا عطا خواهد شد که چه باید کفت × زیرا کوینت شا بستید 
۲۱ یلک رفح پدر شا در شا کویدن است* وبرادر برادررا وپدر فرزندرا موت 
تسلم و درز ان بر وا ین خرد برحاسته ارا بل خواهند رساید 


۳ انیل متی .۱ 
۲ و هة اسم من جيع مردم ازشا ت د 2 ما 
ج نجات یابد + ووقتبکه در یك شر بر شا جفا کند بدیکزی فرار کید زیرا هراینه 
4 نا میکوم تا تفت رها * شهرهای اسرائیل نخواهید ردا و 
۳۵ ازمعل خود افضل نیست ونه غلام ا زاقایش برتر٭ کافیست شاکردرا ا 
اساد ریش دود وغلامرا که چون اقّای خود شود ہپس اک ما ۱ 
اول خواندند چه‌قدر زیادتر اهل خانه‌اش‌را+ طذا ازایشان ج تا 
۷ چیزی مستور تست رک کر مجهولی ڪه معلوم نشو د × آنه در 
تارب ی بشیا میکوم در روشنانی بکوئید و در کوش شنوید بربامما موعظه کید + 
۸ وان ز قانلان جسم که قادر > نیند یم مکنید با بلک از او بترسید ا 
۲٩‏ است برهلاك کردن روح وج مرا نیز در جهن + 5 دو كشك بيك فلس 
۰ فروخنه ئیشود وحال ان کی زا جزعع بدر شا بزمین نی افتد × لیکن 
۲۱ هد مویهای سرشا نیز شرده شن است* پس ترسان مباشید زیرا شما از کجشکان 
۲ بسیار افضل هستید ٭ پس هرک مرا پش مردم اقرار کد من نیز در حضور پدر 
۳ خود که در اسانست اورا اقرار خوام کرد + اما هرکه مرا پش مردم انکار اید 
۶ من زد تور 1 خود که دا اورا انکار خوام مود × کان مبر ید 
که امت ۱ م تا سلامتی بر زمین بکذارم نيامت ام تا سلامتی بکذارم بلکه شمشیررا + 
زبرآکه امت ام تا مردرا از پدر خود ودخنرر! ازمادر خویش ۳2 در 
شوهرش جدا ی ودشنان خص اهل خانه او خواهند بود × وهرکه پدر يا 
اوا و وهرکه پسر یا دخیرر۱ ۱۳ 
۸ زیاده دوست دارد لایق من نباشد+ وهرکه صلیب خودرا ر اا ۱۳ 
من نید لابق من نباشد + هرکه جان خودرا در بابد انا هلاك سازد وهرکه جان 
3 خودرا I E‏ در یأفت  E‏ فو له کد مرا ۱ 
> کردہ وکسیکه مرا قبول کردہ فرستن" مرا قبول کردہ باد وانکه نبی‌را باس 
نی پزیرد اجرت نی بابد وهرکه عادیاباسم عادلی پذیرفت مزد عادارا خواهد 
۳ یافت + ومره یکی ازاین صفاررا کاسة ازاب سردرا عض نام شاکرد نوشاند 
من بشما میکوي اجر خودرا ضايع تخو اهد ساخت × 





ا 


۱۸ 
1۹ 


۷ 
۱ 


انل ۷ 


اب بازدم 

وچون و تزا با دواد شاکرد خود به اتام سا نت از انا روانه 
در غ رگائ ایشان تعلیم دهد ومو عطه ناید + وچون یی نت ن اعال 
ر ادن ودرا دادهب بدو کنیا ار ن یه توئی با 

سح متظر دیکری باشم + عیسی در جواب ایشان E‏ و یی را || ران 
ودیث اید اطلاع دهید ‏ که کورا اک وان برغار تا 
طاهر وکن شنوا ومردکان زنث میشوند وفقبران بشارت می شنوند + وخوشا محال 
کک درم ×+ Ga‏ یات در بارة محبی اغاز 
سنن کرد که هة دیدن چه چیز به بیابان رفته بودید یر ز بادا کب 
است + بلکه معهة دیدن چه چیز بیرون شدید ای مردی‌را که لباس فاخر در بر 
دارد اينك انانیکه رخت فاخر پوشند در خان‌های پادشاهان میباشند ٭ لیکن 
هة دیدن چه چیز بیرون رفتید ای بی‌را 3 زنبی افضیی‌را+ زیر 
هانست آنکه در بار او مکتوب است سم درل رین مر 
میفرستم تا راه ترا ۳ رنه بش میکوم که از ارلاد 0 
بزرکتری از محبی تید دهدث برنخاست لیکن کوچکتر 2 ملکوت آسان از وی 
بزرك تر است + واز ایام حبیی تعيد دهنن من ملکوت ا جوا و 
وجباران انرا بزور میربایند + زیرا جمیع انیاء وتوراة نا محبی اخبار مینمودند × 
واک هد قبول کد هانست الباس که باید باید ب هرکه کوش شنوا دارد 
لشنود × اینطا تفه ۱ را جه چجیز تشبيه نام اطفالی را مانند که در کوچه‌ها نشسته 
رفیقان خویش را صدا زده + میکوبند برای شمان نوأخنيم رقص نکردید نوکحه کری 
کردم سینه نز نز درك × رک 7۹ نه نورد و نمباشامید E‏ بو دا 
پسرانسان اد که خورد ومینوشد میکویند اينك مردی پرخور وسبکسار ودوست 
کن وکاهکاران است ڪن ار فرزندان خود 5 سل 
است ب اک a‏ مامت ٤ود‏ بر انشرهاتیکه اکثر از معزات وی در انا 
ظاهر شد زرا که رده بو دنك × وای بر تو ای خورزین وای بر تو ای 

)3( 


۸ ال مت ۱۲ 
بیت‌صیدا زیرا کر متجزانی که در شا ظاهر کشت در صور وضیدون ظاهر میشد 
7 هراینه مدتی در پلاس وخاکسترتوبه زد لیکن بشا یکوم که در روز جرا 
۴ حالت صور وصیدون از شا سهلتر خواهد بود وتو ای کفرناحوم که تا بلك 
a‏ شد زیرا هرکاه عبرا که در تو پدید اند ۰ ۱9 
٤‏ ظاهر میشد هراینه تا امروز باقی مییاند × لیکن بشما میکو مم که در روز جزا حالت 
۵ رس 0 از تو سلتر خواهد بود ¥ ETE‏ موده كفت ای a‏ 
مالك ات وزمین را اش میک که این امور را از دانایان وخردمندان پهان 
۲ داشتی وبکودکان مکشوف فرمودی ٭ بلی ای پدر زیرا که چين منظور نظر تو 
۷ بود* پدر هه چیزرا من سپرده است وکی پسررا فیشناسد بجز پدر ونه پدررا 
۸ هتچکس میشناسد غير از پسر وکسیکه پسر مخواهد بدو مکشوف سازد + بیائید نزد 
٩‏ من ای تام زحمت کشان وکران باران ومن E‏ خواهم مخشید + يیوغ مرا 
برحو کرید وازمن تعلم بايد زیراک حلم وافتاده دل میباش م ودر ۶ ۲۳۳ 
19 رای خواهید یافت * زیر یوغ من خفیف است e.‏ 


۰ باب دوازدمم 
| دران ا زمان عبمی در روز سبت ازمیان کنست زارها سکن ۱ 
٣‏ چون کرسنه بودند چبدن وخوردن خوثه‌ها آغاز کردند ب اما فربسیان چون 
اد یخی با و کنتد اينك شاکردان تو على مک ۲۱۳ ن در سبت حایز 

۲ نیست* ایشانرا کفت مکرغخوانن ید اچه داود ورفیفانش کردند وفتیکه کرسنه 
4 بودند * چه طور مخانة خدا در امن نامای نقدمه‌را خورد که خوردن ا بر او 
مه ورفقاش حلال نبود بلک بر کاهان فتطب ادر n‏ 
روزهای سبت کهنه در هیکل سبت‌را حرمت نیدارند وبی کناه هستند ٭ لیکن 
۷ بشا میکوم که در انشا شخصی بزرکتر از هیکل است + واکر این معنی‌را درل 
۸ میکزدیدکه رجت فوام نه فربانی بیکاهانرا مذمت نی نودید+ زیراک پسر 

۱ سان مالك روز سبت | آتجا رضنه بیس ایشان رده که 


۰ ۳ ۱ ٍ ۲ ۶ 


ال ۱8 ۹ 
۰ ادعان راو وارد آورن + کست تاک 
ند داشته دا 1 ادر سست حفره افتد ام تخواهد کرفت 
۲ وبیرون اورد* پس چه قد رانسان از کوسفند افضلست بنابرین در سبتا نبکوئی 
ات انکاه ان نردرا کفت دست خودرا درازرکن پس درازکرده 
٤‏ مانند دیکری یم کردید + اما فریسیان بیرون رفته براو شوری فودند که چه طور 
0 ۳ هلاک کیل ی عیسی این‌را رل غو ده از اغجا روانه شد ۳ رز 
۷ ع ای ا منك پس جیع اف سا نشي د وایشانرا قدغن فرمود که سس 
۷ شهرت ندهند ‏ تا قام کردد کلامیکه ا اى بر کا شل بود × 
۸ اينك بن من که اورا برکزیدم وحبیب من که خاطرم از وی خورسند است روح 
٩‏ خودرا ولم ۱۰ص درا بر امتها ا نزاع وفغان ننراهد 
ِ او کت اراز اورا در کوچه‌ها تخواهد شنید + ی خورد شرا هد ۳ 
۲۱ وف نیم سوخنه را خاموش نخواهد کرد نا آنکه انصافرا بتصرت برآورد بر وبنام 
اد امد داشت*. ناه دیوانة کور وکك را نرد او آوردند 
۳ واورا نا داد چنانکه آن کور وکنك کویا ویینا ند + ونام ان ریت 
۳۶ کس این خص پسر داو د نیست × ی انسیا 
۰ دیوهارا بیرون فیکند مکر بیارئ بعلربول ریس دیوها × خیالات یار 
درك نُوده بدیشان کنت هرملکتی که بر خود منقسم که و یراره ان شود وه شهری 
۳ کک بر خود مننسم کردد برقرار ۳ ان ۳ یرون 
۷ کد هرابنه لاف خود منقسم کردد پس چکونه ساطنتش ۳9 ا E‏ 
بوساطت بازبول دیوهار | یرون میک وت شا آهارا یار که #رون میکنند 
۴۸ز الخية ایشان بر شا داوری < واهند کرد × ۱ اک ه من بروح خدا دیوهار ۱ 
۳۹ اخراج میک هرانه ملکوت خد د د وچ تکونه کسی 
خانهٌ تخصی زوراور در اید واسباب اورا غار ت کد مک رانک اول آن زورآور را 
۰ به بندد وپس خانه اورا تاراج کند + ده 06 تست رففتلاف ست هر که 
۳ با من جمع نکند eT‏ اه را میکوم هر نوع کاه a‏ 


۳ آمرزین میشود ڪن کنر بروحالند س ازانسان عنو نخواهد شد وهرکه بر 
(*2) 


ال 
خلاف پسر انسان خی نی كويد آمرزیه شود اما کسیکه برخلاف روح الندس کوید 
ESS‏ ن عا و در عال ینن 9 امرزیك نخواهد شد + با درخترا نیک کا 
ومیوه‌اشرا نیکو یا درخت را فاسد سازید وموه‌اش‌را فاسد زیراکه درخت از 
۶ موه‌اش شاه میشود+ ای انی زادکان چکونه میتوانید سن بک کا وحال 
٥‏ آنکه بد هستید زیرآکه زبان اززیاد دل سحن میکوید* مرد نیکو ا زخزانة نیکوی 
دل خود چیزهای خوب e‏ ومرد بد ازخزانه بد چیزهای بد بیرون 
۳۱ میاورد + لیکن بشما میکویم که هر خن باطل که مردم کویند حساب انا دارو 
۷ داوری خوا اهند داد ی رکه از زخنان خود عادل شرده < خواهی شد و ۹ ز ای 
۸ تو برتو حک خواهد شد٭ اتکاه بعضی ازکانیان وؤ بان در جوا ۴۳۲ 
٩‏ ای استاد #خواهم ازتو ات ی دم + اودر جواب ایشان کنت نا ۱۱۳۲ 
> ایتی مبطلیند وبدیشان جز آیت یونس نی داده نخواهد شد+ رب ۲ 
يونس سه شبانه روز در شم ماهی ماند پسرانسان نیزسه شبانه روز درشک ِِ 
6 خواهد بود+ مردمان نینوی در روز داوری با این طایفه برخاسته بر ایشان حم 
خواهند کرد زیراک بوعظهٌ يونس توبه کردند واينك بزرکتری از یونس در انا 
4۳ است ٭ ملک و "در روز داوری با این فرقه برخاسته بر ایشان = خواهد 
که ِِ از اقصای زمین ES‏ 2 ا ی ۳۹ 
4۳ ازسلییان درانخا است * ووقتیکه روح ؛ بد از اد يرون اک در ا 
44 بجایمای بی e‏ میکند ونی یبد + بس میکویدمخانة خود که ازان یرون 
0 بر میکزدم وچون 11 نرا خالی وجاروب شك وار ایس انکاه 
ا ردح دیکر بدتر ین برداشته ۳ وداخل کشته سا اکی از اج 
میشوند و أنجا م تفص رس آغازش 2 E‏ فرقهُ شریر خواهد شد ٭+ 
او ۳ eT‏ حن میکفت که ناک مادر وبرادرانش در طلب > 
۷ بیرون ایستاده بودند × وتخصی ویر کفت اينك مادر تو وبرادرانت بیرون ایستاده 
۸ خواهند با تو خن کوبند ب درجواب قایل کنت کیست مادرمن وبرادرا نم کانددب 
4٩‏ ت خودرا < E‏ اینانند مادر من وبرادرام × 
ری ۱ دا هان برادر و خواهر ومادر € 


یی 


۱۸ 


۴ 
؟ 


اتل م ۱۳ ۲۱ 





ات نم 

ودر هانروزعیسی از خانه بیرون مت بکارة دریا نشست وکروهی بسیار بروی 
جمع آمدند بقسییکه او بکشتی سوار شت فرارکرفت وفا وی 
ایستادند × بسبار با بای ایدان ۱۳9 گ 
شر سک اك و ۳ سوه ی 
ى e‏ 0 ي + وخارها فو کرده ۳ خفه نود وبرخ در 
زمین نیکو کاشته 0 بار اوردبعفی صد وبعصی شصت وبعضیس * هرکه کوش 
فطل دار پشتود ه کا EE‏ امه بوی کفتند از چه جهت با ایا متا 
ا در جواب ایشان کنت E‏ مر اسان شا عطا شك 
ست لیکن بدیشان . عطا نشل یږ را هر دار د بدو داده شود وافر ود اد 
و رد آتچه دارد ۾ از او کرفته خواهد شد × ازابنجهة با ایا لا عن 
میکوم که نکرانند E Ee‏ ودر حق ایشان 
سوت اشعیاء ام میشود که میکوید بسهع خواهید د شنید و خواهید فهمید و 
خواهید نکریست ونخواهید دید ٭ زب قلب این قوم سنکین شه وبکونها بت 
شنیه‌اند ن خودر ۳۷۳ میج اند میادا جشما به بینند وکا ۱ 
E‏ يدند رای شا = 4 زیر ما کي 
لا خراستند که انا CY‏ بر 
ونشنیدند + پس شا e‏ بشنوید ‏ کسیکه کاله را یمد 
د واه E‏ شل اس مر باید 50 در راه یه 
قبول میکد + ولکن ریشة در خود ندارد بلک فانی است وهرکه سفین یا صدمه 
بسیب کلام براو وارد اید در ساعت لخزش نورد ٭ وانک دربان خارها 


۲۳ انجیل متی ۱۳ 
رخله شد انستکه کلامرا بشنود وانديشة انجهان وغرور دولت کلام ۲۳ 
وب بر ودد+ واه در ۳ یکی کاشته شد سک ۳۳۹۳۵ E‏ 
۳ م س س e‏ و ی 
۱0 وچون ر در خواب بو دند دشنش 5 ی 
۲ رنله برفت * ووقتیکه کندم روید وخوشه ارک نیز ظاهر شد × 
IY‏ بر ماخ تسیا بوک عرص ۲ اقا ی؟ ار من و یکو در زمین 
CTS‏ ش نکاشتۂ ہس از جا کرکاس مم رسانید+ ابا مود 9 رد ۳ 
۲۹ عرض کردند ا ا بروم هار جمع کلم + 7 
ِ ۲ کندم‌را ۳ e‏ بکذارید که هر دو * ا مو کنند 
ودر موسم تین دروکرانزا خواهم کنت که اول کرکاسارا جم کرده ان ابا را ۳ 
۲۱ سوختن بافه‌ها به بندید اما کدمرا در انارمن ذخ کد > با ۰ ۱۳۳۲ 
ان زده کفت ملکوت اسان مثل دانه خردل ا شخصی کرفته ۲ 
ce ۳۳‏ وهر چند ا دانه‌ها کرچکتر است 03 چون و کند 
بزردترین بقول ا ودرخی میشود SE‏ مرغان هوا امه در شاخه‌هایش 
6 اشيا نه e‏ ومنلی دیکر برای ایشان کنت که ملکوت اسان خیرمایهٌرا 
۶ ماند که زنی انرا کرفته کر جرب 9 تام خر کشت × ما 
۵ عیسی با انکروه ها کفت وبدون مثل بدیشان هچ نکفت * تا قام کردد 
کلامیکه بزبان نی کفته شد دهان خودرا بلا با از میکم ومچیزهای نی شده" 
۳ عام تنطق خوا م کرد + O eT‏ برس ۳ داخل 
خانه کشت وناکدانش دک این کنتند کاس مزرعه‌را بحهة ما ر 
فرما + در جواب ایشان LL SE‏ د اد سر اا ا وعزر 
٩‏ اجا نسست وخ نیکو ابای ملکوت وککاسما پسران شربرند« ودشنی که آارا 
E‏ ت ابلیس اس ۳۳ وموسم حصاد عاقت اینعام ی فرشتکانند بد 9 
هنان که کرک پارا تن در آتش میسوزانند هانطور در عاقبت اینعالم 
1 خواهد سل ۶ که ES‏ حو درا فرستاده هه اد دهندکان ودگ 


انجیل متی ۱۶ ۳ 
<F‏ جع خواهند کرد × وش ترا یه تور اتش خواهند انداخت IL‏ وار 
.د انکاه عادلان در ملکوت پدر خر اکل اقاب درخشان خواهند 
٤‏ شد هرکه کوش شنوا دارد بشنود × وبلکوت امان ی کي ی را ما ند فی شوه" 3 

زمین که شخصی اترا | یافته پهان ِ واز خوشی آن انچ داشت فروخت وان 
٥‏ زمینرا خرید ×+ باز 1 اسان تاجربرا ماند که جویای مرواریدهای خوب 
کک رن ایك مروارید کرائیبا یافت رفت ومایلكك خودرا فروخته آنزا 
ارت اسان مل دام تن واز هر جنسی 
۸ با تور ابد + ون وو بککاره‌اش کشند ونشسته خویهارا در ظروف جع 
ک2 هار دور اندازندب بدینطور در خراینعال خواهد شد» فرشتکارن 
۰ برون مه طامحینرا ازمیان صامحېن جدا کرده٭ ایشانرا E‏ خواهند 
اه انداخت جایکه ک يه ی نا ع ا کے اق 
۱ اا کش بی خداوندا + بایشان کفت بنابراین هر کاتبی 1 

تل اسان تعلم یافته است مثل صاحب خانه ایست که از خزانة 2 
۴ه چیزهای نو وکهنه یرون میاورد ۷ وجون دی 1 ين مثلهارا به اقام ر 
۶ | زان موضع روان ا TE‏ ایشا: 7 ۷ 

داد بتسیکه مب شن کنتند از کا ایخشخص چنین حکت و م جزات را مم رسانید + 
۳۹۳ ۳ کار نیباشد ی نیست وبرادرانش وب ویوسف 
7 وشعون ومپودا* وهۀ خواهرانش نزد ما فیباشند پس اینمه‌ر ا جا مم سا نید + 
۷ ودر بار او لغزش خوردند لیکن عیسی بدیشان کفت نبی 2 رت ۳ مکر 
۸ دروطن وخانة خویش* وبسبب بی‌ایانی یشان "تجزم بسیار درانجا ظاهر نساخت٭ 


باب چهاردم 


سے ۳۳ 
دران هنکام هیرودیس تیترارخ چون شهرت عبسی‌را شنید ب تخادمان خود 


سے ^ 


ازاو صادر میکردد+ زیرا که رو ن ری را عاطر ۷۳ زن ۳9 
ن 
کک 2 دربند ماده ودر زندان انداخله برد+ چونکه غیی بدو میکنت 


AS CR 


۱ 
1 
۳ 


۳ ای فش ۱۵ 





کہ داشتن وی رز تال O‏ و کرد از مردم ترسید 
اک ا اما چون بزم SL‏ ااا ا 
هیرودیا درجلس رقص کرده هیرودیس را شاد نود × ازاین رو کم خورده وعلك 
داد که 3 5 بدو بدهد وا و از تزغیب مادر خود کنت که ا 
یت درطبنی بن عنایت فرما چ انکاء پادشاه 2 بی 
پاس 2 وخاطرهنشینان خود فرمود که بدهند * وفرستاده سر بجیی را E‏ 
ا درطفتی کذارده بدختر نسلم نردند وا ۲۳ 
مأدر خود برد »بد ۱ امن جسد اورا ردا ا ۲۳ ور 
ع اطلاع دادند × وچون عیسی اییرا شید یکی ۳۱ از انا 
و ا رفت وچون مردم شیدند از شھرها براه خنک ۱ ۳۳ 
روانه شدند+ پس عیسی بیرون ام کروی بسیار دیت برایشان رم فرمود وباران 
ابشانرا شنا داد × ودر وقت عصر ادا 2 وی ا این موضع 
ویرانه است ووقت الان ان کذشنه پس اینکروهرا مرخص فرما تا بدهات رفته جه 
خود غذا مخزند+ عیسی ایشانرا کفت احتیاج برفتن ندارند شا ایشانرا غذا 
دهیدب. بد وکننند دراخا جرخ نان ودو ماه ندارم٭ کنت امهارا ۲ بنزد 
و اور * وبدان جاعت فرمود تا برسبزی نشستند وخ نان ودو ماهی ر 

سوی اسان یک س برکت د ادا اال کد دار 
جاعت + وهه خورده سیر شدند وازیاره‌های بافی مانن دوازده سبد پ رکرده 
برداشتند + وخورندکان سوای زنان واطفال قريب به ج هزار مرد بودند × 
بیدرنک عیسی شاکردان خودرا اصرار فود نا بکشتی سوار شت پش از وی بکناره 


۰ . " 3 ۰ ۴ 5 ۰ . ا a‏ 
یک روانه سوند ا انکروه‌را رخصت دهد * وچون مردمرا روانه عود وت 


1 برای عبادت برفرا ز کوهی ِ" ووقت شام در انا تا بو د × اما کنتی درا 


۱0 


درمیان دریا بسبب باد مخالف که میوزید به اموا کرفتار بود * ودر پاس چهارم 


1 ازشب عیسی بردربا خرامیت بسوی ایشان روانه کردید ٭ اما چون شاکردان اورا 


بردربا خرامان دیدند مضطرب نن کنتند که ال است واز خوف فریاد 


۱۷ برآوردند > اما عیسی ۱ ۰ خطاب EE‏ ت خاطر جح دار منم 


انل متی د۱ o‏ 


۸ ترسان مباشید »ه بطرس درجواب ۱ و کنت خداوندا اکر تو مرا پفرما تا برروی 
۳۹ 8 توام٭ کفت بیاء در عت پطرس ازکنتی فرود شلك ار 
۰ شد تا نزد عیسی اید + لیکن چون بادرا شدید دید ترسان کشت ومشرف بغرق 
۱ شم ف باد Sg‏ ت خداوندا ان عیسی بیك ERE‏ اورا 
۳ بکرفت وکفت ای ک امان چرا شك آوردی × وجون بکنی سوار شدند باد 
,< دنك × A 001 e‏ یی 
خدا هستی × دب وار اورا 
۳ شتاأخنه 0 ۳1 نوا فرستاده هه بب‌ارانرا نزد او آوردند ۷ ها ار سارت 
خواستند که محض دامن را ای ود وهرکه 95 صت کا ملل یافت چ 


باب پانزدهم 


انکاه کاتبان ار نزد عیمین ام کفتند ب چچونستکه EL‏ 
از نقلید مشا تجاوز مینایند زیرا هرگاه نان خورند دست خودرا فیشویند + او 
درجواب ایشان کفت شا نیز بتفلید خویش ازحک خدا چرا تجاوز میکید + زیرا 
خدا حک داده | درا رت دار ۱ 
0 هك البته هلاك کردد × دی شا ا هرکه ا و 
2 ۳ از من بتو نفع رسد هيه ایست + و پدریا مادر خودرا بعد از 9" ن احترام 
۷ نی‌ناید » پس بتفاید خود حک خدارا باطل نوده اید د O‏ درباره 
۸ 
۹ 


r^ a سے ت‎ 


۳ وک نبوت موده e‏ ی این شوم بزیانهای خود تقرب جو رند 
وبلبهای خویش مین وله کک دنت من دور رت 
۷ مرا عبث میکند زیرا که احکام مردم‌را برا فرایض تعلم مد معا ترا 
۱ خوانن بدیشان کف ک 3 میدب نه تیه بدهان فرو میرود انسا نا | نجس 
۱ رد اک 2 اغیه از دهان یرون 0 ااا جرد داد 1 ۳ 
وی ام کفتند 5 فربسبان چون اش را شنیدند ۱ داشنند × 
راب کشت هر نال که پدر اکان من کات باشد کل شود ایشا نرا 
واکذاربد کوران راه نمایان کورانند وهرکاه کور کوررا راهنا شود هردو درچاه 


۳1 انیل ت ۱۰ 
۽ افتند ٭ پطرس درجواب او کنت ت این مرا برای ما شرح فربا * ع کنو 
ایا شا نیزتا عال بی ادراك هسنید ×+ ey‏ انچه ازدهان فرو یرود 
۸ داخل شک میکردد ودر رانک از ده ۲۳ ازدل 
٩‏ صادر میکردد واین چیزها است که اسالا چ ار ویرک ۱ ۱۳۳ 
۰ خیالات بد وقتلها وزناها وا رد وشهادات دروغ وکفرها × ا 
که انسانرا نجس میسازد لیکن خوردن پدستهای ناشسته انساترا 2 ۳ 


1 7 ۲ 
۳ پس عیسی ازانجا ببرون شد بدیار صُور وضیدون رفت * ناکاه زن کعانية 


۱ از احدود یرون امت خریاد کان اور اکت ا ا ۰ ۳ رح کن 
۳ زیرا دختر من سخت دیوانه است ٭ لیکن هیچ جوابش نداد تا شاکردان او پیش 
٣‏ امك خواهش نودند که ایوا زیرا درعقب ما شیر ۳ او 
درجواب ک کفت فرستاده نشد‌ام مکر بجھة کوسفندان کر شن خاندان اسرائیل × 
پس انزن امن اورا پرستش کرد > گنت خداوندا مرا مر ری کن* درجواب کنت 
۷ که نان فرزندانرا کرفتن ونزد سکان انداختن جایز نیست* عرض کرد بل 
۸ خداوندا زیرا سکن نیزاز باره‌های افتادة E‏ خویش خو رند + آتکاه 
عیسی درجواب او کفت ای زن ايان تو عظم انت ترا برجست ا 
٩‏ بشود که درهان ساعت دخترش شفا یافت ‏ عسی ۲۷ تما < 
۰ بکارةٌ دربای جلیل آمد و برفراز کوه رامن آنا بنشست ٭ وکروه بسیار لنکان 
وکوران وکنکان وشلان وجعی از دیکران‌را با خود برداشته ارد او آمدند 
۱ وایشانرا بربایهاکا عسی افکدند و شتا داد E‏ آعجاعت چون 
ککانراکریا وشلانرا تدرست وللکانر! خرامان وکورانزا بینا دیدند متب شن 
۳ خدای اسرائیل‌را ید کردند + عیس شاکردان خودرا پش ا ` 
برایخاعت دل بسوخت زیرا که محال سه روزاست که با من میباشند و 
برای خوراك ندارند ونخواهم ایشا" را کرسته برکرداغ مبادا دراه ضعف کند »+ 
۳ شاکردانش باو کفتند اکا درییابان مارا انقدر نان باشد که چنین ا رکند »* 
۶ عسی ایشانرا و جند ۳ ن دارید کفتند ه هنت نان وقدرکه از ماهیان کر چک × 


کے پس مردمرا مود تا ر E‏ نان اها را کرفته شکر نود 


اعیل متی 1۳ ۳۷ 


۷ و با 3 بشاکردان خود داد فک دان 0 ۲ 
۸ واز خورده‌های باقی مان هنت زنبیل پر برداشنند + هر رز ۱ 
4 واطفال چهار هزار مرد بودند × پس انگروهرا رخصت داد ویکشتی سوار شك 
حدود دل امد × 
باب شانزدمم 

۳۲ ان ود وفیان ترد ار اما روی امان از وی خواستند که ایی 
۲ اسان برای ایشان ظاهر سازد + ایشانزا جواب داد که دروقت عصر میکوید 
۲ هوا خوش خواهد بود زیرا اسان سرخ | ست + وصتکاهان میکوئد ازو 

نت زرا کیان سرخ ES‏ تا زیت صورت اسازا 
4 نیز دهد ۳ علامات زمان‌ارا : تم ایک چ فرقه ور زان کار ی میطلند " 

مد کر اکت بونس نبی # ایس ایشانرا ۳ روانه شد + 
ِ وشاکردانش چون بدانطرف میرفتند فراموش کردند که نان بردارند × 
عیسی ایشانرا کفت اکاه باشید که از خجيرياية ریسیان وصدوقیان احنباط کید + 
پس ایشان درخود تنک افر کنتند از انست که نان برنداشته‌ام + عبسی اینر 
ان کفت ای سست ایانان چرا درخود تفک میکید از آنجهة که 
٩‏ نان نیأورده یدید ابا هنوز نفيك وياد نیاورده اید ان ؛خ نان وځ هزار نفر 
که برداشتیک »ونه ان هنت نان رچ هارا قزار نفر وچند زنبیل را که 


ہے 


لے > < 


۱۱ ا پس چرا میدید که در باره نار ن شمارا نکنتم که از حیرمایه فریسیان 
۱۳ دص ۳ قیان a‏ و س E.‏ ز تعلام 
۲ فریسیان وصد وقیان حكر به احنباط فربوده لست . وهنکامیکه عیسی بنواجی 
بت اند ار اردان خود تکار مراکه پسر انساغ چه 
6 حض میکویند + کفتند بعضی عبن نمید دشنت ویعضی الباس وبعضی ارمیاء با 
ازانیاء + ایشانرا کفت شا مرا که میدانید + شمعون یی »یی 
/ ک 5 پسر خدای زنك * عیسی درجواب وی کفت خوشا محال تو ای 
قت :ن يونا زیرا ج. e‏ وخون این‌را برتو کثف نکرده بلکه پدر من که 
1۸ الات ×+ رت نیز ترا میکوم که توئی بطرس وبرین صض کلیسای خودرا بنا 





۳۸ انحل مت ۱۷ 
e.‏ جهنم بر ا و یافت × وکلیدهای e‏ آسانرا بتو 
پر وان برزمان بیشی خر بسته کردد وان درزمین کشائی اراسان 
,۲۰ کشاده ین آنکاه خاکردان خودرا قدغن فرمود که چک نکو پند ک که ۶ #س خ 
٩‏ است * واز رم ای ۱ ادن اغار کرد که رفتن او باورشلم 
وزحت بسیار کشیدن از زمنایم وروسای که وکاتبان وکشته شدن رد ا 
۲ برخاستن ضروریست * و پطرس اورا کرفته شروع کرد بنع مودن وکفت حاشا 
۲ از تو ای خداوند که این برتو هرکز واقع نخواهد شد* اما او برکشته ,طرس‌را 
کفت دور شو ازین ای شیطان زب که باعث لفزش من میباش زیر نه امور لیر 
۶ بلکه امور انسان‌را تنکر میکی + انکاه عسی بشاکردان خود 5 ۱۳۳۲ 
اا ا من کد بايد خود ی تِِ خودرا برداشته از قوب 
۳۵ ی ود سین خودرا برهاند انز ملاك سازد اما هرکه جان 
۲۳ خودرا مخاطر من هلاك کد انرا دریابد* زیرا خص‌را چه سود دارد که ناء 
یک آدی جه چیزرا فدای ا ۲۳ 
Ly‏ زیراک EY‏ درجلال پدر + ۳ اا 
2 9 رانوقت هر کسیرا موافق اعالش جزا خواهد داد × هراینه بشا سک 
که بعضی در الجا حاضرند که تا ب را ۱۳ 


دانته a‏ خر اهند شید × 





باب فده 

وبعد ازشش روز عیسی پطرس و بعقوب وبرادرش بوحنارا برداشته ایشانرا 
درخلوت بکوهی بلند برد ٭ ودر نظر ایشان هیئت او متبدل کشت وچنرهاش 
چون خورشید درخشنت وجامه‌اش چون نور سنید کردید + که ناکاه موسی 
و ۳-۳ ظاهر شوه تاو کندک می‌کرد ند مه اما بطش E,‏ 4 شك 
که و د ا تا کر واه سه ۳۳۱۰ درایجا بسازم 
٥‏ یکی برای تو ویک وت E‏ ودیکری برای الیاس + وهنوز خن برزبانش بود 
که ناکاه ابری در خشنن برایشان سابه افکد وابنك اهازی ازابر درک 


7 پسر حییب من که ازوی خوشنودم اورا بشنوید + وچون شاکردان این‌را شنبد ند 


سے 


a‏ تن 


انجیل متی ۱۷ ۳ 
3 رافتا ده ی ات انا شدند٭ عیسی نزديك امن از تاد 
۸ وکفنت رسب نت رح خودرا کشوده هچکسرا جز عیسی تھا 
٩‏ _ندیدند* وچون ایشان ازکوه بزی مبامدند عیسی ایشانرا قدغن فرمود که تا پسر 
انسان ازمردکان برنخزد زنهار این رویا e‏ نکوید + شاکردانش ازاو 
۱ ا ید زا کر 
لاسا تم چیزهارا اصلاح خواهد نود + لیکن بشما میکوم که 
امحال ایا 0 است واورا ا خواستند با وی کردند بهعا نطور 
ا ابا رت خواهد‌دید+ ایگاه شاکردان دریافتند که درباره 
۱ محبی/ تعمید دھین بدیشان ن E‏ وجون لد جاعت ند ص ی 
۵ امن 5 وی زانو کک ص کد« ,اون برشر من رحم کن ۳ مصروع 
۱1 وبشدت متا است رها درا وک O‏ دور رد 
۱۷ شاکردان ارد تن اورا اوهد ٭ عینی درجواب کفت ای فرقه 
ییایان ج رفتار تا بکی با شا باشم وتا چند متحدل شا کردم اورا TE‏ 
۱۸ او آورا ب داده دیو ازوی ببرون شد ودرساعت ان ن پسر شفا یا فت چ 
ا در عبمی امت در خلوت ازاو پرسیدند چراسا توانستم اورا یرون 
۲ کم ٭ عبسی ایشا را کنت بسبب یی ایا شا زرا هرینه بشما بکرم اکر ین 
رد مد اشتید بدین کرہ میکتید از اا بداعجا متقل شر البته منتقل 
ا د امری برشا محال فیبون* لیکن این جنس جز بدعا وروزه ببرون 
۲ فیرود+ . وچون ایشان درجلیل میکثتند عبس بدیشان کفت پسر انسان 
۲ بدست مردم تسلم کرده خواهد شد+ واورا خواهند کثت ودر روز سم خواهد 
٤‏ برخاست پس بسیار محزون شدند ٭ وچون ایشان وارد کنرناحوم شدند 
9 معحصلان دو در 2 بطرس امن کفتند ابا eS‏ | نیدهد + كفت 
لى وچون ما نه درامه عیسی براو سبقت نوده کنت ای شعون چه کان داری 
پادشاهان جهان ازچه کسان عشر وجزیه میکرند ازن زندان ¿ خویش با ازیکانکان + 
پطرس بوی SEO E a.‏ 
مبادا که ایشانرا برجانبم بکارة دریا رفته قلابی بینداز واول ماه ی که بیرون مبا 


کر ی 


۳۹ 
۷ 
1۸ 


انجیل می ۸ 


کرفته EE,‏ کک مبلغ چهار 0 خواهی یافت انرا برداشته برای من 
وخود بدیشان بل × 





باب شید 
e‏ د عبسی امن کفتند کی EES‏ 
است٭ انکاه عیسی طفل طلب نوده درمیان ایشان بریا دا ۱۳ 
بشما میکوم تا بازکشت ت نکنید ومل طف لکوچك نشوید هرک داخل ملکوت مان 
فخواهید شد* پس هرکه مئل این مه کرجك خودرا فروتن سازد هان درملکوت 


را ی ۱3 ی را باسم من قبول کد مرا پذ رفا 


وهرکه یکی از این صفاررا که ہن ایان دارند لغزش دهد اورا که سنک 


اسیائی برکردنش اوشخنه درقعر دریا غرق میشد+ وای برایجهان بسبب لغزشها 


زیر که لابد است از وقوع لغزشا لیکن وای برکسیکه سبب لنزش باشد« پس 
ا ا قطع کرده از خود دور انداز زیر ترا ۲ 
5 لك با شل داخل حیات شوی از انکهبا دو دست با دو پا درا ۱۳ 
افکن شوی × وآک یت تر فرش دهد از نرا قلع کرده | رخ د دور انا ۳ 
را نر است با یك چم وارد حیات شوی ازاینکه با دو چشم دراتش جام افکه 
شوی > زار یکی ازاین e‏ زبرا شمارا | میکو که ملائکه ایشان 
دا در ۱۳ 9 پسر ان ۳ یی ۳ 
نا شن را جات i E‏ اکر کیا ا ا 2 
Be Sa ER ۴ ۳۳ E,‏ 
ونه که ک نند × همین اراد؛ پدر شا که دراس‌انست ا 6 ۱ ۱ 
کوچکان هلاك کردد × واکر برادرت بتو کنا کرده باشد برو واورا ميان 
خود واو درخلوت الزام کن هرگاه خن ترا کوش کرفت برادر خودرا دریافتی × 
واکر نشنود يك یا دو نفر دیکر با خود بردار تا از زبان دو یا سه شاهد هر سی 
ثابت شود + وأکر س ایشا: نرا رد کد بکلیسا بکو واک رکلیسار | قبول نکد درنزد 
دا خارجی E‏ با شك × ۳ بشا میکوي امه برزمین بئك رد در 


انحل متی ۱٩‏ ۲۱ 
٩‏ سته شم فان 1 O‏ اسان E‏ با باز بشا میکرم 
هرکاه دو نفر از شما درزمین دربارةٌ هرچه که مخواهند متنق شوند هراینه ازجانب 
۳ رت که دراتمانست ند زیا جاڼک دو با ت ر 
۲۱ بر تا ادن ایشاره منم انگاه وف ام 
al‏ عسی بدو کفت o E‏ 
۳ از انجهة ملکوت اسان #0 ماند که با غلامان خود اراده محاسبه داشت × 
٤‏ وچون شروع محساب نود تخصی‌را ار ادن و هزار قطا را 
To‏ بو د ×× وچون چیزی ند NT‏ بش ام ر کرد که اورا با زن وفرزندان 
وتام مالك او فروخته طلب‌را وصول کنند × پس ان غلام رو برمان اورا 
TM‏ رد و ای اقا مرا مهلت ده تا ههرا ر تو ادا کر + lT‏ 
۸ غلام بروی ترحم نوده اورا رها کرد وقرض اورا مخشید ۷ يکن چون ار ن غلام 
بیرون رفت یکی از هتطاران خودرا یافت که ازاو صد دینار طلب داشت اوا 
۳۹ بکرفت وکلویشرا فشرده کفت طلب ۱ ادا کن ×+ پس ان هقطار بربایپای او افتاده 
(؟ اورا درزندان انداخت تا قرض‌را ادا کد+ چون هفطاران وی این وقائ‌را 
۲؟ دید تل بسیار مکناغت رفتند واه شل بود باقای خود باز کفتند + اک مولایش 
اورا طلییت کفت ای غلام شریرابا نمام ان فرض‌را حض خواهش تو بتو نخشیدم × 
۲ پس ایا ر ترا بزلازم نبود که بر ار خود رحم کی چنانکه من برتو رح کردم + پس 
3 دج مولا ي تن اورا بجلادان سپرد ۱ ام قرض را بدهد ٭ مېن طور پدر 
اسما" من نیز با شا عمل خواهد نود eS‏ ازشا برادر خودرا ازدل نشد × 


باب نوزدم 
رن سی ابر تارا را به انام رسانید زجلیل روانه شن جدود بهودیه ازانطرف 
N‏ بسا را آمدند 1 نرا درانجا شفا مخشید ه 
فریسیان امدند تا اورا امعان کند وکفتند ست مرد زن خودر e‏ 


۳ ی ۱ 
> طلاق دهد + او درجوابایشان کتک نضوانن اید کهتالی دراد ۱۳۲۲ 
۵ 9 یدب وکنت ازابهة مرد پدر ومادر خودرا رها کرده بزن خویش 
۲ بیپوندد وهر دو یك تن خواهند شد* بنابرین بعد ازان دو نیستند بلکه يك تن 
۷ هسنند E‏ خدا پبوست انسان جدا نسازد* ری کا ۱۳۳ 
۸ مونیی آمر فرمود که زن‌را طلافنامه دهنت‌و جدا کنند × ایشافزا کو کک 
سنکدل شا شمارا اجازت داد که زنان خودر | طلاق دهید لک ازابتداء چنین 
SR‏ وبشا میکوم هر BAS‏ ۱ زنا طلاق دهد ودیک برا : نکاح کد 
۱ زانی است وهرکه زن مطرا نکام کد زنا کد+ شاکردانش بدو کنتند آکر 
۱ حک شوهر با زن چنین باشد نکا 39 بپتراست* ایشانرا کات ٤ای‏ خلتی 
1 اینکلام‌را نمی پذیرند یک کات مسا شل است > زیراکه خصی ها میباشند که 
ارش در جتن متو اد شدند وخصی‌ها هستند که ازمردم خصی شه‌اند وخصی‌ها 
میباشند که بعهة ES,‏ خودرا خصی نوده انده انکه توانایی قبول دارد 
۲ بپذیرد+ ‏ انکه چند بچة کوچ كرا نزد او اوردند نا دستهای خودرا برابشان 
6 عپاده دعا کد اما شاکردان ایشانرا نویب دادند + عیبی کنت بجه‌های‌کرچکرا 
کرد ا ره سید اک 
| است* ودسهای خودرا برایشان کذارده ازاجا روانه شد+ ‏ ا 
رک استاد 1 یکوک تا حیات جاودانی یام + ویرا 
کنت ازچه سبب مرا نکم کف وحال انکه کی نیک د ۔ ‏ ا 
۸ اکر مخواجی داخل حیات شوی احکامرا نکاه دار بدو کفت کدام احکام» 
٩‏ عیسی کفت قتل مکن » زنا مکن» دزدی مکن م ٠‏ شهادت دروغ من × 3 
۲ خودرا حرمت دار وهسایةٌ خودرا مثل نفس خود دوست دار+ جوان ویرا 
٣‏ کفت هه ایهارا ازطفولیت ناه داشته ام دیکر مرا چه ناقص است ٭ عیسی بدو 
كفت ت اکر مخواهی کامل 5 رها له خودرا بفروش وبفتراء بن که دراسان 
۲ که ی خواهی داشت ید مها چون جوان ای 
6 ۶ برفت زیرا که مال بسیار E‏ بشاکردان خود E‏ هراینه 1 
بکوم که تخص دوله‌ند بلکوت اسان بدشواری داخل میشود+ وباز شمارا 


انیل متی ۲۰ <Ç‏ 


میکوي که کذشتن شتر ازسوراخ سو وت اساتر اسلا زد جو اود و ند 


o‏ درملکوت اکال جون شندند تاک مغ رکشته کاتند پس کهمیتواند 
جات بابد چ E‏ ان این همست 5 
ی استاب انکاه بک داب کفتت ابنك ما هه چیزمازا 
۸ ر ککردہ ترا متا بست میک پس مارا چه خواهد بود ٭ عیسی ایشانرا کفت 


4 مسا مجم ولس 


سل بشما میکوي شا که مرا متابعت نوده اا درمعاد وقتیکه سان E‏ 
جلال خود نشیند شا نیز بدوازده کربی نشسته بردوازده سبط اسرائیل داوری 
خواهید مود + وهرک مخ طر اسم من خانه‌ها یا برادران یا خواهران یا پدر یا مادر 
وان با زمیتبارا ترك کرد صلتچندان خواهد یافت/وارث حیات 
جا ودانی خواهد کشت × ۳ وی ی دند و او لین 


۱ ت 
را وت امان و اپ که بامدادان بیرون8#فت تا عمل 
ان خردمزد کرد یس با عمله روزی يلك دینار قرار داده ابشانرا 
تاکستان خود فرستاد« وقریب بساعت سیم یرون رفته بعضی دیکررا در بازار 
دید ایشا ترا نید کشت شا ھ۵ تا واه تج تیا کت 
بشما میدهم پس رفتند ٭ باز ریب بساعت شثم ونم رفته هجبنین کرد * وقریب 
بساعت بازدم رفته چند نفر دیکربیکار ایستاده بافت ایشانرا کفت ازبپرچه ای 


۷ روز درابغا بیکار ایستاده اید+ کنتدش هچکس مارا وزد نکرفت» بدیشان 


۱5 


کفت شا نیزبتاکستان بروید وحق خویشرا خواهید یافت ٭ وچون وقت شام 
رسید صاحب تاکان بناظر خود کفت مزدورانرا طلیین ازاخرین کرفته تا اولین 
مزد ا ادا کن ې پس ا ساعتبان امن هر نثری دیناری بافتند »× واوّلبن 


است کّان بردندکه پیشتر خواهند یافت ول ايشان نی زهر نفری دیناری بافتند + 


E‏ ارا 1 ا ممل ی وحرارت کدی 3 ا 
اودرجواب یکی ازایشان کفت ای رفیق بر تو ظلی نکردم مکر بدیناری با من قزار 
)3( 


۳ ای ۱۳9 
1 ندادی & حون خود را رنه ا٤‏ خو م بدین آخری مثل نو دهم + 1 مرا جایز 
بس ت که ازمال خود انچ خوام یک م مکر چنم تو بداست ازا 99 ۳ 
1 17 + بنابرین | لین آخرین ورین اولبن ي شد زیرا خوانن شدکان 
e ¥۷‏ وبرکزیدکان 6 × وچون عیسی وش میرفقت د ا 
۸ خود راد مارت طلبین بدیشان ؟ كفت ٭ اينكت بسوی او میروم 
وپسر انسان بروسای کهته وکاتبان تسل کرده خواهد شد وحک قتل اورا خواهند 
٩‏ داد× ود امن سپرد تا اورا ات کد ا ا 
۳ 1 سیم خواهد , برخا ست + آزگاه نادر ۵ س ا 
E GOO TET‏ و 
خواهش داری ٠‏ کفت بغرما تا این دو پسرمن درملکوت تو یکی بردست راست 
۳ ودیکری بردست چپ تو بنشینند ٭ عیسی درجواب کفت نیدانید چه سنواهید 
۲ میتوانم٭ ایشانرا کفت البته ازکاسة من خواهید نوشید وتیدیرا که من ميبام 
خواهید ا ۱۳۳ 
4 بکسانیکه ازجانب پدرم برای ایشان میا شت است* اما چون أ ۳۳ 
To‏ مت ند TY‏ عیسی ایشانرا پیش للهك ` گاه هسنیت 
1 که حکام امتا رت وربا برایشان مسآماند + لیکن درمیان 
شا چنین نخواهد ا ميان شا خواهد بزرك کردد خادم ا 
۲ وهرکه مخراهد درمیان شا مفدم بوّد غلام شا باشند + چنانکه : سرا ۱ 
شود بلکه سرت که وجان خودرا درراه بسیاری فدا سازد* 
9 ۴ ار ۱7 ا 
۱ خداوندا پسر دا دا برما ترحم کن × و هر چند خلق ایشانرا پیب میداد که 
خاموش شوند یشتر فرباد کان o‏ خداوندا پسر داودا برما پرما ترح ر فرما ‏ 
خی ار از بلند کنت چه خراهید برای شم کن × بری کنتند 


۱۸ 


اجیل متی ۲۱ o‏ 


4 خداوندا اینکه چشان 9 باز کردد × ات ترحم موده تن ایشا ترا ۳ 


یی 


لے > ح هم 


۳ 


۱0 


نود که ع بینا کشته E‏ 


ری 


وچون نزديك 0 رسیث وارد بہت فاجی نزد کوه زیتون شدند انکه 
E‏ 2 ادان خودرا فرنتتاده + بدیشان کفت درین فرب که ېش 
روی‌شا است بروید ودر حال الاغی با کرهاش بسته خواهید یافت هار از 
نزد من آورید بب وهرکاه کی بشما خی کوید بکوئید خداوند بدینا احلیاج دارد 
که فی النور هرا خواهد فرستاد × واين هه به واقع شد نا سخنی که ن کک 
انس ڪه دخنر صیبونر SS‏ بادشاه و رد i‏ با فروتی 
و99 برحار ا 1 س‌ شاکردان رفته 1 کسی بدیشار E‏ 
بل او ردند * والاغر TE ET‏ 

سوارشد* وکروی بسیار رختهای خودرا در راه کسترانیدند وجعی ازدرخنان 
شاخەھا رین درراء میکستردند ‏ وجمعی ازپېش وپس او رفته ف یاد کان میکفتند 
هوشیعانا پسر داودامبارك ESS‏ باس خدا وند " هوشیعانا دراعیی 


" وچون ا شد تام شهر بائوب امت میکنتند این کیست+ انکروه 


لب ات بح ۳ 
جیع کسانیراکه درهیکل E‏ وفروش میکزدند بیرون نود وخخهای صرّاذان 
وکرسیهای کبوتر فروشانرا واژکون ساخت ٭ وایشانرا کفت مکتوب است که 
خانهٌ من خانه دعا ناميل مشود - ادا تساه و 
وشلان درهیکل نزد او امدند وا را ها هد اما روسای کهنه ی 
چون تجائییکه ازاو صادر میکشت وکودکانرا که درهیکل ریاد او هوشیعانا 
كىد دیدند غضیدالك کشته ب بوی کفتند وی آنمه ایا کد 
رکذت بل مکر ا ا اینکه ازدهان کودکان وشیر خوارکان 

ت خن ٭ پس ایشانرا وا کذارده زشییر بسوی ت درا 


)3*( 


1 اتل ی ۲۱ 





۳ زد ان امد وجز براك بران هم نیافت پس انرا کشت 
O cg ۲‏ با و ۱۳ سے چون 
شاکرداش ایترا دیدند متب شن کشند جه سیار زود د د اع ۳ 
۲ تة عد با کفت هراینه بش میکوم آکرایان e‏ وشاك 
تین دید نه هین‌را که بدرخت انجیر شد 3 بلکه کا بد ٤‏ 0 
۲ منتفل شن بدریا افکن ث سس و e‏ با ایان ندعا طلب کیید خواهید 
N alr‏ تعلم میداد روسای کھت ومشای قوم نزد او 
SE‏ مییای وکست که این قدرترا بتو CRR‏ 
٤‏ عیسی درجواب ایشان کفت من نیز ازشا" سختی مپپرسم اکر انز ؛ن کوئید من م 
o‏ بشما کوم که این اعالرا بچه قدرت مینا م ۲« نمید یی ازجا 2 0 
, ازانسان» ایشان با ,شود ننک کرده کنتدد که اک رکوئم ازاسان 0 هرایته کوید 
۳ ایان نیلوردید+ واکرکوتم ازانسان بود ازمردم میترسم زیر 25 
ی‌را نبی میدانند.« پس درجواب عیسی کفتند نیدانم بدیشان کفت من هم شارا 
۳۸ ال وم قد ا بن کارهارا میک × لک جک دارید عى را ۱7۳ 
بود زد نخستین امن کفت ای فرزند امروز E‏ ن من رفته بکار 9 شود 
بم درجواب کفت نخواه رفت ام بعد پشیمان ۾ کشته برفت ‏ وبدومین نيز هنين 
۲۱ کفت ت او درجواب کنت ای اقا من هیروم وی نرفت+ کدام يك ازاین 
خواهش پدررا جا اور دکنتند او » عیسی بدیشان , کت ی بشما = که 
۲ باجکیران وفاحشه‌ها قبل ازثما داخل ملکوت خدا میکردند» زانرو که محبی 
اه ات و ریدو ایان نیاوردید اما باجکران وفاحنهه ۳۳۲ 
۲ آوردند وشا چون E e‏ بدو این ورد + س 
دیط بشنوید صا حب خانة بود که تاکستانی تکرب مو ده خط 08 کرد 
وچرخشتی دران کد وبرجی بنا مود پس انرا بدهقانان سپرده عازم سفر شد* 
4 وچون وسم میوه نزديك E‏ غلامان خودرا نزد دهنانان رد 5 01 اورا 
٠٥‏ بردارند+ اما دهقانان غلامانشرا کرفته بعضی‌را زدند وبعضی‌را کشتند وبعضی ۱ 
۳۲ سنکسار ودند + باز غلامان دیکر بیشتر ازاوّلین فرستاده بدیشان نیز ب‌مانطور 


نحل متّی ۲۳ Y؟‏ 
. للع ر خردرا نرد ایشان فرستاده کفت پس مرا#تعرست 
۸ خواهند داشت ۲ اما دمتانلن چون بسررا دیدند با خود کفتند ت 
٩‏ بہائید اورا بکشم ومبرائش‌را ابرم * انکاه اورا کرفته بیرون تاکستان افکنن 
oe‏ کی ون ناکت ان E‏ 
ی م حرا کد روباغرا بیاخبانارسی دیک < 
۲ میو ها یط موسم هد کسی دا a‏ ك ی 
اید اینکه سنکیرا که معارانش رد مودند هان سر زاویه شن است» ا: سید 
۳ خداوند امد ودر نظر ما یب است ×+ از اد شارا میکوم که ملکوت خدا از 
44 شا ەن به اء که سود بیاورند عطا خواهد شد + o‏ رات 
۵ افند میک شود واک ار ان و ا ارد وچون رزوی کا 
٩‏ درا هدند در بافتند که دزبارة ایشان میکرید × وچون خواستند 
اورا کرفتار کند از م دم رک و ا 
باب بیست ودوم 
وت توجه موده باز بش ایشانرا خطاب کرده کشت ۷ ملکوت اج 
۲ پادشاه‌را ماند که برای پسم خویش عروبی کرد + وغلامان خودرا فرستاد تا 
تن دنرا بعروس تخرانند وخواسنند سا دب ره لو ده 
دعر شد ترا ید که اينك خوان خودرا حاضر ساخته‌ام 52 وان 
٥‏ ` ویرواربهای من کشته شلك وهه چیز آماده ۱ ست بعروسی بیائید + وی ایشا 
ی اعتنای نموده راه خودرا کرفتند یکی بزرعةٌ خود ودیکری متجارت خویش رفت* 
کان غلامان اورا کرفته دشنام داده کشتند ې پادشاه چون شنید غضب نوده 
غر درا کا دران قانلارا بل رساید وش ر ابتار سرحت آنکا 
غلامان < مود وس حاضر است لب کت ددن یافت نداشتند به 
‌ بشوارع عامه بروید وهرکرا بیابید بعروسی بطلبید* پس آن غلامان 2 
رها رفته یك وبد هرکرا یافتد جع کردند رشلا 
ا عاو کا پادشاه عة دیدن اهل علس داخل شن شی را دراتیا دب دکه 


۳۸ ی ۱۱ 
۱ حامه عروسی 3 ES‏ ای عزیز جه طور در ابا امندی وحال انکه 
۱ حامه عروسی در برنداری او خاموش نس ۳ ۳ تاهج ظ ن خودرا قرمو د 
۴ و یا دسته را و در ظاست خارجی اندازید ای ۱ 
وفشار دندان باشد٭ زیرا طلبیدکان بسیارند وبرکریدکان % پس فریسیان 
٩‏ رفته شوری نودند که چه‌طور اورا در کف رت ۱ سازید ا وشایردا ‏ ۳ 
ا نزد وی فرستاده کفند استادا میدانبم که صادق هس ی مطرنه ۲ ۱ 
ا تعلم ما ا اهر خی فینگری * پس با بکو 
a ۱۸‏ یی مت ا عیسی شرارت ا ۱9 
E 1‏ ای راک ران ۳ مر خرب کید ۷ سک جزبهر | ن ن بشائید ایشان 
a ۲‏ اکن ا م r.‏ ۹ 
۳ دا چون ایشان شنیدند مب شدند واورا وا کذارده برفتند  .#‏ ودر 
ار ما ۲ هستند نزد او امك سوال نوده* کنتند ای 
اد ES‏ برد میباید برادرش زن اورا نکاح کد نا 
o‏ لی برای برادر خود ۳ ما یک مد باری درمیان oo ET‏ 
1 زن کرفته کرد وچون اولادی نداشت زنرا زر رد ترك کرد ×+ وشچین 
۷ 
۲A۸‏ دومین وسومین ود واخراز هه ان ٺ زن ِ ہس او در قیامت 
.۷ سم هسلید اا ی وقوت خدارا در نبافته آید د 
در قیا قیامت نه نکاح میکنند ونه نکاح کرده  SM Es‏ ۳ 
ا ۳۳ قیامت مردکان ابا نخوانت اید کلامیرا که خدا بشیا کفته 
YT‏ ا من د ا ابراهبم و خدای ای و خدای يعوب ه ی 
SS.‏ بلست بل مد 2۱ EEG‏ ر چون E‏ | ز تعلم و عا 
۶ کے OE‏ اما چون 9 شنیدند که 1 | جاب نوده است با ۵ 
٥‏ جع شدند+ ویک از ایشان که فقیه بود از وی طرد امتحان سوالکرده کن 
8 استاد کام حک در شربعت بزرکر است* عیسی ویرا کفت اینکه 
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A‏ و حودرا ۳ E‏ واه یی ناس وه بو وی موی 
n 29‏ س ا ر ا 
۳ ایشانرا کنت پس چه طور داود در روح اورا خداوند مخواند چنانکه میکوید × 
> رد ین کنت ادت راست اسن شین تا دشتان, ترا بای اند وتو 
سازم ٭ هرگاه داود اورا خداوند مخواند چکون رس E‏ وھ 
قدرت جواب وی هرکزنداشت ونه به کی از آنروزد یکر جرأت سوال ال کردن از زاو 2 


با بپ ربمت وسم 

cT‏ عیسی ادت ان خودرا خطاب کو کنت کانبان وفریسیان 
۳ موی ىده اند مد س اجه پشا کویند نکاه دارید وجا اورید ا 
مثل اعمال ایشان مکنید زیرا میکویند وفیکنند+ زیرا بارهای کران ودشواررا 
میبندند وبر دوش م دم میهند وخود وا هند مارا بيك و 
0 وهه کارهای خودرا 9 مردم ایشانرا به پیننده حایلهای خودرا عریض 
71 و دامنهای قبای خودرا هن میسازند ‏ و در ضیافتها وکرسیای وار 
دوست میدارند + وتعظم در کوچه‌هارا واینکه مردم ایغانرا اقا اقا 
۸ 
1 


سس اس Ee‏ جم 


یک شا اقا < انن مشوید زیرا استاد شا یکیست یعنی مسج وجیع شا 
رس دعا بد رکشت که در 

۱" اسانستب خر زیرا پیشوای شا یکی است یعنی مج بد وهرکه 
۳ ۱ کک کر باشد خادم ا بو د چ رد خودرا بلند کید و و 
۲ خودرا فروتن سازد سرافراز کردد × وای برشا ای کاتبان وفربسیان ریاکارکه 
ی ملکوت آسانرا بروی مردم می‌بندید زیرا خود داخل آن نیشوید وداخ 

٤‏ شوندکانرا از دخول مانع میفوید ۰ وای برشا ای کاتبان وفریسیان ریاکر زیرا 
کی مارا م را روی ریا غاورا طویلن:بیکید ازارو عذاب 

0 شدیدتر خواهید یافت * وای برشا ای کاتبان وفریسیان ریاکار زیراکه بر وحررا 


& انل می ۲۳ 
میکردید تا مریدی پدا کېد وچون یبدا شد اورا دو مرتبه بر از خود پسر 
۲ جهم میسازید ٭ وای برشا ای را‌نایان کورکه میکوئید هرکه بپیکل قسم خورد 
Sl 1Y‏ کی نیست لیکن هرکه بطلای هیکل ق قم خورد 3 وفا کد × ۳ نادار 
۸ ونابینایان ١‏ کی ال ات سل یا مک کارا ملاس ما۳ وه رکه 
بذح فسم خورد ایس > ESS‏ برانست قم خورد باید ادا کد + 
۹ ای جهال و ران ۳ e‏ ان هد به E‏ هد به را تیش ۱ 
۳ ۲ پس هرکه بدح و 2 و بان 9 7 شم خورده است * وه رکه 
د قم خورد بان وبه اوکه دران e O‏ ست × رک ۱ 
۳( قم خورد بکربئ خدا وبه او که بان لته است قسم خورد هد وای برشا 
ای کاتبان وفربسیان ریا کارکه نعناع وثبت وزی‌را عش میدهید واعضم احکام 
شر یعت یعنی عدالت ورحهت وایانرا رك کرده اننا مباست ت۱۳ با آررن ار 
EE ۳4‏ باشیك × ا رهیایان ۳ شه را صانی مرند و شیر 
٥‏ میبرید ۷ "وای برشا ای کنبان ا | TT‏ یرون پاله ویشا: ۱ 
۲ باك منائید ودرون آنا ملو ا زجبر وظ است* ای فریسی کور اول درون پپال 
۷ وبشفابرا طاهر ساز وا در وای برشا ای کانبان وفریسیان 
ریا کارکه چون قبور سفید شن انید که از یرون aS‏ لیکن د انها 
۸ ازاستضوانهای مردکان وہ ار نجاسات پراست × هچين شا نیز ظاهرا بردم عادل 
٩‏ مینائید لیکن باطنا از ریاکاری وشرارت ملو هستید ٭ وای بزشا ای کاتبان 
وفریسیان ریا کر که قبرهای انییاءرا بنا میکید ویدفهای صادفارا .۳ 
۳ ومیکوید اک دا ایام پدران خود میبودم در ران خون انا ۰ ۲ 
ريك نفیشدم × 0 فرزندان قاتلان انبیا ء هسئی ج 





٣‏ پس شما پيمانة پدران خودرا لبريزکید+ ای ماران وافعی زادکلن چکونه از 
۶ عذاب نم فرار خواهید کرد × لهذا امحال انبیاء وحکاء وکاتبارن نزد شا 
میفرستم وبعضو ی را خواهید کشت وپه‌دار خواهیهکنید واتعضی‌را در کک 
٥‏ تازیانه زده از شهر بشېرخواهید راند × تا هه خونهای مادقا > پر ره 
شد بشما وارد اید ازخون هابیل صدیق تا خون زکریا ابن برخیا که اورا درمیان 
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۳۹ هیکل ومیمکند مرایه ۱ يکوم که این ع هه برا 8 ۱۷7۳۰ 

۷ ای ا آورشلم فا ان تکار کنتن؛ مرسلان خود چند مرتبه خواستم 
فرزندان ترا جع کم مثل مغ که جوجه‌های حودر ۱ زیربال خود جع میکند 

C4‏ وتحواس ندب اشا و ما ور ن کذارده مشود زیرا بشما میکوم 
د دید تا کید سارك است او که بنا ار 


باب بيست وچارم 

پس عیسی ازهیکل بیرونشت برفت وشا ا تا عارتهای هیکلرا 
۲ بدو نشان دهند ×+ عیسی ایشارا کفت اب هم این چیزهارا نی بینید هراینه بشامیکوم 
۳ ا وی شد که ت نشود × ی 
1 رد وتا e E‏ و نو 1 
0 #8 کت زنهار کم ید زرد بان امد کمک 

و وقوع میت ایا ء هنو ز نلسمت × 
۷ زیر ذوی با قوی وملکی با ملکی مقاومت خواهند ود وتحطها ووباها وزلزلعا 
۸ در جایا پدید ابد × اما هة ایا آغاز دردهای زه است ٭ انگاه شارا بصییت 
۱ سپرده خواهند کشت وجيع امتا بجهة سم من از شما نفرت کنند + زانط ات 
۱۱ بسیاری لنزش خورده یکدیکررا تسام کنند واز یکدیکر نفرت کرند* وبا 
1 اهر بسیاریرا کراه کند × و تجھة افزوز؛ کناه عبت بسیاری سرد 
خواهد شد ٭ لیکن هرکه تا به اا صب ‏ کد جات ياك هه وباین بشارت ملکوت 

درام عام مو عظه خواهد ê‏ برجیع امتا اه شود انگاه انتیاء خواهد 
٩‏ * پس چون مکروه ویران‌را که بزبان دانیال نبی کفته شن است درمقام 
ی ربا شن بد هر که خواند در یافت کد × انکاه هر که درو د 
۷ بکوهستان بکریزد × وه رکه بربام E‏ هه برداشتن چیری ا تاه بزیر نیاید ‏ 


سے 
7 - ی ۰ e‏ 
وهربه در مزرعه ۱ ست هه برداشتن رحت حود برنکردد × اک وای برا بسننان 


یی 





۳ ا 


ST‏ 5 ان ایام« بس دعا کل تا فرار شا در زمستان ا 
۲۱ ند دا ey‏ چنان مصیبت عظیی ظاهر میشود که از اتداء عال تا 
۲ کون نشك ونخراهد شد + ۹09 ایام کوتا نشدی شح بشری تجات نیأفتی 
۲۳ نار برگرید کان آتروزها کوتا. خواهد E‏ اکر کی بشما کر ۳۱ 
۲4 مسح دراا یا در اجا است باور مکید٭ زیراکه مسان کاذب وانیباء کذبه 
ظاهر شن علامات ومتعزات عظیمه چنان خواهند نود که اکر مکن بودی 
E TS‏ اينك شارا پیش خبر دادم × %4 SS‏ 
۷ کویند اينك در عراست بیرون مروید با ان در خلوتست باور مکید+ زیا 
هنان برق از مشرق ساطع شن تا مغرب E‏ ظهور پسر انسان نیز چنین 
خواهد شد بر وهرجا که م داری باشد کرکسان در انا جع شوند + وفورا بعداز 
مصیبت e‏ رک ردد میاه تور ا وستارکان از اسان 
۴ فرو ریزند وقوعهای افلاك مزلرل کرد + انکاه علامت ب انسان در انعان 
ار جیع طوایف زمین سنه زنی کنند و پسرانسانرا پینند که 
۱ برابرهای اسان باقرّت وجلال عظم میاید + وفرشتکان خود را با صور ۱5 
رتم ین » اورا از بادهای اربعه از کران OT‏ فلك فرام خواهند 
1 آور + پس از درخت ایر مدلش‌را فرا کرید که چون شاخ ۱ ۱۳۳ 
DS‏ ار تان تزديك است ۶ چين شا نیز چون این هه‌را بینید 
TOT‏ 1 اسمت که 1 بشا میکوم تا این هه واقع نشود این 
۵ طاینه نخواهد کذشت * تمان وزمدن زایل خواهد شد لیکن سخنان من هر کر 
ll NR‏ عت هچکس اطلاع ندارد حتی لاک ۱۳ 
۷ پدر من وبس * لیکن چنانکه ایام E‏ ور پسرانسان نیزچنان خواهد بود* 
۸ زیرا همینا نکه درایام قبل از طوفان مخوردند ومیاشامیدند ونکا اح میکردند و ومنکوحه 
SES‏ تا که نوح داخل کی E‏ و تف‌ید ند ۳ وفان هه را 
E‏ چين ظپور پس انسان نیز خواهد بود انکاه دو نتریکه درمزرعة میا 
ا ی کرت ج SEH E‏ ای میکنند یک ڪرفته 


۳3 لک ۱0 2۳ 


E e ۶۳‏ بدانید که ار صاحب حانه میدا نست در ج باس ا#اقلب 
۳ درد میاد اند و نیکذا: شت که مخانه اش نقب زند بر طذا شا نیز حاضر 
10 ۱۳ ۱9 نبر ید ا E‏ غلا م امن ودانا 
کک شي اورا : براهل خانة خود بکارد تا ایشا a‏ تن 
ل ان خلامیکه چون آقایش آید اورا و 
e‏ اورا بر تام تا س لک هر؟ 
شيدنا کک ۷ هراینه اقای ان غلا 
۱ 


4 سار نباشد و در ساعتیکهنداند + واورا دو پاره کرده نصیبش ر 


را TT‏ قرار دهد در مکا یکه كيه و فشار دندان خواهد بود ٭ 


باب 7 

۱ مان mE.‏ ِ ده باکره خواهد بود که مشعلای خودرا داه 
به‌استقبال داماد بیرون رفتند واز ایشان ج دانا وڅ نادان بودند × 
۳1 نادانان مشعلای خودرا برداشته هیچ روغن با خود نبردند ٭ ك دانا 
روغن در ظروف خود با مشعلا ی خویش برداشنند » وچون آمدن داماد بطول 
۳ بک زده خد × ودر نصف شب صدا بلند شد که اینك داماد 
۷ میاید بهاتقبال وی بشتایید« پس تاي آن باک‌ها برخاسته مشعلهای خودرا 
۸ اصلاح نودند+ وادانان دانایانرا کنتند ازروغن خود با دهید زیرا مشعاپای 
نش مشود ×+ اما دانایان در حواب کفتند فیشود مبادا نا کات 
۰ ندهد بلکه نزد فروشندکان رفته برای خود مخرید + ودر حینیکه ایشان مجهة خرید 

کی تاد برسیت وانایکهتحاضر بردند با وه بعروتی"داخل شن ادر بسته 
1 ۶ بعد ۱ ن باکن‌های 5 نیز امن کنتند دا ا 
1 او در جواب کفت هرآینه بشما میکوم شارا فیشناسم ٭ پس بیدار باشید زیراک 
٤ا‏ ار وساعت‌را فیدانید ‏ زیراچنانکه مردی عازم سفرشت غلامان خودرا 
٥‏ طلبید واموال خودرا بدیشان سرد یکرا اج قنعار ۷ ج وسیی را يك 





4 ایل ما ۳0 


داده ھم يك را جسب اسدادش وید رف پس انکه بخ قنلار 
۷ بافته بود رفته ۳ جارت نوده بخ قنطار د یکر سود کرد × وع 
۸ دو ۳۳ EES‏ ام انکه یلها فا کرفده بو 
۹ مین‌را کد و نقد ای خودرا پنپان مود ۲ 7 ازمدت E‏ تا 
آمك از زایشان حساب خواست + 9 + قنطار یافته بود پیش مه 
بخ قنطار دیکر آورده کنت خداوندا 2 قنطار من مب دص نج 
0۱ سود کردم + آقای او بوی کفت آفرین ای غلا بك مندین بر جیزهای انداه 
امن ی ا ار خواهم کاشت بغادی خداوند خود داخل شوت 
۳ وصاحب دو قطار نیز آمن کنت ای آقا دو قنطار تسلیم من نودی ا 
۲ قنطار دیکر سود یافته‌ام × افش راک ۱ ی ای غلام نيك متدین بر 
چیزهای م آمین بودی توا بر چیزهای بسیار یکارم در خوش os‏ 
E‏ بس آنکه يك تسار کرفنه بود پش این کت اي اقا جور ۳ میشناختم 
مه تک حون ما ۳ جایی که نکاشیه میدرو عا وا ا 7 
0 جع میکی × * پس ترسان شن رفتم وقنطار نرا زیر زمین نهفتمه » اينك مال تو موجود 
۳ است اقا بش در جواب وی کنت ای غلام شریر بیکاره دانسته که از جائیکه 
۷ نکاشته | م میدروم واز زمکانیکه پاشیں ام جع میکم × از زهین ج نا ۰۰ 9 
۸ مرا بصرافان بده ی تا وقتیکه بيام مال خودرا با سود بيا + 2 ع قنطاررا ازاو 
٩‏ کرفته بصاحب ده فنطار بدهید ×+ زیر 5 دارد داده شود وافزهن ۲ ۱ 
آنک TT‏ دارد پر کا رد کل غلام بی نفع‌را در ظلت خارجی 
۱ اندازید جائیکه کریه وفشار دندان خواهد بود+ اما چون پسرانسان در 
جلال خود با جیع ملاکه مفدس خویش اید انکاه برکربین جلال خود خواهد 
۲ للست ‏ وج امتقا در حضور او جع شوند انار از هدیکر جدا میکند 
۲ بقسییکه شبان میشهارا از برها جدا میکند × ومیشهارا بر دست راست وبزهارا 
۶ برچپ خود قرار دهد ×+ آنکاه پادشاه به‌اکعاب طرف راست ۲ ا 
رک فان ار عال بر ما اماده است 


۵ پیراث کبرید ٭ زیرا چون کرسنه بودم مرا طعام دادید » تشه بودم سبرام مود 


اعجیل ۳ 10 





اد یاس بودم مر hE‏ م عيادم 
ى در حبس بودم a‏ ایکاه عادلان پا کویند ای خداو ند 
۸ کی کرسنه‌ات دید تا طعامت دهم يا تشنه‌ات يافتم ۳ تا سیرابت غا یم × ۳ 
٩‏ غریب يافتم تا ترا جا دهم پا عریان تا بپوشا ن × مس ات 
7 تا عبادنت کب + و ار بشما میکوم آنچه بیکی از ا 
4 برأدران کوچك ترین من کردید من کرده اید × ا کاب ط طرف جا که 
ای ملعونان از من دور شوید 0 جاودانی که برای ابلیس وفرشتکان او میا 
ن اسك ×+ E.‏ بودم ات ند له ند بودم مرا اب ندا دید هه 
ننمودید به e‏ رم et‏ 
16 ا بوس ديلك خدمتت نکردم ۷ کر در جواب رک 
1 هرآینه بشما وم از اغچه یکی ازین کوچکان نکردید بن نکرده اید وایشان در 
عذاب جاودانی خواهند رفت اا عادلان در حیات جاودانی + 


۷ 


۰ 
وچون عیسی هه این خانرا به‌امام رسانید بشاکردان خود کنت* میدانید که 

بعد ازدو روز عید فصع است که پسرانسان تسلم کرده میشود تا مصلوب کردد × 
انکاه روساه کهنه وکاتبان ومشا قوم در دیواانة ريس که که قیافا نام 
داشت جع شل × شوری ردنت تا عیسی را محیله کرفتار ساخله بتتل ك 

ام کید نه در وقت عید مبادا آشو بی در قوم بربا شود + ET‏ 
در ببت‌عنیا در حا شعون ابرص شد زن با شيشه عط ر كرابما نرد او امن 
چون بنشست برسر وی رضت >« اما E‏ چون ایثرا دید دك عضب نوده 
کل را اب زاف کت رک برد ابر ت کزان فرویخته 
۴ را : داده شود« عسی اینرا درك کرده بدیشان کت چرا بدین زن زیمت 
|| مد هید ۳ کار و است × زیراکه فترارا شمشه نزد خود دارید 
8 او مرا هیشه ندارید* واین زن که این عطررا بر بدم مالید هة دفن من کرده 


سے — 


مم ول که حخ ‏ م 








1 امحیل مت ۲۰ 
۳ است ه هراینه بش میکوم هرجائیکه درتام عا بدین بشارت موعظه کرده شود 
۶ کار این زن نبز بجیة یادکری او مذکور خراهد د اکا 
۵ که بپپودای اخریوط مستی بود نزد روسای کهنه رفته + کفت مرا چند خواهید 
٦‏ داد تا اورا بثیا تسلم کم ايشان سی پار نی با وی قزار دادند* وازان وقت 
۷ در صدد فرصت شد نا ارابدیشان نکب من در روزاول ۳ 
۸ شاکردان نزد عیسی مت کنتند کا م ای فص دک مخوری ‏ کفنت 
بشهر نزد فلان کس رفته بدو کوئید استاد میکوید وقت من نزديك شد و ترا 
٩‏ درخانة تو با شاکردان خود صرف مینام + شاکردان چنانکه عیسی ایشانرا امر 
۰ فرللاد کردند وصح را سس ساخنند* چون وقت شام رسید N‏ دوایده 
۲۱ بنشست ٭ - ع غذا تخو ردند ا وکفت هراینه بشما میکو که یکی | ا 
۲ مرا تسم میکند × پس بغا یت کین شن هريك از ایشان بوی خن آغا زکزدند 
۳۳ > داد من انم او در جواب کفت انکه دست با من در قاب فرو برد 
٤‏ هانکی مرا تسلم اید + هراینه پسر انسان انطو رکه در بار او مکتویست 
رل مد ی ما را Tg‏ و تسلیم شود انشخص‌را 
[o‏ بتر بودی که : تود نیافتی × ویپودا که تسلم نت" وی بود بجواب کنت ای 
۲۰ استاد ایا و » بوی کفت تو ردک 2 وجون یشان غذا برد 
نانرا کرفته برکت داد وپاره کرده بشاکزدان داد وکنت بک ا ا 
۷ بدن من + وپاله‌را کرفته ثکر نود وبدیشان داده کفت هه شا ازین بنوشید + 
۸ زیراک اینست خون مرن در عهد جدید که در راه سای مس ۱ ۱۲۳ 
۳ ت ما بشما میکوم که بعد ازین از یو و دیکزخواهم نوشید تا روزیکه 
Ey ۳‏ بدر خود تازه اشام « پس تسج خواندند e‏ 
CT U En‏ بدا ۳ هد شا آمشب د ۳ 
لغزش مخورید چنا نکه مکتوبست که شبانرا مبزنم وکوسفندان کله پات میشوند × 
يکن بعد از برخاستن پش از شا بجلیل خوام رفت ٭ بطرس در جواب وی 
۶ کفت هرگاه هه در بارة تو لغزش خورند من هرک نخورم ×+ عیسی بوی کفذت 
هراینه تو میکوم که در هېن شت قبل از بانك زدن خروس سه مرتبه مرا انکار 


ا د 


ہا ل ل ل ہہ ا ل ا 


Ço‏ خواهی کرد × کر اوی کیت هرکاہ مردغ با : تو لازم E‏ ۱ ایکا رک 
ل :ر ان‌وکند + انکه عینی با ایغانبوضی ک می 
رآ یدیس رن 
ااا ری وبطرس ودو پسر بدیرا برداشته ات کین ودردناك شد ب 
۸ پس بدیشان کفت نفس من از غایت ال مشرف پوت شات است در انجا مانن با 





Î‏ فا با شید چ پس قدرکا بش رذته بروی در افتاد و دعا کرده کفت ای 

دای اکر مکن باشد این پاله از من بکذرد لیکن نه مخو اهش من بلکه باراده تو 
.6 ونزد شاکردان خود امن ایشانرا در خواب یافت وبه پطرس کفت ایا همچنین 
3 9 1 امن بدار باشید ۶ ینار باغید ودعا کید نا در سر 
4۲ ازمایش نینتید روح راغبست لیکن جس ناتوان + 0 دیکر رفته باز دعا موده 

کفت ای پدر من اک مکن نباشد که این پاله بدون نوشیدن ازمن بکذرد انچه 
ود وان بار ایشانرا در خواب یاغت زیرا که جتان ایشان 
56 سنڪين شل بود*« پس ایشانرا E‏ رفت و دفعه سیم مان کلام دعا 
4 کرد واه نزد شاکردان امن ل کنت ما 0 وا بېد اراح کا 
ی ا ویب ید 5۳ 

۷ 1 ۹ مج ا E‏ نه 
A‏ و مناخ قوم 6 وتسلیم کنن او ی ن نشانی داده کنته بود هرکه را بو سه 
a‏ زم هان ۱ ست اورا حکی بکیرید × ES‏ امن کنت سلام lL‏ 
۱ + کس E‏ رق رآ کا بت 
اه دست بر عیسی انداخنه اورا کر فتند × وناگه ن علس دست و 

شمشیر خودرا از زغلاف کشین برغلام ریس کهنه ر س ازتن جدا کرد × 
ور کفت شیر فلات کی زرا هرک شیر کرد شیر 
جه هلاك کردد ×+ ال ور کی که فيتوام ا محال از پدر خود e‏ 
٤ه‏ زیاده از دوازده فوج از ملائکه برای من حاضرسازد* لیکن در این صورت 
00 کک كهت نام کردد که کین e aT E‏ 


۸ اغا ۳9 


سے س س س ت ت 


کویا ؛ بر دزد یه فتن من با نیغبا وچوبها بپرون امدید و درروز با شا در 
7 هیکل نشسته تعلې میدادم ومرا نکرفنید ٭ لیکن این هه شد تا کتب انیاء قار 
۷ شود درانوفت جیع شاکریااورا وا کذارده بک ا را e‏ 

کرفته بودند اورا نزد قیافا ریس کین تا وشاج جع بودند بردند × 
۸ اما بطرس از دور ادر عقب اورامه اة رفس کدرا ا ۱۳۳۲ 
٩‏ تا ایا م کاررا به بین ا پس روسای کهنه ومشاج وفاین اهل شوری طلب و 
١‏ دروغ بر عیسی NES‏ بقتل رسانند+ لک یاد با اک ۰ ۹ 
۱ دروغ بش امدند هیچ نیافتنده ار دو تفر آم ب کنند انخص کفت میتوام 
۲ هیکل خدارا خراب کم ودر سه روزش بنا ماع + پس رئس کته ۳۱ 
5 کفت هیچ جواب فيد چبست که ایپا بر تو شیادت دهد ۱ ۱ 

Ik‏ ۱ ترا جندای ی قسم میدمم 
oT‏ مسب پسر خدا هستی ت يأ نه چ ع توکو ۱ 

میکوم بعد ازا o‏ های 
a TTT‏ رخت خودرا چاك زده کفت کف رکذت ه 
7 دیکر مارا چه حاجت بش ود است» امحال کفرش‌را شنیدید + چه مصعت 
yy‏ و مستوجب قتل است × انکاء ۳ دهارن 
۸ بر رویش انداخه اورا طبانجه میزدند وبعضی سیلی زده + میکفتند ای مسج پا 
1 توت ی نار ترا زده است اما برس در اما ۱۳ بود که 
۰ ناکاه کنیز کی نزد وی آمت کفت تو هم با عبس جللی بودی * او رو بروی هه 
۳ انکار *وده کفت يدا E‏ میکوق رت بدهلیز بیرون رفت کیزی دیکر 
۲ اورا دین عاو رک ای ع عخص نیز از رفقای عیسین ناصری است به زین 
۴ خورده انکار نود که این مردرا فیشناسم + بعد ازچندی انانیکه ابستاده برد ۱ 

امك بطرس‌را کنتند البته تو هم از زایها هستی یراک ها و بر تو دلالت میناید» 
۷ پس آغازلعن د کردن د خوردن نود که اختخص‌را تیشناسم ودر ساعت خروس 
۷۵ بانك زد« آنکاه بطر تا ا a‏ بود قبل ازبانكك زدن 

خروس سه مرتبه مرا انکار خواهی کرد س بیرون رفته زار زار بکریست + 


انیل متن ۲۷ 4 





باب پیست وهفتم 
و چ شد هدروسای کهنه ومشایج قوم برعبسی شوری کردند که اورا 
هلاک ات یس اورا بند نپاده بر دنل و به بنطیوس اس وال تسیم 
نو دند ۲ 3۳9 هنکام چون بو دای تلم کت او درک که بر او فتوی دادن 
ج شل سی پاره نقرم را یک ومشاعز رد کرده × کن کا م کردم که 
0 خون بیکاهبرا تسلې نودم ه کنتند مارا چه خود دانی + س 2E‏ 


اس 


a o aE 


انداخنه ۹ شد و رفته تیم خفه نود ۲ ۳ رای که شرا 2 


و با ن مغ مر زک جه امارد ژد خریدند ۷ از ا آن e‏ 
e ESA‏ آنکاه نی که , زبان ارمای نبی کنته ش بود 
فام کشت که سی پاره نقرم را ت19 ای آن 101 شل که بعض E‏ 
یل بر او تممت کذاردند × وانهارا مجهة مزرعه کوزهکر دادند چنانکه 
ی کن چ اما عیسی در حضورروال ابستاده‌بود پس وال:از او برسین 
۱۲ ربا دشاه هود هستی و عیسی بدو E SES‏ 
۲ کهنه ومثاسخ از او شکایت میکردند ج جواب نیداد+ پس پلاطس ویرا 
2 کک فیشنوی چه قدر بر تو شبادت و در جواب وی يك تفن 
۵۰ ھ ات شیک ا مگب شل ج رم رم وال E‏ 


E‏ مک را سراد برای ادت اراد امیکرد ×+ ودر انوفت زیدان* 


٦ 
۸ 
۹ 


سے 
۰ 


۷ مشهور برآبا نام داشتند × را ایشا: تک که را 
۸ خواهید برای شا آزاد کم را اس ی مشیهور ؟ حرا × TS‏ 
۹ از حسد تسلم کرده بودند × چون بر مسند نشسته بود زنش نزد او ا 

ادل ترا کاری نباشد : در از 
۰ بردم * اما رسای کته ومشایز قو‌را براین ترغیب نفودند که برآبارا مخواهند 
۱ وعبسی‌را هلاك سازند+ پس والی بدیشان متوجه شن کفت کدام يك از این 
۲ دو نفررا خواهید مجهة شا رها ک کفتند برابا را ٭ پپلاطس بان هایس 

(4) 


9 انجیل متی ۲۷ 
۳ با عیسی مشهور سح ك جیعاً کفتند مصلوب شود * وال کنت جرا ۶۰2 
۲۶ رده ا ایشان ستتره ا مصاوب شود چون اا ۲ 
5 ری ندارد e‏ زیاده o‏ طلبيك پش مردم دست خودرا 
LTD ۱0‏ مرن بری هستم از خون ۳ x‏ 
۲٩‏ جواب کنتند خون او برما وفرزندان ما بادجد انکاه براار براه ۱ ۲۳۳ 
۱۳۷ کر ۳ زیانه زده سرد نا اقا مصل که کی و 
۸ فر بواتخانه برده ما ی فوج‌ر را کرد وی فرام آوردند × واورا عریان ۳ 
٩‏ قرمزی بدو پوشا ندند ٭ وتاجی ازخار بافته هد ون بدست ۲ ۳۳ 
او دادند وپش وی زانو زده استهزا» کان اورا میکنتند سلام ای پادشاه بهود + 
؟ واب دهن بروی افکن نیرآ کرفته برسرش میزدند + وبعد از انکه اورا را اس 
زو وت ی لباس‌را از وی کت جال خودش را پوشانیدند رار ۳۰ 
۲ نودن بیرون بردند + وچون بیرون میرفتند خصی فیروانی شمعون نامرا یافته 
٣‏ اورا جهة برڍن صلیب جبو رکردند × وجون وض که نیت یعنی کاس سرمستی 
هد مزوج بر بجهة نوشیدن بدو دادند ه اما جون چشبد مخواست 
fo‏ ڪه بنو شد ج و Ca‏ کو ده رخت اورا نقسم نودند وبر انا قرعه 
E e‏ ۳ 


TA‏ نامه اور نوشته را سرش eT e‏ ادا مه د > اک دو 


< رب ۳ راست و یویر ۳ مصلوب شدند #۷ و راهک ۱ 
> سرهای خودرا نی کنر کین ند TT ECS‏ 

ور ور انز میسازی خودرا نجات ده» اکر پسر خدا هستی از صلیب فرود 
ِ بيا چ هین نیز رسای کهنه با کاتبان و مشام | استهزاء کان میکنتند د دیکرانرا 

۳۳۳۹ ام فیتواند خودرا پرهاند اکر پادشاه اسرائیل است اکنون از صلیب 
4 ف ود اید نا بدو ایان اورم * بر خدا توکل مود آ کون اورا نجات دهد آکر بدو 
SEE‏ را کفت پسر خدا هستم + وهچنین آن دود یز که با وی سا 


49 بودند اورا دشنام متا سب و را eS‏ مم تاریکی تام زمین‌را فرو 


ال متی ۲۸ اه 


4 وس و زد بساعت هم عیسی بآو ۹ ESE,‏ ایی ا 
۷ یعنی ۱ ای و اد امافتقضی از حاضرین چون ابرا 0 
۲ ۳ 1 ار لاسرا کد درساعت بک اران سان دو بن اسفغی‌را کرفت 
1 وانرا پرازسرکه کرده بر سرف کذارد ونزد او داشت تا بنوشد ٭ ودیکران 
ا بینم که یا TT‏ اد یس زار ادا اد ی 
9 روحرا تسلام 7 که ناک پرده هبکل از سرتا پا دو پاره شد وزمبن 
of‏ تزلزل وستکا شکافته کردید + وی تاد تن و سباری ۱: زبد‌ای مقدسین 
9 که ار رامین بودند بر خاستند* وبعد از برخاستن وی از قبور برامه و 
٤ه‏ رفتند وبر بسیاری ظاهر شدند × انا جاگ ورفقایش که عیسی‌را نکاهبانی 
میکردند چون زلزله واين وفایع‌را دیدند بی نهایت ترسان شن کنتند فی الواقم 
ده اثتخص پسر خدا بود ٭ ۳9 زنان بسیاری که از جلیل در عتب عیسی امن 
را خدشت کند از دور نظازه میکردند + که e‏ مرم کید یه 9 
۲ ورم مادر یعقوب ویوشاء ومادر پسران دی × اما چون وقت ی 
رید کی دو ند از اهل رانه ی ِ: ی 
لطس رفته جسداعیس را خواست . انگاه پلاطس فرمان داد که داده 
4 شود ٭ پس یوسف جسدرا ااا ترا د رکال باك چیا + اورا در قبری 
E‏ ۲ خر اوسنت تراشیل بود 0 ا a‏ ع غلطانیل برفت × 
e‏ یدای ومرم دیکر در انب در مقابل قبر نشسته بودند ٭ ودر فردای 
اروز که بعد از روز تهیه بود روسای کهنه وفریسیان نزد بلاط مرل وم 2۳ 
۳- کفتند ای اقا مارا یاد است کہ ان کراه کنت وفتیکه زنن بود کفت بعد از سه 
5 رور بر دزم #۴ پس بفرما قبررا تا سه روز نگاهبانی کند مبادا شا اکردانش ِ" 
شب امه ۱ ورا بدزدند وبردم کوبند که تور دراهفو راز 
٥‏ ول بدترشود ٭ پبلاطس بدیشان قرمود تیان دارید بروید چنانکه دانید 
1 عافظت کید + پس رفتند وس | خلوم ساخنه قبررا با کشکییان محافظات نو دند × 


أ و بعد از سبت هنکام ر روز اول هفته مرم جد لبه ومرء دیکر هة O‏ 
ا 


5 انیل مت ۲۸ 
۳ ۳ که ناک سح ار او فرشت خداوند از آسان نزول 
۲ کرده امد وسنك‌را از در قبر غلطانین بران بنشست* وصورت او مثل برق 


64 ولباسش چون برف سنید بود+ واز ترس ا ) بلرزه دران مثل مرده 
ه کردیدند* اما فرشته بزنان متوجه شن کفت شا ترسان مباشید میدانم که عیسی 
7 مصلوبرا میطلبید+ درالخا نیست زیرا چنانکه کفته بود برخاسته است بیایئید 
۳ خداوند خنته بود ملاحظه کید وبزودی رفته شاکردانش را خبر دهید 
که از مردکان برخاسته است اينك پش از شا مجلیل میرود در اغا اورا خواهید 
۸ دید اینك شارا کت ٭ پس از قبربا ترس وخوشی عظم بزودی روانه شل رفتند 
٩‏ تا شاکردان اورا اطلاع دهند × ودر هنکامیکه بجهة اخبار شاکردان او میرفتند 
ناکاه عیسی بدیشان بر خورده کفت سلام بر شا بادء پس پش اسن بندمای او 
۱ چسیپن اورا پرسش کردند+ انکاه عیسی بدیشان کفت مترسید رفته برادران‌را 
۱ بد که بعلیل بروند که در ایا مرا خواهند دید وجون ایشان من 
e‏ ازکشکیان بشہرشت روسای کهنه را ازهة این وقاع طلم ساختند ه 
1 ۱ 0 شاج جع شه شوری ودند و نقره بسیار بسپاهیان داده * کا بر زد 
۶ که.شبانکاه شاکردانش امن وقتیکه ما در خواب بودم اورا دزدیدند+ وهرکه 
٥‏ این سحن کوش زد والی شود هانا ما اورا بر کردانم وشمارا مطشن سازم ٭ ایشان 
پول را کرفته چنا نکه نعلیم یا فعند کردند وایشتن تا امروز درمیان بهود منتشر است * 
. اما بازده رسول لبیل ب رکرھی که عیسی ابشانرا نشان داده بود رف ۶ 
1 وجون ا SS‏ ی شك کردند × CCT‏ 
ان بدیشان خطاتب کرد کفت غای درت در و برزمین من دا 3 
٩‏ است × پس رفته هة امتپارا شاکرد سازید وایشانرا باس اب وابن و روح الفدس 
تمد ده ۱ تعليم دهد که هه ا ۳ حک کرده‌ام حفظ کنند 
واينك من هر روزه تا انقضای عام هراه شا میباشم امین ۲ 


|o 


ابتداء انيل عیسی مسج اس ده نی اب ا 
رسول خودرا روک تو میفرسم تا راه 0 تو مهيا سازد» صدای ندا 
کن دربیابان که راه خداوندرا مهیا ساز 00 2 
تيد دهنه درییابان ظاهر شد وڪهة کناهان ن بتصید توبه موعظه مینو د ې 
تائ ومرزوبوم بهودیه وتیع سک اورشلم نزد وی بیرون شدند ی 9 
معترفکردیت دررود رد ازاو تعمید م بافتند+ وشبی س از پشم شتر 
وگربند چری برکمر میبود بسن وی ازج وعسل برک ۷ یی میکرد 

ا ازن کی تواناتر رن میاید که لابق آن نیس که خم شاد وال 
نعلبن اورا باز زکم٭ من‌شمارا باب نید دادم لیکن ات E‏ 
داد > وواقع شد دران ام که عیسی ۹ ز ناص جلیل آمه دراردر" ات ز محبی نید 
ین ازاب سم کرتناعت اسانرا عکافتهدید وروحرا که ماد 
کبوتري بروی نازل میشود × وآوازی ازاسان دررسید که تو پسر حبیب من هستی 
که ازتو خوشنودم × پس بی درنك ك ویر به‌بیابان رَد ومدت چهل 
روز درگراً بود وشیطان اورا نجربه مبکرد و با وحوش ا وفرشتکان اورا 
پرستاری مینو دند × نیت حبی عبسی بابل ام به‌بشارت ملکوت 
ی موعظه کرده + میک یجفت واقت مام شد اکت ددا ۱ پس توبه 


۳1 کید وبه‌انجیل ايان بیاو رید × ووو بکناره در بای جلیل میکشت شعون 
۵ رش اندزیاس‌را دید که دای له نوا نت ون زیرا که ههد 
۸ ایشان‌را کت از عقب من اید که ۳ صیاد مردم کزداغ × 8 دامهای 


9 اغ 
۱۹ خودرا کذارده ازیی او روانه دد وا ۱۳ یعقوت بن ۳۳۱ 
۲۰ وبرادرش بوحنارا دید که درکنتی دامهای خودرا اصلاح میکنند* درحال 
ابشانرا دعوت نود پس پدر خود زبدی‌را با مزدوران درکن ك 
1 وکا رو انه شدند*+ وچون وارد کفرناحوم شدند 8 درروز .` = 
۲ درامن بتعلم دادن شروع کرد »+ بهفسمیکه ازتعلم وی حبران شدند زیر که ایشانرا 
۳ منتدرانه تعلم میداد نه‌مانند کاتبان+ ود رکیسة ایشان شخصی بود که روح پلید 
EOE‏ که زده :+ کفت ای عبس ناصری مارا با تو چه کاراست 8 براق 
o‏ هلاك کردن با ۳ ترا میشناسم و قدوس خدا عیسی بوی ۲ 
tT ۳‏ خاموش ت را د س آن روح خیث اورا مصروع 
۷ نود و 3 رن و هد مب شدند محدیکه از ز هدیکر 
اک این چیست واین چه تعلمم تازه است که ارواح پلیدرا نیز با 
E e‏ و وف رفن مرو جلیل پر 
٩‏ یافت + واز کسه e Ty‏ انه شعون واندریاس 
٠‏ درآمدند × ومادرزن شمعون تب کرده خوایین بود درساعت ویرا از حالت او 
۲۱ خر دادند هه سن ردا راید هانوقت تب 
۲+ ازاو زابل شد وعندمت کذارش ایفان مفغول ك ر نانکا. ۳۳۳ 
۳ بغرب شد جمیع مریضان وجا نېنرا پپش او آوردند + ونام شر بردرخانه ازدحام 
۵ ود O‏ ب‌انواع امراض مبتلا بودند شفا داد ودیوهای بسیاری 
۵ برد نکذارد که دیوها حرف زنند زیراک اورا ناد بامدادان قبل 
o‏ برخاسته بیرون رفت وبویرانةٌ رسین درانا بدعا مشغول شدب وشعون 
ِ ورتی در ات فد بر چون او د ا هه ترا میطلبند + بدیشان 
کفت ت بدهات جاور هم بروی تا درانا e‏ م زیراک بجھة ایکا ر رون 
٩‏ امد بدم- ۳ رقم جيل ا Re‏ ودیوهارا اخراج میکرد × 
5 وابرحی پبش وی آمك استدعا کرد وزانو زده بدو کفت ت آکر وای میتوانی 
e u‏ عیسی ترم نموده دست خودرا دراز کرد واورا اس نوده کنت 
تفواهم طا هر شو × وج E‏ الق ترص ا شن باك کت“ 


اا مرفس ۲ 9 


11 7 واورا فدعن ی کرد وفورا مرخص فرموده کفت زنپار کسیرا خبر م بلکه رفنه 


اه با و اه موسی فرموده بجهة Ey‏ را ان 


0 اد بشو د + اه بیرون رفته بودن وسهرت دادن اين ۱ وت 


۳ O 


ی زد 0 ھە Bine‏ نزد وی و زد 


باب دوم 
و بعد از چندی باز وارد کفرناحوم شن چون شهرت E‏ درخانه ا 
يدرنك جمعی ازدحام یک 0 5( کاش اد وبرای ا 
کلام‌را يان ميڪرد» که ناکاه بعضی نزد وی مت مفلوجی را بدست چهار نثر 
برداشته آوردند × و جنس .ون و 
فته خی را که مفلوج بران خوایین بود بزیر هشتند × E‏ 
8ں ایشانرا دید مفلو مەب ی ای فرزند کاهان تو ام ن لیکن 


۷ بعخی ا دراا نشسته بو دند دل خود ند ا جرا این 


شخص چنین کفر میک بد غبر از خدای وا بتواند کناهانرا بیامرزد « 
ت لسن درروج خود ااك موده که با خود چنین فک میکند بدیشان 
کک از هر چه اين خیالات را خاطر خود راه میدهید ٭ کدام E‏ 

مفلوجرا کنتن کناهان تو امرزین شد یا کنتن جروت ودرا ده ڪرام 4 
۲ داید که بسن ۱ ابسطا ع امرزیدن کاهان برروی مس د 
مفلوجرأ کفت ۷ یکو برخیز و بستر خودرا برداشته اه خود برو #۲ او 
و و ال ستر خودرا برداشته بش روی هه روانه شد بطوریکه هه 
حیران شن خدارا نید موده کنتند @ E E.‏ 3 


٤‏ کا 5رف ا او امدند وا یر تعلم میداد × وهنکامیکه 


1o 


میرفت لاوی أبن حلفی را اه نسشسته دید هو ار کت اف ۱۳۳ پس 


۹ انجیل مرقس ۲ 
او میکردند* وچون کانبان وفریسیان اورا دیددکه با باجکران وکنا‌کاران 
مخورد بشاکردان او کفتند چرا با با جکیران وکناهکاران آکل وشرب میناید × 
۷ سی رن ایا دنل ود ای کت ا ناس ات ج بطیب ندارند بلکه مریضان 
۸ ومن نیامدم تا عادلا: نرا بلکه تا کناهکارا: نرا به توبه و ۳ 
یی ان روزه تیداستند ‏ امك بدو کفتند چونستکه St‏ محیی 
٩‏ وفریسیان روزه میدارند وشاکردان تو روزه فیدارند* عیسی بدیشان کفت ایا 
مکن است پسران خانة عروییی فادامیکه داماد با ار اس ۱۳۳ 
E ۳.‏ دون سرب درد غیتوانند روزه دارند + ٠ ES‏ داماد 
۲۱ ازایشان کرفته شود دران ايام روزه خواهند داشت * وھچ کس ا پاره 
ازيارچة نو وصلهة نیکند و ان وصله نو ازان کینه دا میکردد ا 
۲ میشود*« وکس شراب نورا درمشکای کینه يريزد وکرنه آن شراب نو مشکارا 
بدرد وشراب رخله مشکها تلف میکردد لک شراب نورا درمشکهای نو باید 
۲ رخت + . ونان افناد که روز سبتی ازمبان مزرعه‌ها میکذشت وشاکردانش 
۲۸ هنکا ا کک ف یسیان ۳ 
از ریا ن مر دک و ن جز 





2 


یی 


۳۸ 0" 4 7 برای سبت ‏ بنابرین پسر انسان مالك ست هست به 





باب سم 
وبازبکیسه درآمن درانجا مرد دست خشکی بود * ومراقب وی بودن د که شاید 
اورا ت شفا دهد تا مدع ی او کردند × سس دان سا دست 2ا 
درمیان ا > ا سکن جایز است ن ۰ ۲ 
و يا بدی جانرا جات دادن يا هلاك کردن ایشان خاموش ماندند+ پس چشان 
خودرا برایشان با غضب کردانیت زیراک ازسنك دل ادان مزون بود بان مرد 


4 مت مم 


انحیل مرقس ۲ oY‏ 
٩‏ کے ود رار کی پس:دراز کرده دسنان خیم کشت ٭ اعت 
فریسیان بیرون رفته با هیرودیان دربارة آو شوری مود ند که چه طور اورا هلاك 
۷ کند+ ‏ وعیسی با شاکزدانش ش بسوی دریا امد وکروی بسیازارتجل و 
۸ روانه‌شدند+ واز يهو ديه واز اورشلیم واذوه وانطرف رذن واز حوالی صور 
وصیدون نیز جمعی کثیررچون اعال اورا شنیدند نزد وی آمدند ×+ وبشاکردان 
خود فرمود تا زورقی بسبب جمعیت بجهة او نکاه دارند تا بروی ازدحام نها بنك 
۷ زیراکه بسیاریرا کت میداد بقسیکه هرکه صاحب دردی بود براو هوم یاورد تا 
| اورا لس ناید* وارواح پلید چون اورا دیدند پپش او بروی درافتادند وغ یاد 
e‏ دک تو سر خدا هست + وایشانرا اکت بسیار فرمود که اورا شهزت 
۴ ندهند × 9 برفراز کوهی راك هرکرا خواست بنزد خود طلبید وایشان 
٤‏ نزد او امدند + ودوازده نفررا مقرّر فرمود نا هراه او باشند ونا ایشانرا مچهة وعظ 





6 فودن بنرسند+ وایشانرا قدرت باشد که مریضانرا شفا دهند ودیوهارا ېرون 
کنند × وشعونرا پطرس نام اد × ا ویوحتا برادر یعقوب ه 
۸ این هردورا بوأنررجس بعنی پسران رعد نام کذارد× واندریاس وفیلبس وبرتولا 
٩‏ ومتی وتوما ویعقوب بن حلنی وندی وشعون قانوی* ومودای بوطی که 
۲۰ اورا تسلم گ چ دات باز جم فرام آمدند بطور یکه ایشان 
۲ فرصت ان خوردن هم نکردند × وخویشان او چون نیدند بیرون آندند تا لور 
۲ بردارند زیرا کنتند !خود شن است* وکاتبانی ک که از اورشلم امن بودند کفتند 
۳ که بعاربول دارد وبه یار رئيس ديوها دیوهارا اخراج میکد ٭ پس ایشان‌را 
پش لما زده بدیشان کنت چه طور مینواند تا وت ات رون 
٣‏ ڪند ۲ واکر ملکتی برخلاف خود د منقسم شود ان ملکت تتواند بایدار اند ٭ 
E‏ اضد خرش مد میم شد نخان تتراند لستنامت داشته باشد + واکر 
شیطان با ننس خود مفاومت ناید E‏ ا ام ماند بلکه هلاك 
۳۷ میکردد + وچ کں e‏ ما نه مد زوراور دراین ا اورا غارت فاید 
۳۸ جزانکه ول ان زوراوررابهبندد وبعد ازان ¿ خانث اورا تاراج هک 


۲۹ میکوم که هه کناهان از ین ادم آمرزین e‏ ی 


۸ انیل مرقس ٤‏ 


سح 


م بروح Eg Sn‏ آمرزین نشود که تمق عذاب جاودان 
بود ۷ زیراک میکنتند رو ا پس برادران ومادر او آمدند وعرون 
ایستاهید ساد 5 او ۱ 3 مب کنند بو آنکه جاعت کرد او نفسته بودند ۳۰ 
۳ کنتند اينك مادرت وبرادرانت بیرون ترا میطلبند + درجواب ای ا 
کی دی و ا وی ت نظر افکنه 
۵ ایا ریات و ۵ مد زیرا هرک اراد خدارا عا اردهان ا 

ومادر من باشد × 

باب چبهارم 
۱ ور ار ه نعلم دادن شروع کرد وجی کنر نزد او جع شدند 
بطوریکه بکشتی سوار شت بردریا قرار کرفت وای آتجماعت برساحل دریا حاضر 
ی بسا 9 ودر تعلم خود بدیشان 
کفت * کوش کرید اينك رز زکری عة ت م بای برون رفت * وچون نم 
اف در ۰۱ ره ۰ ۱7 فان هو ۳ بر پرچیدند #ه ٩‏ وا = 


سب r4‏ ی 


رو ان 2 79 9 ریشه ندا 8 


۷ وقدری درمیان خارها ره شد وخارها ٤ر‏ کرده آنرا خفه مود .که ری نیاورد × 
۸ وما دررب کر SS ES E‏ وبا ۳ 
٩‏ سی وبعضی شصت وبعضی صد * کت هرکه کرش 3 دار بشنود ۲ 
۱ وچون مخلوت شد رففای او با ار دوازده شرح این ل‌را ازای ا 
۱ بایشان کنت بش دانشتن سر ملکوت خدا عطا سا اما باننیکه ر چیز | 
ا ا نکران شن بنکرند ونه بینند وشنوا شن بشنوند وتفند ماه ۱۳۳۲ 
۲ کرده کاهان ایغان امرزین شرد٭ وبدیشا نکن ابا این سل ۱79 
ا چکونه سابر منلمارا خواهید سید + برزکر کلا مرا میکارد + را ۱۳ 
حای‌که کلا م کاشته میشود رورت دا | ان امه کلام کاشته شن 
۳ ایشانرا مباید وایضا کاشته شف؛ درستکلاخ کسانی 8 


۷ بشنوند e‏ نرا خوش SET‏ ره درخود ندارند بلک فای 


اجا 2 o‏ 
میباشند وچون صدمة یا زجتی بسبب کلام روی دهد درساعت لغزش مخورند + 
ا شم درخارها انانی هی کي چون کلام‌را شنوند ‏ اندیشه‌های دنیوی 
وغرور دولت وهوس چیزهای دیکرداخل شن کلام را خنه میکد وب فرمیکردد × 
۲۰ وکاشته شل درزمین لیکو اتاند گ چون کلام‌را سس آترا ہی پدیرند ور ما99 
mm ۱‏ شصت وبعضی صد ٭ پس بدیشان کنر- مت ابا جراخ‌را اغرا میآورند تا 
۲ زیر پان با نخنی ونه برچراغ‌دان , کذارند »« زیراکه چیزی پنهان نیست ڪه 
ر NESS E‏ 
و ۲ وبدیشان کنت با حذر باشید که چه میشنوید زبرا بهرمیزانی که وزن 
٥‏ کید بشا پسموده شود بلکه ازبرای شا که میشنوید افزون خواهد کشت × زرا 
هرک ۳ نت ا وازهر که ندارد آنه نیز دارد حرفته خواهد شد ۷ 
1 وکفت هینین ملکوت خدا و SN‏ وی تفت دب ات 
۸ وروز ای ور جرد ونم بروید ومو کد چکونه او نداند ‏ زیر که زمبن بذات 
ا رد اول علف بعد خوشه پس ازار زان دانه کامل درخوشه « وچون ٹر 
رسید فورا داس‌را بکار میبرد زیراک وۆت حصاد رسيك ا E‏ 
۳۱ ملکوت خدا را تشبیه کم و بزنم * SS‏ 
۲ وقتیکه 1 نرا برزمین کارند کوچکترین تخمهای زمینی باشد × لیکن چون کاشته 
شد میروید ویزرلتر از ده بقول میکردد وشاخه‌های بزرك با چنانک مرغان 
اش هتم انند اقیانه کرندب و یتلهای تانق ند کڪ 
:۶ استطاعت دیدن داشتند کلامرا بدیشان بیان میفرمود* وبدون مثل بدیشان 
نی کیت لیکن درخلوت تام lT‏ خود شرح مینود ٭ 
31 ب ودرهان روز وقت شام بدیشان کفت بکارة دیکر ید سس جو 
آنکروهرا ۳ داد اورا هان طوریکه درکشتی بود برداشتند وچند زورق 
۷ دیکر نیز م براه او بود چد که ناکم طوفانی عظیم ازباد پدید امد وامواج برکشتی حورد 
۸ بقسمیکە برمیکشت × واو درم ؤخ رکشتی بربالشی خنته بود پس اورا بیدار کرده 
۵ کنتند ای استاد ایا ترا باک یت هلاك انی س ونم بادرا 


۳ جيل مرقس ۵ 


— ت 


e‏ وابشانرا کفت ازے چه ر ۲ یا ن 
ا> پس بی‌نهایت ترسان شن بيك دیکر کنتند اين کیست ڪه باد ودریا 3 اورا 
اطاعت میکنند بد 
س با ن کار دریا نا بسر زمین جرا آمدند ×4 وچون ازکشتی رون ا 

اور مک روحی بلبد داشت ازقبور ببرون شل بدو برخورد* که درقبور 
ساکن میبود #یکس به زنجیرها فیتوانست اورا بند نايد + زیراکه بارها اورا 
بکدها وزنجیرها بسته بودند وزنجیرهارا کسه وکندهارا شکسته بود واحجدسه 
ه نیتوانست اورا رام فاید* وپوسته شب وروز د درکوما وقبرها فریاد میزد وخودرا 
1 ستکا جروج مخت ۸ چون عبسی‌را ازدور دید دوان دوان e:‏ 
۷ کرد * ۳۹ | لد کہ زده کو ای عیسی پسر خدای تعال مرا با تو چه کاراست 
۸ 
1 


سے ات سس بش 


ترا ندا قم میدهم که ET‏ ار در که بود ای 3 
ا و ي 0 ۳ نام من جن 
۰ است زیرا که بسیارم + پس بدو الاس بسار نود که ایشان‌را ازارن سرزمین 
۲ بیرون نکد × e‏ ن کوها کله کراز بسیاری یرید »« وة دیوها ازوی 
۴ خواهش نودہ کنتند مارا بکرازها برست تا درانها داخل شوم فورا عیسی 
ایشا نرا اجازت داد پس ان ارواح خبیت بیرون شك بکرازان داخل کشتند وان 
کله ازبلندی بدریا جست وق یب بدو هزار بودند کهدر اپ خفه اا ۲ 
بانان فرار کرده درشهر ومزرعه‌ها خبر میدادند ومردم جهة دیدن آن ماجرا بیرون 
۵ تا CE‏ دیوانه‌را که رن داشته بو0۵د  ۱٩‏ 
اش فلا تین وال کته ای بر وانانیکه دین بودند 
۷ سرکذشت دیوانه وکرازان‌را بدیشان باز کفتند × پس شروخ بالعاس نودند که 
۸ ازحدود ایشان روانه شود E‏ 9 سواز شد انکه درا ا 
۳ استدعا نود که با وی باشد ج اوا عبس اجازت نداد بلکه بدو کفت تنا 
نزد خویشان خود برو وایشانر! خبر ده 13 خداوند با تو کرده است وچکونه 
N ۰‏ موده است * پس روانه شك دردیکاپولس اه عسی با وی کرده موعظه 


جيل مرقس د 1 

۲١‏ تردن ار نود که مه مردم مت N‏ وچون عیسی رف 
۲ درکشتی عبور غود مردم بسیار بروی جع کشتند وبرکنار: دریا بو د × ا 
۳ ازرؤسای کیسه باس نام امد وچون اورا بدید برپیهایش افتاده + بدو الاس 
کا نی ددرا ونوا دست کار تا شفا یافته 
٤‏ زیست کند« پس با او روانه شن خلق بسیاری نیز ازبی او افتاده بروی ازدحام 
۳ میو دنك کد انگاه زنی که مدت دوازده کال به اسيا ضه مبتللا میبود + وز مت 
9 راظبای متعد‌د ديك وانچه ا صرف نوده فایه" نیافت بلکه ید تر مدش ×+ 
1 آ چون خر سا 
04 0 ریاس ویرا م سکم هه ۳ یام درساعت چشمة خون 
۰ او خښك شك در رد کید که زان بلا مت ی یافته است ب ر ی 
د ازاز اضادر کشته بسن دراجماعت زوئ ب رکرداین کفت 
۱ کست‌که لباس مرا اس نرد کاواس بد وکنتند میتی که مردم برا اردتا 
۲ مینایند کن کبست که مرا لس نود × پس به‌اطراف خود مینکریست تا آنزن‌را 
۴ که این کار کرده به ند انزن چون دانست که بوی چه واقع شل ترسان ولرزان 
۶ امد ونزد او بروی درافتاده حقیقت امررا بالشمام سا سر ۱۳9 
ایدختر ایانت ترا شفا داده است بسلامتی برو واز بلای خویش رستکار باش × 
۵5 او کس میکنت که بعضی ازخانة ریس کیسه امن کنتند دخترت فوت شد 

ار کیسه کن ت مرش اجان او ۳ 

ورن د مترس ایان اور ویس « وجز پطرس و یعقوب 
انه رئيس کیسه رسیدند جمعی شوریه دید که کریه ونوحةٌ بسیار مینمودند + 
۱ پس داخل شن ار کات جرا غوغاء e‏ میکید دحتر OT‏ 
.6 خوابست* ایشان بروی سخریه کردند لیکن او هرا بیرون کزده پدر ومادر 
4 دختررا با رفیقان خویش برداشته ایک دختر خو ابیت بود داخل CEE‏ 
اک کر کرفته بوی کقت طلا فری که بع آن ات بد خر ۱ 
۳ میکوم بر حیز +× درساعت دختر برخاسته خرامید زیر اک دوازده سال بوده ایشان 


1 کک 


که پی ا E‏ بسیار فرمود کسی ازاین امر مطلم 


سس 


نشود وکفت تا خوراکی بدو دهند * 





باب کت 

پس ازانجا روانه شك بوطن خوش امد وشاکردانش از عقب او امدند » 
چو روز ص د رکیسه تعلم دادن اغا ز نود و بسیاری ۳ شنید ند 
حیران شن کفند اکا بدیخشعص این چیزها رسیل را چه حکت است که باو 
عطا شن است که چين مجیزات از دست او صادر میکرددب ٣‏ 
نار پسر ممم وبرادر یعقوب ویوشا ویپودا وشعون وخواهرارن او ابا نزد ما 
فیباشند وازاو لفزش خوردند * عیسی ابشانرا کفت نبی حرمت نباشد جزدروطن 
خود ومبان خویشان ودر خانه خود + ودرانجا هچ جزم“ نتوانست نود جزاینکه 


1 دستهای خودرا بر چند ميض نهاده ا شفاداد جد وارز بی ۵ ۲ ا م 
۷ شوه دردهات امحوال کشته تعلم یداد × پس ان دوازدهرا پیش خوانن 


یی 
سے 


EE 


O 


شروع کرد بفرستادن ایشان جفت جفت وایشانرا برارواح پلید قدرت داد × 
وایشانرا قدغن فرمود که جز عصا فقط هچ چیز برندارید نه توشه‌دان ونه پول 
درک ا Cl‏ درب کید ودو قبا دربر نک و بدیت ۲ ۳ 
E AT‏ ارک کید وم جا که شارا 
قبول نکن ون شما کوش نکیرند زان + بکان ېرون رفته خاك پایهای خودرا 
پنشانید تا را شهادتی کردد هراینه بشا 2 حالت سدوم وغموره در روز 
TT‏ سهل تر خراهد ود س ا مه که توبه کنند × 
و بسیار دیوهارا ېرون کردند وم‌یضان ع کثیررا روغن مالین شنا دادند* 
د هرود سار و زیرا که اسم او شهرت یافته بود و کفت که مج تعمید 
ازمردکا. e EE‏ ۰ معرات ازاو خر اا ۱۳۱ 


۳۱ × است با چون یکی ازانییا ء‎ CME الا‎ e 


هیرودیس چون شنید کفت این هان محبی اس ت که من سرش را ازتن جدا کردم که 


۱۷ ازمردکان برخاسته است د زیرا که هیر و دیس فرستاده محیی را کرفتار موده اس 


اجیل مرفس 1" ِ 


درزندان بست عخاطر هیرودیا RL‏ که اورا درنکاے خویش پاوود, 
۱/۸ بو د ×× ازاتعهة که عیی دبس کته بو د ِ داشتن زن راد برتم روا 
۱۹ نلست ۲ فان ازاو کِنه داخته تمس اورا بفتل ۳۳ 
۲ زیا که هبرودیس ازحبی میترسید چونکه او دس عادل ومقدس میدانست 
ورعاینش مینمود وهرکاه ازاو میشنید بسیار بعمل دیاورد وخوشی خن اورا اصفا 
۲۱ مینود × اما چون هنگام فرصت 5 هیرودیس دوز میلاد ا ام ای 
1 خود وس‌تیبان وروسای جلیل‌را ضیافت نود + ودختر هیرودیا #جلس درامن 
۹ وهیرودیس واهل تسیر ۳ ا 09 گ 
۶ مالك ۳ بتو اک + E‏ بطم > 
۱6 را بی كد دهنرم را × مین حضور شاه درامن خواهش فوده کفت 
۳۹ سنا مک ان س کے تعید دهنت‌را درطبی ہں عابت فرمایی+ پادشاه بشدت 
ا لیکن سجهة پاس قسم وخاطر اهل مجلس نخواست اورا محروم ايد × 
| کک پادشاه جلادی فرستاده فرمود تا سرش را بپاورد ٭ واو بزندان رغه سز 
اورا ازتن حدا دنه و برطبقی و بدان دخار داد و دختر از ادر خود 
۱ سرد چون شاکردانش سید لد امد ون اوا بر داشته دفن کردند ×+ 
دان زک عیسی جع شن | زانجه کرده دتم داده بودند اورا ۳ دادئد م 
۳۱ کے شا خلرت ای وبران ببائد سرا El‏ 
۲ چنان بود که فرصت نان خوردن نیز نکردند × پس ب ننهائی درکثتی بموضیی 
٩‏ ویران رفنند + ومردم ایشا نرا روانه دیك بسیاری اورا شناخنند واز جیع شهرها 
برخشی ۳ و اند رن عبت جع ننند + عیسی 
برون امن کروه بسیار دین برایشان ترحم فرمود زیر که چون کوسفندان بی‌شبان 
o‏ ر ار کر مس ۰ وچون پدشنری ورب سین 
کے ده تا به اراضی TS‏ رفته ما خو رد م 
د ارد + در رابا ایشان کنات شا ایشانرا غذا دهیده ویرا کفتند مکر 


1 انیل رو ۷ 
و انودواسیی یی دهم × دیمان کن ییات ۱5 دارید 
٩‏ رفته تتیق کید پس دریافت کرده کنتند بچ نان و دو ماه # الک ۳ 
2 فرمود که هه را دسته دسته برسبزم بنشا ید × پس صف صف صد صد و بجاه ا 
ا نشسنند × وان چ نان ودو ماه را کرضه بسوی اسان نکریسته بر رکت داد وناز 
پاره وده SE‏ سد اھا US‏ ا ن دو ماه را برهة انا 
+ نفسم نود+ پس جیعا خورده سیر شدند * وازخوردهای نان وماهی دوازده 
۳ سید رک ۱۳۱ وخور ندکا ۰ ن نان قريب به نج هزار مرد بودند> 
ِ ن‌النور شأکزدان احاح فریود که بکشتی سوار شن ۳ زاو به یت صید! 
٥‏ عبو ر کنند تا خود اعت را مرخص فرماید × وچون ایشابرا م خص نود جه 
41 عبادت بغرا ز کوش برام × وچون شام شد کشتی درمبان دریا رسید واو تنها 
۷ برخشی بود ۷« در رات کدی ا زیرا که باد الف برایشارن 
۸ میوزید ہس نزدیك پاس چهارم ازشب بردریا خرامان شمه بر ۱۳۱۲ 
O EE GC‏ اما چون اورا بردریا خرامان دیدند 2-0 
۰ این خیالی ۳ مک زیراک هه اررا وا ا ۱ ۱ 
ین خطاب کرده کنت خاطر جع دارید من هسام ترسان e‏ 
ST‏ ن بکشتی تس سای کرد چنانکه بی نبهایت درخود متیر 
۲ ومتچب شدند + زیراکه مجزه نان‌را درك نکرده بودند زیرا دل ایشان سضتی 
3 یود ۷« پس ار 199 شته بسم زمون تجییسارت ام ادکز اند اخدند × ۳ 
٥‏ بیرونشدند مردم درحال اورا شناخنند × ودره آن تواسی,بشتا بوک ا 
1 وییارانزا برتختها اده هجا که میشتیدند که او دشا اتا ۱۳ 
جایکه بدهات با شهرها یا اراضی مبرفت م بضانرا بررامها میکذاردند وازاو 
خواهش مبنودند که عض دامن ودای اورا اس کند وم 6 ۱۳۳۱ 
شفا می یافت ٭ 


| ۳ ۳ ۳ ۱ ۱ 
۽ وفربسیان وبعضی کاتبان ازاورشلم امن نزد او جع شدند+ چون بعضی 


ی ا با دستهای ناپاك یعتی نا شسته نان سفورند ملامت نودند* 


ایل مرقس ۷ 10 

۲ زو تفر یسیان و هه * بهود سك بتفليد مناج موده ت ی( ۳۹ زشویند 
> غذا خر وچون ازبازارها ایند تا نشوبند چیزی خورند و بسیار رسوم دیکر 
KE ET‏ و رد چون شسان پيا لھا وافتابه‌ها وظروف مس a‏ 

٥‏ ببس فریسیان ان اا سید ند 0 شاکردان تو بتقلید مشا سلو ك 
7 یایند بلکه بدستهای ناباك نان ررد + درجواب ایشان کفت یکی اخبار 
ود اشعیاء رازه شا ای ریاکاران چدانکه کت است » اين قوم بلبهای 

۷ خود ۴ رند یکن درو ازمن دور است * دنت 
۸ مینایند زیراکه رسوم انسانی‌را بعای فرایض تعلمم مید هند + زیرا حک خدا را ترك 
کرده تقلید انسانرا تکاء میدارند چون شستن افتابه‌ها وپاله‌ها وچنین رسوم دیکر 

1 بر عل ناورید+ پس بدیشان کفت که حك خدارا نیک باطل ساخته‌اید 
۰ تا تفلید خودرا > بدارید ٭ ازاتخهة که موبی کفت پدر ومادر خودرا حرمت 
۱ دار وه که بر با مادا دشنام دهد البته هلاك کردد × 0 3 مکی و 
ا دود رید هزم نم یابی قربان : عنی هدیه برای 

۲ خداست* وبعد ازین اورا اجازت نیدهید که پدر با مادر خودرا هچ خدمت 
۳ کد ېږ پس کلام خدارا بتقلیدی 6 خود جاری ساخته‌اید باطل میسازید و دارهای 
و بار سا میاررید ٭ پس اتجاعت‌را | پیش خوانه بدیشا ن کفت هد شما 
|o‏ ۳ دهید ر ا هچ چیز نیست که ازیرون ادم داخل او کفته 
بتو اند اورا نجس سازد پلکه انچه ار ی E‏ را ناپاك 

۳ و کوش ا ا وجون اند اع 0 ِ" 
۸ شاک دانش معن منل‌را ازاو پرسیدند* بدیشان کفت مکرشا نیز چن بینم 
هید ونيد انید که یه ازیرون داخل ادم را ابا مارد ¥ 

۱۹ را اک داخل داش نیشود بلکه بفک میرود وخارج میشود بزبلة که اين هذ 
۲ ترا باك میکند+ ودکفت هرد پر اک ی اه 
۱ میسازد + 9 , صادر میشود خبالات بد وزنا وفسق وقتل 
7 و دزدی + وطع وخبانت ومکروشپوت برستی وجثم ؛ بد وکفر وغرور وجا لت + 


0 این چیزهای بد ازدرون صادر میکردد ناپاك میکرداند چ 
(5) 


11 اجیل مرفس ۸ 
۶ پس از آنا برخاسته وال صور وصیدون دا ۱۳۳ 
o‏ هیچ؟ کی طلم شود لیکن تواست هت پا ا زان وکه زنی که 8 
پلید ٠:‏ فور امه بربایهای او افتاد* واو زن یونانی 

ازاهل فینینیه صوریه بود پس ازوی استدعا نرد که درا ۱ ۳۳۳ 
۷ کند + عیسی ویر کفت بکذار ال فرزندان سیرشوند زیرا نان فرزندانرا کرفتن 
۸ ویش سکان انداختن نیکو نیست + آن زن درجواب وی کفت بل خداوندا 
٩‏ زیرا سکان نیز پس خوردهای فرزندانرا از زیر سفرم خورند + ویرا کفت مجهة 
٣‏ این برو که دیو از دخثرت بیرون شد* پس چون مخانهٌ خود رفت دیورا 
۱ بیرون شن ودخاررا بربستر خوابیت یافت ٭ وبازاز صور روانه شن 
۲ ازراه صیدور در ES‏ بدریای جلیل امن آنکا ES.‏ 
۴ لکت ا 7 الاس کردند ک و ۳ پس 

اورا از میان جاعت لوت برده انکشتان كت درکرشهای ۱ و کذاشت 
۶ دهان انداخنه زبانش‌را لس نود + Ls‏ مر 
٥‏ افش بعنی دار در ساعت کا ڪشاده وعند" زبانش حل شه 
۳۹ بدرستی تک a.‏ نرا قدغرن فرمود که مک خبر ندهند لیکن 
۷ چندانکه بیشتر ایشا: نرا قدغن نود زیادتراورا شهرت دادند + وبی عبایت مج 9 


میکفند هة کارهارا نیک کرده است کارا شنوا وککانرا کویا میکرداند ‏ 


باب هشت 
۱ و ایام باز جمیت بسیار شت وخوراکی نداشتند» عسی شاکردان خودرا 
۲ پیش طلیین ن کفت + براین کروه دل بسوخت زیرا الان سه رد .۳ #9 
۳ با مرن مباشند وهمچ خوراك ندارند» وهرکاه ایشانرا کرسنه مخانه‌های خود 
< با هراینه دراه ضعف کت زیراک بعضی ازایشان از را ۱۳ 
۶ شاآکرداش ویرا جواب دادند ازکا کی میتواند ایتهارا در ك 
> کرداند× 1 11 چند نا ن دارید کفتند هنت × پس جاعت‌را فرمود 


تا برزمین بنشینند وان هفت تانرا كرفا کک نمود. و باره کرده اک 





انیل مرفس ۸ ۷ 
د س رد انتکروه نادند وچند قائ کوچك نز دافتند 
۸ آهار نیز برکت داده فرمود تا پس ایشان نهند + پس خورده سیر شدند وهنت 
٩‏ زنبیل پرازپارهای باقی مانن برداشتند+ وعدد خورندکان قریب بچهار هزار بود 
e ۳‏ مرخص فرمود × با شاکردان بکشتی سوار شن بنواحی 
۱ و را و29 1 وک جباحثه شروع کردند واز راه اڪن 
۲ اسان از زاو خواستند بر کت رای وا 
۳ بط هراینه بشما میک ]: یی بدینفرقه عطا نخواهد شد+ پس ایشانرا کذارد 
٤‏ وباز بکشتی سوار شك بکنارة دیکر عبور نود وفراموش کردند که نان 
0 بردارنك 1 خود درکشتی جز يلك نان نداشتند ‏ انکاه ایشانرا قدغن فرمود 
شید واز خير مايةفریسیان وخمیرمایة دیرودیس احباط کید + ایشان 
شین کد اراس کنا ن ندارم + عیسی فم کرده بدیشان کفت 
میکید از رتیه که نان ریق dE NSS‏ 
۸ دل تیا سے است × ۳ چم داشته فیبینید ا کیشنوید ویباد ر 
٩‏ وقتبکه 2 انرا برای #جهزار نفر پاره دم چند سبد پراز پارها برداشتیده بدو 
۰ کننند دوازده * و وقیکه هفت نان‌را بجهة چهار هزار کس پس چند زنیل پر 
2 آزریزم‌ها برداشتیده کفتندش هنت ×+ پس بدیشان کفنت چرا فینمید ‏ چون 
یت صیدا امد خصی کوررا نزد او اوردند اعاس نغودند که اورا اس ناید + 
مت ان کوررا کرفته اورا از فریه یرون برد "1 دهان برچشان او انکن 
٤‏ ودست برا و ذارده ازاو پرسید که چیزی میبینی + او بالا نکریسته کفت مردمانرا 
0 خرامان چون درخپا هیبینم < پس بار دیکر دستهای خودر | برچشان او کذارده 
۲۷ اورا فرمود تا بالا نکریست وح کشته هه جیزرا ا 
۷ فرستاده کت داخل ده مشو ولکس را ۳ ع چا خبر مل × ا 
شاکردان خود بدهات قیصربة فيلس رفت ودر مرها نون پرسیل گفت 
۸ که مردم مرا که میدانند ایشان جواب دادند که ع تعید دهنت وبعضی الیاس 
٩‏ وبعصی یک ازانیا ء + اوازایشان پرسید شا مرا که میدأنید پطرس درجواب او 
کک تومسیع هستی رپس ایشانا فرمود کہ هچکس‌را ازاو خبرندوند + انکه 


)51( 


۸ انیل مرقس ٩‏ 
ایشانرا تعلم دادن آغاز کرد که لازمست پسر انسان بسیار زجمت کشد واز مقام 
۲ وروسای کهنه وکانبان رد شود وکفته شن بعد ازسه روز برخیزد+ وچون ابن 
ِ کلام‌را علانیه فرمود پطرس اورا درفته بنع کردن فود* اما او برکنته 
بشاکردان خود نکریسته بطرس‌را هېب داد وکنت ای شیطان ازمن دور شو زیرا 
۶ امور اہی را انديشه یکی بلکه چبزهای انسان‌را* پس مرد را با شاکردان خود 
خوانل کفت هرکه شواهد از عقب من اید خویشتن‌را انار کا ۱۳۳ 
٥‏ برداشته مرا متابعت اید ٭ زیرا هرکه خواهد جان خر درا تباب ۳۲۰ 
٠‏ سازد وهرکه جان خودرا جهة من وانجیل برباد دهد از برماند + زیراکه شخص‌را 
۷ چه سود دارد هرکاه تام دیارا برد وای و با انکه آدیی چه 
۸ چیزرا بموض جان خود بدهد+ زبرا هرک دراينرقة زناکار وخطاکار از من 
وسخنان من شرمنك شود پسر انسان نیز وقتیکه با فرشتکان مفدس درجلال پدر 
خویش اید ازاو شرمنه خواه دکردید × 
۱ اب خی 
1 وبدیشان کات هراینه بھا یکرم بعضی ازایستادکان د ا میباشند که تا 
۳ ملکوت خدارا که ۳ نه‌پینند ذائفة موت را خواهند چشید+ وبعد ازشش 
روز عیسی پطرس ویعقوب ویوحنارا برداشته ایشا نرا تها برفراز کوهی مخلوت برد 
۲ وهنش درنظر ایشان متغیر کشت* ولباس او درخشان وچون برف بفایت 
4 سنید کردید چنانکه هچ کازری برروی زمبن فیتواند چنان سنید نايد × والیاس 
ه با موس برایشان ظاهر شن با عیسی کنتکو میکردند × پس پطرس مللفت شن 
به‌عیسی گفت ای استاد بودن ما درا یت ۳ میسازي برای 
نو ودیکری برای مومی وسبّی برای الاس + ازانروکه میدانست چه بکوید 
چونکه هراسان بودند* نأکاه ابری برایشان سایه اداع واوازی ۳۱ 
که اینست پسر حبیب من ازاو بشنوید + درساعت کرداکرد خود نکربسته جز 
عیسی تنها با خود هچکسرا ندیدند + وچون ازکوه بزبر ميامدند ایشانرا قدغن 
مود که ارا اسرد ۳ ازانه دیه‌اند کسیرا خبر ندهند ٭ واین 


لے > جح هس 


سے 
۰ 


۱0 
۳1 
۱۷ 


۳/۸ 


۱۰ 


ال ۳ 9 
سرا در خاطر خود نکاه داشته ازیك د 0 ند 5 7 ازمردکان 
چه باشد × پس ازا و استفسار کرده کنتند چرا کاتبان میکویند که الیاس باید اوّل 
ید + او درجواب ابشان کنت که الباس اله اوّل مياید وهه چیزرا اصعلا 
میناید وچکونه ر اسان مکترست ک فان رت سا و حثیر 
شرده شود * لیکی بشا میکوم که اا ۵ امد وبا وی اجه خواستند کردند 
ی ر است * ۲ پس چون نزد شاکردان خود رسید 
و سار دید ویعضی ازکانانرا که با ایشان میاحنه میکردند ×+ 
درساعت ی خلق چون اورا بدیدند دربرت افتادند ودوان دوان امن اورا 
سلام دادند × آنگاء SIS‏ با اینها چه مباحثه دارید + ۳ 1 
ميان درجواپ کنت ای اچاد پسر خودرا نزد تو اوردم که رو دا دارد × 
وهر جا که رابکی با زوش کف لور و۳ و 
91 کت ای فرقة بی‌ایار شاب وتا هس تلا شم اورا نر نزد 


2 آورد e‏ ر2 ا ا چون ° دید فو e‏ اورا کر 


1 و 


س یر از ۳۳ 2 ا کرد ۳ 


٢‏ عیسی وبرا کفت اکر میتوانی اجان زمر ه ول مک ات داع 


#۹ راد برورده کر کان کفت آیاره ن ماودو ٣‏ 0 


بوی فرمود ی 3 E‏ ترا حع 5۹ از ۱ ودرا ودکرداخل تا 


ا یس جه زده وورا بغدت مصروع نوده E‏ ا مرد کشت چنا نک 


۳۷ بسیاری کنتند که فوت سل لد ۳ را کرفته خر نس و ریا 


۸ ابستاد ې وچون مخانه درآند شاکردانش درحاوت اند جرا ما توانستم 


۳۹ 


1 
۳۱ 


اورا یرون کن + ایشا ترا کفت این جنس تم وجه بیرون فیرود جز بدعا × 
رت زره کال کد ر کے کے اورا شاد زیراک 


۳ اجیل مرقس ٩‏ 
۳ اعلام دود بدست مردم تسلم میشود وأورا 
۲ درك نکردند وترسیدند که ازاو بپرسند × ووارد کنرناحوم شن چون نخانه 
۶ درایدازایشان e‏ دریین راه با يلك دیکر چه میأحثه کو اما اخ 
خاموش ما ند ازانجا که درراه با يلك دیکر کنتکی میکردند درایده کیست 
o‏ بزرکتر + پس e‏ دوازده‌را طلبين پدیشان کفت هر که مور هد مندم با یه 
7 موخ وغلام هه ایرد رپس طفل را برداشته دران ایشان برپا نود ا 
۷ دراغوش کین بایشان کفت ‏ دک یک ازاین کودکا: را باسم من قبول کند مرا 
۸ قبول کرده است وهرکه مرا پذیرفت نه مر لک رت مر پل 8 7 
۳۹ وتایست ما ی ینورد وچون معایعت با 9 ۳ ۳ عیس کف 
اورا منع مکید زیرا همچکس نیست که مز بنام من بايد وبتواند بزودی درحق 
کک زرا هرکه ضد ما نیست با ماست + وهرکه شیارا ازاین رکه ازان 
مسج هستید کاسة آب پاسم من بنوشاند ۵ راینه بشما میکوم اجر خودرا | ضایع تخواهد 
4۲ کرد + ومرکه یکی از این کودکانرا که بن ایان او اورند لغزش دهد اورا م‌تر است 
۳ که ساك اسیان برودنش ات ۳ افکن شود + پس رکه ۳ 
بلغزاند آثراببر زیرا ترا بهتر اس که شل داخل یات شوی اک ۳۳ 
0 وارد جه مکردی درا ا لقن ای ۳ غیرد واش 
TERE: TT‏ 
یرد ٭ اتیک کم | يشان غیرد واتش خاموش نشود+ وهرکاه ه چثم تو ترا 
اا اس نف" ات ا 
٩‏ واتش س_ اد هرکس ۰ = ك نکن 
E Ta A So‏ | اصلاح Se‏ 
پس درخود نمك بدارید وبا یکدیکر صل اید × 


ا ۷ 





نات د۵ 


۱ 


0 7 رحاقته راا ادنا“ بهودیه اند وکرویی باز نزد وی جع 
٩‏ ۲ بعس ید روز ا اد اتکاه رشن 


سس 


۷ ازروی امان | 5 ۳1 مردرا طلاق دادن زن خویش جایز 
است* درجواب ابشان کفت موسی شارا چه فرموده است + کفتند موسی 
و احازت داد که طلاق نامه بنوسند ورها کند+ عیبسی درجواب ایشان کفت 
1 بسیب سنکدل شما این حکرا ی ONT ANI‏ 
۷ و وزن ا أزانجهة بايد مرد پدر ومادر خودرا ترك کرده با زن 
۸ خویش به‌بپوندد:« واین دو یك تن خواهند بود چنان زان بس کو بلک 
۲ يك جسدب پس آنچه خدا پپوست انسان نا جدا نکند × ودرخانه باز شاکردانش 
۱۱ ازاین مقدمه ازوی سول نمودند* بدیشان کنت هرکه زن خودرا طلاق دهد 
۳ ودیکریرا نکاح کد برق وی زنا کرده باشد ٭ واکر زن ازشوهر خود جدا شود 
۲ ومنکوحة ديكزي کردد مرتکب زنا شود« ومچهای کوچك‌را نرد او اوردند 
تا ایشانرا لس اید اما شاکردان آورندکانرا مع کردند + چون عیسی ایا بدید 

خثم فوده بدیشان کفت بکنارید که بچهای کوچك eT‏ وایشانرا مان 
بر ناکرت خدا از زامثال اینها است + هراینه بنا میکوم هرک ملکوت 
4 خدارا بل چذ کرجك قبول نکد داخل آن نشود+ پس ایشانرا دراغوش 
۷ کشید ودست برایشان نباده بر برکت داد چ چون براه میرفت تخصی دوان 

یش او زانو زده ۱ غود که اک استاد یکوچه کم تا ارگ ڪات 

۸ جاودانی شوم ٭ عبسی بدو کفت چرا مرا نیکو کنتی وحال انکه کسی نیکو نیست 
٩۹‏ جر خدا فقط × احکامرا مدای کت قتل مکی دزدی مک شهادت دروغ 
۰ مل دغابازی تک پدر در خودرا حرمت دار او درجواب E‏ اف 
۷ استاد این هه‌را ازطنولیت نکاه داش + E‏ اورا بت نود وکفت 
ترا ك چیز ناقص است برو وان داری بفروش وبفقراء بن که دراسمان ی کی 

۲ خواهی یافت وییا صلیب را برداشته مرا پیروی کن ۷ لیکن او ازین خن ترش‌رو 


۷ انجیل مرقس .۱ 
۲۳ ومحزون کشته روانه کردید زیرا اموال تم کا ٥‏ عیسی کردا کرد خود 
تکریسته بفاکردان خود کا دنورا هد ۲ ۲۳ ۳ 
٣‏ شوند * چون شاکردانش از خان او درسیرت افتادند عیسی باز ترجه موده 
بدیشان کفت ایفرزندان چه دشوارست دخول نایک بال واموال توکل دارند 
۵ درملکوت خدا+ سل ‌تراست که شتر بسوراخ سوزن دراید ازاینکه تخص دو ند 
۷ بلکرت خدا داخل شود+ ایشان بغایت ی رکشته با یکدیکر میکنتند پس که 
۷ میتواند نجات یابد + عیسی بایشان رکد نرد اسان اا یک نزد 
۸ خدا نیست زیراکه هه چیز نزد خدا مکن است * پطرس بدو کفتن کرفت که 
٩‏ اينك ما هه چیزرا ترك کرده ترا پبروی کرده‌ام + عیسی جواب فرمود هراینه بشما 
میکوم کبی نیست که خانه یا برادران یا خواهران یا پدر یا مادر یا زن با اولاد 
۰ با املاكرا :جهة من وانجیل تر ك کند+ جزاینکه امحال دراین زمان صد چندان 
بابد ازخانه‌ها وبرادران وخواهران ومادران وفرزندان واملاك با زجات ودر 
۱ عال این حیات جاودان را اما بسا اولین که ا د لك ' او لین 
1 وچون درراه بسوی آورشام میرفتند وعیسی درجلو ایشان سم در 
افتادند وچون ازعتب او يرفتند ترس برايقان مستول ثد ۱۰5۱ ۱۳۳ 
N‏ زبکا رکنین شروع کرد ه‌اطللاع دادن بایشان 1 زانه بروی را 
اينك باورشلم میروع وپسرانسان پدست روسای کهنه وگابال ن تسلم 3 وروی 
۶ فتوای قتل دهند واورا ه‌امتها E‏ وبروی یه موده نازيانە ا2 ۳۲ و 
۰ دهن بروی اکن اورا خواهند کشت وروز سم خواهد برخاست ‏ انکه 
یعئوب ره دو سر ی نزد وی اد اک استاد نواه انه ا 
7 ا سول کم برای ما بکی + ایشا: نرا کفت چه خواهید برای شا بکم ٭ کنتند ها 
۸ عطا راک یک بطرف راست ودیکری رچب و «رجل ۶ پنشینم ۴ ی 
ایانرا کنت غیزیید نید سخواهید ایا میتوانید ان پالثرا که من مینوشم بنوشید 
٩‏ وتعمیدیرا که مرن مپذیرم پذیرید + و تلا میتوانم یی ا 
ال را که من مینوشم خواهید انامید وتعیدیر! که من مپپذیرم خواهید پذ یرفت + 


1 کت ی ۱۳ 1 من نیست که بدم جزانا یراک ۱ 


انجیل مرفس ۱1 ِ 
E‏ ایا اه ۱ يشا نکن داید یس ام تاه دود ایشان 
بود 0 ie:‏ 5 8 ون مین - خواهد 
10 مقدم برشا شود غلام 8 + _زیرا که پسزانسان یزامن تا عدوم شود بلک 
۱ ا کد وتا جان خودرا فدای بسیاری کد × و وارد ار شدند 
و وقتبکه او با شاکردان خود وجی کثیر ازار رما بیرون میرفت با رتور کور 
2۷ ۴ وس ا ای میکرد × چون شنیدگه ی ی 
وک ا ۱ دادیم 
21 فرما × پس عیسی ایستاده SS‏ خو ا نند mT eT‏ خوانده بد و کندند 
.0 خاطر جع دار برخیز که ترا صخو اند × در ساعت ردای خودرا دور انداخته برپا 
0۱ جست ونزد عیسی امد سکیس ی بوی التفات نوده کنت چه خواهھی ازهر تو نامه 
۲ کور بدو کنت ياسیدی آنک بینائی یام × عیسی بدو کفت برو که ایانت ترا 
0 2 اعت بینا گفته ازعقب عیسی درراه"روانه شد + 


باب يْزدهم 


a 


وچون نزديك باورشلم به یت فاجی ر زیتون رسیدند دو نفر 
۲ ۱ ردان خودرا فرستاده ‏ بدیشان کفت بدین قریة که بیش روی شا است 

بروید وچون وارد آن شدید درساعت که الای‌را بسته خواهید باف که تابجال 
۲ هیچکی برا ن سوار نشظ آنا باز کرده بیاورید × وهرگاه کی بشیا کوید چرا چنین 
3 میکید کوئید خداوند بدین احیاج دارد , بی تال را با خواهد فرستاد × سس 
٥‏ رفته کرو اه درشا رع عام پسته یافنند وانرا باز 8 ۶ 
e‏ ن کننند چه کار دارید 6 کره‌را باز میکنید بد آن دو نفرچنانک 

رود بود بدیشان Eg‏ نرا اجازت داأدند ې انکاه که را ن 


ر 029 ET‏ بسیاری رختهای 


لے > ما 


۷ اجیل مرفس !۱ 
۾ چو شاخه‌ها ازدرخنان برین برراه کسترایدند٭ وانانیکه بیش وبس 
۰ میرفتند فریادکنان میکننند هوشیعنامبارك بادکسیکه نام ا ما 
۱ سس درب داودکه مياد با رات وت ۳۳ لین + وا 
۱۲۳ ۳ ن دواد یت غارف + ادن جر e‏ 
مس یی رد رد جر رح E‏ 
14 موسم نجیر نرسین بو د ×× زس عیسی توججه نمرده بدان فرمود الا .۳ 
٥‏ چکس ازتومبوه نخواهد خورد وشاکردانش شنیدند + پس وارد آورشلم شدند 
وچون عبسی داخل هیکل کشت به ببرون کردن انانیکه درهیکل خرید وفروش 
میکردند شروع نود وتخت‌های صرّافان وکرییهای کبوتر فروشان‌را واژکون 
کت ونکذاشت که کسی با ظرفی ازمیان هیکل بکذرد+ وتعلم داده کفت 
یا مکلوب نیست که خانه من خانهة عبادت قا ی امتها ناین خواهد شد اما شا 
۸ اد نرا مغاره دزدان ساخلها ید × جرا م ایترا دشا ۱ 
1 شدند که اورا چه طور هلاك سازند زیراکه ازوی ترسیدند چونکه هۀ م دم 
7 ازتعلم وکا مقیر مببودند × چون شام شد آزشهر بہرون رفت ٭ صعکاهارن 
۳۱ درائتای راه در حت انجيررا ازریشه ِ یافنند چ بعطرس مخاطر اورده ویر 
۳ استاد انك در حت انجیری که کا خشكت شل > عیسی 
۱۹ درجواب اک عدا e‏ زیر اک مین ۳ میکوم هرکه بدین که 
کوید مال شه بدریا افکنن شو ودر دل خود تا نداشنه باشد بلکه یقین دارد 
۶ که انچه کوید مشود مراینه هړ انچه کوید بدو عطا شود* ‏ بابربن بشا میکوم 
Cn‏ ام وبشا عطا خواهد شد ×+ 
۵ و وقتیکه بدعا بایسنید هرگاه کی بشا خطا کرده باشدامرا نید ۱ ۳۹ 
۱ شا نیز که در اسانسی خطایای شیارا معاف دارد* اما هرگاه شا ۳۰ 
۷ شا نیز که ES NS‏ ا ۳ زباورشلم آمدند 
وهنکامیکه ا معراميد aS‏ کاتبان مشا نزد وی 


اکل مرقس ۱۳ Yo‏ 
۸ کنند: ش بچه قدرت ا E‏ وه این فتوترا پتو داده اسست 
ER‏ بن اعالرا سا اری + عسی درجواب ایشا کفت من ازشا نی ز نی مپرسم 
۳ ما جواب دهید تا من هم بشما كوم بچه چه قدرت | بن کارهارا میک × Ee‏ 
OT‏ بود با ازانسان مرا جواب دهید + ایثان در دلهای 3 
۲ کنتند اکر کرتم آزاان بود هراینه کوید پس کا بدو انان تا کال جر اکر 
کوئم ازانسان بود ازخای بم داشنند ازاتا که هه میی‌را ES‏ 
۴ پس درجواب عیسی کندند فيدانمء عیسی بدیفان جواب داد من هم شمارا 
فیکوي که بکدام قدرت |, بن کارهارا ا میآورم + 


ا دوازدم 

پس بلها یشان آغاز خن نود که شخصی تاکستانی غرس نموده حصاری کردش 
کنید وجرختی بساخت وبرجی بنا کرده انز بدهتانان سپرد وسفر کرد * ودر 
موس نوکری نزد دهفانان فرستاد تا ازمبوه باغ ازباغبانان بکیرد× اما ایشان 
اورا گرفته زدند وتهی دست روانه نمودند * باز وکری دیکر نزد ایشان روانه 
نود» اورا نیز سنکسا رکرده سر اورا شکستند و جرم ت کرده برکردانیدندش * پس 

یکنفر دیکر فرستاده اورا نب زکشنند وبسا دیکرانر! که بعضی را زدند وبعضی را بقبل 
+ رالا بك پسر گب ایردرا بافی داشت اورا نزد ابشان فرستاده 
۷ کفت پسر مرا حرمت خواهند داشت × لیکن دهفانان با خود کفتند این وارث 
۸ 
۹ 


سے ت gag‏ + 


9 


است اتید اورا بکنم تا میراث ازان ما کزدد + پس اورا کرفته مقتول ساخنند 
واورا بیرون از تاکستان افکدند + پس صاحب تاکستان چه خواهد کرد اوخواهد 
۱ امد وان باغانانا هلاك ساخته باغرا بدیکران خواهد سپرد* ایا این نوشت‌را 
۱ مخوانن اید سن که کر رده دنا همان سر زاو یه کردید × این ازجا نب خداوند 
تر ما چجیب ات * انکاه راتت اورا کرفتار سازند اما ازغای 
میترسیدند زیرا میدانستند که این مثل‌را برای ایشان ۳۹ پس اورا وا کذارده 
۱ ۳ 2 نفر ازة تیان وهیرودیا: ی و را یر ی بدام 
یشان ادط بر کفتند ای استادا با زاین ات که تر راتا هستی اڑا کی 


۱۳ انجیل مرقس‎ Y1 
باك نداری چونکه بظاهر مردم فینکری بلکه طربی خدارا براستی تعلم مینای » جزبه‎ 
دادن بتبصرجایز است يانه بدهم یا ندهیم × اما او ریاکار ایشا: رادرك کرده‎ 0 
۱ یناری نزد من ار رید ال به ینم * چون انز‎ E دشان کف ۱۳۱ ۱معان‎ ۳۹ 
حافرکزند بیش نکفت این صورت ور رآ کیست رک‎ 
رد کید وانه از خداست‎ E ا‎ 
۳ مدا وازاو سب شدند+ وصدوقیان که متکره‌تيامت وا‎ ۸ 
۲۳ ارا 0 نموده کفتند + ای استاد موسی با نوشت که هرگاه‎ ٩ 
وزنی بازکذاشته اولادی نداشته باشد برادرش زن اورا بکرد تا ازبهر برادر خود‎ 
نسل بدا غابد + ب ۷هت ادر بودند که تخستون زفی مره ۴۳92۶ اولادی‎ ۰ 
تکذاشت + جن از ا اک هم بی اولاد فوت شد وههینین سیی * تا انکه‎ 
53 اور کرفتند واولادی نکذاشنند وبعد آزهه زن فوت شد * پس‎ e ٤ 
چن و زن کدام يك آزایشان خواهد بل اج ة > 5 هرهنت اورا بزنی‎ 
۳ مراد ارو‎ <l کرفته بودند + عیسی در رات ایشان کفت‎ 4 
وقوّت خدارا نیدانید × زیرا هنکامیکه | زمردکان برخیزند ته نکاج مرکنند و نه‎ ٥ 
اما 9 مردکان که‎ WE O میکردند که مأ نند فرشتکان‎ ۳۹ 
بر یزند ا درد کر بوته خوانت اید کک خدا ایرا خطات ۲ شت‎ 
که منم خدای ابراهيم وخدای احق وخدای یعقوب * واو خدای مردلان نیست‎ ۷ 
بلکه خدای زندکانست پس شا بسیار کراه شن‌اید × ویکی ازکاتبان چون‎ ۸ 
۳ مباحثه ایشانرا شنین دید که ایشانرا جواب یکو داد پیش امه ازاو‎ 
اوّل هة احکام کدامست+ عیسی اورا جواب داد که او[ هة احکام اینست که‎ ٩ 
؟ بشنو ای اسراټل خداوند خدای ما خداوند واحد است ت* وخداوند خدای‎ 
خودرا تما دل ونای جان وتا خاطر ونا فوت خود عبت نا که اول‎ 
ازاحکام این است* ودوم مثل اولس ت که هساية خودرا چون نفس خود محبت‎ ۲ 
ای استاد ء نیک کت‎ ۱ SC اه کک‎ 
زیرا خدا واحد است وی او دکی تس ار ۱ وتا فهم ونای‎ ۲ 
نفس ونای قوّت محبت ودن وهسایه خودرا مثل خود حبت نودن ازهة قرباهای‎ 


انجیل مرقس ۱۳ YY‏ 
۶ سوخانی وهدایا افضل است + چون عیسی بدید که عاقلانه جواب داد 9 
دا دوس وان هیک جرأت نکرد که ازاو سوال کد + 
o‏ که عیب ین تعلم رف 3 متو جه که شده کفت چکونه کانبان ك ينك 
۲ که 3 بسر داود است + وحال خود داود درروح التدں E‏ 
> س کت برطرف راستترشن بنشین تا دشتمیان ترا پاے انساز 
۰ تو سازم ٭ خود داود اورا خداوند مخواند پس ج ا وعوام 
۸ الاس کلام اورا بخوشنودی میشنیدند + پس‌درتعلم خود کفت ازکاتبان احتباط 
۹ کید که خرامیدن درلباس دراز وتعظی‌های دربازارها + وکرسیهای اوّل 
د کان وجایهای صدر درضیافتهارا دوست میدارند + انان که خانه‌های 
ببوه زنانرا میبلعند وفازرا به‌ریا طول میدهند عقوبت شدیدتر خواهند یافت + 
ا وعیسی درمقایل بیت الال نشسته : ظاره میکرد که مردم په وضع بو بت اخال 
ری ازده لمندان, سیا ر میانداشنند × آنکاء رن ی اد 
کیک ربع باشد اطاخت ج پس ان خودرا پیش خواند بایشان 
کک این پوه زن مسکن ازهذ انانیکه درخزانه انداخدد 
پشترد داد + زیرا که هه ایشان اززیادین خود دادند لیکن این زن ازحاجتمندی 
خود داشت انداخت یعنی ام معیشت خو درا + 


سر" 

و از کل برونمیرفت ,کی ازشاکردانش بدو کفت ای استاد 
ملاحظه فرما چه نوع سنک‌ها وچه عارتها تفت 
١ب‏ ابن عماتبای عظیمهرا مینکری + بر تاره خواهد غد 
۳ مکر انکه بزبر افکن ون او برکوه زیتون 9 


سے وب 


0 ار رام میشود ا 0 خر امور جیست ۲( a‏ سی 
درجواب ایشان عخن آغا زکر دک اک 8 ا TT‏ 
نام من امن خواهند کف تک رس و بسي بسیا ربرا ک‌راه خواهند رد اما چون 


< 


۷۸ انجیل مرقس ۱۳ 
جنك ها واخبار جنك‌ها را سنو ید مضعلرب مشويد زیرا که وخوع این حوادث 
A‏ و رالات ۳ هنوز بحست ۲« زیرا که و وملک برملکی خواهند 
برخاست وزازلها درجایها حادث خواهد شد وشعطیها واغتشاشها بدید میاید 
٩‏ وابنها ابتدای دردهای زه مات ۳ شا ازبرای خود احتیاط کید زیراکه 
۳ تشوراها شواهند سرد بدر کا تازیا نه‌ها خواهند زد وشیارا پیث بت 
.| بو جار E‏ ا e‏ فلا که 
9 0 بلکه انب ۳ ا a.‏ سرد Ee‏ 
۲ کوینت شا نیستید بلکه روح التدس است* انکاه برادر برادررا و پدر فرزندرا 
کس خواهند سپرد وفرزندان بروالدین خود برخاسته ایشانرا بنتل خواهند 
e‏ ) ی جه اسم من شمارا دشن خواهند داشت ی ا 
1 ی ۳ پس چون مکروه ویرانیرا که بزبان دانیال ن یکنته شن 
ات 9 غیباید پریا بید وا وی 
5 ۱ زان ببرد + تسوت ۳ 3 ارس تا بردارد»* 0 ۳ 
E ۱۸‏ وثیردهندکان دران ایام ودعا کید که فرار شها در را ۳ 
۹ زیر که دران ایام چنان مصیبی خواهد شدکه ازابندای خلقتی که خدا آفرید تا 
۰ کون نش ونخواهك شد اک و را وتا نکردی هیچ شر 
جات نیافتی لیکن مجهة برکزیدکانی که اتاب نموده | ست آن ایارا کونه ساخت × 
۲۱ دز 17 بشما كويد اينك مسج درا E‏ درا با 
۲ ٬سيڪا‏ ر ن دروغ اى 4 ظاهر شن EN‏ ورات ازا ع صا در 
1 خواهد شد رد اک اکر مکی بودی ES‏ هم کراه ر لیکن ِا 
2 3 باشيداه اینكک ازهه ۱ مور غ پیش E‏ ودر ا 
طّ ازان مصیبت حورد تاريک کردد وماه نور خودرا با کرد * وستارڪان 
۲ ازاسان فرو ریزند وقوای افلاگ متزلزل خواهد کشت + انگاه پسر انسانرا بینند 
۷ که با قوت وجلال عظم برابرها میابد ٭ درائوقت فرشتکان خودرا ازجغات 


ال مرقس ۱2 ۷ 

۸ اربعه ازاتهای زمبن تا به اقصای فلك فرام ال ردخ 
انجیر ا کرد که جون شاخه‌اش نازك شه بر میاورد میدانید که تاستان 

٩‏ نزديك است* همین شما نیز چون این چیزهارا واقع بینید بدانید که نزديك بلکه 
۲ بردراست+ هراینه بشما میکوم تا جیع این حوادث وافع نشود این فرقه نخواهند 
کذشت ×+ سيان وزمین زایل میشود لیکن کلات رت کر نشود+ ول 
ی خبواز بدرهچکن اطلاع ندارد : ا دراسان ونه پر 

۳۳ پس برسسذر وییدا رشن دعا کید زیرا فیدانید که انوقت ک میشود* مثل کنی که 
عازم سفرشك خان خودرا ۳ وخادمان خودرا قدرت داده یی را هت 
0 حاص مقرو نماید ودربا: نرا امرفریاید که ار تا ۲ 
که درچه کا حب انه یاید» درشا CAA hl‏ ياص × 
ادا کیان امن شیارا خفته یاد × اما آچه بشما میکوم مه میکوم بیدار باشید + 


باب چهاردهم 

وبعد ازدو روز عبد فصع وفطیر بود که رسای گهنه وکاتبان مترصد بودند که 
۲ چه حیله اورا دستکرکرده بقتل رسانند+ لیکن میکنتند نه درعید مبادا درقوم 
۳ ان یدید 2 SE‏ 3 اة شعون ابرص بغذا 

نشسته بود زن با شیشة ازعطرکزانها ازسنیل خالص ام شیشه‌را شکمته برسر وی 
رت * وبعضی درخود خثم نموده کنتند جرا این عطر تلف شد* زیرا مکن 
بود این عطر زیادتر ازسیصد دینار فروخته بنتراء داده شود وان زنرا سرزنش 
۳ ادا ی کنت اورا واکذارید ازبرای چ اورا زرحت میدهید زیر که 
با من کاری نیکو کرده اس زیراک فقرارا هیشه با خود دارید وهرکاه مخواهید 
ان کک سا دابا ندارید > مهردرقوة او بود 
کرد زيرأکه جسد مرا بجهة دفن پش تدهبن کرد × هرآینه بشما میکوم درهر جائی 
ازقا م عا که باین انیل موعظه شود اجه این زن کرد : در 
۰ خواهد شد* پس ودای اسخریوطی ڪه یکی ازان دوازده بود بنزد روساء 
۱ گهته رفت تا ۱ ورا بدیشان تسلیم کد × ابشان سنن اورا شنین شاد شدند وبدو که 


یی 


کے یکت ح هب 


۸ ۳ انجیل مرقس ۱4 


دادند که نقدی بدو بدهند واو درصدد فرصت موافق برای کرفتاری وی e‏ 
۱ وروژ اع ٠‏ دران ان حرا دح ا شاکرداش بوی کفتند 
۲ کیا مخواهی بروي ندارك بينبم تا فصح‌را بخوری * پس دو فرازشاکزدان ۱ 
فرستاده بدیشان کفت بشپر بروید وشخصی با سبوی آب بشما خواهد برخورد 
6 ازعت و cE‏ حِ" صاحب خانه‌را کونید استاد ۳ 
۵ ممانخانه کیااست تا فصع را ابا شاکردان < خود آنجا صرف کم × واو بالاخانة بزراک 
E NU‏ آنجا ازمر ما تدارك ب ید شاکدا: ۱۳۱ 
۷ شدند و بشپررفته چنانکه او فرموده بود یافتند و٩‏ فصحرا آمده ساخاند × شامکاهان 
۸ با ار TT‏ وچون نشسته غذا هم ورد ند ڪيس وک ۳ 
٩‏ که یی ازشا که با من غذا بخورد مرا | تسلم خواهد کرد + ایشان کن کشته 
yT‏ ودیکری که آیا من هستم 4 .` 
۱ کفت یکی ازدوازده که با من دست درقاب فرو برد بدرسنیکه پسر انسان 
بطوریکه دربارة او مکتوب است رحلت میکد لیکن وای ك پسرانسان 
ا او تسله شوده اورا e‏ 0 نیافتی + وچون غذا خو ردند عیسیی 
ان رنه برکت داد ویار کوہ بدیٹان داد وکنت بکیرید و خوریدکه این جسد 
ٍ من أ ست # وکال کرفته شکررنود ۳ داد وهه 58 و 
۰0 کفت این است خون من ازعهد د © درا اریت هرا 
بشما یکوم بعد ازاین ازعصیر انکور نخورم تا ان روزیکه درملکوت خدا اترا تازه 
1 بت وبعد ازخواندن سبح بسوی کوه زیتون یرون رفتند* عیسی ایشانرا 
ڪفت هانا هه شا امشب درمن لغزش خورید زیرا مکتوبست شبانرا میزم 
sS ۲۸‏ پراکنت خواهند ۳ عد ازبرخاستغم e‏ ازشا مجلیل خوام 
رفت × بطرس بوی کنت هرگاه هه لغزش خورند من هرگ نخورم + عیسی ویر 
گنت هراینه تو میکوم که امروز درهین شب قبل از رانک خروس دو مرتبه بانك 
۱ زد SS‏ ود + ا او نکن ایادتر ہک هرکاه 
۲ مردثم ارا ا م ودیکران نیز هچنان ع کنتندب وچون 
+ وضعیکه انیا ا خود کفت دراخا بنشینید تا دعا 


اتجیل مرقس ۱٤‏ ۸ 
1 کب وپطرس وبعقوب ویوحتارا هراه برداشته مضطرب ودلتنك کردید+ 
E‏ ا کر در ت رتوت دده الا مانید ۳ بشید > 
0 وقدری پشتر رفته بروی برزمین افتاد ودعا کرد تا اکر‌مکی باشد انساعت ازا 
کک بسن کنت با ابا پدر هه چیز ترد تاکن است» این پاله‌را از من 
کک انی می بلکه باراد تو پس ا 
کف ای شعون درخواب هستی ایا فتولستی E‏ 
دا ی * بیدا Ty‏ یتید روح البته راغبست لک 
۳ سم ناتوان + وباز رفته مان کلام دعا نود* ویز برگفته ایشانرا درخواب 
یافت زیر که چشان ایشان سکن شن بود وندانستند اورا چه جواب دهد + 
۲ د یشان کفت سایق زا وین او استرات کیناه کافیست » ساعت 
4۲ رسیك است» اينك پسر انسان بدستهای کاهکاران تسم میشود+ برخیزید 
و که کون کاس وی ند درساعت یی 
وا که یی ازا 7 دار وه رانا ستشیرها وجو ااا 
ا روسای کهنه وکاتبان 3 آمدند × وتسلم کنت" او بدیشان نشانی داده کته 
٥‏ بود هره را بموسم هانست اورا بکرید وبا حفظ تام ببرید+ ودر ساعت نزد وی 
دی ا سیدی وریا بوشید*٭ ناگاه دسعهای خودرا بروی انداخنه 
۷ کرفتندش * ویک ازحاضرین ششیر خودرا کین ابریی ازغلامان ریش که 
کشر "پبرید × عیسی روک بدیشان کرده کفت کوبا پردزد با ششیرها 
٩‏ وچویها مجهة کرفتن من بیرون آمدید + هر روز درازد شا درهیکل تعلم میدادم 
,۰ ومرا نگرفتید یکن لازمست که کب تام کرد IEE‏ ده 
اه بخنند+ ويك جوانی با چادری بریدن برهنۀ خود چن ازعقب او روانه شده 
۳۲ چون جوانان اور کرفتند × چادررا کذارده برهنه ازدست ایشان کرت + 
6 وعیسی‌را نزد ریس کهنه ۰ CE‏ روسای کاهنان ومشاز وکا تبان اک 
4 گردیدند * وپطرس ازدور درعقب او میامد تا مخانة ریس کین درامن با 
‘Ya 0‏ زمان دمح وانزدیلک اش خودرا کرم میود ET‏ ِ وجیع اهل 


1 کا در وی شهادت برعیس CT‏ و س نیافتند × زیرا که 
)6 





۸۳ ال د 


هرید بسیاری بروی شا کت دروغ ا شهادعهای ایشان موافق نشد»*» 
ای و بعضی برخاسته شپادت دروغ داده کفتند ې مأ شنیدي که اوسكد ۱ 

هیکل ساخته شل بدسترا خراب میک م ودرسه روز دیکریرا ناساخنه شن بدست 
بنا میک + و GO‏ ند + بن که 

مان برخاسته ار e‏ جواب نیدهی چه چیز است که اینها 
11 درحق تو شهادت مبدهند + اما یاک د ااا ۱۱ 
۳ ازاو سوال نوده کفت» ابا تو سج پسرخدای متبارك هستی × عیسی کفت من 

هس aS e.‏ برطرف رات قوت نغسته درا ۳۳ 
۳ میاید ر Ea‏ جام خود را چاك زده کفنت ی دیکر چه حاجت بشاهدان. 
14 دارم + کنر اورا شنیدیده چه مصعت میدانید پس هه براو حكر کردند که 
0 هچب فا اتب وبعضی شروع نودند اس دهان بروی انداختن وروی 

اورا CA‏ اور ردنت روکد ده ۱ ن اورا میزدند ۷ 
۷ ودر وقتیکه بطرس درایوان پائین بود یکی ازکیزان ریس که امد وبطرس‌را 

چون دید که خود را کرم میکد براو نکریسته کفت تو نیزبا عیسی ناصری میبودی ٭ 
۸ و انکار نوده کنت فیدام وئینهم که تو چه میکونی » وچون بیرون بدهلیز خا نه 
٩‏ رفاک تخوس بان رد ۳ اک اورا دین محاضرین کنتن 
۷ کرفت که این شخص ازام| است * او باز تکار کرد وبعد اززمانی حاضرین بار 

دیکر به پملرس کنتند درحتیفت بو ازانها میبای زیرآکه جلیل نیز هستی وة تو 
۷ چنان است ٭ پس بلعن کردن وی خوردن سروح نود که ارم شخص را که 
۷ میکوئید فیشناسم ٭+ ناکاه خروس مرتبة دیکر بانك زد پس بطرس ۱ ۲ 

۱۳ فل ۴ خروس دو‌عوتبه بانك زند سل‎ eT e 

انکار خوام هی نود وچون اب نرا حاطر ورد رست 

۱ نزدهم 

۱ بامدادان بی‌درنلی رسای کھت با مناع وکاتبان وقام امل شور ا 
۲ 9999 بردند وبه بای سل کرد ہلاگ از ۲۳ 
۷ ۳ بر ۱ مود هستی ه ۱ و درجواب So aS,‏ وچون روسای 


انیل مرقس ۱۵ AT‏ 

٤‏ کته اذعای بسیار براو میفودند* پیلامس باز ازاو سول کرده کنت هیچ 
0 جواب بیدهی ین که چه E‏ 2 باز هچ جواب 
نداد چنانکه پلاطس »" تیب سس ا هرکه‌ر۱ مستو استند 


کرده بودند درحبس بود ×+ آنکاه مردم 2 رده شروع کردند ون ڪه 

اک ا عل تال ااا درجرات ایشان کفت ایا اهید 
نا کر را از بت + زیرا یأفته بود که n‏ ازراه حسد 
۱ تسلبم کرده بوددند چ اما اي جت a 2 E‏ زا ۱ 
کا یشان رها کد × ببلاس بار ابشانرا د ڑکا ب کت ہس چا تفواهید بک 
E‏ اک که تادشاه ی میک تیف × ایشان بار دیکر فریادکردند که 
٤‏ مصلوب کن* پبلاطس بدیشان کفت جرا چه .بد یکرده است» ایشان بیشتر 
۵ فریاد برآوردند کہ اورا مصلوب کن پس پلاطس چون خواست ڪه 

مردمرا خوشنودکرداند برآبار برای ایشان آزاد کرد وعیسی‌را ازیانه زده تسام 
زب کرد اتک سپاهیان اورا بسرایی که دار الولایه است برده تام 
۷ فوجرا فراهم اوردند + وجامة قرمز براو پوشانیدند وتاجی ازخار بافته برسرش 


0 کذاردد + واورا سلام کردن کرفتند که سلام ای پادشاه بهود* ون برسر 


۱ زدند ۳ دهان بروی انداخله وزانو زدء و وچون اورا 

استهزاء کرده بودند باس قربزرا ازوی کن جام خودش‌را پوشایدند واورا 
۱ یرون بردد تا مصلویش سازند٭ وراهگذریرا شعون نام ازاهل قیروان که 

ازبلوکات میامد e‏ وژوفس بود مجبور ساخنند که صلیب اورا بردارد × 
3 پس اورا بوضی که جلا نام داشت بعنی عل کاس سربردد* وشراب مخلوط 
۲ بر بو دادند تا بنوشد لیکن قبول نکرد + وچون اورا مصلوب کردند لباس اورا 
0 ثقسیم نوده قرعه 0 افکندند کس چه برد٭ وساعت سم e‏ اورا 
1 مصلوب کردند + ولقصیرنامة وی این نوشته شد پادشاه بهود* وبا وی دو دزدرا 
۸ یکی ازدست راست ودیکری ازدست چپ مصلوب کردند + پس نام کشت ان 
٩‏ نوشن که میکوید ازخطاکاران محسوب کشت« وراهکذران اورا دشنام داده وسر 

)63( 


۷ سهة ان اک ر وبرابا نمی با شرکای فتنة و که درفتنه خون ریزی 
۸ 
۹ 


۱۲ اجیل مرفس‎ A4 
ودرا جنبانین میکنتند هان ای کسیکه هیکلرا خراب میک ودر و بنا‎ 
میکنی ٭ ازصلیب بزیر آمك خودرا برهان+ وهچچنین روسای نه وکاتبان‎ 
+ تحات داد وفیتواند خودرا نجات دهد‎ ES راء کنان با یکیکر میکنتند‎ ِ 
مس پادشاء اسائیل ۸ن ازصلیب نزول کد تا ب‌بنيم وامان آورم واناننکه با وی‎ ٢ 
5 مصلوب شدند اورا دشنام مید أ دند د چ رسید تا ساعمت نم نار‎ ۳ 
اک ا ارف‎ o 1۳ تام زمین‌را اک و وت‎ E 
ایلویی 1 ۲ یی ای ان چرا مرا توت وبفی ا چون‎ Co 
a س ای مت کرد يم رالاس‎ 
۳۵ آورد٭ پس عیسی اوازی بلند برآورده جان بداد انکاء بردء‎ 
با دو باره سف چا وڃون و که مقابل وی ۱ ده بو د دید که بذدین طور‎ ۳۹ 
۳ ۳ × س د بود‎ CET تج جر‎ 4 
پروک وخدمت 2 وکا‎ e 2 o 4 
بسیاریکه باورشلم امك بودند+ وچون شام شد ازانجهة که روز تیه بعنی روز‎ 4۲ 
۱۳ معظر ملکوت خدا بود اعد وصرات کرده نرد 1۳9 رفت وجا‎ 
۱۳۳۲۲ طلب نود پلاطس نیب کرد که بدین زودی فوت نن اخ‎ ٤ 
ا‎ 


0 طلبيك از ی ایا چندی گذشته وفات موده است × رن ا 


CE ES‏ دن ا ا ۱۱۳ خر یك انز از س 
م سے سے 
اورد وبان کتان کنن کرده درثبری که ازسنك تراشین 5 ماد وستی ۰ ”< 


باب تن 


۲ یب GE‏ وص e ra‏ طلوع 


ات و اکن پیست که سا بر 


6 اند ر ید ددد که سك عاطانین شن است زیرا سار بزرك 


ص 

بود+ وچون بقر دراد نك جوانیر۱ که امه سئیك خر ۳ برجانب و 

اس خر ند + او بان کنت ترسان مباشید عي ناصری 
سے 


۷ بودند ملاحظه کید × لیکن رفته شاکردان او و بطرس را اطلاع ES‏ 


ازشا بجلیل میرود اورا درانجا خواهید دید چنانکه بشما فربوده بود ٭ پس بزودی 
ببرون شن ازقبر کرد زیرا لرزه وحبرت ایشانرا فرو کرفته بود وبکسی 
نکفتند زیرا میترسیدند« وصعکاهان روز اوّل هفته چون برخاسته بود نخستین 
بر مجدلیه که ازاو هنت دیو ببرون کرده بود ظاهر شد» واو رفته احعاب 
اورا که کریه ومام میکردند خبرداد* وایشان چون شنیدند که زنك کشنه وبدو 
کی برد باور نکردند٭ وبعد ا Ss‏ 


۱۲ هنکامیکه بدهاأت میر فتند رب ۱ یشان رفته دیکرا: نرا خبر دادند یکی 


4 ایشانرا نیز تصدیق نفودند+ وبعد ازآن بدان با یازده هنکامیکه بغذا نشسته بو دند 


۵ ر 


ار شد اشنا پیب ايان وسخت دل بدا د E‏ یم اورا 


7 خلایق‌را | بای نب 1 رده ید بایدر 1 25 
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۸ بنام من دیوهارا یرون کند وبزباعهای تازه حرف زنند+ ومارهارا Ey‏ 


۹ 
۳ 


زهر قاتلی محورند ضرری بدیشان نرساند وهرکاه دستها برمریضان کذارند شفا 
خواهند یافت*+ وخداوند بعد ازانکه بایشان سفن کنته رد سوت اسان مرتفع 
ات انت + راان بوارن زه درهر اوعض پیکردند 
وخداوند با ایشان کار میکرد وبایانیکه هراه ایشان میبود کلام را ثابت میکزدانید × 


ا 


۱ 


۱ 
|o 
۳1 
۷ 


اجیل لوقا 


باب اوّل 
از اجه که بسا ی کت ا EMT‏ الك 
نرد ما به اتام رید ٭ چنانه اننیکه از ابتداء نظارکان وخادمان کلام بودند با 
رسانیدند + من نیز مصمت چنان دیدم که هرا من البداية بفدفیق در پی رفته 





: بترتیب بتو بنویسم ای تیوفلس عزیز» تا صت ان کلامیکه دران تعلم یافتة در 


یأبی ‏ در ایام هیرودیس بادشاه یهودیه کاهنی وکریا نام از فرقه اب بود که 
زن اواز دختران هارون بود والبصابات ام داشت * وهردو درحضور خدا صا 2 
وبجیع احکام وفرایض خداوند بی عیب سالك بودند+ وایشانرا فرزندی نبود 
زیراکه الیصابات نازاد بود وهردو دیرینه سال بودند ب و واقع شد که چون 
بنوبت فرقهً خود در حضور خدا کهانت میکرد ‏ حسب عادت 5 ۱ نوبت 
او شد که بفدس خداوند در انه مور بسوزاند * ودر وقت مخور نام جماعت قوم 
یرون ادت ک0 ناکاه فرشته دار ند عا 2 مذ خر ایستا ده 
بروی ظاهر کشت * ۱ دید در یرت افتاده ترس ۳۳ 
شد + فرشته بدو کفت ای زکّیا ترسان مباش زیرآکه دعای توستجاب کردین 
است وزوجه‌ات الیصابات برای تو پسری خواهد زائید واورا ېی خوای 
نامیدب وترا خوشی وشادی رخ خواهد نود وبسیاری از ولادت او مسرور 
خواهند شد + زیراکه درحضور خداوند بزرك خواهد بود وشراب وسکری 
منوا هد نوشید وازشع مأدر خود پر از روح الندس خواهد بود* ویسیاری از 
بنی اسرأئیل‌را بسوی خداوند خدای ایشان خواهد بر کردانید * واو بروح وقوت 
الاس پېش روی وی خواهد خرامید تا دلای پدران‌را بطرف پسران ونافریانانزا 


انیل رقا ۱ AY‏ 

۸ کت عادلان بکرداند ری e‏ برای خدا مھیا سازد + زکریاً بذرشته کفت 
٩‏ ایا چکرنه بدانم وحال انکه من پپرهستم وزوجه ام دیربنه سال است * فرشته 
اب و کت من‌پچبرایل هستم که در حضور خدامی ایس وفرستاده شدم 

۳1 تا به تو خن کوي واز این امور ترا مژده ده + واحال تا این امور واقع نکردد 
كك شك یی داشت زیرا نهای رک در وقت خود 

0 بوقو کو پوت بو کدی .مامت متظ ی میودند وا طول 
۳ رگ رای در قدس متب شدند د اک نتوانست با ایشان حرف 
زند پس فمیدند که در قدس رویائی دیت است پس بسوی ابشان اشاره میکرد 
x‏ وچون ایام خدمت او به امام رسید مخانهٌ خود رفت × و بعد 
ازان روزها زن او الیصابات حامله شن مدت بخ ماه خودرا پنهان مود وکنت + 

٥‏ باینطور خداوند بن عل نود در روزهائی که مرا منظور داشت تا نك مرا از 
۳1 نظر مردم بردارد× ودرماه ج جبرایّل فرشته از جانب خدا به بلدی از 
۲۷ جلیل که اصن نام داشت فرستاده شد * نزد ا از 
۳۸ خاندان داود ونام آن با مرم یود + پس فرشا نزد او داخل شن کفت سلام 
٩‏ بر تو ای نت رسیكه خداوند با تواست وتو درمیان زنان مبارك هستی+ چون 
۲ اورا دید ازسخن او مضطرب شن معنکرش دکه این چه نوع تحت است * فرشته بدو 
۲۱ کفت ای مرم ترسان مباش زیراکه نزد خدا نمت یاف + واينك حامله شن 
۲ پسری خواهی زائید واورا عیسی خواهی نامید ٭ او بزرك خواهد بود وبه پسر 
E‏ مس شوده رخداوند چا خت پدرش داودرا .یدو عطا خراید 
راو بر خاندان ستوب تا بابد پادشای خراهدکرد,وسلطت اورا 
:۶ نبهایت نخو اهد بود * مرم بفرشته کفت أ 2 رد وحال ان مردیرا 
٥‏ نشناخنه ام * فرشته در جواب وی کفت دروح | لقدس ر امد وقوت 
ام رر سابه خواهد انکد از انجهة ان مولودمقدس پسر خدا خوانن 
1 خواهد شد + واينك الیصابات از خویثان تو نیزدر پپری به پسری حامله شن 
۷ واین ماه شنم است مر اورا که نازاد می خواندند + زرا نزد خدا هیچ امری حال 
۸ نبست * مرم کفت اينك کیز خداوندم» مرا برحسب خن تو واقع شود پس فرشته 


۸۸ انجیل لوقا ا 
٩‏ از نزد او رفت * ا مرم برخا ست وبه بلدی از کوهستان بیودیه 
بشتاب رفت ٭ و مخانه زک یا در آمل به الیصایات سالام کرد × وجون التصابات 
سلام مرع‌ر | شنید بچه در رحم ات ۰ ۲۲ EO‏ < 
TS ehe‏ ن مبارك هستی ومبارکست نو رح تو 
ا a E EE‏ 
2 و ساام نو کوش زد من شد بچه از خوشی ی در رحم من محرکت امد ×+ وخوشا عال 
او که ایا. نآرد هه ازجاب دون ری که شد + 





es E‏ سر ۷ is‏ طقات 
٦‏ وا خواهند خو اند زیرا " ن قادر من کار های عظم کرده» ونام ۱ 

. قدوس است* ورهت او ل ۳ برانانیکه از 6 . 
اه یبازوی خود قدرت‌را ظاهر فرمود» وتکبران را مخال دل ایشان پراکنن 
ساخت + جبارانرا از تخها بزیرافکد» وفروتنانرا سرافرا زکردانید ٭ کرینکانزا 
4ه چیزهای ټیکو سیر فربوده ودولهندان را تھی دست رد فود* بنك خود اسرائیل‌را 
00 یاری کرد » بیادکاری رحانیت خویش ٭ چدانک به داد ما اک بود 8 راهم 
EEE 01‏ ا اد ومرم قريب بسه ااه نزد وی ماند بس خا نه خود 
۷ه مراجعت کرد اما چون الیصابات را وفت وضع حمل رسید پسری بزاد × 
۸ وهسایکان وخویشان او چون شنیدند که خداوند رجت عظی بروی کرده با او 
0۹ شادی کردند × وواقع شد رر و چون ری طفل ا E‏ نام 
۰ د 9 رک ارا بر او میا دند ‏ اما مادردن ملعفت شن کفت ن باک ۱۱۳۶ 
` میشود ٭ بوی کنتند از قبیل تو چکس این اسہرا ندارد+ پس به پدرش ۳ 
ج کردند که اورا چه نام خواهی نهاد+ او خخ خواسته بنوشت که نام او یی است 
یه وهه #حب ند ند 3 EL‏ ا دا 
٥‏ پس بر تا هسایکان ایشان خوف مستولی کشت وجمیع این وفایع در هه تا 
7 بهودیه شهرت یافت + وهرکه شنبد در خاطر خود تفکر فوده کفت این چه نوع 
۷ طفل خواهد بود ودست خداوند با وی میبود* وپدرش زکربا از روح القدس 


انیل لوقا ۲ ۸٩‏ 
۸ پر شت توت موده کفت + خداوند خدای اسرائیل متبارك باده زیرا از قوم 
٩‏ خود تفقد نوده برای ایشان فدایی قرار داد × وشاخ نجانی برای ما برافراشت» 
۷ در خانه بده" خود داود ې چنانجه , بزباره تس کشت که ار ز بدو عال انییای او 
میبو دك رهاتی از دشنان ماه ر KN.‏ رها نفرت دارند ٭ تا رت را 
۲ بر پدران ما بجا ارد» وعد OS CU SCE‏ 
۷۶ ما ابراهیم یاد کرد × که مارا فیض عطا فرماید» تا از دست دشنان خود رها 
۵ یافته » اورا بتخوف عبادت کیم ٭ در حضور او بقدوسیّت وعدالت» در تا 
۲ روزهای عر خود + وتو تو ای طفل نب حضرت اعلی خوانت خواهی شد» زیر 
۷ پېش روی خداوند خواهی خرامید » تا طرق اورا میا سازی + نا قوم اورا و 
۸ جات دی » ری کان ع ایشان ٭ به احشای رت خدای ماه که 1 
۹ سيك از عال اعل از ما تفقد نود + تا ساکنان دروام طل موت را نور دهد » 
۰ ی مارا بطریق سلامتی هدایت غاید ٭+ پس طفل مرک در روح قوی 


۲۲" ۱ 
میذشت وتا روز ور خود برای اسرائیل در بیابان بسر میبرد * 





باب دوم 


و رن ایام حکی از اوشطس قیصر صادر کشت که نام ربع مسکون‌را اسم 
نویسی کنند« واین اسم نویس اوّل شد هنکامیکه کیرینیوس وال سوربه بود × 
پس هه مردم هر يلك بشهر خود برای اہ سم نویسی میرفتند # ویوسف نیزاز جلیل 
از باه" ناص به بهودیه بشهر داود ڪه بيت کم نام خی ماد 
0 کت وان دا برد+ ۲ ا مرم که Epo‏ نیل بود 
ثبت کردد + ووقتیکه ایشان در اج مات هنکام وضع حمل أو رسین + 
پسر نخستین خودرا زايد و اورا در فنداقه ین ا زیراکه برای 
ایشان در منزل جای نبود > نواجی شبانان در را بسر میبردند 
فت پا ساز که های خویش میکردند+ ناکاه فرشتهٌ خداوند برایشان ظاهر 
کک ادد ارد ب رک ایشان تلید غات اتان کنتند × فرشته ایشانزا 
0 مترسید زیرا ايدك بشارت خوشم عظم بنا میدهم که برای جمیع قوم خواهد 


لے کہ حر هم 


8 انجیل لوقا ۲ 
۱ بود* که امروز رای با در دا 5 جات دهدن که مس خداوند باشد متولد 
۳ شد+ وعلامت برای شا اینست که طنل در فنداقه چیه ودرا 0 
۳ خواهید یافت + درهان حال فوجی ازلشکر اسان با فرشته حاضر شم خدارا 
۵ تسح کان میکنتند+ خدارا دراعلی علیین جلال وبر زمین سلامتی ودرمیان 
0 مردم رضامندی ؛ بأد × وچون فرشتکان اترو 0 و ۳ ۳ 
یکدیک کفتند ان به بی تم بروع و 56 ت۳۰ و خداوند اترا ما 
3 اعلام رد است به بینیم # E‏ مرم یوت وان ا ۴۳ آخور 
۷ خوایین یافتند + چون ابنرا دیدند آن نی را که در بارء طفل بدیشان کفته شن 
۸ بود شبرت دادند + ارك میشنبد از ۽ مه شبانان بدیشان ۰ کفنند تقب مینمود چ 
1 اما مرم دردل خود متنکر شت این ن هه سخا رز نکاه میداشت + وشانا ۱ 
تجید ود کان ب رکشتند یت ار ان اموری که دین وشین برد وا 
۲۱ بایشان کنته شن بود* وچون روز وقت خدنة طفل رسید اورا عیسی نام 
نهادند چنانکه فرشته قبل از قرار کرفتن اودر رح اورا نامین بود × 
۲ وجون ایام تطیهیر ایشان بر حسب شریعت موس رسید اورا باورشلم بردد تا 
ج٣‏ عذداوند بکذرانند × چنانکه درد ت اا کک اس ۲ هر ذکوری 
۳۶ ک رحرا کناید ای خداوند خوانن شود+ وتا قر بانی کذرانند چنانکه د 
٥‏ شریعت خداوند مقرّر است یعنی جفت فاخله يا دو جوجه ا واينك 
شخصی شمعون نام در اورشلم بود که مرد صا ونی ومتظر تس" ادرال بود 
وروح الندس بر وی بود+ و از روح الندس بدو و رسین بود که تا مج 
۷ خداوند را نه نی موترا نخواهی دید × پس براه نی روح بهیکل در اند وجون 
والدیش [ طفل یعنی عیسی را آوردند تا رسوم 94 بجهة او بعمل 
RÎ ۳۸‏ ۳ دراغوش خود کشین وخدارا متبارك خوانن که 
٩‏ محال ای خداوند بنك خودرا رخصت میدهی» بسلاتی برحسب که خود ×+ 
۳ + زیرآکه چڻمان من تجات ترا ده است٭ که آنا پش روی جیع انها مها 
7 ۳ نوری که کنف اب برای امتها کند» وف تو اسرائیل‌را جلال 
۳ بود * وش و ها درد ۶۱ نی در باره او کفته‌اشد اجب ردد ۱۳ 


انجبل لوقا ۲ ٩۱‏ 
اک داد بادرش مرم كفت اينك این طفل قرا ار داده شد . برای افتادن 
ار ال ورای انم کر لاف ان خواهند کف 

٥‏ ودر قلب تو نیزشهشیری فرو خواهد رفت تا افکار قلوب بسیا یاری مکشوف و 
1 وزی نبیه بود حنا نام ا فتوئیل از سبط یی بسیار ساخورده که از زمان بکارت 
۷ هفت سال با شوهر بسر برده بود + وفریب بهشتاد وچهار سال بود که او ببوه 
کشته از هیکل جدا میشد بلکه شا روز بروزه ومتاجات در عبادت مشغول 
۸ میبود* ۱ تا در خدارا وک ودر بارة او بهمه متظرین 
٩‏ جات در اورشلیم تکا E.‏ و جون ای رسوم شریعت خداوندرا بپایان 
مه برده بودند بشهر خود ناصرهٌ جلیل مراجعت کردند + وطفل نو کرده بروح قوی 
ال میکشت واز حّت پر شن دا روی‌میود + وا ار در سا 
لک عید فص باورشلم میرفتند + وچون دوازده ساله شد موافق رسم عبد باورشلم 
۳ آمدند چ دجون رخا م کرده مراجعت مینودند انطنل یعنی عیسی در 
ون توقف نود ویوسف e‏ فیدانستند* بلکه چون کان میبردند که 
و در قافله است د واورا دران خویثان و اشنایان خود 
بجستند + وچون اورا نیافتند درطلب او باورشلم ؛ بر کنتند + وبعد ازسه روز 

اورا در هیکل یافتند که در مان معلمان نشسته سخنان ایشانرا میشنود واز ایشان 
۷ سوال هیکرد+ وهرکه خن اورا ميشنید از فم وجوابهای او یر میکشت * 
۸ جون ایشان اورا دیدند مضطرب شدند س مادرش بوی کفت ای فرزند چرا با 
4٩‏ ما چنین کردی اينك پدرت ومن غناك کشته ترا حستجو میکزدي + او بایشان 
و دنم اه اید کا سفن در مور پدر خود 
و باش + وی انسخی‌را که بدیشان کفت نفهمیدند+ پس با ایشان روانه شد بناصرم 
آمد ومطیع ایشان میبود ومادر او تائ این اموررا در خاطر خود نکاه میداشت + 

E ۳‏ در حکت وقامتت ورضامندی زد خدا ومردم e‏ 

باب سوم 
۱ ودرسال پانزدمم از ساطنت طبباریوس قبصر در وقتیکه پنطیوس پلاطس 
وال بهودبه بود وهیرودیس تبترارلكٍ جلیل وبرادرش ی بترارك ایطوریه ودیار 


۲ انجیل لوقا ۳ 


ص 


۲ اخونیتس ولیسانیوس پترارت  OE‏ رسای کت بودند کلام 
۳ دا به یی ا کا ا نازلشن + بای حوالی E‏ بتعمید توبه هة 
آمرزش کناهان موعظه میکرد + چنانچه مکتوب است در صمیفة کلات اذعیای نبی 
SL‏ وید صدای ندا کننن" در ا راه خداوندرا ات E‏ تس 
ه راست غاید ‏ هروادی انباشته وهرکوه وتلی پست وهر کی را ا 
۲ 3 صاف خواهد شد* وغای بشر نجات خدارا خواهند دید »« انکاه بان 
جاعی که برای تمید وی بیرون میابدند کنت ای افی زادکان که نا ۳ 
۸ داد که 0 بکریزید × پس نُرات مناسب توبه بیاوربد ودر خاطر 
خود ارا راہ مدهید کا راهم را ۱ شم میکوم خدا قادر ات 
٩‏ ڪه ازاين سنکها فرزندان برای ابراهبم برانکیزاند + والان نیز تشه بر وب 
درختان نهاده شن است پس هر درختی که میوة نیکو نیاورد بریك ودر 
افکه سنود+ پس مردم از وی سوّال نود کنتند چه کم ٭ او در جواب 
ایشان کفنت ه رکه دق جامه دارد بانکه ندارد بدهد وهرکه خوراك دارد نیز 
۲۳ چنین کند ې وباجکیران نیز برای تعید امن بدو کنتند ای استاد چه کم > 
بدیشان کفت زیادتراز اه متا E‏ اماي ۳ 
ما چه که بایان کفت برکی ضام مکید ویر ھچک افتراء مزنید ومواجب 
|o‏ خود اکتفاء کید × و هنکامیکه قوم مترصد می بودند وهه در خاطر خود در باره 
2 ت يانه > یی همه متوجه شن غت من شمارا 
اب تعید میده ل لک شخصی توانا: راز من میاید که لباقت آن , ندارم که بند نعلین 
۷ اورا باز کم او شمارا بروح الندس واتش تعید خواهد داد ٭ او غربال خودرا 
بدست خود دارد وخرمن خویشرا پاك کرده 5 کدم‌را در انبار خود ذخیس خواهد 
۸ نود وکاه‌را در ات که خاموتی نی پذیرد خواهد سوزانید ٭ وبنصاع پس‌بار دیکر 
3 قوم‌را شارت میداد ٭ اما هيرود :سس تیترارك چون بسبب هیرودیا زن برادر 
۱۳ و ساب بر بدبهائیکه هرودیس ۲ بود از وی وج اف ایثرا نیز 
اا نت اما چون ائ قوم تید یافته 
۲ بودند وعیسی هم تمي دکرفته دعا میکرد اسیان شکافته شد ٭ وروح القدس بهرئة 











انجیل لوقا > ۳ ۳ 


رت ل واوازی اراسان در راک نر یسر لیب 
۲ من هستی که بتو خوشنود E‏ وک TG‏ بود 
٤‏ وحسب کان خلق پسر بوسف بن هالی + بن متت بن لاوی بن مین ابن 
> بن منیا ابن آموس بن ناحوم بن سل اين ی ٭ بن مات بن متا ابن 
۲۳ شی ابن یوسف بن یهودا × ابن یوخنا ابن ریسا 8 روبابل بن ۳ ترا 
۳ نیری * ابن نمی ابن‌ادی ابن قوسام بن ابلبودامبن عیر× :ن وی این ابن ایلعاذر ٤‏ 
۰ !ن ورم بن متات بن لاوی + ابن شنعون بن يهودا ابن یوسف بن یونان بن 
1 يلباقم ٭ بن ملیاابن ن مينان بن متا اي O O OT‏ 
7 بوعز بن شمون بن حشون + بن عمیناداب بن رام بن حصرُون بن قارص بن 
o‏ بهودا+ ابن یعتوب بن احق بن ابراهم ان نارح بن احور* بن سروج بن رعو 
۹ ابن فا عابر بن صا + بن قينا ان بن اكاد بر یشرت بن لامك × 
بن متوشایج a‏ يارد بن مهيل بن قینان × ا > 

بن الله × 





اب جیار 
کسی پراز روح القدس بوده از ادن مراجع ت کرد وروح اورا Es‏ 


e 


۲ ۳ ومدت چهل روز ابلیس اورا نجربه مینود ود ایام چیزی نخورد چون 
1" قام شد آخ رکرسنه کردید ×+ ا TS‏ ر 
4 بکی تا نان کردد ×+ عیسی در جواب ی ات ند اسان به نان 
2 فقط زیست نیکد بلک بهر کہ خدا+ ان 5 ی بللد برده ای 
او ماگ جهانرا در بدو نشارن داد+ وابلیس بدو کنت جیع این قدرت 
ا وي انرا تو میدهم زیراکه من سپرده شك است وهرکه منوا م ات 
۸ ار تیش من مج ۲ E‏ 
شيطان e‏ است خداوند خدای خودر ۲ برستش کن رت 
٩‏ منا+ پس اورا باورشلم برده برکنکرةٌ هیکل قرار داد وبدو کفت اکر پسر خدا 
۳ هستی خودرا از الجا بزیر داز زیرا مکتوب است که فرښتکان خودرا در بار 
۱ تو حکم فرماید نا ترا محافظت کد ٭ و ترا پدستبای خود بردارند مبادا پایت به 


1 انل لوقا > 
۱۳ ۳ خورد × عیسی در جواب وی کفت که کنته شن است خداوند خدای 
۲ خودرا جربه مکن × وجچون ابلیس جمیع نجربه‌را به اعام ا ازاو جدا 
۶ دبس ۳۳ ۱[ در قامی ار : 
ِ یافت + واو درکنایس ابشان تعلم میداد وهه اورا تعظم میکردند + وبه ۳ 
جائیکه برورش یافته بود رسی" ومحسب دستور خود در روز سبت بکیسه در امن 
۷ برای ۳ ات انکاه صیفة اشعياء نبی را بدو دادند اچ ۱۳۲ 
۸ کشود موضیی‌را یافت که E‏ روح خداوند بر مست زیراکه مرا 
م کرد تا فقیرانرا مات ما اه O‏ 8 
IEE ۰ ٩‏ خرن وتا کوییدکانرا آزاد سازم + ا 
۳۰ سس 2 پس کتابر مم چين خادم سپرد وبنشست وچشان 
٣‏ هة اهل کیسه بروی دوخنه میبود * انکاه بدیشان شروع بکنتن کرد که امروز 
۲ این نوشته در کوشهای شا تام شد × و هه بر وی شهادت دادند واز سخنان فیض 
N‏ از دهاش ا تقب نمو ده کنتند E‏ پسر بوسف ا 
چ بدینان کت هرا ار را ۲۳۳ طیب خودرا شتا ۱۳۰ 
1 شنیك ام که E‏ از تو صادر شد اجا نیز در وطن خویش با وکفت 
o‏ هراینه بشما میک م که هیچ نبی در وطن خویش مقبول نباشد ٭ + وغقیق شارا میکوم 
که بسا بیوه زنان در اسرائیل بودند درایام یاس وقتی که آسیان د 
مشش ماه CC.‏ عظم درقا من زمین پدید وال 
CM‏ کدام از ایشان فرستاده نشد مکر نزد بوه زنی در صرق صیدون * وبسا 
ابرصان در اسرائیل بودند در ایام الیش نب واحدی از ايشان طاهر نکشت 
۸ جز نعان سریانی ٭ پس غا م اهل کسه چون اين خنان را شنیدند براز خنم 
٩‏ کشتند + وبرخاسته اورا E‏ وبرقلة کوم فی که قري یشان بران 
:۲ بنا شت بود بردند تا اورا بزیر افکند وی از میان ایشان کذشته برفت * 
۱ وبکفرناحوم شهری از جلیل فرود شن در روزهای سبت ایشان را تعلی میداد # 
۲ واز تعلم او در حیرت افتادند زیراکه کلام او با قدرت میبود + 
۲ ودرکیسه مردی بود که روح دیو خبیث داشت ویباواز بلند ریاد کنان Su.‏ 


0 
انحیل لوقا ه ۹0 
اصری مارا با نو چه کار استرایا امت تا ماو هلاك سازی » ترا میشناسم 
fo‏ کک اى قدوس خدا × پس علسی 05 نهیب داده فرمود خاموش اش از 
رد ببس حن ۵ اتان مستول کشت و یکدیک را خاطب 


ساخله کنتند اين چه ن است ڪه اشتص با قدرت وقوّت ارواح پلیدرا 








۷ امر میکند ویرون ایند وشهرت او در هر موضتی ازان حوایی پهن شد × 
۸ واز کیسه برخاسته بخانۀ شعون 8 ومادر زن شعون‌را تب شدیدی عارض 
٩‏ شن بود برای او از وی الاس کردند ٭ پس برسر وی ان نبرا نهيب داده 

ار رال شد در اعت برخاسته مندتکذاری ایشان مشغول شد × 
3 اب غروب کرد هه انا نیک اسخاص مبتلا به نواع NEN‏ 
ر از ایشان دلگ کذارده شفا داد + «وندیوها نیز از 
بسیاری بیرون میرفدند وګه زنان میکفنند که 8 پسر خدا هستی وی ایشانرا 


ت 
ای 


۳ قدغن کرده نکذاشت که حرف زنند زیرا که sS‏ او مسج است × وچون روز 
شد روانه شن بکانی ویران رفت وکروهی کثیر در جستیوی او امن نزدش رسید ند 
۲ از مداشتند که از نزد ابشان نرود* بایشان کنت مرا لازنست که 
بشهرهای دیکر نیز لکوت خدا بشارت دهم زیراکه برای هین کار فرستاده شن 
ام پس در کایس جلیل موعظه مینود + 


۱ کیک کروی بروی ازدحام میم دند تا کلام خدارا بسنو یت او بکنار 
۲ دریاچه جنیسارت ایستاده بود+ ودو زورقرا در کار دریاچه ایستاده دید که 
۽ صیادان ارا یرون امه دامای خودرا شست وشو مینودند ٭ پس یکی ازان 

دو زورق که مال شمعون بود سوار شن ازاو درخواست نود که از خش اندی 
٤‏ دور ببرد پس در زورق نشسته مردمرا تعلم میداد+ وجون ازن کنتن فارغ 

شد کول کنت بیان دریاجه بران ودامهبای خودرا برای شکار بیندازید + 
ه شعون وی گنت ای استاد تام E‏ رخ برده چیزی نگرفتم یکی 


۰ ۴ ال لوق 
1 کرت درا را خواهم انداخت ب چان بن ۲ ê aT‏ صید 
۷ کردند O‏ رد ت ایشا JE ESS‏ برفقای خود که درز 
۳ بودند اشاره کردند که ام امن ایشانرا امداد کنند ه ان هردر ۱ 
۸ کردند بقس‌یکه نزديك بود غرق شوند+ شعون پطرس چون این بدید برپابهای 
۹ عیسی افتاده کنت ب امخدا ود از من دور شو زیر | مردی کناه‌کارم × و اب تا 
ید اه کی بودند دهشت براو و هه رفقای وی مستول شن بود + وم 
چنین نیز بر يعوب ویوحنا پسرا ان ری که شريكك شعون بودند» عبس بشعون 
۱ کفت مترس س از این مردمرا صید خواهی کرد ٭ پس چون زورقارا بکار 
۳ اوردند مه را ترك کرده ازعتب او روانه شدند ,+چینا. ‏ ۳۳ 
شهرها بود ناگاه مردی پراز برص امن چون عیسی را بدید بروی در افتاد وازاو 
۲ درخواست کردہ کنت خداوندا آکر خواهی میتوانی مرا طاهر سازی* پس او 
دس آورده یرعاش نود 335 واه طاهر شو که فورا برص از او زایل 
۱6 شد + واورا قدغن کرد که چکس را خبر من بلکه رفته خودرا بکاهن بڼا ومدیة 
مجهة طبهارت خود بطوریکه موسی فرموده است بکذر ان تا بجهة ايشا ن شهادی 
٥‏ شود* لیکن خبر او بیشتر ثپرت یافت وکروش بسیار جع شدند تا کلام اورا 
7 بشنوند وازمرضهای خود شفا یابند + واوبویرانها عزلت جسته بعبادت مشغول 
۷ شد > روزی از روزها واقع شد که او تعلم میداد وفریسیان وفتها که از هه 
بلدان جلیل ار آورشلم اه ته ردنت اه متا برای شفای 
۸ ایشا ن صادر میشد + که ناکاه ه چند نفرشخصی مفلوج‌را برب ۲ و مشخو استند 
٩‏ اورا داخل کند نا پش روی وی بکذار ند وچون بسبب انبوهی بت راهی 
یافتند که اورا مخانه ور بر پشت بام رفته اورا با ختش از ميان سفالا در 
۰ وسط 9 عبسی کذاردند × چون او اجان ایشا نزا دید بوی گذت ی مرد کناهان 
۳۱ تو آمرزین شد انکاه کاتبان و فریسیان در خاطر خود نفک خوده کفتن کرد 
ابن کست که کفر میکوید جز خدا وبس کست که بتواند کناهانرا بیامرزد × 
۲ عبسی افکار ایشانرا درك نموده در جواب ایشان کت جرا در ا تفکر 
جم میکید + کدام سمامر است کنتن اینکه کناهان توآمرزین اشد یا کنان اینکه برخیز 


انحیل لوقا 1" ۷ 
زو 2 | ام * لیکن تا بدانید که پسر ۱ ار بدن ھا برروی زمین 
هست مفلوجرا کفت ترا را یکوم برساز وبستر خودرا برداشته مان خود بر و + 
0 درساعت برخاسته پپش ابشان انجه بران خوابین بود برداشت ونانه خود خدارا 
۲۷ حد کان روانه شد* وحیرت هرا فرو کرفت وخدارا گجید نمودند وخوف 
۷ برایشان مستولی شل کنتند امروز چرزهای جیب دیدم ۲ از آن پس یرون 
رفته باجکیریرا که لاوی نام ورن کار مایت رکفت زعتب من 
4 پا + درحال هه چیزرا ترك کرده برخاست ودرعقب وی روانه شد × _ 
ضیافتی بزرك درخانة خود برای ا وکرد وجعی بسیار از باجکزان ودیکران با 
.۲ ایشان نشستند + اما کاتبان ایشان وف بسیان شمه موده بشا اکردان او کفتند را 
م با باجکیران وکناهکاران اکل وشرب میکید ٭ عسی درجواب ایشان کفت 
۳ تندرستان احا بطبیب ندارند بلکه مریضان + ونیامن ام نا عادلان بلکه تا 
چم عاصیانرا بتوبه مخواغ > پس بوی کنتند ازچه سبب شاکزدان محبی روزءٌ بسیار 
میدارند وناز خوانند وهمچنین شاکردان فریسیان نېز لیکن شاکردان تو اکل وشرب 
۲ کت ابا برب دان کان اعررسی را مادامیکه داماد با. 
ال 9 اس زوز داز سازید ×+ اک î‏ داماد از ان فته شود انکاه 
ورن خراهند داشت ومل برای ادان ازرد کہ هیچ کس پارچة 
ازجامة نورا برجام که وصله غیکد و ان نورا پاره کد و وصلهٌ که ازنو کرفته 
۷ شد ناز درخور آن کهنه تبود ۷ 9 کس شراب نورا درمشکه‌ای کهنه فیربزد 
۳۸ و۷ شراب نو مشکهارا پاره میکد وخودش ره ومشکها باه میکردد ۷ بلک 
ا رشک ای نو باید رنخت نا ردو عنرظ بات + وکی نیست که 
ین شراب کهنه‌را نوشیك فی الفور نورا طلب کد زیرا میکوید کهنه بتر است ٭ 
اتم 
۱ وواقع شد درسبت دوم اول ن که او ازمیان کشت زارها میکذشت وشاکردانش 
۳ خوشه‌ها مچیدند وبکف مالین خر ردند × ار رمان دعاق کد پرا 
6 ارگ مبکید ک کرد از ن درست E O‏ 


7) 


۸ انجيل لوقا 7 


4 ابا نخرانن اید زا داود ورفقایش کردند دروقتیکه کرسنه بو دند + 5 
خانة خدا درامن 0 تخورد وبرفقای خود نیز داد که خو 
Garo‏ پس بدیشان کفت پسر انسای مالك ررر ٠‏ 
ات دیکر بکئیسه درامن تعلم میداد ودر انجا مردی بود که دست ا 
خشلت بود ٭ و وفریسیان چنم راو میداشتند که شاید. درسبت دا سا 
تا شکایتی براو یابند ٭ او خیالات ایشان‌را درك نوده بدان مرد دست خشلت 
کفت برخیز ودر میان بایست ه درحال برخاسته بایستاد+ عیسی دشا کک 
از شا چیزی میریم © درروز سبت .کدام رواست ت نیکونی کردن با بدی ۳ 
۰ جان يا هلاك کردن ×+ پس چم خودرا برجیع ایشان کردانین بدو که 
١‏ خودرا درا ز کن ۰ او چنان کرد وفورا امس س . اما 
ایشاره ن ازحماقت پرکشته بیکدیکر میکفنند که با عبسی چه کنم + sS‏ 
۳ برفرا: کوه برامد تا عبادت کد اند را درعبادت خدا بصع آورد × ا 
روز شد شاکردان خودرا پش طلبیل دوازده نفر از ایشان‌را اتا کرده ایشانرا 
* نیز رسول خواند + بعنی شمعون که اورا پطرس نیز نام نهاد ویرادرش اندریاس ۰ 
٥‏ یعقوب ویوحناه فيلس وبرتولا × متی وتوما ء بعقوب بن حلنی وشعون معروف 
۸ ره 3 برادر یعقوب ویهودای امضربوطی که تسم کن وی بود* وبا 
ایشان زیرمن برجای هوار بایستاد وجمی از زشاکردان وی وکروھی بسیا ر ازقوم 
۱ ا م بهودیه واورشلم وکارء دریای صور وصیدون a‏ تا کلام اورا با 
۸ ۱ مراض خود شفا با بند چ وکسانیکه ازارواح ید معاتالها بو دن ۱۳۵ یافتند چ 
٩‏ وام آن کروه مخواستند. اورا لس کنند زیرا قونی از وی صادر شن هه‌را کت 
۲۰ یشید + پس نظر خودرا بشاکردان خویش افکن کفت خوشا ال شا ای 
۲۱ مساکین زیرا ملکوت خدا ازان شا است» خوشا حال شیا که آکون کرسنه اید 
زیر که سیر خواهید شده خوشا حال شا که ۱ ال کربا ید زیرا خواهید خندید ×+ 
۲ خوشا حال شما وقتیکه مردم نخاطر پسر انسان ازرشا نفرت اکیرندر وثهارا از خود 
۴ جدا سازند ودشنام دهند ونام شارا مثل شربربیرون کنند* درانروز شاد باشید 
ووجد نائید زبرا ايك اجرشا دراسان عظم میباشد زیرآکه بهمین طور پدران 


لے > حح هم 


5 سس 
رس 


انيل لوقا " ۹۹ 
ار دد + لک وای برشا ای درشندان زرا که تا خودرا 
٥‏ يافته اید + وای ETE‏ زا ا اک 
۲۷ الان خندانید زبرآکه مانم وکریه خواهید کرد ٭ وای برشما وقتیکه جیع مردم شمارا 
۷ سین کند زیرا هحچیین پدران ایشان با انییای کذبه کردند لیکن ای شنوندکان 

شمارا میکوم دشمنان خودرا دوست دارید OE‏ ازشما نفرت کند احسان 

۸ کنید+ وهرکه شارا لمن کند برای او برکت بطلیید وبرای هرکه با شيا کږنه دارد 
۶ دعای خی رکید + وهرکه بررخسار تو زند دیکری‌را نیز بسوی او بکردان E‏ 
۳ ردای ترا بکیرد قبارا نبز ازاو مضایقه مکن* هرکه ازتو سوّال کند بدو بن وهرکه 
۱ مال ترا کبرد ازوی بار وا وچانکه خواهید مردمبا شا عل کند شا نز 
۲ بهبان طور با ایشان سلوك نائید + زیرا اکر مبان خودرا محبت نائید شارا چه 
e‏ فضیلت است زیزا کناهکاران م عبان خودرا حبت مبنایند ٭ واکراحسان کید 
با هرکه پشا احسان کد چه فضیلت دارید چوبکه کناهکاران نیز چنین مکنند ۲ 
۶ واکر قرض دهید بانانیکهامید با زکرضن از ابشان ذارید شمارا چه فضیلت است 
۵ زیرا کناهکاران نبز بکاهکاران فرض میدهند تا از ایشان عوض کیرند × بلک 
دشنان خودرا محبت نايد واحسان کید وبدون امید عوض فرض دهید زیراک 
اجرشا عظم خواهد بود وبسران حضرت اعلی خواهید بود چونکه او با ناسپاسان 
ن اران است + پس رحم باشید چنانکه پدر شا نز رح است * 
CY‏ داوری مکید تا برشا دوری نشود وحک مکید برشا حک نشو د نا 
۳۸ آمرزیت شوید × ا د ا وی فشرده یجان مریز 
شنرا دردامن شما خواهند کذارد زیرا که مان aa‏ پهموده 

+ خراهد شد+ پس برای ایشان سنل زد ک مراد ور کر رای کد ابا 
.> هردو درحض فیافتند+ ناکرد ازمع خویش بهتر نیست لیکن هرکه کامل شل 
۲ ساد خود بود % ار ف ي درچشم برادر تو است میبینی 
۲+ وچوبی را که درچنم خود داري نبیابی ن وچکونه بتوانی برادر خودرا کوئی ای 
برادر اجازت ده تا خس‌را ازچشم تو برا ا وچویرا ٢ک‏ درجم خود داری نی 


بینی » ای ربار اول چورا از چنم خود پرون کن آنکاه نیکو خواهی دید تا 
)*7( 


۳ انل لوقا ۷ 


وت را ازچنم برادر خود براوری + زیر چ درخت نیکو ميو بد با ریا 3 
6 درخت بد میوه رک E‏ ۳ براکه هر درخت ازمیوهاش شناخنه مشود » ازخار 
مه انجیررا نمبیابند واز بوته انکوررا نی چینند ‏ ادم یکی از خریته رن 5 خود 
جوز نیکو بازرد وص شریر از خزينة بد دل خویش چېزبد بیرون > 
47 زبراکه اززیادتی دل زبان خن میکوید # وچون است که مرا خداوندا خداوندا 
۷ میکوید وان میکوم بمل E‏ هرکه نزد oe‏ و خنان مرا شنود وامپارا 
۸ مج اورد شارا نشان میدهم که بچه کس مشابپت دارد × ل سر ریت ی EE‏ 
میساخت وزمین را کیت کود e‏ ھچ درا برسنك ناد پس چون سیلاب امن 
سیل ؛ براغانه زور نتوأنست ی ارا جیش دهد زیراکه برسنك بنا شل بود × 
٩‏ لیکن هرکه شنید وعل نیاورد مانند شخصی است که خانه برروی زمین بی‌بنیاد بنا 
کرد که چون سیل ران صدمه زد فورا افتاد وخرابی نخان عظم e”‏ 





باب هنتم 
| وچون هة شان خودرا بیع خن ا رسانید وارد ا 
ویوزباشی را غلای که عزیز او بود مریض ومشرف برتوت ۳2 جو 
عیسی را شنید مشا بهودرا نزد وی فرستاده ازاو خواهش کرد که امن غلام اورا 
4 شفا محخشد ‏ این نزدعیسی آمن بها محاح نزد او ۱۳ 
و ES‏ جا اوری + زیرا قوم مارا دوست میدارد وخود : برای ما 
1 کیسهرا ساخت٭ پس عسی با ایشان روانه شد وچون نزديك مخانه رسید 
ورا بر وتان خودرا 39 او فرستاده بدو کفت خداوندا زحمت 
۷ مکش ۳۱ آن سم که زیر سقف من در ی واز ku‏ 
۸ ندانستم که نزد تو ام بلک ۰ 
هسم زیر حم ولشکریان زیردست خود دارم چون د یکی کوم برو میرود وبدیکری 
ِ یا سید وفلام خود این برا بکی میکد #" چون عیسی ابرا شید تھے نوده 3 
انجماعتیکه ازعتب او مبامدند رویکردانین کنت بشا میکوم چنین ایانی دراسرائیل 
ه نیا فته ام * پس فرستادکان ا نه برکنته انتلام بیاررا حییم یافتند ٭ ودو 


انجیل لوقا ۷ ۱۰۱ 


e‏ بشهری مس به‌نائین میرفت وبسیاری از زشاکردان ن او وکروی عم 
43 میرفتند + چون سجن تن اه می و 
0 ا س ۳ دپ کت اه جوا سک رد 
۳1 رد ا کنن کر E‏ پس خوف + هه‌را 
۷ ازقوم خود تفقد نموده اسمت ج E‏ 
مرزوبوم مننشر شد + وشاکردان حبی اورا ازجیع € e‏ پس 
را ترا رز | طلییده نزد عیسی ووو رد وید زوا 
N ۳‏ ا دونفرنرد وی آمل کنتند مج تعید دهنه 
او ت فرستاده میکرید ایا تو TT‏ دیکری باشم ٭ 
۲۱ و A‏ و تلا a‏ داد اران ان 
ابد خبردهید که ی وکا را 9 طاهر شنوا ومردکان 
* زنك د وی ٍِ داده نیون 4 
ماد که را دیدن جه چز رون رد 4 بودید از باد درجنیش 
الك انانیکه E‏ اشر م وعباشی ون 
ا ره ردیر )نی راہ بلی بشما میکوم کی را که از بی م 
۷ کر است > زا ان ست آنکه ۰ باره وک یی ت اينلك من رسول 
از راولد و کی از تعد ۳ > ۳ خدا 
1۹ | کراست ست ازوی بزرکتر است ٭ وقام وم و باجکیران + چون شنبدند خدارا 
۳ ید کردند زبرا که نمید ازحبی یأفته بودند × یکی فره سيان وفقهاء ارادة خدارا 


۳ انحبل لوقا ۷ 
| ازخود رد نودند زیرا که ازوی نعید نیافته بودند × ۰ خدارند کا 
۲ این طبقه را جه تشییه کم ومانند چه میباشند * اطفالیرا می‌انند که دربازارها نشسته 
یکدیکررا صدا زده میکویند برای شا تواختم رفص نکردید ونوحه کری کردم کربه 
۶ ننمودید + زیراکه حبیم تعمبد دهنت امد که نه نان خورد ون شراب ا 
۶ یکوند دیو دارد + E yS‏ ورد e e‏ ايك م۳۳ 
۳۹ پرخور وباده پرست ودوست باجکیران وکناهکاران × اما حکت از ده فرزندان 
۲۳ خود مصدق میشرد+ ‏ ویک از فرسیان ازاو وعه توا ۶ ۳۳ 
۷ خورد پس ناه فریسی درامن بذشست * ک ناگاه زنی که درانشه رکاهکار بود 
۸ چون شنبد که درخانة فریسی بغذا نشسته است شبشة ازعطر آورده + درست 
سر او نزد پامایش کریان بایستاد وشروع کرد بشستن پایهای او به‌اشك خود 
وخشکانیدن ا وی سر خود وپایهای ویرا بوسیك اهارا بعطر ندهین کرد × 
چون فریسی که ازاو وعن خواسته بود اینرا بدید با خود میکنت که اینشخص اکر 
بی بودی هرایت دانهتی که این کام وچکونه زن است که اورا ۱ ا 
.6 کاهکاریست* عیسی جواب داده بوی کفت ای شعون چیزی دارم که بتو کوم : 
اک کنت ای استاد بکو٭ کفت طلبکاریرا دو بت کار بود که ازیی پانصد وازدیکری 
۲ جاه دینار طلب داشتی + چون چیزی نداذتند که ادا کد هر دورا خشیده 
4 بکو کدام يك ازان دو اورا زیادترحبت خواهد نود + شعون درجواب کفت 
2 کان میک آنکه اورا زیادتر محنشید بوی کفت نیکو کفتی × e‏ زن 
اشاره نوده بشمعون کفت این زنرا نمی ببنی» عخانة تو امدم آب مج پا ای من 
نباوردی وی این زن پایای مرا رخ شست وبویهای سرح | خشك 
کرد ما نبوسیدی لیکن این زن از وقت فتیکه داخل شدم ازبوسیدن پابهای من باز 
1 نه ایستاد+ سرمرا بروغن مچ نکردی لیکن او پایهای مرا بعطر ندهین کرد × 
۷ آزاین جهة بتو میکوم کناهان ۳ راست آمرزیه شد زبراکه حت بسیارفوده 
۸ است لیکن ان eT‏ محبت کنر میناید ٭ پس بان زن کفت کاهان 
4 تو آمرزین شد + واهل مجلس درخاطر خود نفک آغاز کردند که این کست که کنامانا 


O.‏ هم میامرزد × E oe‏ ا داده ۱ س روانه شو ٭ 


ری 


اا لوقا ۸ ٍ ۱.۲ 





و بعد ِ" وافع شد که او درهر شبری وده کشته موعظه مینود ویلکوت خدا 
بشارت میداد وان دوازده با وی میبودند + وزنان چند که ازارواح پلید ومرضا 
شفا یافته بودند یعنی مرم معروف یه > ازاو هنت ديو بیرون رفته بودند * 
ویونا زوجهٌ خوزا ناظر هبرودیس وسوسن و؛ بسیاری اززنان دیک رکه ازاموال 
8 0 حدم میکردند + وجون کرو بسیار فراهم میشدند وازهر شر 
نزد او یبد ند مقلی آورد ہکا نت ٭ که برزکری بجھة E‏ رون Ez‏ و 
وقتیکه نم میکاشت بعضی برکنارةٌ راه رعخنه شد وپایال شن مرغان هوا انز 
اسکلا خ افناده چون روئید زا ةکه رطوبتی نداشت خشلک 
کردید م وقدری درمیان افکن شد که خارها با آن ن وکرده نا خنه فود * 
وبعضی درزمېن نیکو پاشین شد رود وصد چندان طاو چون ابیت ندا 
کی شنوا دارد شر پس شاکرداش ازای‌سوال نموده,کفتند 
که مع این میّل چیست + کفت شارا دانستن اسرار ملکوت خدا عطا شن 
ار ۱ بواسط متا تا نکریسته ند وشنین درك نکند + اما متل 

است که تم کلام ایس وان کودر کار راه هسند سای میباشند که 
9 "94 ابیس آمن کلامرا ازدلپای ایشان ميباید مبادا این آورده 


۱۳ عات يأ بنك + وانانیکه برسنکلاخ N.‏ مباشند که چون کلامرا مدشتو ند 


آرا بشادی مپذیرند واینا ا یت 2 EE‏ و کت 


14 آزمایش عونت میشو ن × اما امه درخارها | افتاد اتخاصی میباشند که چون شنو ند 


۱0 


میروند واندیشه‌های روزکار ودوات لذات آن ایشانرا خفه میکند وج میوه 
کال نفیرسا نند ا اما نی درزمبن ۳ واقع کشت کسانی میباشند که کلامرا بدل 


1 راست ویکو شنیه آنرا نکاه میدارند وبا صبر ٹر میاورند + وهیچ کس چراغرا 


افروخته انزا زیر ظرفی یا تخنی پنهان فیکند بلکه برچراغدان میکذارد تا هرک 


۷ داخل شود روشنی‌را به بید زیرا چیزی ان نیست که ظاهر نکردد ونه مستور 
۸ که معلوم وهویدا نشود پس احباط اید که بچه طور ببشنوید زیرا هرکه دارد 


۳۹ انجیل لوقا ۸ 


۳۳ 


رز ری یز و سس ی 


بدو داده خواهد شد وا زانکه داد نان میرد > که 1 2 3 
e ۱۰‏ سس اورا را دشر رانت بیرون ابستاده ناهد 
۲ شنرن ۳ میا ۳ روژی رو ‌ شا » خود کت سوار 

شل بایشان ك دفت بسوی E‏ عبور کم س کنن ۱ ۳۳ دادند × 
۳ وچون میرفتند خواب اورا درربود که ناکاه طوفان باد بردریاچه فرود آند حدیکه 
۶ کف تت و ایشاره ا e‏ 0 دار کرد 

ومتجب شن 8 E.‏ ین ۸ ۷۳ 1 ا مر 
1 میفرماید واطاعت اومیکنند+ وبزبین جدربان که متابل جلیل است 

داشتی ورخت نوشیدی ودر خانه ناندی بلکه درقبرها منزل داشتی دوچار وی 
۸ دید * چون کسیر رد زد ویش او افتاده باواز بلد کنت ا 
٩‏ خدایتعالی مرا با وچه کار است ازتو الماس دارم که مرا عذاب ندهی * زیراکه 

روح خبیث را امر فرموده ودک دص رو ده بارها اورا فته بود 

چنانکه هرچند اورا بزير ها و کندها بسته نکاه میداشتند بندهارا میکسبیزس ودیو 
ِ اورا بر میر اند چه عیسی ازاو پرسیك کفت نام رچ ۲۳۷5 ا 
٣‏ دیوهای بسیار داخل اوشن بودند* وازاو استدعا کردند که ایشانرا نفرماید که 
۲ به هاویه رو ند × ود ویک کک سیاری بودند که درکوه ه *یر بدند » پس 

ازاو خواهش فودند که بل بشاره ن اجازت دهد نا دراسا حاخل ۰۰ ۳ ایشانرا 
۳ اجازت داد ب نا کاه دیوها ادم بیرون شل داخل کرازان کذتند که ان کله 
۶ ا رس ج د جز ا را دیدند فرار کردند 
fo‏ ودر شر واراضی ان ی ت درون آنه نا آن وق ره یدد 


ایل لرقا ۸ ۱.۵ 


۷ ات کے رخت وشن اقل کف" دناست تو8تد دد وانانیکه اترا 
۷ دین بودند ابشانرا خبردادند که آن دیوانه چه طور شنا یافته بود پس نام 

خلق م,زوبوم جدریان از اوخوامش نودند که از نزد ایشان رواله شود زیرا 

خونی شدید برایشان مستولی شد بود پس او بکشتی سوارشت مراجعت نود + 
۸ ما با اتشخصی که ديوها ار وی يرون رفته بو دند از او درخواست کرد که با وی 
( تا را روا /فرموده کت اطا خود برک وان خا با توکرده 

کک SS‏ پس رفته درغام شهراز انیه عیسی بدو نوده بو د موعظه کرد × 
4۰ وچون عیسی مراجعت کرد خلق اورا پذیرفتند زيرا د ج او 
اڄ میداشتند × که ناکاه مردی يارس نام که ا بود بپایهای عیسی افتاده 
۳ و الاس نود که مخان او بيا ید × گنه فر للم ار 1 ساله 
1 بو مرف برموت بود وجون میرفت خلق براو ازدحام مینمودند ٭ ناکاه زنی 

کات دوازده سال به‌استحاضه مبتلا بود ويام مالك خودرا صرف اطاء کو ده 
+4 وھچ کس ۱( E‏ بن امن دامن زائ ناور 
10 نورد 5 ng ei‏ کی عسی نت کک کا 
1 برتو ازدحام که ی ی کن ال کی ۳ 
۷ لس نوده ات زیراک من درك کردم که فو از من بیرون شد + چون ن آن زن 

دیدکه فیتواند پنهان ماند ارزان شت امد ونزد وی افناده پیش هه مردم کف که 
کے اورا لس نود وچکونه را شفا یافت × وا کت ای دختر خاطر 
که جع دار ایانت ترا شفا داده است بسلامتی برو+ واین خن هنوزبرزبان او 

بودکه یک ار عا ریس کیسه امن بوی کفت ددر مرد دیک رااستادرا ازجا 

کے 

۰ ملد ۲ و ۹۳ تا ی 
لت ر PT‏ کذاد تک ن وچون هه برای ۲ 
کدند چ اک سیدانسند که مرده اسنت* پش او فار یرون کرد 


اک انيل افجیل لوقا ٩‏ 


1 برخاست پس عیسی فرمود ا خوراك دهند+ وپدر ومادر و حیران شدند 


0 


لس که محر هم 


پس ایشانرا فرمود که هیچ کسرا از این ماجرا خبر ندهند × 
پا نیم 

پس دوازده شاکرد خودرا طلبن بایشان قوت وقدرت بر جع دیوها وشفا 
دادن امراض عطا فرمود + وایشانرا فرستاد تا پلکوت خدا موعظه کنند 
وم‌یضان‌را کت مخشند * وبدیشان کفت هیچ چیز مجهة راه برمدارید نه عصاء 
ونه توشه دان ونه نان ونه پول ونه برای یکلفردو جامه* وبهر خانة که داخل 
شوید هانجا باد نا ازآن موضع روانه شوید» وهرکه شمارا پذیرد وقتیکه از ان 
شهر بیرون شوید خاك پایهای خود را نیز بپنشانید تا برایشان شهادتی شود« 
پس بیرور شده در دهات میکشنند و بشارت میدادند ودر هرجا صت 
مجخنیدند ۲ اما هیرودیس تیترارك چون خبر مام این وقایع‌را شنید مضطرب 
شد زیرا بعضی میکفنند که حبی از مردکان برخاسته است* وبعضی که الیاس 
ظاهر شن ودیکزان که یی ازبانبای پیشین برخاسته است+ اناه. ۳۳ 
سر محیی را از تنش من جدا کردم ولی این کبست که در بار او چنین جر ۳ 
وطالب ملاقات وی میبود* وچون رسولان مراجعت کردند اجه کرده بودند 
بدو باز کنتند پس ایشانرا برداشه بر برانة نزديك 2 بت ۱۰ نام داشگ 
اخاوزت رفت + او سیا راطلاع یافته در عقب وی شتافتد بس ۷ ۱۳ 
پذیرفته ایشانرا از ملکوت خدا اعلام مینمود وهرک احتیاج به معالیه می داشت 
مت شید # وچون روز رو بزوال نعاد 1 ۳ نزد و آنه کنتند 
مردمرا مرخص فرما تا بدهات واراضیٌ امتعوایی رفته منزل وخوراك برای خویشتن 
پدا نمایند زیراک در اجا در را میباش ۷ او بدیشان کنت شا ایشانرا غذا 
دهید » کفتند مارا C5‏ نان ودو ماه نیست مکر بروم و جهه جيع این کروه 
غذا برع #۲ زیرا قریب به نجهزار مرد بودند پس بشاکردان خود کفت که 
ایشانرا باه جاه دسته دسته بنشانند + ایشان هچین کرده هه‌را نشانیدند * 





انيل لوقا ٩‏ ۱۷ 
1 ول 9 نان ودو ماه‌را کرفته بسوی آسیان نکریست وانهارا برکت داده پاره 
۷ نود و بثاکردان خود داد تا پیش مردم کذارند × پس هه خورده سیر شدند 
۸ ودوازده سبد پراز پارهای بای مانن برداشتند × وهنکا میکه او بتبهای دعا 
میکرد وشاکردانش هراء او بودند ازایشان پرسیت کفت مردم مرا که میدانند × 
٩‏ در جواب کنتد مین تمد دهته وبعفی لاس ودیکران میزید که یک از 
۴ ن ت *٭ بدبقان کفت E‏ میدانید پطرس درحواب 
ا کے مر خدا + پس ایشانرا قدغن بلیغ فرمود که هیچ کسرا ان اطلاع 
۲ مدھید × و کفت اک RS‏ واز مشا ى 
۲ که وکانبان رد شت کنته شود وروز سیم بر خبزد ٭ پس بهمه کفت اک ر کی 
مخواهد مرا پیروی کد میباید نفس خودرا انکار موده صلیب خودرا هرروزه بر 
بات کد+ زرا درک مخراهد جان خردرا خلامی دهد ان لاله 
۵ رد کن جان خودرا هة من تلف کرد آنرا نجات خواهد داد زیرا 
انسانرا چه فائن دارد که ام جهانرا ببرد ونفس خودرا برباد دهد ا آنزا ترس 
1 رساند+ زیرا هرکه از من وکلام من عار دارد پسر انسان نیز وقتیکه در جلال 
ی ول ,در وملا نک مقدسه اید ازاء عار خواهد داشت + لیکن هرایهبشا 
میکوم که بعضی ازحاضرین در اجا هستند که تا ملکوت خدارا نه بینند ذائقه موترا 
۸ نخواهند چشید + واز این کلام قرب بهشت روز کذشته بود که پطرس ویوحنا 
٩‏ و را برداشته برفراز کر ۳ تا دعا کد+ وچون دعا میک ات 
چهره ت وا ار ودرخشان مد E IIE‏ 
اا و ۳ با وی ملاقات کردند × و بهیات جلالی ظاهرشن دربارة رحلت 
۲ او که مبایست بزودی در اورشلم واقم شود کنتکو ۰.3 اما بطرس 
و رفقابث شرا خواب ‏ در ربود پس بیدار شن جلال او وان ن دو مردرا که باوی بودند 
۲ دیدند × و ار که ای استاد 
ی ما در اغات پس سه ساییان ی بسازي یچ ات EE‏ 
٤‏ ودیکری برای الیاس زیراک فیدانست چه میکفت + انحن هنوز برزبانش 
اوه ابری E‏ ن سا کد وچون داخل ابر ګند 


۱/۸ انحیل لوقا ٩‏ 
۰ ربا کردیدند + انکاءصدای ازابربراند که اب ات بت ۰ ۱۳ 
الا وجون | وی را تھا یافتند و ایشان ساکت ماندند واز 
۳۸ ت یز شا راورا استیال ندب 5 i‏ 0 
ميان فریاد کنان کفت ای ا ماس میکنم که ہہ پسر من لطف فریانی ز 
٩‏ یکانه من است ٭ که ناک روی اورا میکرد مدفعه کے برد ۳ 
.4 مصروع ‌ واورا فشرده ‌ٍِ- رها میکند بد تین ۳ 
ین ۳ ام و با کم a‏ ۱ اما ره وچون او 
1 شنا خشید وبه پدرش سپرد + وهه از 6 خدا مغیر شدند هه ۲ 
۶ نا بیس ِِ 0 ا e‏ 
0 واز CT‏ لآ ٠.‏ 
۹ ارو ودرمیان ایشان مباحثه شد که کدام يلك e‏ 
۷ عیسی خیال دل ایشانرا مللفت شب طفلی بکرفت واورا نزد خود برپا داشت 
۸ وبایشان کفت هرکه این طفلرا بنام من قبول کد مرا قبول کرده ۳ 
مرا پذیرد فرسننه" مرا پذیرفته باشد زیرا ه رکه از جیم شا کوچکتر باشد هارن ۰ 
1 بزرك خواهد بود + ا جواب ا ای استاد تخصیرا دیدم که بنام تو 
دیوهارا اخراج میکد و اورا منع نودم از از که پروی ما یکد ۰ ۳۳ 
Er 0.‏ زک فد ات اد-0 SEES)‏ 
0۱ روزه‌ای صعود او نزديك میشد روی خودرا بعزم e‏ بسوی اورشلم نهاد × 
of‏ پس رسولان پیش از خود فرستاده ایشان رفنه ببلدی ۱۱ بلاد سا مربان ,۲ 
o‏ تا برای او ۰ اما I‏ زازوک عانم ا 
و9 ۳ ۳ هار e:‏ 2 کرد ۳۹۳ 


انجيل لوقا .۱ ۹ 
o٦‏ نا بدیشان کفنت اد که شا از کدام نوع روح هستید * زیرا که 
رن یاو انت تا جان مردمرا هلاك سازد بلک تا جات دھد پس بقرة 
۷ دیکر رفتند + وهنکامیکه ایشان میرفتند دراثدای راه شخصی بدو کفت خداوندا 
۸ هرجا روک ترا متابعت کی ٭ عیسی بوی کفت روباهانرا سوراخعا است ومرغان 
نی یکی ار کا ر نهادن ست وبدیکری کفت "او 
عقب من يا ۰ کنت خداوندا اوّل مرا رخصت ده تا بروم پدر خودرا دفن کم + 
١‏ عیسی ویرا كفت بکذار مردکان ۱ مردکان خودرا دفن کند اما توبرو ۳۹ 
ا خدا موعظه کن + وکسی دیکرکنت خداوندا ترا پیروی مبکن لیکن اول 
۲ رخصت ده تا اهل خانه خودرا وداع ام ٭ عیسی کت وا که دسی,وا 
تي زدن درازکرده E E‏ ملکوت خدا نیب شد × 
اب دم 
امور کا ارند هناد نفر دیکر را نز تعبین فرموده ایشانرا جفت 
۲ جفت پیش روی خود پرشهری وموضعیکه خود عزیت آن داشت فریتاد» پس 
صفت:خضاد بسیار است وعمله و پس از صاحب حصاد در خواست 
ج کید تا عمله‌ها برای حصاد خود بیرون ناید+ بروید اينك من شارا جورت 
4 بره‌ها دران کرکان میفرستم + وکیسه وتوشه‌دان وکنشها با خود برمدارید 
0 وهچکس را در را ام سلا م منائید به ودر هرخانة که داخل شوید اول کوئید سلام 
اد س اکر ابن السلا در ناه باد ا م شا بران قرا رکبرد 
۲ وی شا راجم شود * ودر انخانه توقّف اید وا آنچه دارند مخورید 
۸ 
۹ 


هی 


وبباشامید زیراکه مزد ور مسق اجرت خود است وازخانه خاله نفل مکنید * ودر 
هر شهری که رفتید وشارا پذ برفتند از اه پیش شا کذارند بخورید چا وم‌یضان 
.۱ اتعارا شفا دهید وذ یشان کر ید ملکرت خدا بشما نرديك شن است + لیکن درم 
!| شهری که رفتید وشارا قبول نکردند بکوچه‌های انشهر بیرون شت بکوئد + حتی 
کا کک از شهر شا برما نشسته است برشا ميافشانيم لیکن ۱ نرا بدانید که ملکوت 
۲ خدا بشما نزديكك شت است + ویشما میکوع که حالت سدوم در ام ا ا 


.1 انجيل لوقا .۱ 


ا آنشهر سهاتر خواهد بود* وای برتو ای خورزین» وای برتو ای بیت صیدا 
زبرا اکر متجزاتیکه در شما ظاهرشد در صور وصیدون ظاهر میشد هراینه مدتی 
٤‏ در پلاس وخاکستر نشسته توبه میکردند ۷ لیکن حاات صور وص و ۱۳ 
٥‏ جزا از حال شما اساترخواهد بود+ وتو ای کفرناحوم که سر باسمان افراشته 
1 تا هام سرنکون خواهی شد + آنکه شمارا شنود مرا شنین وکسیکه ناا 2 ۲۷ 
۷ س 7 ۳ ۳9 هفتاد 
3 ار e; yy‏ فوت دشن ر را J‏ ل کید و وچیزی ۰ >رر 
۲ هرکز نخواهد رسانید+ ول ازاین شادی مکنید که ارواح اطاعت شا میکنند 
8 لک نس باشید که ا در اس نا مرقوم است + در هان ساعت 
عبسی در روح وجد نوده کات ای پدر مالک سا ۱۳۳ میک که 
این اموررا از دانایان وخردمندان خنی داشتی وبر کودکان مکشوف ساخنی بل 
IT‏ پدر چونکه هحینین منظاور نظر تو افتاد + و سوی شاکردان خود ۳ موده 
کات اقه‌چیزرا پدرمن سبرده است وهچکس نبشناسد که پم ٩‏ ۱۳ 
1۳ ۳ کر پسر واگ سر 2 برای او مکشوف سا ِ ودر 
خلوت بشاکردان خود التنات فرموه کفت خوشا عال شمان دا نی ی 
۶ بینیدبی یندب« زب با بشما میکوم بسا انبیاء وبادشاهان مخواستند ا بینید 
10 کرد وندیدند و نید بشنوند و نشاید ند ٭ ناکاه 0 
23 ر ر کا ی نو شته O‏ ۳ 9 
داده کے اک خداوند خدای خودر ابام دل وغام نفس وام توانای وام 
۸ فکر خود تکیت فا ومسایة خودرا مل نس خود٭ کات نت ` 
۳۹ _ ژیسمت × ر اعادل فاید بعیسی 
بسوی ۳ میرقت اسه دزدان افتاد ۳ برهنه کرده a‏ ساخنند 


انجیل لوقا ١١‏ ۱۱ 
۱؟ واورا نم مرده واکذارده برفتند + اتناقاکاهنی از اه اور بد ااك 
۲ ا زکارۂ دیکر رفت ٭ همین شخصی لاوی نیز از ۳۴ ور که 
۲ او نکریسته از کارة دیکر برفت + لیکن شخصی سامری که مسافر بود نزد وی 
۲ امن چون اورا بدید دلش بر وی بسوخت + پس بیش آمت بر زشمهای آو روشن 
وشراب رنه انیا بست واورا برمرکب خود سوا ر کرده نب رسا نید 
٥‏ وخدمت او کرد+ بامدادان چون رولنه مغد ی راو ده ری د 
ار کن اخصرا مر جف باش و افیش 1 ز این خرج کی درحین 
۳۹ مراجعت بتو دهم * پس بنظر تو كام کرد بود با اتشخص که 
۷ بدست دزدان افتاد × کفت که راو رت کرد هی وبا کت مرو وت 
۸ نیز همان کن + وهتکامیکه یرفتند او وارد بادی شد وزنی که مرتاه نام ت 
٩‏ اورا خانهٌ خود پذیرفت ٭ واورا خواهری مرع نام که نزد بای تون 
۰ نشسته کلام اورا میشنید ۲ اما مرتاه مجهة زیادنی خدمت مضطرب میبود پس 
کک ا ۳ ترا بای نیست که خواهرم مرا واکذارد که تیه 
3 خدمت کم اورا بفرما نا مرا یاری کند × عبسی در جواب وی کفت ای مرتاه ای 
۲ مرتاه در چیزهای بسیار اندیشه واضطراب داری + اک یلک چی لا زمست 
ومرم آن نصیب خوبرا اتبا ر کرد است که از او کرفنه نخواهد شد + 


باب یازدهم 
۱ وهنکامیکه ۱ او در موضی دعا میکرد چون فارغ شد یکی از شاکردانش بوی 
کفت خداوندا دعا کردنرا ا تعلم فا چنا نک حبی شاکردان خودرا بیامو خت ۲ 
تا اا تس ادا کید کیہ ای پدر ما که دواسان۱ نام تو چ 
۲ ملکوت نو بيایده اراد توچنانکه دراسان است در زمین نیز کرده شود + نان 
ی وکاهان مارا معش زیراکه ما نبز هر فرضدار خودرا 
مشیم ۰ ان ما کارا از غ اق ده چد و ندیدان کت 
ال ۳ د ازشاکه دوبتی داشته باشد ونصف شب نزد وی آمن بکوبك ای دوست 


1 سه فرص نان بن فرض ده ۲ چوکه یکی ازدوستان من از سفربرمن وارد شل 


1۲ انجیل لوقا ١١‏ 


۷ وچیزی ندار م که پش او کذارم * پس او ازاندرون در جواب کوید مرا زحمت 
ی ادر مته است وهای من در رخت خواب بامن خفه اب نیتوانم 
۸ برخاست تا بتو 2م بشما میکوم 2 بت دوستی برنزد تا بدو دهد لیکن 
٩‏ بجهة مجاجت خواهد برخاست وهر اجه حاجت دارد بدو خراهد داد* ومن 
بشما میکوم سوال کید که بشما داده خواهد شده بطلبید که خواهید یافت» 
بکوید که برای شا با زکرده خواهد شد* زیرا هرکه سوال کد بابد وهرک 
۱۱ بطلید خواهد یافت وهرکه کوید برای او باز کرده خراهد اع وی ۱۳ 
که پدر باشد وپسرش ازاو نان خواهد سنک بدودهدایا اکتا خر ۳ 
۲ ماه ماری بدو سعدا یا اکر غغ مرش خواهد عقربی بدو عطا کند ۽ 
۳ پس آکر شا با انکه ا میدانید چیزهای e‏ ا ولاد خود بايد داد 
چند مرتیه زیادتر پدر 1 شا روح الندس را خواهد داد به ر که از 1 
4 کند ۷ب ودیوی‌ر! که كنك بود ببرون میکرد وچون دیو بیرون شد کنك 
0| کویا کردید و مردم تقب نو دند × ی از ایشا ن کنتند که دیوهارا یاری 
7 بعلزیول ریس دیوها بیرون میکند ‏ وډیکران از روی امان E‏ ا 
۷ طلب نودند × پس او خیالات ایشانرا دول کرده بدیشان کات سر ۱۳ 
بر خلاف خود منقسم شود تباه کردد وخانة که بر خانه منضم شود منهدم کرد * 
۸ پس شیطان نیز اکر بضد خود منقسم شود سلطنت او چکونه پایدار اند زیرا 
٩‏ میکوئید که من به اعانت ت بعلزبول دیوهارا یرون میکم بر پس اکر من دیوهارا 
بوساطت بعلزبول بیرون میکم پسران شا بوساطت که آنارا یرون میکنند» از 
اجهة ایشان داوران بر شا خواهند بود × يکن هرکاه به انکشت خدا دیوهارا 
۲۲۱ یرون یکر هراینه ملکوت خدا ناڳان برشا امن است * وقتیکه مرد زوراور 
۳۳ سلاح پوشین خن خودرا ناه دارد اموال او حفوظ میباشد + اما چون شخصی 
NT‏ اید براو غلیه بافته هه اجه اورا که بدان اعتاد میداشت ازاو 
للا موی رد اموال اورا تقسم میکد + کسیکه با من نیست برخلاف من است 
نز وانک با من جع نیکند پراکنن 0 ون روح ؛ پلید از زانسان بیرون ابد 
یکانهای بی اب ی چون نیافت میکوید مخانه خود که 


نمی 
۰ 


اتیل لوقا ۱۱ ۴ 


۵ از ۳۹ برون ا برمیکزدم ¥ پس جون آید 1 eT‏ 3 ات ی 
ek‏ آنکاه ر 2 € ES‏ ز خود برداشته داخل شن در اغا 
ردد وا واخر اخخص از ز اوائلش بدتر میشود # چون ع او این سحنانرا 
یکنت زفی آزان مان باواز لد وب کنت خوشایحال آن ری که ترا حمل 
۸ کرد پاتا یک مکیدی* لیکن اوکنت بلکه خوشا محال انانیکه کلام خدارا 
از زا کت و هنکا میکه مردم یی 
کنتن آغاز کرد که اینان فرقة شربند که آیتی طلب میکند وا یی بدیشان ۶ 
۰ نخواهد شد جزایت يونس نبی٭ زیرا چنانکه بونس برای نینوی ایت 
٩|‏ هچین پسرانسان نبز برای اینفرقه خواهد بود × ملک هت سی 
مردم 3 برخاسته بر یشان حکر خواهد کرد زیراکه از اقصای زمین امد تا 
۲ حکت مارا بشنود ایک در ایا کی بزرکتر از ساپان است ٭ مردم نوی 
در روز داوری با این طبقه برخاسته بر ایشان حک خواهند کرد زیراک بوعظه 
6 یوس توبه کردند واينك در اینجا کی بزرکتر از يونس است٭+ وهچ کس 
جرا کیرد تا انرا در پهان با زیرسپانة بکذارد بلکه برچراغدان تا فرکه 
٤‏ داخل شود روشنی را بیند ب چراغ بدن چشم است پس مادامیکه چثم تو بسرط 
است تاي جسدت نيز روشن است وليڪن اکر فاسد باشد جسد نو نیز 
تاريك ود اش دا ای 0۵:۹8 است طلمت"باشد + 
۲۲ بنابرین هرگاه نی جسم تو روشن باشد وذرءٌ ظمت نداشته باشد هه‌اش روشن 
۷ خواهد بود مثل وقتیکه چراغ تابش خود ترا روشنای میدهد+ وهنکامیکه 
کت یی اف سان از او وعد خوا TET‏ چاشت ورد 
۸ پس داخل شل پدشست + اما فریسی چون دید که پ اقلا کک کک نات 
۳۹ نیب نود :« خداوند ویو کشت هانا شا ای فیسیان بم ون پاله وبشقابرا 
> طاهر میسازید ولی درون شا پراز حرص وخبائت است + ای احمتان یا او 
4۱ که پیرونرا افرید اندرونرا نبزنیاف‌ید* بلک ازانجه دارید صدقه دځ ډک اينك 
4۲ هه چیز برای شا طاهر خواهد کشت * وای بر شا ای فریسیان که ده يك از 
نعناع وسداب وهر قسم سبزیرا میدهید واز دادرسی وحبت خدا تجاوز مینائید 
)8( 











۱ انجیل لوقا ۱۲ 
5 اینها را میباید سجا آمبرید وانهارا | نیز تراك بک وای بر شا ای ف یسان که صدر 
کی وسلام در باوازهارا دوات میدارنه ایغ ای کاتبان وف‌یسیان 
ربکا زیرآکه مانند قبرهای پهان شن هستید که مردم رنه راه میرو ند و نیدانند » 
مه انکاه یک از فتباء جواب داده کنت ای معل بدین غار مارا زر ۱۳ 
٦‏ میکنی « کفت وای برشا نیزای فباء کیااک 
۷ 13 بارها يك انکشت خودرا غیکذارید + وای بر شا زبراکه مقاب ر انییاءرا بنا 
۸ میکید ویدران شا ایشانرا کنتد+ پس بکارهای پدران خود شپادت میدهد 
واز اما راضی همتید زیرا اا ایشانرا کدتند وشا قبرهای ایشانرا مبسازید» 
4 از برو کت خدا ایر فرموده است که ری انشا انیا ۳ میفرستم 
.۰ وبعضی از ایشانرا خواهند کشت وبر بعضی جفا خواهند کرد + تا انتقام خون 
ه جمیع انییاء که از بنای عام رمخنه شد ازینطبته کرفته شود* از خون هاییل تا خون 
زکریا که درمبان مذمح وهیکل کشته شده بلی بشا میکوم که ازینفرقه باز خواست 
۲ خواهد شد*+ وای برشا ای فقهاء زیرا کلید معرفت‌را بر داشته‌اید که خود 
of‏ داخل نیشوید وداخل شوندکانرا هم ماع میشوید + وچون او این سان بدیشان 
میکفت کانبان وفریسیان با او بشدت در آوننند ودر مطالب سا 
9 میکردند × ودرکین او میبودند نا نکته از زبان او کرفته آو بشوند × 


باب دوازدم 
۱ 93 میان وفتیکه هزاران از خلق جع شدند بنوعیکه يك دیکررا پایال 
کت بشاکردان خر د بسن کنتن شروع کرده اوّل انکه از خيرمابة فریسیان که 
1 ریاکاریست احتیاط کد زیرا چاڑئ نهفته نیست کن ونه مستوری 
که معلوم نکردد × ا ق ESSE‏ در روشنای شین 9 ۱ 
4 واجه در خلوتخانه 9 بررپشت پامبا ندا شود لک ا 
من بشاامیکرم از فاتلان جسم که قدرت ندارند بیشتر از اين EES‏ م مباشید × 
0 بلکه بشا نشا ن میدهم که از که باید ترسید از او بتربید که بعد از کنتن قدرت 
1 دارد که جهن نکن بل با میکوم از او بترسید بب آبا جم كجشكت بدو فلس 


انحیل لوقا ۱۲ 1 
فروخله فیشود IE‏ یک از انها ۲ خد ا فراموش 3 × تا اى 
سرشا هه س شرده شن است پس بې مکنید زیراک از چندان كشك بهتر هستید × 
۸ لیکن بشا میکوم هرک ر بن اقرا رکند پسرانسان نبز ہش فرشتکان خدا 
٩‏ اورا اقرار خواهد کرد اما هرکه مرا پیش مردم انکا رکد نزد فرشتکان خدا 
۱ انکار کرده خواهد شد+ وهرکه خی بر خلاف پسر انسا ن کوید آمرزین و 
ا اما هرک رفح التدس کنر کوید آمرزین تخواهد شد+ وچون شارا در کاس 

وبترد حکام دا را اد اک چچکونه و جه انوع جت آورید يا 





CC 


۲ چه بکوئید + زیراک ادر هانساعت روح الفدس شمارا خواهد آموخت که چه بايد 
۳ کت تقصی از زانجیاعت بوی کنت ای استاد در رت زرط 
؛ با من تقسبم کد × بوی کفت ای مرد که مرا برشا داور یا مقسم فرار داده | ست > 
٥‏ پس بدیشان کفت زنهار از طمع بپرهيزید زیرا اکرچه اموال کی زياد شود 
۲ ات او از اموالش نیست* ومیل برای ایا آورده کنت شخصی دولمندرا 
۲ اش خصول وافر یدا شد* پس با خود ندیشین کفت چه کم 7 
e En‏ پس کفت چنین میک انبارهای خودرا 

خراب کردہ بزرکتر بنا میکم ودران ای حاصل واموال خودرا جع خوام 
٩‏ کرد+ وننس خودرا خوام کفت که اجان اموال فراوان اندوخنه شل جهة 
۲۰ چندین سال داری ا محال با وبه اکل وشرب وشادی بپرداز+ خدا وبا 

9 ای احق در هین شب جان ترا از تو خواهند کرفت آنکاه انه اندو خته 
۲۱ ازان که خواهد بود هین است هرکسیکه برای خود ذخی کند وبرای 
۲ خدا دولمند نباشد چ پس بشاکردان خود كفت از الجهة بشا میکوم که 
3 اندیشه مکنید بجهة جان خو د که په مخورید ونه برای بدن که چه بپوشید + جان 
2 و دن از پرخاك ببتراست + کلاغانرا ملاحظه کید 6 نه زراعت 

۳ اکصاد ونه کی ونه انباری دارند وخدا اپار ہی پروراند ابا شاد 
۵ مرتبه از مرغان بهتر نیستید + وکیست از شا که بفکر بتواند ذراعی بر قامت خود 
۷ افزاید ٭ پس هرکاه توانا کوچکترین کاریرا ندارید چرا برای مابقی میاند یشید + 
۷ سوسنهای چمنرا بنکرید چکونه نو می کند وحال آنکه نه زجت میکشند ونه ی 

(8*) 


۱۳۹ انجیل لو فا ۱۲ 


ریسند اما بثیا میکوم که سلپمان با مۂ جلالش مثل یکی از اینها پوشین نبود+ 
۸ پس هرگاه خدا علنی را که امروز در را است وفردا در تتور افکت میشود 
٩‏ چين میبوشاند چه قدر بیشتر شمارا ای سست ایانان ٭ پس شا طالب مباشید 
۰ که چه مخورید یا چه بیاشامید ومضطرب مشوید + زیراکه امتهای جهان هه این 
جوا اک باين چیزها احنیاج دارید+ بلکه 
ملکوت خدارا طلب کید که جیع این جیزها برای شما افزوده خواهد شد × 
۲ ترسان مباشید. ای کله کرجك زیرا که مر پدر شا است که ا 
۳ فرماید × آنیه دارید بفروشید وصدفه دهید وکیسه‌ها بسازید که کنه نشود 
کوک CEY‏ ا دزد نزديک ایابد وید نانا ۳ 
۵ جایکه اا ا نیز در انا میباشد + کرهای خودرا سته جراغپای 
1 خودرا افروخته بدارید + وشا مانند کسان باشید که انفظار آقای خودرا میکشند 
که چه وقت از عروسی مراجعت کد تا هر وقت اید ودرا بکوید بیدرنك برای 
۷ او با زکند × خوشامحال ان خلامان که اقای ایشا چون اند رد ۱۳۳ 
کا بشما میکوي که کر خودرا بسته ایشانرا خواهد نشانید وپش امن ا 
۳۸ خدمت خواهد کرد + SS‏ س دوم يا سم از زشب بیاید و ایشانا ۲۱۲۳ 
1 خوشا محال ان ¿ غلامان + اما ایتا بدانیت که ا کر صاحب خانه مدا ۲۳۳ 
€ داعت ا ا نهاش قب زن ند ۳ 
RT‏ اشید زیرا در ساعتیکه کان OTE E‏ پطرس بو ی 
کنت ای خداوند ابا این مل‌را برای ما زدی با هة هه × خداوند 5 
eS‏ ع ناظر امین ودانا که ا خدا م خود اش با 
"1 آذوقه‌را در شا نقسم کند + خوشاعال آقایش چون اید 
EES‏ درج کر ل پابد × هراینه بشا بکرم که ار بر هه مایلكت خود 
0 خواهد کاشت ×+ یکی آکر انغلام د اقام بطول میانجامد 
۱+ وبزدن E‏ وکیزان ومخوردن ونوشیدن ومیکسار در کد + هراینه 
اى انغلام اید در روزی که مدظراو نباشد و دراک ارا ۳۲۲ 
1 تس با خیاتکران فرار دهد ۰ب اتفلایکه ا ۳ ۱ 


احبل لوفا ۱۳ ۱۷ 


ب راداو کل فاد انار بان بسیار خر اهت تخررد ×+ 
۸ اما انکه نا دانسته کارهای تا م کد تازیانة > را کک 
عطا زیاده شود از وی مطالبه زیادنرکردد و ه رکه اقات بتري ا 
٩‏ بازخواست زیادتر خواهند کرد ×+ ا تا اتی در زمین افروزم پس چه 
o.‏ هم اکر هن در کرفنه است + ۳ ی * ببام وچه بسیار 5 
اه هستر تا دک من امنا تن 
۳ مخثم نی بلکه بشما میکوي تفیفرا × ET‏ زین #څ نار eS‏ 
۲ وسه از دو جدا خواهند شد + پدر از پسر وپسر از پدر ومادر از دختر ودختر 
٤ه‏ از مادر وخارسو از عروس وعروس از خارسو مفارقت خواهند نود × آنکاه 
باز بان ن جیاعت کفت هنکامیک | ار TOO EE‏ 
باران ی وچنین ميشود * و چون دد باد جنربن OS‏ 
ده ± و اهد کا وت نورد ات را و صورت زمبن e‏ 
۷ پس چکونه این زمانرا فیشناسید + وچرا از خود به انصاف حم a‏ 
مبادا ترا 


کا 


ویک با مد خود نزد حاک خر کر ۱۰ 
٩‏ نزد قاضی بکشد وقاض ۱00 ورد وروت ۱ ا افکد ترا 
میکوم نا فلس آخررا ادا نکی ا کو ن ا 


باب ۳ 

E: ۱‏ ا ار ان خر دادند اه اس حون اشانرا با 
۲ س فشان انمه بو کد ا a‏ 

کاک بودند از سایر سک جل اؤاایتر ی که جن رجات دیدند × 
۴ بنا میکوم آکر توبه نکید مکی شا چين هلاك خواهيد شد* يا ان 
شون نفری که برچ در سوام بر ابشان افناده ایشانرا هلاك کرد کان میبرید که 
از جیم مردمان ¿ ساکن اورشیم خطاکارتر بودند ۷ اش نا مارا کرک ۳ 
توبه نکنید هک" شا شحین هلاك خواهید شد+ پس این مثل‌را اوردکه شخصی 


r^ 4 


o 


1 


۰ سے سے 
ا 7 # ِ ۰ ۰ . ۳ NE‏ 2 
درخت انجیری در تا تان خود غرس نود وچون امد تا میوه آزان جوید چیزی 


11۸ انجیل لوقا ۱۴ 
۷ نیافت × E‏ کا ۱۱۳ ۳۳۰۱ ت هیام که ازاين د 
E‏ بط ونیا 1 آنر برچرا زمبن‌را نبز باطل سازد + در جواب وی کنت ای 
۹ آقا اسال م 1 نرا مه لت ده LE‏ | کن کرد ر س ۳ ورد ۷۳ 
ازان 7 ببر* وروزست ت دریک از ز کلیس تم و واينك زنی 
E‏ درا بود* چون عیسی درا دید ور خر هکت ۳ زن رغاد 
4| خدارا تید نود + آنکاه یز ی غضب نود ازانرو که عبسی اورا در سیت 
شنا داد پس جردم تو چه وده کت شش روز ا که E‏ بکید در انها 
0 امك ا نه در روز سبت ۲ خد و ند در جواب ا ای ۳۹ ۳ 
ریک ازشا در روز سبت کاو با الغ خودرا از اخور باز کرده بیرون فیبرد تا 
٦‏ سیرابش کند* واین زنی که دخترابراهيم است وشیطان اورا مدت مجن سال 
۷ تا حال بسته بود نیبایست اورا در روز سبت از این بند رها غود + وچون ابرا 
SES‏ مخالفان او کر ی و میم ان شاد شدند لس ` کارهای 
1۸ ررك که از وی صادر میکشت + 1 کفت ملکیت خدا چه چیزرا مب‌اند وان 
۳ بکدام شئ تشبیه اي دانه خردلیرا ماند که شنص کرفته در باغ خود کاشت پس 
روید ودرخشت 0 مر غان هوا امه در شاخ ۳ اشیانه کرفتند × 
* با ز کت ؛ ای ملکیت خدا چه ْل آورم + حیرمایه را اند ۲ زب ک فته در 
e‏ اذیا ا ا ودر شهرها ۱۱ 
۳ تعلم میداد وبسوی اورشلم سفر میکرد + که شخصی بوی کنت ام اوند ایا ک 
۶ هستند که نجات بابنده او بابشان کفت + جد وجهد کید تا از در تدك داحل 
شو بد زیرا که بشا میکو ی دخول خواهند کرد و نخواهند توانست ه 
٥‏ بعد از انکه صاحب خانه بر خیزد ودررا ببندد وشا یرون ابستاده دررا 
کوبیدن اغا رکید وکرید خداوندا خداوندابرای ما بار کی اکا ا 
7 خواهد کفت شارا فیشناسم که از کا هستید+ درانوفت خواهید کت 5 3ر 
۷ حضور تو خوردم واشامیدم ودر ۳ تعلام دادی * باز خواهد کات 


انجیل لوقا ٠١‏ 1% 
ثا | میکوم که شارا فیشناسم ا کا هستید ۳ هه a‏ ن ازن دور شوید ٭ 
TA‏ در ما کربه فيا وفشار دندان بود چون ۱ براهیم وی و یعقوب E‏ 
٩‏ اننیاء در کرت خدا ببنید وخودرا بیرون افکنن بایید+ واز مشرق و مغرب 
دوس وجنوب آمك در ملکوت خدا خو اهند لشست ×+ و اخرین هستند که 
۱ اوّلبن خواهند بود واوّلین که آخرین خواهند بود+ درهان روز چند نفر 
از فریسیان امن بوی کنتند دور شو واز اجا برو زیراکه هیرودیس میتواهد ترا 
۲ بقتل رساند* ایشانرا کفت بروید وبان روباه کوئید اينك امروز وفردا دیوهارا 
۲ اک میک ومریضانرا حت ی وز روز سم کامل خواهم شد لیکن 
میباید امروز وفردا وپس فردا راه روم زرا که محالست نبی بیرون از اورشلم 
۶ کفته شود ای اورشلم ای اورشلیم که قاتل انبیاء وسنکسار کننده مرسلېن خود 
۵ بالهای خود میکرد ونتواستید + اینلک خانة شا برای غا خراب کذاشته ی شود 
و میکوم که مرا دیکر نخواهید دید تا وقیی اید که کوئید مبارکست او که بنام 
خداوند میاید × 
باب چهاردم 
۱ ووافع شد که در روز سبت نخانة یکی از روسای فریسیان برای غذا خوردن 
۱ یی مانت شن فتهاء وفیسیانرا خطاب کرده کنت ایا در روز سیت 
ء شفا دادن جایز است* ایشان اد پس انم درا کرفته شنا داد ورها 
و کرد*+ وبایشان روی اورده کفت کست ازشا که الغ یا کوش روز سبت در 
٩‏ چاه افتد وفورا ارا ول نیاورد+ پس در این امور از جواب وی عاجز 
۷ ماندند+ ر برای مهیانان مثل زد چون ملاحظه eT‏ ا 
۸ آ دند پس ان کت ٭ چون کی ی ددرت لد در ار 
٩‏ ملس منشین مبادا کی ۳ وعل خواسته باشد ٭ E‏ 
۳ 9 خواسته بود بیاید وترا وید ی وه ۰ تا ررک 
۳ بصف نعال خواهی نہاد × ی بات در آنشین تا و قتیکه 


ایل لوقا ۱ 





e 0‏ ۳2 عادو ات ار تک 0 ها 
۱ خوامد بود* زیرا هرکه 79 | بزرك سازد ذلیل کردد وهرکه خویشتن‌را فرود 
ارد سرافراز کردد+ پس بانکسیکه از او وع خواسته بود نیز کنت وفتیکه 
چاشت يا شام دی دوستان با برادران یا خویشان یا هسایکان دولمند خودرا 
۴ دعیتنکی ادا لین بر ترا رد را ۰رد ۱۳۳ 
٤‏ ضیافت کی فتیران ولنکان وشلان وکورانرا دعوت کن + که نجسته خواهی بود 
زیرا ندارند که ترا عوض دهند ودر قیامت عادلان بتر جزا عطا خواهد شد ٭ 
۵ . انکاء یکی ازملسیان چون این سرا شید کنت خوشامحال کیک در ملکوت 
۲ خدا غذا ررد بوی کفت تخصی ضیافتی عظیم غود او#بسیار برا د ود + 


اسب 


۷ پس چون وقت شام e,‏ غلام خود ر | فرستاد تا دعوت شدکانرا کوید یاێد 
۸ زیراکه احال هه چیز حاضر است* لکن هه يك رای ع ترا ا 
اوی کفت مزرعه خریدم وناچار باید بروم انز به پیم از تو واه دارم مرا 
۷ داری × "۳ جنت کو خرین ام میروم Nt‏ بیازمايم 
۰ بتو الاس ۳ مرا 2 نائی × سی کفت زنی کرفته ۱ ام واز این سیب فیتوام 
۳۱ 21 سس انغلام امن مولای خودرا از این امور مطام ساخت ۱۱ ا 


ہے 


خانه غضب نوده بغلام خود فرمود به بازارها وکوچهای شهر بشتاب و فقیران 

۲ ولنکان وشلان وکورانرا در الجا بیاور« پس غلام کنت ای اقا ای فرمودی 
۲ شد وهنوز جای باقیست * پس آقا بقلام کفت براهما ومرزها یرون رفته مردمرا 
۲۶ به ماج ییاور تا خانة من پرشود + زرا بشما میکوع همج يلك از اننیکه دعر 
٥‏ بودند شام مرا نخواهد چشید × وهنکامیکه جی کتیر هراء ار ۰ ۱۳ 
ST‏ ۱ 2 وپدر ومادر رس ۳ 
وبرادران وخواهران حى جان خودرا نز دشن ندارد شاکرد من نیتواند بود + 

۷ وهرکه صلیب خودرا برندارد E Es‏ توا نک E‏ من کردد × 
E TA‏ انیا که فصد بنای برجی داشته باشد Jos‏ نهنند ۰ ۳ برا 
٩‏ آنرا بکد که ایا قوّت تام کردن ان دارد یا نه+ 5 مبادا چون بت ۳ 


۰ وقادر بر قام کردنش نشد هرکه پیند د خر کان کوید + این تخص عارتی شروع 


انیل لوقا ۱2 ۲۱ 


۱ کرده ات ۰ امس رساند چ يا کدام SS‏ برای »قانله با بادشاه 
۳ مجز اینکه اول ات تمل ۳ ۰ ده هرا تفر مناوت 

7 کی را دارد که با ببست هزار لشکر بروی میاید + وال چون او هنوز دور است 

۲ ای فرستاده شروط حرا ازاو درخواست کد ٭ پس هین هر یکی ازشا که 

عم غا م مالك خود کک ا د اک دمن کرد × E‏ هر کاه 

Ço‏ ک٣‏ کي را اج بد برد نه پرای زمین مصرئی دارد ونه برای مزبله 
که بیرونش میربزند اتک > کوش شنوا دارد بشنود * 


ار پانزدهم 


وچون هة باجکران وکاه‌کاران بنزدش e‏ تا کلام اورا بشنوند» فریسیان 
وکاتبان همه کان مبکنتند ایشخص کناهکارانرا مپذیرد وبا ايشان مخورد« پس 
ات انن کثل‌را زده کنت ٭ کست ازشا که صد کوسفند داشته باشد 
وب ی از زا شود که آن نود ونه e ET‏ م ِ 
انز پیا بد د پس چون انز یافت بشادی بردوش خود میکذارد ب وخا نه ۳ 
دوستان وهسایکانرا مبطلبد وبدیشان میکوید با من‌شادی کید زیرا کوسفند کشا 
۷ _خودرا ا بشا یکرم که براین منوال خو دراسیان رخ میناید بسیب توب 
۸ ر از برای نود ونه عادل که احتیاج بتوبه ندارند × پا کام 
است که ده درم داشته باشد هرکه یك درهم کر شود چراغی افروخنه 

a ۹‏ ااب کک مسایکان 
ظ خودرا جع کرده میکوید با Ss‏ درھ ؟ شترا پېدا کرده‌ام ‏ هنين 
بشا میکو دی رای فرشتکان . خدا روی میدهد eT‏ سا ۳ نو به 
ا باز کفت تخصم ی را دو پسر بود * روزی پسر کوچلت بپدر خود کفت 
اک ر صد امر ی که باید چن رسد بن بن پس او مایلكك خودرا برین دو قسم 
۳ کرد چ ی نک e E‏ 0 داشت جم کرده ملک بعید کوج 
٤‏ کرد وبعیائی نا هجار سرمایه خودرا تلف نود × وچون تام‌را ریت بر رت 
۵ حط ست 0 ۳ حا ج شدن شروع کرد × ا 


سس بت مس فد 


0 لئے 


۱1 انجیل لوقا‎ r 

خودرا یک واه ان ملک پوست ۰ وی اورا بةاملاك خود فرستاد ۰ ۱۲۲ 
٦‏ کند ۷ وا میداشت که 5 نکم خودرا از خرنوبی که خوکان مخوردند سیر کد 
۷ وهچکس اورا چیزی نیداد « اخر خود امن کفت چه قدر ا ۲۱ پدرم نان 
۸ فراوان دارند ومن ازکرسنکی هلاك میشوم + برخاسته نزد پدر خود میروم وبدو 
۹" خواهم کفت ای پدر اسان وحضور تو کناه کردهام ٭ ودیکر شايستة آن تيسم ک 
۰ پسر تو خوانك شوم مرا چون یکی از مزدوران خود بکر٭ درساعت برخاسته 

بسوی پدر خود متوجه شد اما هنوز دور بود که پدرش اورا ديك ترحم نود 





۱ ودوان دوان امن اورا دراغوش خود کفین وان پسر وبا ا ت ای پدر 
باسمان وحضور تو کا ه کرده‌ام وبعد ازین لايق ان نیستم که پسر تو خوانل شوم * 
۳۳ لکد ا ی جامه پترینرا ازخانه آورده بدو درش وانکشتری 
۲ بردستش کید ونعلین برپابهایش* وکوسال پرواریرا آورده دج کید تا ور 
EL‏ غائ × درا ها ی ۱ زنك کردید و شك بود بافت ۱ 
1٥‏ پس بشادی کردن شروع نودند × اما پسر بزرك او درمزرعه بود جون امن نزديك 
7 انه رسید صدای ساز ورقص‌را شنید × پس یکی ازنوکران خودرا طلبیت پرسید 
۷ این چیست + بوی عرض کرد برادرت امن ددرت ۱ ۱۳ برواربرا ذج کرده 
Ny‏ اورا بر باز یافت * ولی او خش نوده تواست انه دراید تا 
۳۹ درش رون با الاس نود ٭ اما او درجواب پدر خود کفت اينك سالها 
ست که من خدمت تو کرده ام وهرکز ازحع توا جاوز نورزیك وهرکز بزغالة هن 
۰ ندادی اب در ار خود شادی کم > یک چون این پسرت ا دولت ترا 
۱ با فاحشه‌ها تلف کرده است برای وی پرواریرا ذے کردی × او وبا کفت 
۳ ای فرزند تو هيشه با من هستی واه از زان من ۱۳ ت مال تست ا 
شادظاق کرد وزور شد زرا ک این راد د د ا E‏ 
یافت کردید × 
باب شانزدمم 
| وبشاکردان خود نی زکنت شخصی دوت‌ندرا ناظری بود که از او نزد وی 
۲ شکایت بردند که اموال اورا تلف کرد پس ارراط نمد. ۳۳۳ 


ايل لوقا ۳۹ ۱ 


چیست که دربارءٌ تو شنیل‌ام » حساب نظارت خودرا باز بن زیر! مکن و 
بعد از این نظارت کی × ناظر با خود کنت ی چه کم زیرا مولام نظارت‌را از 

میکیرد طاقت زمین کندن ندارم وازکداتی نیز عار دارم * دانستم چه کم تا وک 
از نظارت معزول شوم مرا مان 4 ۳0 کار اقّای 


ین یی کات اد اقام ازتو چند طلب دارد* کنت صد رطل روغن» بدو 


كفت سیاهه خودرا پکر ونشسته جاه رطل بزودی بنویس × باز دیکربرا کات 
ازتو چه قد ر طلب دارد ه کنت صد کل کندم» وی و ادخ را بکر وهشتاد 
بنویس * پس آقایش ناظر خاین‌را آفری ن کفت زرا عاقلانه کا رکرد زیرا ابنای 
اتجهان درطبتة خویش از ابنای نور عاقاتر هستند+ ومن شارا میکوم دوستان 

أ زمال‌بی E‏ ددا کد نا چرن فان کردید شیارا عخمه‌های جاودانی 
یندب اس اد دا ا 

رد درکثیر ھم خاین باشد* وهرکاه درمال بی انصافی امین نبودید کیست که 
مال حقیقی‌را ۳ بسپارد+ واکر درمال دیکری دیانت نکردید کیست که مال 
خاص شارا بشا دهد ا یتو | ی که 
نثرت میکند وبا کک بت E‏ میپبو ندد ودد ره خرا 
ومامونارا فیتوانید خدمت اید + ای که زر رت دد که 
اینسضیانرا شنین اورا استهزاء نودند ٭ بایشان کنت ت شا هستید که خودرا پش 
مردم عادل اند یک حدا عارف دم ات 3 آنیه - انسان 


ی رد ندا کر است اد توراه وانیاء بود وا ا 


یت خد داده میشود ا جل و جود داخل میکردد × لیکن 


ک ند انان وزمبت زایل شود از اک يت نفظه از نورا: ساقط کردد+ 

ا د درا کند زانی بود وهر زن 0 
بنکاج خویش درآورد زنا کرده د + عص د ومد بود که ارغوان ن وکتان 

مپوشید وهر روزه درعیاثی با جلال بسر مییرت ۲ وفثیری مقروح بود ایلعازر 
نام که اورا بردرکاه او می کذاشتند ×+ وارزو یداش تک از پارهای که از خوان 
۲۱ ود میرخت خودرا سیر کے بلک مکار بر امت زبان برزشمهای او 


2 انيل لوقا ۳ 
N 6 E‏ .اور بارش ا بر ور ن دواد 


TT‏ 0 دفن کردند × پس چشان خودرا ١ک‏ رعا ۱ موات ۳ خودرا 
٤‏ درعذاب یافت وابراههرا از زدور وابلعازررا دراغرشش دید 5 ۲ ۳ 


سس م سوت توس وت 


کفت ای پدر من ابراهیم ن > م فرما وایلعا زرا بفرست تا سرانکشت خودرا 

O‏ ارمع × ابراه کات ای ف‌زند 
متا طر اور که : 3 ایام زندکانی چیزهای نیکری خودرا یافتی ,ج ایلعار 
۷ سح ها ۳ N‏ امجال درتسلی است وتو درعذاب ۲ وعلاوه برین در 
با ونیا ورطة عظیی است چناه انایکه ناهد از اغا ۱۳ 

۷ و اند وله میت توا ره سا توانید کذشت + کت ای پدر بو ۱۳۱ دارم 
۸ که اورا ان پدرم بفرستی ٭ زیراک مرا مخ برادر است نا لیشار ۱ ۱ 
٩‏ مبادا ایشان نیز باین مکان عذاب بیایند+ ابراهم ویرا کفت موی وانبیاءرا 
:۲ دارند خن ایشانرا بشنوند* کنت نہ ای پدر ما ابراه لیکن اک کی از مردکان 
۲۱ نزد ابشان رود توبه خواهند کرد ویرا کفت هرگاه موسی وانیاءرا نشنوند اکر 

کی از مردکان یز برخیزد هدایت نفواهند پذیرفت به 

اب هنم 

وشاکردان خودرا ا CD‏ ا لفزشھا لیکن وای ا 
1 باعث انها شود ب* اورا بت E‏ ی او خله ا 
؟ دریا افکن شود ازاییکه یکی از این کودکان‌را ِ دهد + احتراز کید واکر 
4 برادرت بتو خطا ورزد اورا تبیه کن وا کر توبه کد اورا بش + وهرگاه ف 

هنت کرّت بتو کناه کد ودر روزی هفت مرتبه برک ات توبه میکم اورا 
2 انکاه سولان خداوند کنتند ا ا ee‏ 

ایان بقدر دان خردلی میداشتید باین درخت افراغ میکنتبد که کن شن در دریا 
FY‏ سود اس ۱۳ میکرد با ۲ بخن کردن ما۳ 
۸ مشغول شود ووقتیکه ازضعر! اید پوی کوید بزودی یا وبنشین × که ای ۳ 

فیکوید چیزی E‏ ا شام حورم eS‏ بسته مرا خدمت کن ا ِِ 


انیل لوقا ۷ ۱۳۵3 
۹ ما سم آیا ازان , غلام منت ی کشد ازا ET‏ 
ورا بجا آورد کان + هر‌چنان شا یز چون ؛ جرک أمورشه اید ۳ 
> بر سرت ام ی ۱ انس سأمزن ۹ میرفت * وچون 
بريه و ار هس یت و و ت 
| بروید وحودرا بکاهن بنائید» ایشان چون میرفتند طاه رکشتند « ویک e‏ 
دی 5 شفا یافته است برکشته بصاای بلند دارا نید میکرد٭ وپش 
۷ قدم او بروی درافتاده ویر SSS‏ ماو ال ارم بود ۴ عیسی ملتفت شوه 
۲ غر طافر نشدند ہس آن لہ کا ددا ایا هچکی یافت فيشو دکه 
٩‏ برکشته خدارا تید کند جزاین غریب + وبدو کفت برخاسته برو که ایانت ترا 
۱ شات داده است هه و توت نو 9 
ان کفت ملکرت لا با راقیت نیابد + وننراهند کف تک 
۲ درفلان یا فلان جاست زیر ابنك ملکوت خدا درمیان شا است ٭ وبشاکردان 
اي باد ارزو خواهید داشت که روزی از روزهای پسر انسانرا ‏ 

۲ بینید ونخواهید دید وبشا خواهند کفت انك درفلان با فلان جاست مروید 
۲ کد + زرا چون بر که ازيك جانب زیرآمیان لامع شن تا جات 
دیکر زیر اسان درخشان میشود پسر انسان ریم خود هچډن خواهد بود * 
لیکن اول لازسست که او زحمات بسیار بیند واز اینفرقه مطرود شود د وچنانکه 
۲۷ درایام 0 واقع شد هانطور درزما ن ر نسان نیز خواهد بود + که خوردند 

ا وزن وشوهر میکرفند تا روزی که ۳ داخل کنتی شد ری 
۱۸ 1 هه‌را هلاک ی و هنان و درایام لوط شد که ی وردن 9 
او 7 وموش وزر اعت وعارت ۳ میبودند* تا روزی که چون لوط 
۰ ازسدوم بیرون آند _ وکوکرد ازاسان با رید وهه‌را هلاك ساخت × برهین 
۶۱ منوال خواهد بود درروزیکه پسر انسان ظاهر شود* دران روز هرکه بربشت 
بام باشد واسباب او درخانه نزول نکد تا انهارا بردارد وکسیکه درصصرا باشد 


۱۳۹ انل لو فا ۱۸ 
1 هچنين برنکردد + زن لوطیرا یاد ارد وراه سا ۱3۳ 
ِ نرا هلاك خواهد کرد وهرکه آنرا هلاك کد انرا زنت نکاه خواهد داشت ج ا 
میکوم دران شب دور بود یکی برداشته ودد وا کذارده 
۳۵ خواهد شد * ودو زن که درت جا دستاس کد ردا و 
۳2 کذارده خواهد رش نفر که درمزرعه اشد € برداشته دا و 
۷ کذارده خواهد شد+ درجواب وی کنتند کا اخداونده کن درهرجایکه 
ار درانجا کرکسان جع خواهند شد ٭ 


باب شبد هم 

| وبرای ایشان یز مل ۳ دراینکه میباید هيشه دعا کرد وکاهل و 
پس کفت که درشپری داوری بود که نه ترس ازخدا رھ بای ازا اک ۳ 
E‏ بود که پش وی TET‏ ا ز دشن بکر * ۳ 
SS ET‏ با خود کفت هرچند از خدا نفیتریم واز 
۵ مرد م باکی ندارم + لک جون e o o‏ 
اب آمت مرا برج آورد + خداوند کفت بشنرید که این داور ۳ 
۷ میکوید × و ES‏ شبانروز بدو استفانه میک ۳۳۳ 
۸ نخواهد کر ود ورای ار در ۳ ت بشما میکوم که بزودی داد 

ربی" ایشانرا خواهد کرد لیک چون پسر انسان اید ایا ابانا بر ۳۳۳ 
٩‏ یافت × واین لرا اورد برای بعضی که برخود اعتاد میداشتند 6 ۳ 
۰ ودیکرانرا حتیر مبشردند* که دو نفریکی فریسی ودیکری باجکر بهیکل رفتند 
۱۱ تا عبادت کنند × ان فریسی ایستاده بدین طور با خود دعا ورد ۰ ۱۳ 

شکر میکم که مثل سایر مردم حریص وظا ل وزناکار نیستم ونه مثل این ی باجکر× 
1 هر هفته دو مرتبه روزه میدارم واز آچه بیدا میکم دەيك میدم × E u‏ 

دور ا خواست ت چشان ودرا سر ۰ بند کد بلک ۲۳ زده 
۱ کفت دابا رمن کاهکار ترم فرما چ بشما میکوم که اینتعص عادل کرده شن 

ان خود رف اد ار دی ۲ ازدیست کردد ,۳۰ 


انجیل لوقا ۱۸ 1۷ 
۵ خویشتن‌را فروتن سازد سرافرازی یابدب پس اطفال,را نیزنزد وی آوردند 
بایان کذارد اما شا کرداش چون دیدند ایشا نرا نقیب دادن ول 
عیسی ایشا نرا خوانت کت چه‌هارا وا کذارید تا نزد من ایند وایشانرا ممانعت 
۷ مکید ۳ ملکوت خدا برای مثل اینھا است + راک بشما میکوم هرکه‌ملکوت 
ل پذیرد داحل ان یکردد × ویک زرا ازوی سوال 
۱۹ موده کنت ای استاد د نیک چکم نا حیات جاودانی‌را وارث کردم × عیسی ویرا 
کفت ازبہرچه مرا نیکو میکوئی وحال آنکه هچکس کو نبست جز یکی که خدا 
۰ باشد چ احکامرا را هدن زنا مکی قتل مکن دزدی منا شهادت دروغ مك وپدر 
۳۱ ک2 دار* کنت جمیع اينهارا ازطفو لیت چ نکاء داشته ام 
۳۳ عیسی چون اینرا شنید بدو کفت هنوز ترا يك چیز بافیست اجه دار دش 
ترا نی خوان دات بسن نت مر ابت کی ب چون ابا 
٤‏ شنید حزون کشت زیراکه دولت فراوان داشت* اما عبسی چون اورا حزون 
۵ دید کفت چه دشوار | 9 دولمندان داخل ملکوت خا شوندع ویر 
کذشتن شترازسوراخ سوزن ن اساثتراست ت ازدخول دی درملکوت خدا + 
اما شنوندکان م کفتند ر پس که م میتو اند نجات يا بد + او کفت آنه نزد مردم ال 
کی اس پطرس کفت اينك ما هه چیزرا ترك کرده پروی 
٩‏ تومیکم * بایشان کفت هراینه بشما میکوم کی نیس ت که خانه یا والدین یا زن 
۲ با برادران يا اولادرا جهة مکوت خدا نرك کد × جزاینکه دراین عالم چند برابر 
۲۱ بیابد ودرعال این حبات جاودان‌را + بس آن دوازد‌را برداشته بایشان کفت 
اک باورشلم میروم وان ا انسان نوشته شن است به انام 
۲ خواهد رسید ×+ زیرا که اورا به امتها تسلیم میکند وا ا بر امن کرد .اب دهان 
۲ بروی انداخته + وتازیانه زده اورا خواهند کشت ودرروز سیم خواهد بر خاست + 
۶ اما ایشان چیزی ازاین ایور نفهمیدند واين ی ازایشان نی داشته شد وان 
۵ میکنت درك نکردند . وچون نزديك ارجا رسد کوری بجهة کدائی برسر 
7 راه نثسته بود* وچون صدای کروهبرا که میکذشتند شنید پرسید چه چیز 
1 اس کفتندش یس ناصری درکذر است ٭ درحال فریاد ET‏ 


۳۹ 
2۰ 


۱۳۸ انجبل لو فا ۱٩‏ 


عیسی ای پسرداود ا تم فربا« وهرچند آننیک پېش میرفتند اورا e‏ 


میدادند نا خاموش شود او بلند تر فریاد میزد که پسر داودا برمن ترح فریا+ انکاه 





عیسی ایستاده فرمود تا اورا نزد وی بیاورند وجون نزديك شد ازوی پرسین + 


کنت چه مضوای برای تو بکم عرض کرد امخداوند نا بیدا شوم عیسی بوی 


1 کنات اشر کات ترااقلقا داده است × درساعت . یأفته خدارا يد 


EES‏ وجیع مردم چون اینرا دیدند خدارا سیم خو آندند چه 


باب نوزدم 

پس وارد ارصا شن ازانجا کا کے که ناکاه شخصی زي نام که ريس 
پاجکران ودود رد ال 2 ا وازکثرت خلق غاز 
و۳ زیرا کر ناقهد مت +س پىش دوین بردر خت افراغی برامد تا اورا به 
بیند چونکه او خواست از زان راه عبور کد* وجون عیسی انکان رسید بالا 
نکریسته اورا دید وکنت ای بشتاب وبزیر یبا زیراکه بايد امروز درخانه تو 
بام « پس بزودی پائین شل اورا مخری پذیرفت + وهه چون اینرا دیدند همه 
کنان میکفدند که درخانة تخصی کاه‌کار مهیانی رفته است* اما زی بربا شن 
عنداوند كنت الال امضداوند تصف مایللک خودرا 2 میدھم واکرچیزی 
ناحق ازکسی کرفته شم م چهار ریبد و رد میک ۷ عیسی وی کدت نت 
درا سخا نه د کان حن ص‌ه پسر ا! براهیم است ٭ زیراکه پسر ا Ê‏ 
2 ت تا کمش را بعوید ونحات مخشد به و چون ابشان اا ا 
SRL;‏ چونکه نزديلک باورشلیم بود ۳ میبزدند © ملکوت خدا 
میبابد درهان زمان ظهور کد ٭ پس کفت تخصی شریف بدیار بعید سنرکرد تا 
ملک برای خود کرفته مراجعت کد* پس ده نفر ازغلامان خودرا طلیین ده 
قنطار بایشان سپرده فرمود تجارت کید تا بيام + اما اهل ولایت او چونکه اورا 
دشن مید‌اشتند ايان درعالب او فرستاده کفتدد خواهم اینخخص 8 ا 
کک در وجون ملك‌را کرفته تست کرده بود فرمود تا ان غلامانیرا که اسان 
نقد سبرده بود اش ۲ تا هد هريك چه سود نوده است ج پس لول ام 


انیل لوقا ۱٩‏ ۹ 
E ۷‏ قنطار تو ده ق: قطار دیکر ننع اورده | e‏ بدو کفت آفرین | 8 
۸ یکو چونکه برچی زک امین بودی برده ت شهر حاک شو + و ام لت 
۰ اقا 7 سار است × اورا نیز فرمود برچ و 
۳ و ی ان کنت ای اقا ابلت فنظار تو موجود است انرا در پارچة نکاهداشته‌م + 
۲۱ زیراک آزتو ترسیدم چونکه مرد تند حون هستی ۾ اجه نکذاردة ار یه 
7 نکاشتة درو میکی + بوی کفت اززبان ف برتو فتوی میده ای 2 0 
دانستة که من مرد تند خو هستم که بربیدارم اه را نکذاشته ام ودرو میکم از اجه را 
1 پاشین امه پس برای چه نقد مرا نزد صرافان رس را 
٤‏ دریافت کی × پس محاضرین فرمود قنطاررا ازاین شخص بکیرید وبصاحب ده 
م قنطا یدج با بت ار وی ده قنطار دارد+ زیرا بشما میکوم رک 
4 دارد داده شود وهرکه ندارد اجه دارد نیز ازاو کرفته خواهد شد» اما ان 
دشمنان من که نخواستند من برایشان حکرانی فام دراینجا حاضر ساخته پپش من 
۸ بقتل رسانید + وچون ای نرا کفت پیش رفته متوجة اورشلیم کردید × وجون 
نزديك بیت فا جی ویت‌عنیابرکوه مسیی بزیتون رسید دو نفرازشاکردان خودرا 
۰ فرستاده* کنت بان قرب که پېش روی شما است بروید وچون داخل آن شدید 
کک اھا یافت که هچکس بران ہرک سوار نت انرا با کک 
+ واک ر کی بشما کوید چرا ای را باز میکنید بوی کوئید خداوند اورا لازم 
7 اک فرشتاد ن رفته اا دیسا ن کفته بود بافتند × کک 
ِ و مالکانش بایشان کفتند چرا کزه‌را باز میکنید ب کو دارا 
ِ زم دارد+ پس اورا بنزد عبسی آوردند ورخت خودرا برکرّه افكت عیسی‌را 
دنك × وهنکامیکه او میرفت حامه‌های خودرا در راه میکستردند بر وچون 
E‏ بسرازبری که رن رسد او شاک داش شادیکرده باواز باند خدارا 
۸ مد کنتن شروع کردند بسبب مه قراتیکه ازاو دین ود ومکفتند مارا 
ان پادشاهی ۹ ا بنا ا ا TT‏ وجلال دراعل ع 
ا اتکاه بعض را oT‏ شاکردان خودرا 


= 


(9) 


۱ انحیل لوقا ۲۰ 
۱ بصد ات وچون نزديك شت شهررا نظاره د ان ۱ 
4۲ کفت اکر نو نی زمیدانستی هم دراین زمان و آنه پاعث سلامتیٌ تو میشد لاکن 
3 ائجال ازچشمان تو پنهان کشته است *: زیر ایامی برتو ماد که دشنانت کرد نو 
٤‏ سنکرها سازند و ترا احاطه حکرده ازهر جانب محاص خواهند نمود* وترا 
وفرزنداترا دراندرون تو برخاك خواهند افکد ودر تر سگ ر ۲۳۱۵ 
10 کذاشت زیراکه ایام نفقد خودرا ندانستی × وچون داخل هیکل شد کسانیرا اک 
5 دراتجا خرید وفروش ميڪردند به يرون ودن آغاز کرد وبایشان کفت 
E‏ ست که خانه من خانة عبادت است ی لیکن شا انرا ماه د ۱۳ ساخته 
۷ اید+ وهرروزدرهیکل تعلی میداد اما رسای کهنه وکاتبان واکابر ا 
٨‏ هلاك نمودن او مبکردند * ونیافتند چه کند زیراک قائ مردم براو آومخته بودنه 
که ازاو بشنوند ‏ 


روزی | زان روزها ام شد کیک او قوم‌را درهیکل تعلم وبشا رت میداد 
۳ کر و کانبار ن با مشا آمك × بوی کفتند ا بکو که چه قدرت 
۲ اینکازهارا میکی وکست که این قدرت‌را بتو داده اس د ا ا 
کفت من نز ازشا چیزی مپریم بن بکوئید + انید یہی ازاسمان بود با ازمردم + 
ه ایشان با خود اندیشین کفتند که اک رکوئم | زامان اهراب هک د ا ۱ ۱۳ 
باوردید + واک رکوئم ازانسان تا قوم مارا سنکسا رکند زیرا یقین میدارند 
که حیی نبی است + پس جواب دادند که نيدانم ایا بود × ع 
کنت من نیز شارا غیکو که | بن کارهارا بچه قدرت جا میاورم + واین مثل‌را برذم 
کفتن کرفت که شخضصی اکان کے ك وبه بااناش 5 8 مدیدی 
١‏ سفرکرد٭ ودر موم غلامی نزد باغبانان فرستاد تا ازمیوۂ باغ بدو سپارند اما 
١‏ باغبانان اورا زده تھی دست باز کردانیدند* پس غلای دک 
۳ نیز تازیانه زده وسصرمت کرده تھی دست بار کردانیدند ب ,ا ۲۳۱۳ 
۲ اورا یزجروح ساخته بیرون افکدند.د انکاه صاحت باغ کفت چکم» پسر 


یی 


٣اا‏ خپ خودرا میفرستم 1 چون اورا بدئنك احترام خواهند غو د > اما چون 


انحیل لوقا ۲۰ ۱ 

ن اورا دیدند با خود تنک رکا ن کفتند این وارث میباشد پیائید اورا بکٹی تا 

۱0 میراث ازان ع ما کردد ب« درحال اور | بیرون افکن کشتند , پس صاحب باغ 

۱1 ب شرا هد کرد ج ار واهد او E‏ را هلاك کرده باغ‌را بدیکزان 
۷۲ خراهد سبرده پس چون شندند کد ےا × بایشان نظر افکله کت پس 

معن این نوشته چیست » ستکی را که معار انرد د2 هان یز ۲ ست 

برا ن سنك افند خورد شود انا کران برکی ید اورا نرم خواهد 

۱۹ سا خت > اتکاه روسای کهنه ES‏ خواستند که درهان ساعت اورا کرفتار 

کند لیکن ازقوم ترسیدند زیراکه een ARES‏ در باره ایشان زده بو د ۲ 

۳ وبراقب او بوده جا سوسان فرتادند که خودرا صاځ میښودند نا نی ام 





۲۱ کرفته او و وقدرت وال سپا رند + 8 2 Ea.‏ ای استاد 
میدانم که تو براستی خن میرانی وتعلم میدھی وازکسی روداری فیکی بلکه طریق 
۳ خدارا بصدق میاموزی + ۴ aT‏ بقیصر بدهیم پا نه‌ او 
94 چون محرایشا: را درك کرد بدیشا ن کفت مرا برای چه امتعان میکید + دیناری بن 
و عورت رورش اکت ابشان دراب کفتند ازقیصراست ×+ 
دم او بایشان کت پس مال قیصررا بقبصر رد کید ومال خدارا مخدا* پس چون 
نتوانستند اورا نی درنظر مردم ملزم سازند ازجواب او درتجب شن ساکت 
_ دض ازصدوقیا ند تا #سنند پیش اد ازوی ال 
0۲ کد ای استاد موم برای ما نوشته است که کر کسیرا برادری کهدژن 
آ ا برد وي رت شود اد رد برای پرادر 
۳۹ خود نسلی اور پس هفت برادر بودند که اول زن کرفته اولاد نا ورد فوت 
1 شد+ بعد دوّمین آن زرا کرفته او نیزبی اولاد برد پس سیمبن اوراکرفت 
۲ و هین تا هنمین وهه فرزند نا آورده مردند* وبعد ازمه آن زن نیز وفات 
۳ یافت × ر درد قیامت زن کدام يك ازایشان خواهد بود و هرهنت اورا 
۶ داشتند+ عیسی درجواب | ار کنت بای بن عال نکاح میکنند ونکاح کرده 
۵ میشوند ×+ یکی انانیکه مستعق رسیدن بان ن عام و و شوند نه نکاج 
۲۲ میکنند ونه نکام کرده میشوند × ۳ ی 


)9#( 


۲ انجیل لوقا ۳۱ 


مس م م می سس 


e: ۷‏ وپسران دس ۳۰ پا ۳9 واما ابنکه مردکان 

برزند عوسی نیزدرذکر بونه*نشان داد چنانکه و خدای ابراهم 
۸ و خدای احق وخدای يعوب خواند+ وحال انکه خدای مردکارن 
۳5۹ یت ای ۳ O‏ 2 
.4 درجوا بکنتند ای استاد یک کي + ومد ازا ك را ۱ ۱۳۳ 
ا٤‏ ازوی سوال کند ×+ پس بایشان کفت چکونه میکویند کک “چ پسر داود 
4۲ است* وخود داود درکتاب زبور میکوید خداوند مخداوند من کفت بدست 
21 زاست ۰ بنشین + نا دشنان ترا پای انداز تو سازم ٭ پس چون داود اورا 
مه خداوید رات ره و ۱ قوم میشندند سا 
1 خود کفت بپرهیزید ازکانبانیکه خرامیدن درلباس درازرا می پسندند وسلام 
۷ دربازارها و وبالا نشستن درضیافتهارا دوست میدارند + وخانه‌های 
وه زنانرا می بلعند وغازرا بریاکاری طول میدهند ایا عذاب شدیدتر خواهند 
یافت * 

۳ 

ونظر کرده دولشمندایرا دید که هدایای خودرا دربیت‌الال میا ندازند ‏ 
ویبوه زنی فتیررا دید که دو فا ںا کفت هراینه بشا میکوم 
این بیو فقیر ازجمیم ابا پیشتر انداختبد زیرآکه هه ابا ا 
درهدایای خدا انداختند لیکن این زن ازاحتیاج خود تا معبشت خویشرا 
٥ه‏ انداخت × وچون عضی در هوک میک دند که بستکهای خوب وهدایا 
1 ارات CT e‏ ازابن چیزهایکه ی ا ۳۳ 
۷ کذارده 2 بزیرافکن خواهد شد٭ وازاو سوال نموده کنتند ای 

ا E‏ واقع مشود وعلامت زدیت ۱ اینوقایم چیست + 
۸ کنت ایام دک کزا ود زیر با ۷ 9 امن حرا کل ۱۳ 
1 هستم و وت زدیلت ا و وچون اخبا E‏ 

وفسادهارا بشنوید مضطرب مشوید زیراکه وقوع این امور اول ضرور است 

يكنا د ا و a.‏ 


سشت.. اسب د 


انحیل لوقا ۲۱ ۱۳ 


۱۱ ملکتی مقاومت خواهند کرد + وزلزلهای عظم درجایا وحطبتا و وباها پدید 
۲ وچبزهای هولناك وعلامات بزرك ازاسان ظاهر خواهد شد × وقبل ازاینهمه 

برشا دست اندازی خواهند کرد وجنا موده شارا بکایس وزندانها خواهند سپرد 
6 ودر حضور سلاطین وحکام بجهة نام من خواهند برد* واین برای شا بشهادت 
۶ خواهد اجامید+ پس دردلهای خود قرار دهید که برای ج پدشتر 
E‏ اا ترا تک 6 داد که هه دشان شا ا* 





٩‏ مفاومت ومباحثه نتوانند نود« وشارا والدین وبرادران وخویشان ودوستان 
4 اکر وبعضی ازشارا بقل خواهند رسانید + وجيع مردم بجهة نام 
! من شارا نفرت خواهند کرد ٭ ولکن مونی ا نخواهد شد ٭ ااا 
3 خودرا | بصبر دریاید + وجون بيد که اورشام بلشکزها عاص شت است انکاه 
۲ ی کے آن ریت انت+ ایکا هرکه دربپودیه باشد بکوهستان فرا رکند 
۲ وهرکه درشهرباشد برون رود € درصرا بود داخل شهر نشود+ زیراک 
۲ هانست ایام ام نا اه مکتوب است تام شود* لیکن وای برآبستنان وشیر 
دهندکا ا ابام زیرا تنک خت برروی زمین وغضب براین قوم حادث 
٣‏ خواهد شد٭ وبدم ششیر خواهند اقتاد ودرمیان جع ا اسیری رد 
٥‏ رفت وأورشلم پایال امتها خواهد شد تا زماعهای امتما بانجام رسد ٭ ودرافتاب 
وماه وستارکان علامات خواهد بود وبرزمین تنکی وحیرت ازبرای انها روی 
۳ کا ورن درب و امواجش * وداهای مردم ضعف خواهد کرد 
ازخوف وانتظا ران وقایعی گ برریع مسکون ظاهرمیشود زیرا فوّات آسمان متزلزل 
۷ خواهد شد وانکا پسر انسانرا خواهند دید که CHIC‏ 
۳۸ وجلال عظم مباید + وچون ابندای این چیزها ودرا سرهای خودرا 
۳۹ بل کید ازانهة که شلاصی نیا نزدیکست ‏ وبرای ایشان . وی 
٣‏ ایر وسایر درختانرا ملاحظه ناټد + که چون می بینید شکوفه میکند خود 
۷ ان که تابستان نزديك است*٭ وا چين شا نیز چون بینید که این ن امور واقم 
f‏ 5 بايد که ملکرت خدا ڪڪ گرابه بشا میکوي که تا چمیم 
۲ اين امور واقع TT‏ 2 یں وزان رایل س الک 


سس سس 


91 احیل لمقا ۲۲ 


4 نان من زایل نخواهد شد * پس خودرا | حنظ کید ماد ای شا از برخوری 
٥‏ ومستی واندیشهای دنیوی کر وان روز ناکهان برشا آید + زیر که 
۲ مثل دای مه سکنه تام روی زمین حواهد امد + پس درهروقت دعا کرده 
بدا tL‏ ان ا از یع ابن چزهانیک بوقوع خواهد پو ست 
۷ نجات ابيد ودر حضور پسرانسان بایستید + وروزها را در هيڪل تعلم میداد 
۸ وشبها ېرون رفته درکوه معروف بزیتون بس میبرد + وهر بامداد قوم نزد وی 
درس ی نتافت " کلام را 
باب بيست ودوم 
۱ ۰ 2 ۵ ۶ ع 
۲ وچون عبد فطی رکه فص معروف است نزديك شد + روسای کهنه وکاتبان 
۳ بر بودند که چکونه اورا بتلل رسانند زیراکه از قوم ترسیدند × اما شیطان 
4 در یهودای مسی به اخریوطی که از جلة ان دوازده بود داخل کست+ واو 
رفته با رسای کهنه وسریاران سپاه کنتک و کرد. که چکونه اورا بایشان تسل م کند* 
5 ایشا ENS SO‏ داد ۳ در صدد 
۸ با اس ی ۲9 رس و۱ ۱۳ 
Î ra ES ۹‏ تا حخوري + بوی کنتند در جا مخواهی 
.۱ میا کیم ×+ ایشانرا کفت ایناک هتکامیکه داخل شهرشویدشصی باسوی اب 
۱ بشما بر نورد مان که او در اید از عقب وی بروید + وبصاحب خانه کوئید 
۷ استاد ترا میکر ید مپ‌لنخانه جا است 1 | با شاکردان خود خورم * او ۳ 
۱ ا رورا ومتروش خواهد داد در اتجا مها سازید »۷ رس رفته 
4 چاه باینان کفته بود یافتید وتي آباده دل ۱5 
٥‏ دوازده رسول بنشست * وبایشان کفت اشتیاق بی نهایت داشتم که پیش ١‏ 
۲ زحت دیدن این فصعرا با شا مخورم« زیرا بشما میکوم از این دیکزتجخورم تا 
۷ وفتیکه در ملکوت خدا نام شود + پس پال کرفنه شکر نود وکفت اینرا 
1۸ بکبرید و در میان خود تفسیم کید × زیا بشما میکوم که نا ملکوت خدا نياید از 


ایل لوقا ۱1 ۱۳۵ 


م مو دیکرخواهم توشید مد و نرا کرفته شک غود یار کر ا داد 
وک این است a‏ برای شما داده میشود ایترا بیاد من سا a‏ 
۲ وهمچنین بعد از شا م پیاله را کرفت وکفت این پیاله عهد جدید است درخون 
۱ من که برای شما رخته میشود* لیکن ابنك دست ان کیک مرا تسلم میکد با 
۲ من در سفن است * زیراکه پسر انسان برجسب اه مقدر است میرود لیکن وای 
؟۳ کک ۳ تسل کد × آنکاه از یکدیکر شروع کزدند کن که 
6 کدام یك ازایشان باشد که اینکار بکد * ودرمبان ن ایشان نزاع نیزافتادکه کدام 
ای گر اند + انگاه بایان کفت سلاطین امتها برایها 
1 سروری میکند وحکام خودرا ول نعمت مخوانند+ لیکن شما چین مباشید 
۷ باک بزرکر ازشا مثل کوچکر باشد ۳ چون خاد زرا کدام یك 
۴ ندا شید یا انکه خدمت کد با ند 
۳۸ لبکن من درميان شما چون خادم هستم * واکان ی در امتعانهای 
٩‏ من با من بسم بردید + ومن ملکونی برای شا فرار یدهم چنانکه ر برای من 
۲ مقرّرفرمود* تا در ملکوت من از خوان من مخورید وبنوشید وبر کرسییا 
۲ دوازده سبط اسرائیل داوری کید ×+ ی مت ای شعون 
۲ ای شعون اينك شیطان خواست شیارا چون کندم غربال کد + لیک مس 
برای تو دعا کردم تا ایانت تلف نشود وهنکامیکه تو بازکشت کی برادران خودرا 
۲ استوارفا + بوی کفت اخداوند حاضرم که با تو بروم حتی درزندان ودر موت + 
٤‏ کفت ترا میکوم ای بطرس امروز خروس بانك نزده باشد که سه مرتبه انکار 
o‏ خواهی کرد که مرا متا ۳ و بایشاره نک کل و توشه‌دان 
۲ وکنش فریتادم چ چیز ناج شدیده کفتند چ × کک لک ان 
کا دارد اترا بردارد و همینین توشه‌دا: ا 
۳۷ را فروخته آنرا عرد × زیرا برا اا م که این نوشته درمن ن میباید بانجام رسید یعنی 
۸ با کناهکاران محسوب شد زیرا هرچه درخصوص من است انتضاء دارد + کنتند 
٩‏ امخداوند اينك دو ششیره اک کافیست ٭ ر عدت 


> بیرونشل بکوه زیتون رفت وشاکردانش ازعقب او رفتند + وچون بائوضع رسید 


۱۳۹ انحیل لوقا ۲۲ 
أ بایشان کفت دعا کید تادر ا خان نیفتید چ و او از ایشاره ن مسافت برتاب ۲ 


ی 
۲خ دور شن بزانو در آمد ودعا کرده کفت * ای پدر اکر مخوایی این پہاله را از 
۲ من بکردان لیکن نه تخواهش من بلک باراد؛ٌ تو٭ وفرشتة از اسان براوظاهرشن 
2 اورا نقویت مینمود * ہس بجاهن افتاده بسی بلیغتردعا کرد چنانکه عرق او مثل 
د٤‏ قطرات خون دک بر زمین میرنخت ٭ پس ۳ بر خاسته نزد ار 
1 خود امه ا از حزن در خواب یافت × بایشان کفت برای جه در خواب 
۷ هستیده برخاسته دعا کید تا در امتعان نتید + وسن هنوز بر ریا ۱۳ 
اکا ه ھی اة وک سس دوازده که یه دا نام حاسمت بردیجرار .۰ ۳۳ 
oa‏ اف نا اهر ۰ ۳ بدو کفت ای بهودا ایا ببوسه یسم 
که سای ۱۳ م میکی × رفقایش چون دیدند که چه مشرد عرض 5 ۲ ۳ 
٠ه‏ بشمشیر بزنم ٭ ویکی از ایشان ن غلام رئیس کهنه رازده کوش راست اورا از تن 
ا جدا کرد × وس مر به شك کفت تا باین بکذارید وکوش اورا مس نوده شفا 
داد به روسای کهنه وسردارار ا ھیکل ومنات © او امن 
هیکل ا میبودم دست ر لیکن اتتشت ساعت ا © 
4 ظامت × پس اورا کرفته بردند وبسرای رئیس کهنه اوردند وپطرس 
۰ از دور از عقب میامد+ وچون درمیان ایوان اتش افروخته کردش نشسته بودند 
a: 5 4‏ 1 ا کنیزی چون اورا در روش ِ 
2-0 ای زن ن اورا فیشناسم د بعد ۱۹۳۳ نك اور ۳ تو از 
o‏ ارس کات ای e‏ وچون نخسا كا 
oS‏ ۱۰ ب بلاشك این شخص از رفقای او است زیرا که جلیلی هم 
۰ هست * پطرس کنت ایرد فیدام چه میک » در هانساعت که ابر ات کت 
11 خروس با نلک زد ۴ اکا خداو ند رو دای 5 به پطرس نظر انکد . ۱۳۳۳ 
اتحلای را دار ند ۹ بود مخاطر اورد که قبل از بانك زدن < 


۲ سه مرتبه مرا انکار خواهی کرد * ہیں بطرس 2 زوز ار > 6 ¥ 


انجیل لوقا ۲۴ ۱۷ 

وکسایکه عیسی را کرضه بودند اورا تازیانه زده استهزاء ودند + وچنم اورا 
a‏ زد وازوی سوال کرده کفتند نبوت کک e‏ ترا زده است ٭ 
ِ و بسیا ر کفردیک‌بوی کنتند + وچون اهل شورای توم یعنی روسای 
فرام خود اور آمرده چ کا اکر تو مسج « هستی 
4۸ با با ن کفت اکر بشما کوم مرا تصدیی 2 نخواهید کرد ٭ وا کر ازشا ال 
٩‏ جواب فیدهید ومرا رها فیکنید × لیکن بعد از زاين پسر انسان طرف راست توت 
۰ خدا خواهد نشست + هه کفتند پس تو پسر خداهستی» اکان کفت E‏ 
۷۱ که من هستم ‏ کفتند دیکر ما راچه حاجت بشهادتست زیرا خود آززبانش شیدم + 


ډب 


باب بيست وسم 

6 نار ات ا نرد بلاط بردند+ وشکایت براو 
اغاز غوده کفتند این شخصرا یافته ام که قوم را کراه بیکند 7 ن بدصر 

۲ منع مینماید ومیکوید که خود مسج وپادشاء است ج ENE‏ او پرسین 
کت تو پادشاه بهود هستی ۳ e‏ اک 
الاس بروا کهته وجیع قوم کفت که در ین خص مج عیبی نیبام جه 
اکان وده کنتند که قوم ر | میشوراند ودر ام E‏ جلیل کرفته 
ا باجا تعلم دهدب لا رال 
است ٭ وچون مطلع شد که از ولایت هیرودیس است اورا نزد وی فرستاد 
رو دیس ام مود رود چون ك 
بفاست ی شاد کردید زیراکه مدت مدیدی بود مبخواست و 


0 


لے > > 


1 اورا بسیار شنین بود و میبود که مج از او بیند × پس چیزهای بسیار از 
۷ وی پرسید لک او وی هیچ جواب نداد * و روسای کهنه وکانبان حاضر شن 

بشدت ام بر وی E‏ : یں یرود سس ا لشکریان خود اورا 
| افتضاح نوده واستهزاء کک ور Ty‏ 
۲ د CT OT‏ با یکدیکر مصاحه کردند فل 
داشان عدار برد .کن 


۱۳۸ انیل لوقا ۲۴ 


۶ وفوم‌را خوانت + بایشان کنت این مردرا ترد من آوردید که قوم‌را میشورائد» 

امحال من اورا در حضورشما امتحان کردم واز اجه بر او اعا مید اثری 
۳ ان وئه هیرودیس هم زیر که شمارا نزد او فرستادم واينك 3 عمل مستوجب 

۲ فتل از زاو صادر نش است + یس اورا د 2 ها خواهم کرد ×+ زیرا له ۱۳ 
۸ لازم بود که هر عیدی کنیا : برای ایشان ازاد کند ٭ انکاه هه فریادکرده کفتند 
٩‏ اورا هلاک کن وبرابا را برای ما رها فزما + و اوی ردک ۳ 
۲ وقتلیکه در شهرواقع شن بود در زندان افکن شن بود* باز پیلاطس‌ندا کرده 
۲۱ خواست که عیسی را رها کد > ی فریاد زده کفتند أ فا 
ME‏ ارم بایشا ن کفت جرا ه جه بدی کرده است من دراوهمچ علة 
ET‏ ده رها میک ٭ اما ایشان بصداهای بلند مبالغه 

ا خواسنند که مصلوب شود واوازځای ايخان ر روا ا 
ko‏ پس پیلاطس فربود که بر حسب خواهش ایشان بشود × وانکسرا که بضبهي 

شورش وقتل در زندان حبس بود که خواستند رها کرد وعیسی ا 
1 ابشان سپرد + وچون اورا میبردند شعون فیروانیرا که از صعرا میامد مجبور 
۷ ساخنه صلیب را براو گذاردند تا از عقب عبسی ببرد+ وکروهی بسیار از قوم 
۳/۸ وزتانیک سینه میزدند و برای ۱ و ما میکرفند در عقب او اادد انکاه و عیمی 

ww‏ زنان روی کردانین کنت ای دخنران اورشلم برای من کزبه مکید 
٩‏ بلکه مجهة خود واولاد خود ا کد OT‏ باد 

خواهند کت خوشاعال نازادکان ورحمهائیکه بار نیاوردند و پستانهاییکه شیر 
۰ ندادند × در بکزهیاا خواهند كفت که برما فد ا ۱۳ 
۱ پنهان کید+ زیرا آکراینکارها را چوب کردند جرب جنك > خواقد 
۲ شك × ES‏ خماکار بودند یز آوردند تا ایشانر ا و بکشند ‏ 
۳ وچون بوضعی که آنرا کاس ۳ میکوبند رسیدند اورا در اج | ان دو خطاکار 
٤‏ یکی بر طرف راست ودیکری بر چپ او مصلوب کردند × عبسی کفت ای پدر 

اینهارا یامرز زیراکه فیدانند چه میکنند پس جامه‌های اورا کردند وقرعه 
۰ افکندند + وکروهی بتاشا ایستاده بودند وبزرکان نیز هرکان با ایشان میکنتند 


انرا بات داد پس اڪ اومحجع براق دا میبائد خودرا برهاند * 
۷" وسپاهبان نیزاورا استهزاء میکردند وام اورا سرکه میدادند + وبیکننند آکر 
۳ ا ناد فشی خر درا جات ده + وبرس او تقضیر نامه نود معط یونانی 
٩‏ وروی وعبرانی که این است پادشاه ود ۴ ویک ازان 3 خطاکار مصلوب 
۽ بر وی کثرکنت که اکرتو مسج ستی خود را ومارا برهان × ما ان دیکری 

جواب داده اورا نهیب کرد وکنت مکرتوازخدا فی ترسی چونکه تو نیز زیر 
ا هین حکی ۲ واماما به اصاف چونکه جزای اال خودرا یافته ام لیکن این 
۳ تخص هبچکار کا کد است + پس بعیسی کفت امخداوند مرا بیاد اور هنکامیکه 
1 لکوت خود آئى × ی ی بوی کنت هراینه بتومی کوم | مروز با من در فردوس 
خواهی بود * وتخمینا از س RE I‏ 





فت ٭ وخورشید تاريك کشت وپرده قدس ازمیان بشکافت * وعیسی بآواز 

e e‏ میسپارم اینرا بکفت وجانرا 
۷ نسل نود × رت ان ماجرارا دید عدا ا 
۸ حنیئت این مرد صاځ بود × ا کروه کرای اي ن اشا جع شن بودند چون 
5 0 برکشتند به وجیع اشنایان را در ایستاده بودند 

| زنانیکه از جلیل اور متابعت کرده بودند تا اين آمور را به بېنند + واينك 

0۱ اه شوری که مرد یکو و صاب بود + که در رای و عمل ایشان 

کک کات و از اهل رامه بلدی از بلاد یھر د برد اا ارہ لکوت خدا را 
OE‏ وديك پیلاطی امن جسد عیسی را طلب نودب Ee‏ 
آورد در کتن ید ودر قبری که از سنت نراشیل ولا وهچکس ابدا درار 
اا بود سبزد + ا #زوز نهیه بود وسبت دیلک متشد ‏ ورو ی گر 
عقب او از جلیل امن بودند از پی او رند وفبر وچکونی کذاشته ن 
7 بدن اورا دیدند* پس برکشته حنوط وعطریات مهيا ساخنند وروز سبت‌را 
سب حکر ارام کد × 


EE 


۰ انیل لوقا ۲۶ 


۲ خود برداشته بسر قاو امدند وبعضی دیکران مرها ۲ ۱۳۳ 
غاطانین دیدندب+ چون داخل شدند جد خداوند عیسی را نیافتند × وواقم 
ا همکد که ۳ از این ار شیر بردند که نا کاه دو مرد دوا دز خشنله 
زد ایشان بایسبادند « وچون ترسان شن سرهای خودرا بسوی زمین افکنن 
7 بودند بایشان کشنند چرا نت را از میان مردکان میطلید+. در اغا نیست بلک 
برخاسته ار شاد ار چکونه وقتیکه در جلیل بو د ۳ را خبر داده + 
E E‏ ن بدست مردم کناهکا ر تسام شل مصلوب کردد 
٩‏ 3۳ سیم بر خبزد + پس سخنان اورا خاطر آوردندب واز سر قبر برکنته ان 
۳ يازدە جه ودیگراا از هه ان رر ۴ 7 زر 
بسوی قبر رفت وخ شم کنترا تبها تذاغته دید وازاین ماجرا در حب شن 


0 


> < 


6 مخانة خود رفت ٭ واينك درهانروز دو نفر از ایشان میرفتند بسوی قریه 
٤‏ که ازاورشلم مسافت شصت تیر برتاب دور بود وعبواس نام داش ۰ ۳ 
٥‏ دیکر از تام اینوقایع کنتکو میکزدند + وچون ايشان در مکاله ومباحثه میبودند 
۱ ناه خود عبسی نرديك شب با ایشان هراه ند یرل جا ا 
۷ تا اورا نشناسند* اوبایشان کفت چه حرفها است که‌با بکدیکر مب ۰ ۱۳۳ 
۸ بکد ورت مییب اتید + 29 کاس م نام داشت در جواب وی کنت > 

اورشلیم غریب ونھا هستی واز ان در این ایام در اجا واقم شد واقف نیستی * 
٩‏ بایشان کنت چه چیز است کفتندش دربارة عبسیٌ ناصری که مردی بود نبی 
۲۰ وفادر در فعل وقول در حضور خدا وتام قوم * وچکونه روسای کهنه وحکام 
ا ما ای د د راا ا اف امیدوار بودي که 

هینست آنكاسبايد ايل را نجات دمد وعلاوه برا © ا ۱۳۳ 
ار روز سم است * و بعضی از زنان ما هم ما را حيرت انداختند که بامدادان 
۳ نزد قبر رفتند+ وجسد اورا نیافته آمدند وکنتند که فرشتکانرا درروایا ديد که 
۶ کفند او زنت نن اس ۰ ۳ از رفقای ما بسر قبر رفته انجنانکه زنان کفته 


انیل لوقا ۲۶ 13 


۶ بودند ب یفتد لیکن را یدنج وت کک ای پہنهان وسست دل از 
۲ ايان اوردن باه الییاء کنته اند« ابا میبایست که مسج این زات را بیند تا 
۷ به جلال خود برسد٭ پس ازموسی وسائر انباء 0 کرده اخبار خود را 
۸ درتام کب برای ایشان شرح فرمود* وچون بان دهی که عازم ان بودند 
ون اویخصد نرد که ا و ایشار ن احاح کرده کنتند که e‏ 
چو نکه ادا e‏ بس داحل کفتهبا ایغان توف 
مود + وچون با ايشان نشسته بود ی نرا کرفته بر کت داد ده بایشان داد 
iS TF‏ ات ب و ا ا اسان غاب 0 
13 پس با یکدبکر کنتند ال در تین ما ور وقتیکه در راء با ما تک 
٩‏ میښود و کلب را هد ما تفسیرمیکرد ٭ ودر انساعت بر سته 0۳ 
ا ا ن بازدهرا یافتند که با رفقای خود جع تن + میکنتند خداوند در 
9 حقیقت بر خاسته و بشمعون ظا هر شل است + اکت راه 
۲ وکبنیت شناختن او هنکام پاره کزدن نان خبر دادند ‏ وایشان در این کنتکو 
E‏ ناکاه عیسی خود د ل ابستاده #شان کفت سلام در 
2 ایشاره زار وتر سان شن ان تج و روج مبدرننك ‏ بایشان کفت چرا 
٩‏ مضطرب شدید وبراجه در دلهای شا شبهات روی میدهد + دستها 1 
EN‏ من خود و دست نک به بیئیك زیرا که ج 
ر ران د ارد چفانکه مینکرید کد ر من الكت ×+ e‏ 7 
ا؛ وپایهای خودرا بدیشن نشان داد + و چون ایشان هنوز از خوش تصد 
0 بان تم دند بایشان کفت چیز خورا ای : در اجا دارید ‏ پس ۳ 
کک اد 9 دادند × ہی آا کٹ یش بان زرد ٭ 
مذ توراة موسی وګحف نا ی من ۳ و 
8 ده ااا روش کرد نا کنب را بنیی‌ند + وبایشان کفت بر مین 
منوال مکتوب ۱ وبدینطور سزاوار بود که زجمت کشد وروز سیم 
۷ از مردکان e‏ و از اورشلم شروع کرده موعظه بتوبه oT‏ 


۲ ایل لوقا ۲4 
4 درهه امتهابنام او کردهشود جه وشا شاد برین رر ا ا ۳۳ 
و پدر خود را بوا و ر ۱۳ وفتیکه بقوت از 
O.‏ اع اراسته شوید × در نرا ببرون ازشهرتا بت عنبا برد ودستهای 9 ۱ 
۵۱ در ا ترا برکت داد × وچنین ند که در حین برکت دادن ایشان از 
۳ نل ا بالا برده شد ٭ پس اورا پرستش کرده با خونی عظم 
o‏ بسوی اورشلم برکشتند × وییوستةادرگیکل مانن دا راحد ر )ا ۱ 


امین 


rr @ 4‏ نا لے > حم 


۳1 
۷ 


یل یوحنا 





باب اوّل 

در ابتداء کله بود و کل نزد خدا بود وکل خدا بود × هان در ابتداء نزد 
خدا بود ۷ هه چیز بواسطه او افرین شد وبغیر از او چیزی از موجودات وجود 
نیافت* دراو حبات بود وحیات نور انسان بود ونور در تارییی مد رحشد 
کا رباد + شخصی از جانب خدا فرستاده شد که اسش حبی 
بود* او برای شهادت آمد تا بر نور شهادت دهد تا هه پوسیله e. OT‏ 
۱ وان نور نبود بلکه امد تا بر نور شهادت ن ا آن نور حفیلی بود که هرانسانرا 
ار می کرداند ودرجهان آمدنی بود* او در جهان 2 وجهان بواسطة او 
اف يك فد وجهان اورا نشناخت+ بنزد خاضان خود وخاضانش اورا 
ن بر تنل چ و اقا ۳3 کا ا فبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا 
د بهن بهرکه باسم او ایا ن اورد» که نه از خون ونه از خواهش جسد ون 
ew‏ پلکه از خدا تولد یافتند وکاله جسم کردید ومیان ما ساکن 
شد پر از فيض وراستی وجلال‌ اورا ديدم جلا شایستة پسر يکانة 3 وی 
و اداد و( کرد N‏ اینست آنکه در بارة اوک 1 بعد از 
یش از من شت است زیراکه برمن مقدم بود × واز پر او جیع ما 
بار بافتم وفیض بعوض فیض * زیر 19 موی عطا شد اما فيض 


۸ وراستی بوسیله عبس مسج رسید ٭ i‏ کر 


1۳ 


۴ 


آغوش پدر ات هان رر کت واین است/قبادت :در و قتبکه 
بهودیان از اورشلم کاهنان ولاویا: E be‏ زاو سوال کنن د که توکیستی + 


که معترف شد ووانکار نفود بلکه اقرا ر کرد که من سبح نیستم + ETE OT‏ 


3 اع | 
كردلا ا ایا توالاس هت کفت نسم SS Se‏ 
Sos e O Cr‏ 
۳ درباره 0 0 2 ندا کنندة دریابام که راه خداوندرا 
٤‏ راست کید چنانکه اشعیاء نبن كفت * وفرنادکان ن از نرسیان بودند ¥ 
٥‏ پس از او سول کرده کنتند اک توس وال باس وان نیستی پس برای چه 
۲ تعید میدهی + مبی در جوا ب بان نتن بچ دم ود E‏ 
SY‏ ایستاده اس هه تا ار ی وا و انستکه بعد ارم ا 
هر سینت ست که مر لا ی آن نیستم که بند تعلینش را | باز کم ٭ وا بن در بت 
مک رفس رح است در جائیکه ېی تعید میداد واقع کشت * ودر 
فردای آن روز بجی عیس را دید که مجانب ب ی 
۳ کاه ا ت آنکه من در بر و کفتم که مردی بعد از من 
۲۱ میاید که پپش از من شن است زیراک برمن مقدم پو بود 9۰۳ من اورا نشناخم یکن 
oT‏ و باسائیل ظاه رکردد برای هين من امن ا تعید میدادم+ پس مبی 
شهادت داده کفت روحرا 2 م که مثل کوتری از زاسار ن نازل شن بر او قرار 
۳ کرفت * ومن اورا نشناخت راک اک راد تا تعید دهم هان بن 
کفت بر هرکس بینی که سح نازل شن بر او قرا ر کرفت هانست او که 0 
۶ القدس نید میدهد + ومن ديك شهادت مید که اینست پسر خدا × 
ض ودر روز بعد نیز محبی با دو نفر از شاکردان رد ده ود ناگاه عیسی‌را 
دید که‌راه‌شیرود وکتگاات  ES‏ آن دو شاکرد کلام اورا 
E ES‏ شدند × پس ق رى دو نفررا دید که 
4“ از عنب ما کفت چ چه مینواهید بدو کفتند ربی بعنی ای معام درکا 
Cy E 2‏ ت اد وبه نید انکا آنه دیدن دک کا مرل داز 
وان اا وقریب بساعت دهم ود ج 
۲ بی را شنبن پپروی او مودند اندریاس برادر شمعون پطرس بود + او اوّل برادر 
9 ود و یأفته باو کنت مسیم را که e‏ 3 ست يأفتم و رن 
اورا ۳ a‏ نکریسته کفت تو ش شعون پسر يونا هستی وا کون 


انیل یوحنا ۲ 4 


کک کِنا خوانت خواهی شد که ترجه 1 یظرس است + او دان چون عیسی 
خواست بسوی جلیل روانه شود ور یافته بدو کفت از عقب مرن با × 
2 وفیابس از بت صیدا از شور اندریاس وپطرس بود × فیلبس تتننیل‌را یافنه 
کی راک موسی در توراة وانبیاء مذکور داشته اند یافته ام که عبسی 
1 پسر بوسف ناصری است * نتنائیل بدو کفت مکر ميشود که از ناص چیزی 
۳ ۶ شود یبد کت وین + وهی چون دید که تال بسوی 
که کا وھ یک دراو کی نیسی ×+ نایل 
کک عبسی SS‏ 0 نک افا ترا 
4 دعوت کید در سیک زیر درخت ایر بودی ترا دیدم * ل در راو 
o.‏ و ردان ادا اسرایل مھ عسی ادر جواب او 
۳۲۲ تو کنم که ترا زیر درخت انجیردیدم امان اوردی» بعد از این 
اه چیزهای بزرکر از این 5667د + N awae‏ 
کون ۳ کشاده وفرشتکان خدارا که بر پسر انسان صعود ونزول میکند 
خواهید دید ې 
اب دوم 
ور روز سیم در قانای جلیل عروسی بود ومادر عبسی در اما رو 
وشاکردانش را نیز بعروبی دعوت کردند + وچون شراب ام شد مادر عبسی 


e‏ ا ای ا 


e 4‏ مم 


۷ ا د | قدحیارا ۳ 
6 ا × پس بدیشان کفت ت الان بر دارید وبنزد رئیس مجلس ببرید پس 
۳ بر دنل × وجون رئیس اس آن ا ب کک بو د شيد E‏ 
9 است کک توکرانیک ابرا کنيل بودند اھ MM‏ 
عا طہي ا بدو کت ٭ هر شرت بر اس ورد وجدن مست 
)10( 


سس و یواست را تسا اس سس سا ی ویس وی ی ات و وی ی وی رس رل ی سر سور و سر و ی و ی و 5 وا رتست 


نیست که E‏ در قانای جلیل صادر کشت وجلال خودرا ظاهر کرد 
۲ باو ايان آوردند × غ ازان او با مادر وبرادران وشاکردان 
۴ خود بکفرناحوم اند ودر آتجا ایی کر ماندند+ ‏ وچون عید فص بهود 
٤‏ نزدیك بود عیسی باورشلم رفت * ودر هیکل فروشندکان کاو وکوسفند وکبوتر 
۵ وصرافانرا نشسته یافت* پس تازيانة از ریسیان ساخنه هه‌را از هیکل بېرون 
نود هم کوسنندان وکاوانرا ونقود صرافانم! رعخت وظهای ایشانرا واژکون ساخت × 
1 وبه کبوتر فروشان , کفت اینهارا از ابا بیرون برید وخانةٌ پدر مرا خانهٌ تجارت 
۷ مسازید »: آنکاه شاکردان اورا باد امد 5 مربت ۴۳ تو مرا خورده . 
E ET OT‏ آورده کفتند با چه علامت ی نا که ایتکارهارا 
x E ۱۹‏ و( رکفت اقا کید که د 
۳ انرا : برپا خواهم ود + انکاه بهودیان کفتند در عرصه چهل وت ۱۱۱۲ 
۳ قدس‌را بنا نودہانلییایا تو در سه روز اثرا راک > کا ۳۳ 
۲ جسد خود خن میکنت + پس وقتبکه از مردکان برخاست شاکردانش‌را مخاطر 
امد که اینرا بدیشان کنته برد انکاه بکتاب وبکلای که عیسی کفته بود این 
Ta ۲‏ وهنکامی که در عد فص رام بود بسیاری چون ۲۱۲۳۲۰۱ 
:۲ او صادر میکشت دیدند باسم ۳ لیکن عم عیسی خویشتن ۱۱۲ 
۵ قوتین نس زیر کی هر مخت واز رت که اج دا 


در ارو ی اد ت ھدوا خود اد a‏ 


باب سیم 
۰ وشضصی از ف یسیان نیفودهوس نام از روسای يهود بود × ۱ د 
ام بو ی کفت ای استاد میدیم که تو معلل هستی که از جانب خدا امد" زیرا چ 
۽ کس نیتراد مجیزاییرا که تومیناق بزاید حزراینکه خدا با وی باشد ‏ ۳۳ 
جواب او کفت امین امین بتو میکوم اک کی از سرنو مولود نشود ملکوت 
دز در ی هدعو سکاو کی تور نه مکست که اسان ۱۳ 
ا ید ۳ بیشود که ردک دار شک مادر کفته پود ۰ 


ا ۷ 


3 در کیا امین انين بتو میکوم آکرکبی از آب دج مولود نکردد 
2 مکن نیست که ا خدا شود × آنه ازج مولود شد جسم است 
۷ وان از روح مولود کشت سنج است ٭ تب دا رک کم دا وس 
۸ مولود کردید + 5 تین خر اهد میوزد و صدای انز میشنوی لیکن یدای 
E E‏ وبا میرود هب خونین است رکه از روح ود < نردد * نیتودهوس 
e ۳‏ وی کفت چکونه است که چنین E‏ وی 
۱ کفت ایا تو معا A‏ امین امین بتو میکوي آنچه میدن 
۱۳ میکوئم وبانچه ديك اش دش ام دهم ره ارت زیت کید د چون 
تمارا از امور زین ا باور نکردید پس هرگکاه امور اسان با شا خن 0 
| چکونه تصدینی خو اهید نود + وک ET aS yy‏ 
6 اوو آمد یعنی پسر انسان که در آسانستب وهچنانکه موسی ماررا در بیان بد 
۰ ون پسر انسان نیز بايد بلند کرده شود + ی ۳ 2 هلاك 
۱۷ 35 لیات اوا پابد* وا | لخدا جهانرا اینقدر بت نود که نز 
را داد ۷ جرک بر او اتان او ورد هلاك نکردد بلکه حبات جاودانی یابد چ 
۱۷ زبرا خدا پسرخودرا در جهان نترستاد تا بر جهان داوزی کد بلکه تا , پوس او 
۱۸ جهان ڪات باید د ار ایا ۳ ی نیاورد لان 
٩‏ براو حم شك است ت هة نک با واه خی e‏ وحم این 
رر ادر هان آمد N‏ 1 یثتر از نور دوست داشتند از انا 
۳1 کک تب غل کد وشن را فغ ادا رد توش 
۱ روش نیا مبادا اعال او توخ شود × ولیکن کسیکه براستی عل میکند پش 
e‏ يايد نا اک اعیال او هویدا کرد د که در خدا کرده شن ا 
۲ واگ از ا E‏ 0 ان وبا ایشاره E‏ 
برده مید میداد + وی نیز در عینون نزديك سالم یداد ربراک دنا 
۲۶ اب بسیار بود ومردم ميامدند ود میکرفتند+ چرنک حبی هنوز درزندان 
بود ۲ انکاه رت تطییر دربیان شاکردان و و بهودیان 
۳۷ ند پس بنزد محبی امل باو کنتند ای استاد انشخصیکه با تو در انطرف 


(To?) 


۸ انل یو حنا ٩‏ 

۳ بود وتو برای او شهادت دادی ار او نید دهد د ۲۰ ۳ 
A‏ بد و داده شود * شا خود بر من شاهد هستید که کف من مسب نيستم بلکه بش روی 
۹ ا شم + کسی که عروس دار داماد ا ت اما دو کت داماد که ایستاده 

اور مشود از اراد a‏ ۳۳ من کامل 

و کرد + میباید که | ای و وک از ۳۳ 
OTS‏ ِا 0 3 دید ند ۱۳ 2 
۲ شهادت اورا قبول فیکند × وکی که شهادت اورا قبول کرد مهرکزده است بر 
OE Er‏ را که خدا فرستاد بکلام خدا تکل میاید 
۳0 چو نکه خدا روحر اک 0 ر پسررا محبت میناید وهه چیزرا 
ES‏ ا e‏ ۳ به پستر اباق و پاش ۳ جاودانی دارد 


وان به پسر ايان نیاورد حبات‌را نخواهد دید بلکه غضب خدا براو مبماند + 


اب چهار 

۱ وچون خداوند دانست که فریسیان مطاع شت اند که على بت ۳۳ 
شاکرد پیدا کرده تمید میدهد ٭ با اینکه خود عیسی تعمید نیداد بلکه شاکزدانش × 
بهودیه را کذارده باز جانب جلیل رفت ×٭ ولازم ۳ که از سام عبور کد × 
پس بشهری از ساس که سوخار نام داشت نزديك بان موضعیه يعنوب به بسر 
خود یوسف داده بود رسید+ ودر اجا چاه یعقوب بود پس عیسی از 


5 ز سار 


٦ 

۷ خسته شن چن برسر چاه نشسته بود وقریب بساعت شثم بود * که زنی سامری 
۸ کھت aê N‏ ی بدو کفت جرعة E‏ و 

٩‏ مد خریدن خوراك بشهر رفته بودند » زن سامری بد و کفت چکونه تو که بهود 

هستی از من خواھی وحال آنک زن سامری مهب سم اشم زیر اک 2 با سامریان 

.| معاشرت دا ح در را او کت اه خدارا مدا ۳۳ 


سے سے سے 
که بتو میکرید اب من بل هراینه نو ازار خواهش کدی ٠‏ ۱ 


اجیل بوحنا 4 ۹ 


۱ میکرد بد چا 2 اک 
داری + N mE‏ ۳ داد وخود تا رن 
مدب عبت کراب او کف هرک از این اب بترشد 
از تشنه کردد + E 3 OE‏ من باو ميد هم کد ابدا تشنه نخواهد شد 
۹ که ره TT‏ جاودانی a‏ 
0 ا ر د نکردم وباجا هت اب 
7 کشیدن نيام عبسی باو کفت برو وشوهر خودرا مخوان ودر اجا با × 
۲ زن در << جواب کفت شوهر 0 رر 


oT 


۱۸ نس شومر دای وآنک ن O‏ ا 
بر سح وش یو در رم e‏ ك 


۱ 6و د ۳ امه 9 ین ده باه ی میاید که نه در ای کره 


۲ و «ه گید اورشلم پدررا را پرستش خواهید کرد × شا انرا که فیدانید ا اما 
۲۶ ما اه را که یدانم عبادت میکنم زیرا نجات از یهود است * لیکن ساعتی 


کک ۷ د ر کل یت پدررا بروح وراستی پرستش خواد:د 
۲4 کرد زیراک پدر مثل این پریتندکن خودرا طالب است + خدا 2 سمت 
۳۵ _ اورا پرستش کند میباید بروح وراسی پرستد + زن بدو کفت دام 5 5 
کن بابد EKS‏ + ۳ داد + 

۳۳ بدو کنت منکه با توعخن میکوم هانم × ودر هان وقت شاکردانش 
جب کردند که با زنی سفن میکوید ن مچ کس سس ۳ 2 
۸ چه با او حرف می زنی * آنکاه زن سبوی خودرا کذارده > »۳ 
۳ وک را به بینید که هر آنه کرده بودم 4 دک نت ایا این سم 
ی از در برون - 6 ادد + ودر اناد ان شاکردان او 
۲۲ خواهش نوده کفنند ای استاد رر بدیشان کفت من غذائی دا رم که مخورم 
¢ وشا انرا تاودا کک کنو کک برای او رک اورده 
7 یی بلایشان کنت خوراله ایا خواهش فرستنت" خودرا بل 


.۱0 ايل بوحنا 4 


o‏ ۳ وکار اورا بانحا اب آبا نا SE‏ ۱ باه دیکر موم درو است 
a‏ به نید زیرآکه 2 

۲۷ درو سفید شن است* ودروکر اجرت میکیرد وٹری مجهة حیات جاودانی جع 
۷ مبکد تا کارنن جر ند هر دو با هم خوشنود کردند ۷ | ایکا م در الجا 
را ۱ oe‏ می‌کند ب من شمارا فرستادم تا تا چیزی را 
که در آن رم نبره‌اید درو کید دیکران حنت کشیدند وشا 











4 داخل شل اید × رن شیر ار ان e‏ 5 
۽ شهادت داد که هر اوک بودم من باز که بدو ایان ردند * وجون 
N‏ زد او امدند از او خواهش کردند که نرد ايشان باند ودر ا 
۳ ما ند د ار واسطة کلام ۱ EE,‏ وبزن کفتند که بعد از 
ا تو ایان فيأورم زبرا خود شنین ود استه ام که او ۵ 
۳ ونجات دهنن " عال | ست* اما بعد ازدو روز از انب رون امن بسوی جلیل 
KIRE‏ خود عیسی شهادت داد که هیچ نبی‌را در وطن خود حرمت 
0 یست « پس چون جلي امد جلیلیان اورا پذبرفتند زیرا هر چه دراورشلم 2 
7+ عبد کرده بود دیدند چونکه ایشان نیز در عید رفه بودند + سعد 
ڪال اغا ee EN N‏ ملك بود که پسر 
۷ او در کفرناحوم مریض بود* وچون شد که عیسی از بهودیهمبلیل امن است 
نزد او امه = واهش کرد که فرود یاید وبسرا وراشفا دهد زراك 
بود* عیس ی بدو کا بت اکر ایات ومتجزات نہنید ها این تیار ۳۳۲ 
۹ بدر کفت ای اف از اتک Cy‏ عیسی بده کف ۱۲۳ 
CT‏ ی انشخص که عیسیی بدو كفت ایان اورده ر ا 
وقتیکه او میرفت غلامانش اورا استقبال نودهمژده دادند وکفتند که ا 
۲ است E E‏ ن پرسید که در چه ساعت عافیت یات کت ۰ ۱۳ 
جن ساعت هتم ۳ زایل کشت ×+ در فد که در همان ساعت عیسی 


ys 0۹‏ او وقام اهل خان او اعا E‏ واين نیز 


جز دوم بود که از عیبی در وفتیکه از بهو ديه مجلیل بظهور رسید بد 


وبعد از ان بهودرا عیدی بود وعیسی eT‏ ور اورشلم نزد باب 
۳ الضان حوضی است موی که #خ رواق دارد × ودر 
مج جی کثیر از مربضا ن وکوران وا نکن وشلان خواپیث منتظر حرکت 7ب 
٤‏ میبو دند ۲ ودر آنجا مت 5 ص چون 
عیسی اورا خوابیك دید ودانست که مرض او طول کشین است بد وکنت ابا 
1 مخواهی شفا یابی + مریض اورا جواب داد کہ ای آقا کی ندارم که چون ار 
حرکت آید مرا در حوض بیندازد بلکه تا وقتیکه مام دیکری ېش از من فرو رفته 


سے ات 


است * عیسی بدو کفت برخیز وبسترخودرا بر داشته روانه شو که درحال 
ان مرد شفا یافت وبستر خودرا بر داشته روانه کردید وان و 
1 پس یهودیان بانکیک شفا یافته بود کنتند روز سبت است وبر تو روا نیست که 
.1 بستر خودرا برداری * اک رس ا ركنت انکیک مرا شفا داد هان من 
ا کفت بسترخودرا بر دار و برو پس از او پرسیدند ست ت اتک بتو گفت بستر 

۲ خودرا بر دار وبرو* لیکن آن شنا افته نی دانست که بود زرا که عبسی نا دید 
۲ شد چون در آنجا ازدهای بود+ وبعد ازآن عبسی اورا درهبکل یافنه بدو 
۳1 کنت اکون شفا ياف کک ی دد ا رفت 
داد کمبا نک.مرا شنا داد عیسی + وار این سبب بپودیان 
ا ر ی تعدی میکردند زیر که این کاررا در روز سبت کرده بود + عیسی در 
۷ جواب ایشان کفت که پدر من تا کون کار میکند ومن یز کار میکم + پس ازاین 
8 ردان بیشتر قصد قدل او کردند زیرا که 8 سیت و کت بلکه 
۸ خدا را نیز پدر خود کته خودرا مساوی خدا میساخت + آنکاه عیسی ر 
ایشا ن کفت آمین امین بشا میکوم که پسراز خود هچ فیتواند کرد مکر اني 
که پدر ل ارد زیراک 1 س نر کد ری زیراک بدر پسز را 
دوست میدارد وم ات خود میکد بدو سناد واعال بزرکتر از این بدی نشان 
۲ خواهد داد نا شا تخب اید ٭ زیرا هحچنانکه پدر مردکانرا برعیزاند و زنك میکند 


> > 


مس 


۹ 


۲۳ و ۾ پدر بر هتکن دا‎ DS جين پسر نبز ه‎ ٣ 
۳ م داوریرا به پسر سپرده است + | ایک م هه پس ر را حریت بدا‎ TT 
TS ES eS پدررا حریت میدارند و‎ 
7۳ نجرده اس با میحوي هرکه کلام مرا پشنود وا‎ ۳ 
داوری نی ۳ از موت نا مجیات منتفل کشت‎ o, جات‎ 
0 Su OS 0 e است له 1 ا میکوي که‎ ۸ 
زنك کردد × ۳ هحیرازکه پدر در خود ا‎ SE پسر خدارا میشن ند‎ ۵ 
در خود حیات داشته باشتا* و و‎ e E دار ن ر‎ ۷ 
قدرت تخذردن است که داوری هم بکد زیا که سرا ازا‎ ۳۷ 
آن جی مکسانیک ۲ اواز اورا خواهند‎ 95 E OOS 
۱۳۰۰ مرکه اعال نیک کرد برای قيامت‎ 1 ۱ 
اعال بد کرد مجهة قيامت داوری*+ من از خود ج در بک نا نک‎ ٩ 
شنيكام داوری میکم رت 5 اراد خودر | طالب نیستم‎ 
ا ر مرا اد رعا اتب اک بر خود شهادت دهم‎ eC 
ومیدانم که شھادنی‎ e og Tr یت دی‎ CT 
۳ که او برمن میدهد راست استاج شا ڑکا ہی فرستادید وا‎ ۳ 
ج داد٭ اما من شهادت انسانرا قبول فیکم ولیکن این سخنانرا میکوي تا شیا نات‎ 
يايد او چراغ افروخنه ودرخشنت" بود وشا خواستید که ساعتی بر‎ ۶ 
کارهاییکه پدر ین عطا کرد‎ , An ۱ مم کید ولا تا‎ 
۱۱۳ ۲ نا کامل کم به تک رهائیکه من میکم برمی شهادت میدهد 6 بدر‎ 
ا‎ eg ۱ رد پد رک مرا فرستاد من ادت داده‎ Ns 
E وکلام اورا در خود ثابت ا‎ E TS ندنل وصو رت اور‎ ۷ 
که پدر فرستاد شما بدو ایان نیاوردید * کنب را نفتیش کید زبرا شا کان میبرید‎ ۸ 
۲۳ ک در انا حیات جاودانی دارید وان است که ہن ادت دا‎ ٩۹ 
تا حبات یاید + جلالرا از مردم پیذیرم # ولکن شارا میشناسم که‎ E. 3 
۳ باسم پدر خود امد ام وماق‎ u SS a در‎ ۴ 


lof 9‏ 
و 3ى ا م خود 1 اورافقتول خواهید ک کرد+ شا چکونه میتوانید 
ار وال نک جلال از یکدیکر ممطلبید وجلالیرا که از خدای واد 
۳ لالب دم وان مبرید 5 E‏ در بر EME‏ خواهم کرد ج 
E a OE E OE 9 10‏ 
ای کرد پرا یز تصدینن کرد ید چونکه او در بارة من نوشته 
OTT‏ ما چون لوشته‌های اورا تصدیق تک پس جک نه تخنهای مرا قبول 
خواهید کرد × 
0 1 وک ششم 
| وبعد ازان عیسی بانطرف دریای جلیل که دریای طبریه باشد رفت ٭ 
وجمعی کثیر ازعتب i‏ زرا آن متجزاتیرا که بریضان مینمود مید یدند × 
آنکاه عیسی بکوهی ران با شاکردان خود در ابا 3 وفع که 
ردیت برد+ پس عسی ان خودرا بالا انداخته دید که جمی 
1 کثیر بطرف او میایند یلیس کفت ازجا نان مخرم تا این مخورند + واینرا از روی 
۷ اجان باو کت زرا خود میدانست چه باید کرد چ ۷ اورا جواب داد که 
۸ دویست دینار نان اینهارا کنات نکد تا هر يك اندی محورند + یی از 
٩‏ شاکردانش که اندرباس برادر شمعون پطرس باشد ویرا کفت* دز ایا پسری 
است ھچ نان جو ودوماهی ولین این ازبرای ِ کروه چه میشود * 
۰ عیسی کفت مردمرا بنشانید ودرانفکان کیاه بسیار بود وان کروه فریب به اچ 
هزار مرد بودند که نشسنند + عیسی نانها را کرفته وشکر نوده بشاکردان داد 
۾ ردان 7 دادند وکن از دو ماه نیز بقدریکه خواستند + 
کد به شاکردان خرد کفت پاره‌های باقی مانن را جمع کنید ا 
۴ زی بل نشود + پس جع کردند و از ز پاره‌های چ نان جو که ار دان 
۶ زیاده امن بود دوازده سبد پر کردند × وچون مردمان این من را که از عبسی 
صادر شك بود دیدند کنتند ک این ۱ En‏ 
9 و اما ی چ و اور بزور برده بادشاه سازند 
۴ از ا بکره, ا وچون شام شد شاکردانش مجانب دربا پائین رفتند + 


سے 


۷ و بکثتی سوار شن باطرف درب بکفرناحوم روانه شدند وچون تاريك شد عیسی 
۸ هنوز نزد ایشان نيامن,بود+ ودریا ا شدد تلاط آمد ×+ 
۱۹ پس وقتیکه فریب به بيست واج يا سی بر یرتاب آنا بودند نی را ۱ 
۰ بر روی در ات ۵ ۳۰ میابد پس نرسیدند ارا ا 
١‏ من وجون مخواستند اورا در کشتی بیاورند در ساعت کثتی 
0 عازم از اند تب امدادان SR‏ ۱۳۵ 
ایستاده بودند دیدند که هیچ زورقی نبود غیرازان م که شاکردان ار ۱۳ 
شت بودند وعیسی با شاکردان خود داخل آن زورق نشد بلکه شاکردانش تما 
۳ رفته بودند * لیکی زورفهای TT‏ امد نزديلك تا یکه نان خورده 
۶ بودند بعد از انکه خداوند شکر کفته بود* س چون انرک ۰۰ ۳ 
وشاکردانش دراب بستند ایشان نیزبکشتما سوارشت در طاب عیسی بکفرناحوم 
E o‏ وچون Ie‏ یافتند بد و کفتند ای اسناد ی باجا آندی × 
1 عیسی در جواب ایشان ڪفت آمین آمین بشما میک که مرا امطلد ‏ 
۷ بزاتیکه دیدید بلکه پسبب ار ن نان که خوردید وسیر شدید + کاربکید نهبرای 
خوراك فانی بلکه برای خورا یکی تا حبات جاودانی باقیست که پسر انسان آنر 
۳۸ شا عطا خوا هد کرد زیرا خدای پدر براو مر زده است * بدو کفتدد چه کیم تا 
e ۳۹‏ باشم + عسی در جواب ایشان کنت عل خدا این 
CST‏ او فرستاد ایان و د سب اترا 
۱ دی بتو ایان 0 چه کار میکنی « پدران ما در ببابان من را خوردند چنانکه 
E‏ دیشان نان عطا کرد ا مخورند.ه عیسی بدیشان کفت 
امین آمین بشا میکو م که موس نانز TT‏ ن بشا داد بلکه پدر من i‏ 
۳ ( زیرا 5 نان ۳ از اسان نازل شن جهان حیات 
3 9 انکه بدو کنتند اخداوند ۰ نانرا پبوسته با بن + عبسی بدیثانی 
کفت من نان حیات هستمه کسیکه نزد من اید هرک کسه نود ۰ ا 
Ss ۳‏ ۱ و ایا ن ناوردید + 


ال یل پوحنا .. 00 


۸ نود زیرا و ۳ نه تا به اراده خود عل کم باکه به اراده 
۹ را خود × ا ا ۰ ا رڪ دان است که از یه ون 
گ زی و ا 0 و ۳۳ 

4 اسلا لوا خوام 8 پس بهودیآن در بارة او همه کردند زیرا 
Ec.‏ ی ابن کی ریسم 
ست که در ومادر اورا می شناسم EC‏ 
1 ۽ نازل شدم + عیسی در جواب ایشان کفت ت با یکدیکر مهمه مکنید * کی نیتواند 

اک بدری که ند رم در روز بازسان 
٥‏ اورا خواه برخیزانید در انییاء مکتوب است که هه از خدا تعلبم خواهند 
سس هرکه از ز پدر شنید نید وتعلیم یافت نزد و نه اینکه کب ی بر را 
انکی که از جانت خداست او پدر را دی است* ی 
ار ۳ و ه رکه ن امان آرد تا ود من با جات هسام × 
2 پدران شا دریپابان ٥ن‏ را خوردند مرت این نانی است که از اسان نازل 
ا هرکه از ۱ زان خورد غیرد + من هستم ان ع نان زنك که از Ls‏ 
E‏ گ خورد تا بابد زنك خراود ماند E‏ من عطا ميکنم جسم منست 
۳ که ا حیات جهان خن × پس یهودیان ع با یکدیکر عخاصهه ڪرده 
بیکننند چکونه این شخص میتواند جسد خود راما دهد تا مخور + ا 
۲ کفت من من وا ا مرا تشد در 
24 که ناري + رر سد مرا خورد وخون مرا نوشید حیات جاودانی 
٥‏ دارد ومن در روز آخر اورا خواهم برخیزانید ٭ زیراکه جسد من خوردنی حقینی 
1ه وخون امد ی پس هرکه جسد مرا مخورد وخون مرا مینوشد 
۷ 2 ا رت 2 او چنانکه روز تشون 0 a‏ 
شلد ا ندران ۳ خوردند ومردند ای مد 1 زرا م س 
٩‏ بابد زنك ماتد» این نرا وقتیکه د رکذرناحوم تعلم میداد د رکیسه کات + 


1 ایل , و ۲ 


3۳ یک ۳ SG‏ با ور را ا “ا ۷ که 
۲ هه میجتد پدیشار  O TE‏ ۳ ۱ 
دک انگ ازل رد ود بکد جهن روج نس و 
e 2‏ سم رز ®< i.‏ 
۱ کف م که کسی برد e‏ بر انکه پدرمن اب ۱۳ ۳ 
۷ ماوفتبساری از شاکردان ی او برکفته دیک با او هرا تکردند+ انکاه عیسی 
۸ 1 وارد ده 5 شا نیز تخواهید بروید+ شعون پعطارس با e‏ 
۳ خداوندا نزد که بروع» کیات ات جاودانی نزد ۳ اما ن آورده 
۷۱ شا دوازده را بر نکریدم وحال انکه یکی از شا الیسی است + وایثرا در بارة 
ود ال ر اسخریوطی کفت زیرا او بود که میبایست يست تسام کننده وی بشود 
و ۳ 5 ن دوازده بود + 


e 

ا 9و E‏ ۳ میکشت زیرا تواست e‏ 
1 یراک که س به بتک ۶ زیرا ۳ج نا 7 شود ۱ 
ه نیکند پس اکر اینکارهارا میکنی خود را سجهان بنا+ زیرا که برادرانش نیز باو 
ايان ا ہو دنك > ا عیسی بدیشان کفت وقت من هنوز نرسيك ۳ وقت 
یا هیشه حاضر است »و جھان نیتراند شا را دشمن دارد و 
یداد ۱ ۱ بیدهم که اعمالش بد است+ ا 
عید بروید من حال با ين عید يام بر وقت من هنوز نام نش است * چون 
۳ در جلبل توقف مود چ یی چون پرادران ۲۳۲ 


لتض. ی را عر 


ری 


انجیل یوحنا ۷ 9۷ 

|| عید رفته بو دند 0 کر باه در خنا × اما بهودیان در عیل 9 
۲ سو نوده کات ی او کیا > ردان مردم در بارة ا بسار 
کد ده مردی نکر است و دیکران میکنتد فی بلک کبراه کندء" 

٩‏ قوم است ٭ E‏ از یهود رک در باره اوظاهرا حرف ف 


21 ای ہک ما ات که کنب ا کسه ۷ 
۷ ایشا 0 من اس تس SC‏ من + اکر کی مخواهد اراد 
۱ ورا بعل ارد در بر تعلم کرو اه ار که مار 
سین . ن میرانم ٭ هرک از خود خن کوید جلال خودرا طالب بود و RET‏ 
۱۹ جلال فرستنن" ود باشد او ی ونر ار بلست ۲« ۳ توراة 1 
ست وال کے که غل کد از برا 
۳ هید مرا بفتل رسانید ۷ n‏ 5 0 اده سن 


1 شدید * موسی :3 1 از موسی باشد 5 اراجداد ودر روز 


مس 


۸ 


سے 


۳ سبت مردمرا خلنه میکنید × پس اکرکی درروز سبت مختون شود تا شربعت 
ی شکسته نشود چرا E ETO‏ ازان سیب که در روز سبت شخصی را 
۳ ۳ کال کوب داوری ما بلکه E‏ غاد چ 
o‏ پس بعضی ازاهل اورشلم کنتد اد و او دارند ‏ 
۳1 و کارا خرف میزند وبدو هچ فیکویند ایا روا تالک ار در 
۷ <تینت مسج است ٭ لیکن النشخصرا ميدانم ازجا است اما مسج چ کن 
۳۸ نیشناسد که از کیا | است* وعسی چون در هیکل تعلم میداد ندا کرده کنت 
ار ا هستم وازخود نيامت ام ی 
ست که شا اورا یشنم ET‏ میشناسم زیراکه از | س | فرستاده 
ED‏ انکاه خواستند اورا کرفتار کنند و ای ا 
4 0 ساعت و هنوز نرسیل بود + ۳ ۳ ۳۳۲ 
وکنند ای چون مسج اید جزات پیشتر از ایا که این ص میغا ید خواهد فود 


۷ انیل يو حنا‎ loA 
چون فریسیان شندند که خلق دریاره او این ههمه میکند فریسیان وروسای‎ ۲ 
۲ کهنه خادمان فات دند ا را بکیرند × انگاه کب اندك ا‎ ۳ 
شا هستم بعد نزد فرستنن خود میروع * ومرا طلب خر اهید 5 کرد وشخواهید بافت‎ ۳۹ 
پس یهودیان ا یکد بکر کفتند اوا‎ e و اعا که من هستم شا ما‎ o 





خواهد 3 ۳ اورا غییابم 5 اراده دارد بسوی پراکندکان بونا نیان و 
۲ و یونانیانرا تعلبم دهد × این چه کلامبست که گفت مرا طلب خواهید کرد 
۷ ونجواهید یافت و جائیکه سای ودر روز آخ رکه 

روز بزرك عید بود عبسی استاده ۵ 2 و رکنت هرکه تشنه باشد نزد من آید 

۸ وبنوشد* کی که بن ایلن آورد چنانکه کناب میکوید از بطن اونهرهای آب 
۷ بت‌تهاری راوخ ۱ ۳ ار روک هرک با ا 

خواهد یافت زیرا < اللدس هنوز عطا نشك بود چونکه عبسبی تا عال 
> چلال باق برد نکم بسا باری از زان کروه چورت اینکلمرا ۴۳ 
ا درحقیقت این تخص هان نبیٰ است* وبعضی کفتند او مسج است وبعضی 
۳+ کنتند مکر مسج ازجلیل خواهد امد × ایا کتاب تکنته است ی که رد۲۳ 
۳ واز یت م دی بود سج ظاهر خواهد شد + پس در بارهٌ او 
٤‏ دربیان مردم اخحلاف افناد+ وبعضی از ایشان خواستند اورا بکبرند ولکن 
٥‏ هچکس بر او دست نبنداخت * پس خادمان نزد رسای کهته وفریسیان 
1 امدنده«انها بدیشان کنتد برامچه اورا باوردید + خادمن ۰ ۳۳۳۱ 
۷ هرک کی مال ابشخص خن تکنته است* انکاه فریسیان د ۳ 
۸ کفتند ایا شما نیز کراه شن اید ٭ بک کی از سرداوان با ا 
او اورده است * ولکن اینکروه که شریعترا فیدانند ملعون میباشند + نیقودیوس 
اه e‏ برد امك @ ای و کفت چ 8 شر يعت ما بر 

فتوی میدهد جز انکه اول سجن اورا بشنوند وکار اورا دریافت Se‏ 
۲» ایشان در جواب وی کفتند مکر تو نیز جلیلی هستی تحص کن وببېن زیراکه هیچ 

نب از جلیل برنخاسته است پس هر يك نخان خود رفتند ٭ 


انحیل بوحنا ۸ ۱۹ 








ی 
۲ اما عیس بکوه زیتون رفت ٭ وبامدادان باز پیکل آمد وجون چیم فوم نرد او 
؟ اادد تسه ایشا نرا تلم میداد که ناکا کاتبان و ف‌یسیان ۳ که‌در زنا 
2 کرفعه شن بود س اوردند و دران پا داشته × e‏ 
0 اد غل زنا کرفته شد ×+ وموسی در توراة با حک کرده | E‏ 
1 جين زان با > وا ۳ بدو کفنتند تا 
بدا کد اما نی سم بزیر افکن به انکشت خود بر روی زمین 
او چون يچر سوال کردن احا E a E‏ راست شك بدیشان کفت 
7 هو تا گاء ندارد اول برا ی و بازس بزیر E‏ 
1 ا ار ضير خود با دت ان مشا شروع کرده نا 
وت برون رفتند وعس SS‏ ن ابستاده 
۰ بود* پس عیسی چون راست شد وغیراززن کسیرا ندید بدو کفت ای زن 
۱۱ ان مدعیان کا شدند ایا هچکس بر تر فتری نداد کفت هچکس ای اقا ۽ 
۲ کا ٠‏ ین 
4 ا د MS‏ تو راست بلست ×× TN‏ 
هرچند من بر خود شهادت میدم شهادت من راست است زیراکه میدام از کا 
lo‏ س eS‏ شما بحسب 
۱/۸ د 0 e‏ و من بر خود E‏ 
eT ۱۹‏ مرا فرستاد یزبرای من شپادت وی دهد + بدوکفتند بدر توگّا استه 
د که 4 مرا میشاسید و نڈ پدر مرا هرکاه مرا میشناخید پد ر جرا 
۳ در میشناختید + را عیسی در بیت الال کت وفتیکه در هیکل تعلم 


1۰ انجیل بوحنا ۸ 


۲۱ میداد وهمچکس اورا نکرفت مجهة انکه ساعت اوهنوز نرسین بود بار ۶ 
بدیشان کفت بر رک ومرا طلب خواهید کرد ودر کناهان خود خواهید مرد 

۲ وجاټکه من میروم شیا ۱ بهودیان کفتند ابا ۱ رادة قتل خود 

E IER‏ م رفت که شما فیتوانید امد ایشانرا کفت شا ۱ ا 

6 اد ایام ۲۱ اد ۱ eo‏ 
اة شا کتک در کاهان خود‌خراهید مرد زیرا اکر بار © 


. 
6 د رکاهان خود خواهید مرد ×+ بدو کا و * عیسی د ن کفت هام که 


1 ز اول یز بشما کنم + من چیزهای بسیار دارم که در بارة شا بکوم وحک کم 
۲ کر 1 زاو شیدام سجهان میکوم + ایشان 
فاو ا رو ا iS‏ ۱۳ 
۳ تلد ور دید انوقت ِِ دار / بن رس واز خود کرک 
3 لک به پدرم مرا تعلم داد نک میک e‏ زارد ا 
تھا نکذارده ا ن هیشه کا رهای يسنك یك ۱ اورا جا مباورم + چون 
۲ اینرا کفت بسیاری بدو ایان آوردند ٭ پس عیسی ببهودبانی که بدو ایان آوردند 
۲ خواهید شناخت وحق شا را ازاد خواهد کرد بدو جواب دادند که اولاد 
ابراهم میباشم وهرکز کس را غلام نبود‌ام پس چکونه تو میکرق E‏ 
۶ خواهید شد ٭ عیسی در جواب ایا ن کفت E.‏ 3 بش میکوم 0۳ 
۵ میکند غلام کناء است ×× وغلام میشه ترا میماند اما پسر ده 
۳ کر ما آزاد کند در حتیقت ازاد خواهید بود» مدا که اولاد 
ان ود نی نید مرا بکنید زیر! کلام من درشا جای ندارد < 
٩‏ آي 2 پدر خود دین ام وشا اجه نزد م۳ ۳۰ ۳ 
از ۱ تابر ویک ن ج سور اهید e‏ 
ا* که با شا براس ی که از خدا شین ام تک ل کر راهم چنین نکرد٭ شما اال پدر 
خودرا جا 4 نت زائیں نشن ام . ء بك پدر دارم که خدا 


ایل یوحن ۸ ۱1 


۳۲ ل عیسی بایشان کیت اکر خدا پدر شا میبود مرا دوست E‏ و 
۳ مرا فرستاده است > براچه خن مرا فيه هید از انجهة که کلام دس 
در خود الس هیبا شید ی پدر خودرا نوا هید 1 او 
ل برد در رای بت فیباشد از اجهة ک دراو راسی نبست هرکا: 
بدروغ * E ES‏ ع ست چ 
ارس تب که راستتامیکوم مرا باور نیکید+ کست ازشا که مرا 
سک م ملزم ازدپس آکر راست ت یکرم جرا KS e‏ 
رجاس وکن دک ارت هی ویر دار » 
0 یاو ن جال ود OL!‏ کسی i‏ 
or‏ د 6 * پس 0 2 دیو داری» ارام 
وارد براهیم که مرد ود بر EA‏ 
5 که مدای × ع عیسی جواب داد آکر خود را جلال دمم جلال من چیزی EE‏ 
1 3 مرا جلال ند | نکه شا کرد دا ا 
فیشناسید اما من اور میشناسم واکر کوم اورا فیشناسم مثل شما دروغ کو میباشم 
ی اوا میاه س وقول اورا نڪاه ٥‏ یدارم ٭ E‏ براهم اد ئک 
ر مرا زینو دید وشادمان کردید# بهودیان ن بدو کفتند هنوز 
0۸ پنعاه قال نداری وا راهم ۷" دیدن چد عیسی در کک E‏ 8 
o‏ تا میکوم که پیش 0 E‏ 1 براهیم بیدا شود من وس ۲ aT‏ ستکبا 
6 را کا کد اا یی خرو | ساخ و اران کدشته 


از هیکل ببرون شد و چين برفت ٭ 


El) 


۱1 ايل یوحنا ٩‏ 


لب مم 


و وقتیکه میرفت کوری مادرزاد دید ٭ وشاکردانش ا کرده کنتند 
ای استاد کناہ کہ کرد این خص یا والدیں او که کررزاین ند .9 
داد که کاه نه این شخص کرد ونه پدر ومادرش باه تا اعمال خد ا ۳۳ 
ب درد مادامیکه را ۱ بکا رهای فرستن خود مشغول باشم 

CC CTE‏ فیتواند کا ری کند × ماداتیکه در جهارن هسم 
وب 3 اینرا کفت دهان بر زمین انداخته ازاب کل ساخت وکلرا 
یشان کور مالید + و بد وکت برو در حوض یلوا ک مربل ۱ 
بدوی پس رفته شست ویینا شن برکشت* پس هسایکان وخسانیکه اورا 
دس ازان در حالت کوری دین بودند کنتند ای اين ان پست که مینشست 
وکدای میکرد ٭ بعضی کننند هانست وبعضی کفتند شیاهت بدو دا ۳۲۲۱ 


من ها ۱ چکونه چشان تو باز کشت ه او جواب داد تخصیکه 


اورا عیسی میکویند کل ساخت وبرچشان من مالین ون كفت محوض سیلوحا 
رو وبشوی ه آنکاه رضم وشسته بنا کشت × بوی کنند اتخ ص کیا است» کفت 
فيدام ٭ پس اورا که پپشتر کور بود نزد فریسیان آوردند × وان روزیکه عیسی 
ساخته چشمان اورا باز کرد e TT‏ انکاه فریسیان نیز از او 
سوال کد ده بدیشان کفت کل چشسهای ر کا 
شستم و شدم ٭ بعضی از فریسیان کننند آتشخص ار جانب خدات. ۱ 
بت فیدارده دیکران کنتند چچکه نه ص ناه کار میتو اند مل اين 
متعزات ظاهر رد و درمیان ایشان اختلاف افتاد × باز بدان ر کنتند و 
دی او چه وی 5 چشمان تا ساخت کفت نی است * یکی 
بهودیان سرکذشت E E‏ بوده 9 نن ار ۳ ی تا آنکه ان 
ومادر ا ند ر طلید ندب ی ال برد ا ا سمت 
سر شما که میکرید کور متولد شده پس چک ال ہا کنته ۱ ۳ 
0 : ایشان کنتند میدانیم که این پم ما اسوک ۲۹ 


ال و ۱1 


۲۱ یکی احال چ چه طوری بېند نیدانم ونيدانم ؟ e‏ ن اورا باز نوده او بالخ 
۲ است ازوی سزال کید نا ۱ واحوال خود را او در 
کنتند زیرا که ار e‏ بهودیان با خود عیهد کرده 
بودند که هرکه اعتراف حکند که او مسج است ت از کنیسه ببرونش کنند + 
١‏ واز ايجهة والد ين | و کفتند ۱ و بالغ ا ا از خودش پرسید + پس انشخص را 
درکن دار | تجید کن ما ميدانم که ایتشخص 
۵ ڪناه کار است + اب مت اا از ونك جو 
۷ ی نا ایشا: را جوا داد که 
نشنیدید و برای چه باز ښواهید 2 ا ده زک ند ۳ 
هد پس اورا دشنام داده کفتند N‏ ت ما شاکرد موسی 
۳۹ مباشم بر ما ميدانم که ام رد تیش نيدانم از کا 
۰ است ب آفرد جواب داده بدیشان ۳/0۳ ات ۱ 
با تن حال انکه چشمهای مرا باز کرد + اي دعای کاهک را 
رک اک کی خدا پرست باشد Ty‏ ور 
۳1 ازابتدای عال شین کت نشن است که کی تیان کور مادرزادرا باز کرده باشد × 
۳3 فش E‏ ۱ ۱ 
4 اکر ایتتخص ا و ۳ هیچ کار نتوانستی کرد × در جواب وی گفتند 
ویک ESE‏ ا تو مارا تعلم میدھی پس اورا برورن را ندند × 
ها ۳ ی چون شند که اورا ېرون کرده اند ویرا جسته کفت ایا تو به در خدا 
ٻپ ايان e ei ۱ E‏ اعا تاو عیسی 
۲۹ ۳ و و پرسنش ٤ود‏ ۲ ۳ عیسی و من در اھان 
هة داوری امد م تا کوران دید ہنا وبنایان کور شوند × بعضی از 
دک e‏ ایا نز کور همیم+ عیسی 
a‏ کت اکر ۴ کا دا ۳ ی میکوئید ببنا هستیم 


ناه چ 
i)‏ 





0 


1 انجییل یو حنا .۱ 





باب دهم 

آمین آمین بشا میکوم هرکه از در به آغلکوسنند داخل شود بلکه از ۳۹۹ 
ار ری ا وان انکه از در دا مود ۲۳ Si‏ 
است + دربان بجهة او میکشاید وکوسنندان آواز اورا یشنوند وکوسنندان 
خودرا نام بنام مخواند وایشان‌را پرون میبرد*+ ووفتیکه کوسنندان در 
بمرون برد پش روی ایشان ضرامد وک وسنندان ن از عقب او میروند زیراکه اواز 
اورا یکی غر راوها 0 اا زیر که ۳ 
غرییار اد ما ۳( عسی برای ايفان اررد اما ای ا 
چه چبز بدیشان میکوید + انکاه عبسی بدیشان با ز کفت امین امین بشما ميكوم 
که من درکوسفندان هستم رد جیع کسانیکه پ ۳ بش ا ۱ دزد و راه ژن 
تند ات اس ترا تست نت ۰ من در هستم هرکه | ازمن داخل 
9 جات باید و برون ياب چ 2 نیاید > 
ندب دا رم ا ۳ 8 یا + 
وین ی ی س س 9 مزدور 
مت مه مزدور است وی E‏ یکو 
کیت 7۰ ا وا خودرا در ر , at‏ بم 9 کرسندان 
سس ۱ ن آغل ده باد ار اور راز ما خر تو اهند شنید 


xy e e ۱۸‏ کی را ارس نک بل من e‏ 


۹ 
1۳ 


۱ 


e RE‏ را باز کیرم این حکرا از پدر خود 
يافتم × ا ۰ کلا م درمیان بھو دیان اخدلاف افتاد+ بسیاری از ابشان 
کفتند که دیو دارد a CE‏ دیکران کنتند که 


انجیل یوحنا ۱۱ 10 
۲ اين خنان دیوانه یست آیا دیو میتواند چشم کورانرا باز کند٭ ‏ پس در 
۹ اورشام عید مجد ید شد وزستان بود* وعیسی در هیکل در رواق سلبیانی 
۳4 مارا مید + پس بههدبان دور اورا گرفته رک رت تا ی eS‏ 
۱0 تو مسج ھستی اشکارا با بکود تكلس ی بدیشان جواب داد من بشیا کنتم و 
۲۹ ل اعالیرا کہ با م پدر خود بجا مبآورم اا : ا E‏ 
۷ شا اا a‏ زان سند اک بشما کفت + برد 
وشن انها زا ی شناسم ومرا وت تن 1 
جاودانی میدھ ونا بأد هلاك ننواهند شد وهچکس اما | از دست من ننواهد 
۹ کرفت ۷ پدری که را E‏ و از دست بدا 
در با هستم ٭ EEE SAN‏ 
۳ کنن × عمسی بدیشان جواب داد از جانب پدر خود بسیار کارهای نيك بشا 
۲ نودم بسبب کدام يلك اء انها مرا e‏ یکیل چ بهودیان کر 
کل کک ترا سکسار فیکنم بلک ۳ نو انسان هستی وخودرا 
؟ خدا خو نی چ عیسی در جواب ایشان کنت ایا در توراة شیا نوشته نشل است 
۵ که من کفت شا خدایان هستید + پس آکر انانرا که کلام خدا بدیشان ۲ رت 
۲۳ خدایان خواند کی oT‏ و کردد + nS‏ 
کرده تجهان فرستاد بدو میکوئید کنر ۱ سیب ڪه کف سر ا 
سم x‏ اکر اععال بت راجا نياور بن ايان میور ید + ولکن ا با 
e‏ هرکاه رید باعال ادن 9 رد ویقین کید که 
٩‏ درمنست ومن در او* پس دیکرباره خواستند اورا بکیرند اما از دستهای ایشان 
١ >.‏ وار بانطرف ازن جایک اوّل ہی تمید میداد رفت ودر 
ا اج توقف نود × و بسیاری نزد او امن کفتند که خی چ “تجن نمود ولکن 
41 هرجه خبی در باره اين تام كفت راف است د س سیاری در اتا باو 
دد ×+ 





۳ بازدم 


| وتخصی ایلعازرنام پار بود ازاهل بیت‌عنیا که ده مرم وخواهرش مرا بود × 


0 لس > حر هم 


1" 


5 انجیل یوحن ۱| 


٣ ۳‏ بت ۱ تدمین ساخت وپایهای امرابمی کک 
5 و ازر بمار بود٭ پس خواهرانش زد او فرستاده کفتند ای اقا 
انك ان که اورا دوست میداری مریض است ×+ چون ع ۳۲ 
این مرض نا بوت نیست بلکه برای جلال خدا تا پر خدا ازان جلال باب × 
وعیسی مرنا وخواهرش وایلعازررا حبت میفود + پس چون شنید که بېمار است 
د ڪڪ بو دحاو لاخ د + تفا زان بشا کردان د د ۱۱ 

هو دبه بروم + شاکردان اورا کفتند ای معل الان بهودیان سخواستند ترا سنکسار 

کنند وابا باز تخواهی بدانجا بروی + عیسی جواب داد ۳ ساعتهای رر ۱ 
نیست اکر کسی در روز راه رود لخزش خورد زبراکه نور اینجه‌انرژ هی بیند >« 
ولیکن اک کی در شب راه رود لغزش خورد زير که نور دراو نیست + , 
کفت/ه بعد اقان بانشان فرد دوست ما ایلعازر در خا است اما موم تا 
اورا بیدارکم + کا ها ار ترا است شفا خواهد یافت × 
انا عیسی در با موت اوخن کنت وایشان کان بردند که ا 
میکوید+. انکاه عیمی علاية بديشان كنت ایلمازر مرده ا ۳ 
تم که در اج و تا ايان آرید ولکن نزد آو بروع * پس توما که 
بعنی 2 باشد بپمشاکردان ۳ ت ما یز بروع تا با او بيرم * پس چون 
عیسی امد یافت که چهار روز است در قبرمیباشد × و اورشلم 
بود فریب به پانزده تبر پرتاب ٭ وبسیاری از يهود نزد مر مرت ومرم امه دنت 
نا بجهة برادرشان ایشانرا سلی دهند* وچون مرتا شد که عیمی میاید اورا 
استفبال کرد لیکن مرم در خانه نشسته ماند* پس مرتا بمیسی کنت ای اقا اکز 
در اغا میبودی برادر من فیمرد* ولیکن الان نیزميدام که هرچه از خدا طلب 


۳ کی خدا آنزا | بتو خواهد داد ند عیسی هت برادر تو خواهد , برخا ست ٭ 


مرا 


SS‏ ت میدانم که در 2 ی تیب برخاست ٭ عیس بدو 
9 ۲ و رکه ن ایا ت آزرد ٩‏ مرده باشد زنن 


و ان دا ۱ 


انيل یوحنا ۱١‏ ۱2۷ 


۸ وجون ايرا کښت رفت وخواه ر خود مرع‌را در پنھانی خوانن کفت استاد امن 
٩‏ است وترا اند + او چورن ايرا بشید بزودی برخاسته نزد ا 
۳ کے هنوز وارد ده نشل بود بلک در جایی سک اور ملاقات کرد × 
۳ ر ایک ِِ خانه با او بودند اورا میدادند چون دیدند که مرم 
یل سرون درا عن او امن 5 ند تخیر مر د 
۳ کک م ومرم چون بجایکه عیسی بود رسید اور دين بر قدمهای او افیاد وبدو 
۳ کفت ای ۳ اکر در اجا میبودی اد ن میمرد + عسی چون aT‏ 
دید و بهودیا: نرام که 0 و امن مر ن یأفت در : e‏ 
۵ شك مضطرب کشت ۷ وکنت اواکا کذادءید با رکند ای آق با وبین ‏ 
کم عیسی بکریست × یھو دیا ا ا 
۷ بعضی از نکن این شخ صکہ نکر باز و ا کل 
۸ که اين مرد نیز نيرد + پس عبسی باز بشدت 0 کر قبر اند 
۳ غار ی برسرش کذارده + عبسی کفت سنکرا بر داریده مرنا خواهر 
.< مت بد و کنت ای اقا الان منعفن شل زیراک چهار روز گذشته است * عبسی 
٤‏ ہوی کفت ایا بتونکنم اکر ایان بیاوری جلال خدارا خواھی دید ٭ پس ستکرا 
از کے کذاشته شت برد بر داشتنده عیسی چشان خودرا بالا انداخته 
۲ کفت ای پدر ترا شکر میکم که خن مرا شنیدی : ومن مبدانستم که هيشه سخن 
مرا میشنوی و لکن مجهة خاطر این کروه که حاضرند کنت تا ايان بباورند که تو 
۳ مرا فرستادی + چون اینرا کنت اواز بلند ندا کرد ای ایلعازر پیرون بیا + 
را حال آمرده دست وپای بکفن پس ورون آید وروی او بدستای یچین بود 
مه عیسی بدیشان کفت اورا باز کید وبکذارید و انکاه بسیاری از بهودیان 
7 > با مرم آمن ود 99 1 عبسی کرد دیدند بدو ایان آوردند × ولیکن 
بعضی از ایشان نزد فربسیان رفتند وایشانا ازکارهائیکه عبسی کرده بود کان 
۷ ساخنند+ پس روسای گنه وفریسیان شوری موده کفنند چه کم زیراک 
۸ این مرد میا ید که اکر اورا چنبن واکذاری هه با فا 
4 اورد رصان ن امن جا و قوم مارا خواهند کرفت * یک از ایشان قیافا نام که 





۸ انجیل یوحنا ۱۳ 
e o.‏ رئیس کهنه بود بدیشان کفت شا هچ نیدانید × و فک نیکنید که سجهة 
اه ما منید است که یك خص در راه قوم پیرد وای طائنه هلاك نکردند × ال 
از خود نکفت بلک چون در آنسال ریس کت بود نبرّت کرد که میبایست عیسی 
۲ه در راه ان طائنه بیرد+ ونه در راه انطائنه تتها بلکه نا فرزندان خدارا که 
e of‏ ت کد+ واز هان روز شوری کردند که اورا بکشند × 
ES‏ ازان عیسی درمیان يهود اشکارا راه میرفت بلکه از 3 روا ا 
بوضعی نزديك بیابان بشبری که افرام نا نام دا تسا خود در آنا 
e 00‏ وجون فصع بهود نزديك شد سار ی ۲۱۲ اوکات قبل از فص 
01 باورشلم تا خودرا طاهر ساز نک × ودر طب ا i,‏ 
۷ ایستاده ۳ یکدیکر میکندند چهکان میبرید ایا رای عد ناا +۱۳ 5 
کا حک کرده ودد اکر کے بداند 5 ا ۱۳۱ اطلاع دهد تا 
اورا کرفتار سازند × 
الا 2 فق ی به پنیا امد جایکه ال ۱۳۳ 
۲ ازمردکان برخیزانیت رد ا ت حاضر کدند 2 
7 وت زرد وابلعا زر یکی ازمجلسیان با او بود × انکاء مرم رطلی از عظرسنبل خالص 
کرانبھا کرفته بایهای عیسی‌را ندهین کرد وپابهای اورا از مویهای خود خشکانید 
٤‏ چانخکه خانه از بری عطر پر شد+ پس د ار ادا او یعنی یهودای 
ه اتفریوطی پسر شمعون که تسلم کنده وی بود فت *_ برایچه این عطر بسیصد 
7 دینار فروخه نشد تا بنتراء داده شود واینرا نه از ز آنرو کن تک بروای ففرا 
yT‏ ود در حوالة او واز اجه در ان انداخنه 
میشد بر میات عیسی گفت اورا واکذار زیراکه مجهة روز تکفین من ابنرا 
۸ کاه داشته است + زیراکه فتراء ميشه با شا میباشند وامامن هه نت با ۳ 
٩‏ ليست یپ خی کیر از بهرد جرن دانت کات در ۳ ی ۱ 
برای عیسی وبس بلک تا ایلعا زرا نیز که از مردگانش برخیزانین بود به بینند ٭ 
انکه روسای کت شوری کردند که ایلعازررا نیز بکشند ٭ زیراکه بسیاری از 


سے سے 
هھ سے 


اکل بوحنا ۱۲ ۱ 5۹ 


ا و وبعیسی ایان میاوردند* . فردای انروز چون کروه 
۲ بسیار یک برای عید امن بودند شنیدند که عیسی باورشلم میاید + شاخه‌های غل را 
کرفته به‌استقبال او یرون آمدند وندا میکردند هوشیعانا مباراگ باد پادشاه اسرائیل 
1 که باسم E OEE‏ الا افته برآن سوار شد چنانکه مکتوب 
و ۹ی دختر صیون مترس اك E‏ اش مياد + 
8 ا اہی چیرھارا نمید کی چون عبس جلال یافت اتکاه 
مخاطار اوردند که این چیزها در بارة CS‏ است وهتمنان ا بو دند ¥ 
۱۷ وکروهیک با او بودند شهادت دادند که | بلعازر را از قبر خوانت اورا e‏ 
۸ برخبزانیت است* وبجية هبن نیزان کروه اورا استقبال کردند زیرا شبن بودند 
٩‏ که آن جيرا موده بود پس فریسیان به یکدیکر کنتند نی يبيد که هچ نلع 
۳ رت تن واز انکسانیکه در عید مجهة عبادت 
0 کے برنان بردند ٭ ایشان نزد فیلپس که از ببت صیدای جلیل برد 
۳ امدند رال کہ کنتند ایآقا مخوهیم عبسی را به بینم × فبلیس امد وبه‌اندریاس 
۲ کفت واندریاس ۳ بعیسی کفتند × عیسی در جواب ایشان كفت ساعتی 
۶ رسین است که پسر انسان جلال یابد* امین امین بشما میکوم آکر دان کدم 
E ۵‏ زمین میافند رد 08 OE ON‏ ل 
خودرا دوست ا هلاك کد وهرکه در انجهان جان خودرا دشن دارد تا 
و تا ان آنرا تاه خواهد داشت* اک کی مرا خد ت کد مرا پروی 
بکند وجائیکه من میباشم اب خادم من نیز خواهد بود وهرکه مرا خدمت کند 
۷ پدز اورا حرست خواهد داشت* ان جان من مضطرب است وچه بكرم. 
ای پدر مرا ازین ساعت رستکا ر کن لکن بجهة هین امر rd ٤‏ 
در اسم خودرا جلال بن» ناکاه صدائی از ES‏ جلال داد 
1 جلال خواھ داد × ها ضر بو فان( یت 
۷؟ کان کنتند فرشته با او تکار کرد × عیب ی در جواب کفت این ار 
۱ برای من نیامد بلکه مجهة شا × مار داوری اين جهان E‏ رئيس این 
۲ جهان بېرون افکن میشود * ومن آکر از زمین بلند کرده سوم هرا بسوی خود 


۱۷۰ اجیل ؛ بوحنا ۹ 


۲ خوام کنید وا کته > کنایه از رن قس موت که مییست : یرد + پس هه 
باو جواب دادند ما از توراة شنین ام که مس مسر نا بابد بای می‌اند پس چکونه تو 
E E TE‏ راسا ۳ 
بدیشان کنت اندك زمانی نور با شماست پس مادامیکه نور با شا است راه بروید 
نا ظلمت شارا فرو نکرد وکسیکه در تاریکی راه میرود فیداند با مبرود+ 
۳7 مادامیکه نور با شماست به نورایان ار نور کردید» عیسی چون ابنرا 
۷ بکنت رفته خودرا از ایشان خنی ساخت*+ وب اینکه پیش روی ایشان چنین 
۸ متجزات بسیار نموده بود بدو ایان نیاوردند* تا کلامیکه اشعیاء نبی کفت به ام 
رسد ای خداوند کست کہ خبر مارا باور کرد وبازوی خداوند به که اشکار" 
١‏ کردید+_واز انجهة توانستند ایان اورد زیر که اشعیاء نیزکنت + چان 
اینانرا کو کرد ودای ایشانرا عت ساخت تا بچشمان خود نه ببنند وبدلهای 
را( ات فا ده × اینکلامرا اشعیاء کفت وقتیکه 
۲ جلال اورا دید ۰ ور بارة او تکل کرد + اکن با وجود این بسیاری ازسرداران 
نیز بدو آیان آوردند تسس ان اقرار نکردند که مبادا از کیسه 
۲ رون شوند+ زیر که جلال خلق‌را بېشتر از جلال خدا دو مید اشتند × 
4 انکاه عي کوک ایا ن اورد نه من لک نک ۱۳۳ 
است بایان آورده ست × وکییکہ مرا دید فرستد مرا دین است ج 
رب ۳ تا هرکه من ایان E‏ ی ماند* وا ا کلام مرا شنید 
وایان نباورد من بر رو وتات یامن | م تا جهانرا داوری کم بلکه تا 
۸ جهانرا نات عخثم « هرکه مرا حفیر شمارد وکلام مرا قبول نکد کی هست که 
در حقی او داوری کند ھان کلامیکه کن: م در روز بازیسین بر او داوری خواهد 
و کرد × EAR MT‏ مرا فرستاد ن فرمان داد که جه 
.ہ بکرم وچ چیز تکل کی × ومیدانم که فرمان ۱۰ و حیات جاردا ٠‏ 
میکوم چنا نکه yy‏ ی تک کل میک + 


باب سیزدھ 


۱ از ز عید فع چون عبس رد تست که سای ی تا ۱ ز انجهان 








سا مس r+‏ 
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انیل بوحنا ۱۴ ۱۷۱ 





رود E‏ ۳5 بن جهان عبت مینود ايشانرا ا پاخر 
محبت نود × وجون شام مخوردند وابلبس پیش ازان دردل ودا پسر شعون 
اخربوطی ماده بود که اورا تیم کب عیسی با اینکه مېدانس که پدرهه چیزرا 
بدست او داده است واز نزد خدا امك و جانب خدا میرود + از شام برخاست 
وجامةٌ خودرا بیرون 9 ودستای کرفته بک تن اب لکن و 
شروع کرد بشستن پایپای ار 1۳ 1 با دسعال که بر ی دا 
پس چون بشعون بطرس رسد او بوی کنت ب ای اقا تو پایهای مرا میشوئی × 
عیسی در جواب وی کفت اچ من میک الان توفیدانی لکن بعد خواهی فعهمید × 
برس با رکفت پاهای مرا هرک غرای شست» عیسی اورا جراب داد آکز را 
سوم ترا با من نصیبی نیست + شعون پطرّس بد و کفت ای اقا نه پایهای مرا 
وبس بلکه دستها وسر مرا نبز+ عیسی د وکفت کی که غسل یافت محتاج 
بدسان یایب بلک تام او پاکست وشا پاك هستید لکن نه هه × زیرا که 
تسل م کنن خودرا مبدانست وازاين جهة کنت هک شا پاك نیستید + وچون 
ا رات رت خودرا فقت با ##تشست و بد یشا کید 
آنچه بشا کردم شما ما استاد وافا جفوانید و خوب میکوید زیر که چنین هستم + 
ہس اکر من که آفا ومع هستم پایهای شارا شستم بر شا نیز واجب است که 
پایهای یکدیکررا : دچ زیرا بشما نون دادم تا چنانکه من با شا کردم شا 
کت ی بشما میکوم غلام آقای خود 
او ود مرک ایترا داستید خویا عا ل اغا اک آنرا عل ارد در 
بارةُ میم شا فیکوم من اترا که برکریدام میشناسم لیکن تا کناب قام شود آنکه با 
من نان ورد پاشنةٌ خودرا برمن بلند کرده | ست 2 بل ازوتوم بدا یک 
تا زمانیکه واقع شود باو ر کید که من من هستم آمین امین بشما میکوم هرکه قبول کند 
کسیر که ميرم مرا فبول کرد وانکه مرا قبول کند رین مرا قبو کرده باشد × 
چون عیسی ایا کنت در روح کت داده کک ان 
بشا میکوم که یکی از شما مرا تسل خواهد کرد × پس شاکردان بیکدیکرنکا میکزدند 


۲ وحیران میپودند که انرا در بارة که میکوید + ویک از شاکردان او بود که بسینة 


۱۷ ال بوحنا ۱۶ 


۶ عبس تکیه میزد وعیس او را بت مینمود ۷ شعون بعارس بدو اشاره کرد که 
۳ در بار که ابنر een ET‏ وك 
“r TT TT EC Cass‏ 
۷ لقمه را فرو برده بهو دای اخریوطی ی بعد از لقمه شيطان در او 
۸ داخل کشت انکه عبسی و یلا کنت امه میک بزودی بک + از ۳۲۳ 
٩‏ از مجاسیان ننهمید که برامچه بد و کنت* زیراکه بعضی کان بردند که چون خریطه 

نزد ودا بود عیسی ویرا فرمود نا ما محناج عید را راد با اتک ۱۳ ء بد هد ه 
الا ون در ام رد۳ E‏ چون یرون رفت علسی 
۲ کنت ی الان پسرانسان ع جلال یافت و خدا در او جلال یافت* وأکرخدادر 

او جلال a‏ خدا اورا در خود جلال خواهد داد و بزودی اورا جلال 
۲۳ خواهد داد ای فرزندان اندك زمانی دیکربا شا ھنم اط ۳ 
4 وهمچانکه یبود کنم جانکه یری ھا مواد اند ان نبا میکزم دبا 

> کی نازه میدهم که ak‏ اعبت نائید چنانکه من شا را عبت نودم تا شا نیز 
CCS‏ سمین هه خواهند ق من ها ۵ 
۲ یکدیکررا داشته باشید × شعون پطرزس بوی کنت ای اقا کیا میروی » عیسی 

جواب داد جائیکه میروم لان فیتوانی از عقب من بیائی ولکن دراغرازعتب 
e Ay‏ اه الان شوام از عقب توییام جان 
ف و یت عیسی باو جواب داد ۱ ۰ e‏ 

TT‏ بتو میکوم تا سه مرتبه مرا تکار فک ما ی خروس تناکا 
ره زد * 
باب چیاردم 

دل شا مضطرب نشود دا ایاره MN i E‏ ۳ 
۳ من منزل بسیاراست وال شیا میک م ردم تا برای شما مکانی حاض ر کن + واکر 

بروم واز از برای شما مکانی ر بام وشارا برداشته با خود خواهم برد تا 
E eS‏ وجائیکه من میروم میدانید و رامرا ‏ 9 
2 .۳ 0ب ای اقا فيدانبم جا ا بیروی پس چڪونه راهرا توانم دانست * 


یی 


٣ E‏ من راه وراستی وجات م وج کر ٍِ چرجزیل. من 


3 ۱ Er, 
عیسی بد و کفت ای فیلپس در ایغدت با شما بوده‌ام ایا مرا شاخ کک مرا دید‎ 
پدررادیت است پس چکونه تومیکونی پدررا با نشان ده ٭ 1 باور یکی که جر‎ ۰ 
خا ئیکه من بشا میکوي از خود فیکوم لکن پدر یک‎ E نتم‎ 
دومن ساکن است این اعالرا میکد + ما تصدیق کی که من در پدر هستم‎ ۱۱ 
اعال تصدیق کید امین امین بشما مبکوم‎ E 1 وپدر در من است‎ |۲ 
هرکه بن ایان ارد کار هارا که من میک او یز خواهد کرد وبزرکتر از اینها نیز‎ 
e ا خواهد کرد زیرا که من نزد رم یت وهر چیزبا که‎ 
وام آورد تاد وبالگ اکر چیزى ات م من طلب کید من‎ 11 
تس از‎ ag TS * جا خوام او ورد‎ 
وال مک وسل دهنث " دیکر بشما عطا خواهد کرد تا هيشه با شا اند ٭ یعنی‎ ۷ 
روح را ستی که جهان نیتواند اورا قبول کند زیرا که اورا نیبیند وفیشناسد واما‎ 
شما اورا میشناسید زیراک با شا مبماند ودرشا خواهد بود* شارا یتم فیکذارم‎ ۸ 
نرد شا میام جد بعد ازاندك کان جهان دیکر مرا غیبند اناا ما مببید واز‎ ٩ 


لس که <> هم 


0 ابخهة که من زنت ام شا هم خواهید زیست « ودر آنروزشما خواهید دانست ی که 
۱ من در پدر هسم ونا در من ومن در شا × هرکه احکام مرا دارد ۳ 
کند از کک مرا حبت مین اید واک مرا حبت میناید پدر من اورا حبت خواهد 
3 ا وک حرام نرد وخودرا با TT‏ ان 
۳ اسخریوط بوی کفت ای افا چکونه کرای خر LS‏ برجهان + عیسی 
رکفت اکر کی مرا حبت فاید 5 # م مرا نکاء خواهد داشت وبدرم 
اورا حبت خواهد نود 0 0 E‏ وک 
مرا حبت نهاید کلام مرا حنظ نیکند وکلامیکه میشنوید آزمن نیست بلکه از 
5[ پدریست که مرا فریتاد ‏ این سفنانرا ب شا کفتم وقتیکه با شم RE‏ 
دهنث بعنی روح التدس که پدر اورا باس من میفرستد او هه چیزرا بشما تعلم 





۷ انیل بوحنا ۱۵ 


۷ خواهد داد 8 بشا کفتم بیاد وراو ار ا کدی یرای ۶ میکذارم 


سلام خودرا | بشما مید هه نه چنانکه ا بشما میدهم» دل شا مضطرب 


۸ وهراسان نباشد × یواد که من با نم مروم و | بت 


مینمودید خوتحال میکشتید که کم نزد پدر میروم زیر که پدر بزرکتر از منست # 
وان قبل از وقوع بشما کنتم تا وقتیکه واقع کردد | امال ازرد ۳۳ 
سيا ر با شا نخواهم کفت زیراک رئيس اين جهان یبد ودر من چیزی ندارد × 


۲۱ یکن تا جهان بداند که پدررا محبت می نام چنانکه پدر بن حک کرد هانطور می 


س مس ^ 


ک برخیزید از الغا a‏ 





8 
من تاك حفیقی عم وپدر من باغبانست * هر شاخهٌ در من که میوه نباورد 


انرا دورنیسازد وهرچه میوه ارد اترا باك کد تا يشر مره از ۱۳۳ 


بسبب کلامیکه بشما کفته ام پاك هستید + در من اید ومن در شا ۳ 
شاخه از خود نیتواند موه آورد اکر در تاه غاند هین شا باک ۱۳ نما نید »هد 

من تاک هس م وشا شاخها ء انکه درمرت اند ومن در ار ۰۰ ۴۱۲ at‏ 
اک 13 از من چ فیوانید کرد + اکر کسی در من فاند مثل شاخه بیرون 
انداخله میشود و هطشکل ۳ جع کرده دراش میاندازند وسوخله میشود * 


اد وکلام من در شا اند اه خواهید بطلبید که برای شا خواهد 
۸ شد« جلال پدر E‏ ا باینک میوهٌ بسیار بیاورید وشاکرد من بشوید ۷ 


همنانکه پدر مرا عبت نود من نیز شارا بت نودم » درحبت من بانید × اکر 
احکام مر تا دار ید در 2 خواهید 4 چنانکه من احکام پدر خودرا 
ناه داشته‌ام ودر محبت او مبام ‏ ایترا بشما کف تا وش مر د ۲ 
و شا کامل کردد × اين است حم کو که ES‏ عبت نايد هچنا نک 
شارا حبت نودم + کی بت بزرکتر از ا بن ندارد که جان خودرا بجهة دوستان 

خود بد هد × مت و اک اه بشا حک میکم ا ۲ رید لد 
دیکر شمارا بد نوم زیراک ہیں اجه اقایش بکد نیداند اک ترا ۱۳۳ 


1Yo ا‎ 


3 خوانت‌ام زیرا که هرچه از در ۱3۵ م بش بیان کردم + شا E‏ 
من شمارا برکزیدم وشارا مفرّر کردم تا شا بروید در او ark‏ 4 شما باند تا 
۷ هرچه از پدر باسم من طلب کید با عطا" کد + باین چیزها شارا حع سا 
۱۸ یکدیکررا حب ۱ ۲ ۱ ا ی ۳۰ 
۳ دشن داشته است هد اکراز جبان میبو دید جان خاصان خودرا دوست جر 
لکن چونکه از جهان نیستبد بلکه من شمارا از جهان برکزین ام از این سیب 
۳ جهان با شما دشمنی میکند+ مخاطرارید کلامیرا که بشا کنتم غلام بزرکر از اقای 
ست اک مرا زحجمت دادند سر یز زمت خواهند داد واکر کلام مرا 
۲۱ نکاه داشتند کلام شارا هم کا خواهند داشت* لکن سجهة اسم من جمیع ابر 
۲ کارهارا بشما خواهند کرد زیرا که فرستنلت" مرا نیشناسند + | کر نیام بودم وبایشان 
۳۳ تکل نکرده کناه فیداشنند واما الان عذری برای کاه خود ندارند + هرت مرا 
٤‏ دشن دارد پدر مرا نیز دشن دارد + وأکردرمیان ایشان کارهانی نکرده 2 
اک غیر از من ۳ هرک e‏ بود کناه ERE‏ ل اک دیدند ودشمن 
۵ داشتند مرا و پدر مرا نیز + بلکه تا مام شود کلامیڪه درش يعت ایشان مکوب 
E‏ کیا ی اسب دشن ا لیکی چون تسلْ دهنت که اور از جانب 
بر نزد شا میفرسم اید کی روح راستی که از پدر صادر میکزدد؛اوبر من شهادت 
۷ خواهد داد ×+ وشا نیزشبادت خواهید داد IE‏ از ابتداء با من بوده اید ب 





باب شانزد هم 
انرا بشما کنم تا لفزش نخورید به شا را از کنایس بیرون خواهند نود بلکه 
دک هرکه شارا بکشد کان برد که خدارا خدمت میکند ×+ واینکارهارا 
٤‏ با شا خواهند کرد مجهة آنکه نه پدر را شناخته‌اند ونه مرا لیکن اینرا بشا كفم 
۱ وقنیکه ساعت ایدمخاطرآورید که من بشما > کنتم واینرا از اول بشا نکفتم زیراک 
با شا بودم × اما لان نزد فرستنن" خود میروم وکی از شیا از من نیپسد بکبا 
میروی * وليڪن چون اینرا بشما کف دل شا ازغ پر شاه است ×+ ومن بشا 
راست کے که رفن من برای شا مفید است زیرا اکر نروم تسلی دهن نزد شا 


0 


لے > 


۳۹ انیل بوحنا ۱7 


۸ ناهد اما کر بو ۱ ور | نزد شما میفرستم × وچون او 11 9 و 
۰ سس و اما برکناه زیراکه بن ایا و و 
۱ برعدالت از ی نزد پدر خود میروم ودیکرمرا نخواهید دید واما بر 
۲ داوری از آنرو که بررئیس اھان حکر شن است + وبسیارچیزهای دیکرنیز 
e ۳‏ و TEC‏ یک د Es‏ چون او بعنی 
روح راستی E‏ ستی هدایت خواهد کرد زیراک از خود تکل نیکد 
بلکه بانجه شبنن است خن خواهد کت و ز امور این بشما خبر خواهد داد × 
او مرا جلال خواهد داد زیراک از اه ان من است خواهد کرفت وبشا 
خير خواهد داد هرچه از آن پدر است ازان من است ازانتمهة کنم که 
EE‏ تكد د بعد از اندی ۳ 
۷ دید ویعد ای ار واه 3 نزد پدر میروم ٭ TS‏ 
از شاکردانشس بیکذایکر کفنند چه چیز اسست اینکه با مک ند که ۱۳:۱ 8 
۸ دید وبعد از اند باز مرا خواهید دید وزیا که نزد پدر میروم* پس کنتند 
٩‏ چه چیزاست این اندی که میکوید نفیدانم چه میکوید + عبسم ی چون دا e.‏ 
مخوا هنت اور اک رتاک ۱۳ بیان خود از ان سوال میک دکه 
کنم اندی دیکز مرا غخواهید دید پس بعد از اندک باز مرا ا 5۳ 
امین بشما میکوي که شما کریه وزاری خواهید کرد وجهارن شادی خواهد 
۱ نوده شا عزون میشوید لکن حزن شا وی مدل خواهد شد + زن درحین 
زائیدن حزون میشود زیراکه ساعت او رسین است ولبکن چون طنلرا زائید 
ان زرا دیکریاد نباورد بسب خرن اوایتکه اسان در ۱۳ 
۲ پس ٹا هجیین الان د عزون میباشید لڪن باز شمارا خوام دید ودل شا خوش 
۳ شواهد کشت وه ےکس آن خوشیرا از شا نخواهد کرفت * ود ران E‏ 
OE mm‏ امین پا پدر باسم من طاب 
۶ کید بشما عطا خراهد کرد نا کون بان باسم من چیزی طلب نکردید بطلید تا 
۵ کی ده این جیار ها با کت Ls‏ 
که دیکر به لها بشما حرف برغ بلکه از پدر بشما اشکارا خبر خوام داد 


ات 


0 


سے سے e‏ 


انجیل بوحنا ۱۷ ۱۷۷ 
۲ دران روز با سم من طلب خواهید کرد وبشا فیکوي که من جبهة شا از پدر سوال 
۳۷ چ زیرا ۳ دید ار دوست میدارد جونک شا ما ۱ دوست داشتید وایان 
کون ن علانية رکن et‏ که ۳ | میدانی 
ِ و 2 ۱ ال TS e‏ 
ان دراد شد هری برد خاصان خرد ومرا تتها خراهید کار 
۲ لیکن تنها نیستم زیرا که پدر با من است « بدین چیزها با تکار کردم نا در من 
سلامتی داشته ققد در جهان ی زحمت خواهد شد E‏ خاطر جع 
دارید زیراکه من برجهان غالب شن ام × 





بات هد 9 


| . عبسی چون ایا کت چنان خود را بطرف امان بلند کرده کات ای پدر 
۲" ساعت رسیل است» پس خودرا جلال بل تا پسرت نیز ترا جلال دهد« همعیازک 

اورا برهر بش ی داد تا هرچه بدو دادة نها حیات جاودانی خشد × 
؟ وحیات جاودانی این است که ترا خدای واحد حتیتی وعیسی مسج‌را ڪه 
4 فرستادی بشناسند × من بر روک زمین ترا جلال دادم وکاریرا که ن سپردی تا 
0 یکم بکال رسا نيدم × ES‏ نزد خود جلال ده مان ع جلا که 
7 قبل از زآفرنش جهان نزد تو داش × ام ترا بان مرجمانیکه از جهارن ہن عطا 

کردی ظاهر ساخنم» از TT‏ وایشاثرا بن دادی و کلام ترا نکاه داشتند × 
اند انچ ین دادة از نرد E‏ کن سیردی 

یشان سردم وایشان قبول کردند وازروی بقن دانسنند که از نزد تو ېرون 
1 آندم وامان آوردند که تو مرا فرستادی + من بجية ايا سول ميکنم وبرژی جان 
٤‏ ال شک ی زیرا برا که از ا وآنچه از 


)12( 


۱۷۸ انجیل یوحنا ۱۸ 





ا یف مر بعد ازین در جهان نيستم اما انها در جهان هستند ومن نزد تومیام» 
ew‏ ایهارا که ین داد باس خود نگاه دار تا یکی باشند چناکه ما 
۲ هستم * مادامیکه با ایشان در جهان ۳ تک داشتم وهرکسرا 
e‏ ز ایشاه هس ۱ 
| عا و مر نا وان الان نزد و میم واینرا در جهان میک بجوم د نا خوشی مرا در خود 
13 4 داشته باشند چ من کلام ترا بایشان دادم وجهان ایشانرا دشر داشت 
۰ زیر که از جهان نیسنند هحچدانکه من نیز ازجهان نیستم + خواهش نیکم که ایشانرا 
7 از جهان ببری بلکه تا ایشانرا ازشرير نگاه داری* ایشان ۳ بت 
۷ چنانکه من از جان نيبا با شم ۷ ا ست خود.تفدیس ناه کلام تو راستی ی اسمت > 
۸ ۸ هچنانکه مرا در جهان و نرا در جهان فرستادم ٭ و ية 
ایشان من خودرا نقدیس میک 1 نیزدر راستی تقدیس کرده شوند* ونه 
برای اینها فقط سوّال میکم بلکه برای انها ن نی زکه بوسیلة کلام ایشان من ایارن 
E ۳۱‏ تا مه یك کردند چنانکه ت تو ای پدر در من هستی ومن در توء تا 
۲ ایشان نیز درما يلك باشند نا جبهان بیان ا فرستادی + ومن جلالیرا 
۲ که بن دادی بایشان دادم تاکن تفت متا نک ا هستیم ۲« ناد 
وتو درمن تا دریگ کامل کردند وتا جهان بداند که تو مرا فرستادی وایشانا 
٤‏ عبت نودی چنالکه مرا بت نودی* ای پدر مبخواه آنانیکه من داد با من 
باشند در جائیکه من میباشم تا جلال مرا که ن داد به بینند زیراکه مرا پیش از 
٥‏ بدای جهان محبت فودی * ای پدر عادل جهان ترا نشناخت اما من : ترا شناخم 
1 واینا شناخنه اند که تو مرا فریتادی + واس ترا بایشان شناسانیدم وخواهم شناسانید 
تا ان بی که کن نودة در ایشان باس ن بر در ۱ ۱۳ ن باش که 





باب مد هم 
۱ _ جون 0 ا ۳09 قدرون رفت ودر 


2 ۳ 


س یهو دا لشکریان وخادمان ا دزد ى در و فر تیان برداشته چراغیا 
و مشعلها و اسلیه اکا ادج اکا عبسی با اینکه ڪا میبایست بر 
او واقع شود بیرون اك بایغان کفت کزا مرطلیید د باو جواب دادند عیسی 
ناصری‌را ء عبسی بدیشان کفت من هسم ویهودا که تسلم کن او بود نیزبا ایشان 
ایستاده به د ×× س چون تا ن کفت نم برکشته بر زمین افتا دند × او 
۲ ایشا ۰ یشان سول کرد کا میطلیید کر 7 ی ناصری را عیسی جواب داد 
بشما كفم من هست پس اک مرا خواهید اینهارا بکذارید بروند + تا ان سفن که 
۰ کنته بود تا کرد دکه از اننیکه ین دادۂ یکرا > ندرده مد کی پطرس 
شمشیری که داشت کشین بغلام E‏ ملولّ نام داشت زده کوش راستش را 
۱ ای کات دیهد لاک[ ب را ک بدر ورن 
٢‏ تلسئند ×× و CSE‏ ین 
۳4 وقیافا هان بود که يهود اشاره کرده ETS‏ يك خص در راه قوم 
۱0 یرد < اما شعون پطرّس ۳ روانه شدند وچون 
۱1 ۱ کا درد رتش که زوف بود با عیسی داخل خان ریس کهنه شد٭ 0 
چرس یرون در ایستاده بود پس انتاکرد دیکز که آشنای ریس که بود بیرون 
۲۷ وا در ان کنتکرکرد وطسرا به ندرون برد آنکاه از ن ان کنیزی که دربان 
۸ ی کنت ای نو یراز تیان یو وغلامان 
۹ لس ی كی نت میکرد * پس f‏ از عیسی در بر 
۲۰ شاکردان وتعلم او AMO EE Ey‏ 
کنته ام » من هر وقت در yT‏ جائیکه هه هودیان پیوسته جع 
٣١‏ میشدند تعلم میدادم ود رخفا چیزی نکنته‌ام + I TOS‏ 
اند بیرس که چه چیز بدیشان کفتم» و ار ن میدانند آنچه من کنم ×+ 
۲ وچون ا؛ ۳ كفت یک از ز خادماه ن که دراغحا ایستاده بود طبانچه بر عیسی زده 
یرس که چنین جواب میدهی ٭ عیسی بدو جواب داد أ کر بدکنتم 


)12*( 


م مم 


0 


OAS 
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6 بد یاد ده e‏ بوا درا ر ی a‏ بسته بنزد قیاأفا 
0 رس ۷ فرستاد+ وشعون برس استاده خود را کرم میکڑکو بعضی بدو 
۲۲ کنتند ابا تو نیزاز شاکردان او یستی» او انکارکرده کنت نت تسم ا 
از غلامان رئیس کون که از خویشان 9۹ بود که پطرس کوشش را 9 
۷ کفت ت مکرمن ترا با او در باغ ندیدم ۷ پطرس با زانکار کرد که درحال خروس 
۸ با نك زد « بعد شنت نرد وا ها دبوان خانه آوردند وچ بود وایشان 
٩‏ داخل دی‌اخانه نشدند مبادا نجس بشوند بلکه نا فصع راد ا 
زد ر در جواب او کنتند 
٣١‏ اکر او بدکارنیبود بتو تسله فیکردم + پیلاطس بدیشا ن کنت شا اورا بکربد 
وموافق شر يعت خود بر او حع فانید ھودیان بوی کنتند برنا جا 9 
۳۳ کسیرا بکشم × ی کردد که کنته بود اشاره ان قسم موت که : 
۳ برد × a‏ باز داخل د, e E e‏ 
4 پادشاه بهود هستی ۷ عیسی باو جواب داد آیا توا ینرا از خود میکوی با دیکران 
E‏ من بتو کفتند + e‏ جواب داد بهود هستم r‏ 
۳۹ و رسای کهنه ترا هن تسلیم کزدند ه چه 0 ا پادشاهی 
من از انجهان نیست۶«آکر پادشاه من از انغهان میبود خدام س ۱۳ 
میکردند نا بیهود تسل نشوم لیکن کون پادشاهیٌ من از این جهان نیست × 
بلاط ات 9و د داد تو م که من 
پادشاه هستم» از انخهة من تراد شدم اوهو اين در جهان امدم نا به راستی 
۸ شادت دهم وهرکه از راستی ی ای o‏ با 
راستی چیست وچون ابنرا بکفت با باز بنزد بهودیان یرون شده بایشان کفت من 
۳۹ در ی و وقانون شا این اس ت که درعید نع بج ما يك 
ِ نفر اراد کنر پس ایا مسنواهید هة شا بادشاه ودرا ازاد کز + باز هه فریاد 
هک O RO‏ 
پاب نوزدهم 


۳ پس پیلاطس عیسی را کرفته تأزیانه زد« ولشکریان تاجی ازخار بافته ببیرش 


ال بوعا ۱۹ ۸۱ 

هار خوان 3 e‏ و E‏ سلام ای پادشاه بپود 
و طیا یه رم ی درو پوت یشان کنت E‏ 
ر آورده نا بدانید که در او هچ عببی نیافتم + نکاه عبسی با ناجی.از خار 
اق یرون اا پبلاطس بدیشان اک آن انسان+ وچون 
روسای کین وخذام اورا دیدند فریاد بر آورده کند صلیبش رت کن» 
پیلاطس بدیشان کفت شا اورا کرفته مصلوبش سازید زیرآکه من دراو عیبی 


۷ فر دا ی بدوجواب دادند که ما شریعنی دارم وموافق شریعت ما ولت 


نی کیرد ۳ | خودرا پسر خدا ا س اکن ب ار 


a ۹‏ کت باز داخل دیوانحانه شن به عیسی کفت 


سے 
۰ 


۱۱ 
۱ 


توا ری اما تكلس یت نداد ج پبلاطس پد و کف ان 
ی اد یم قدرت برمن e‏ بالا ده وا 
۰ ا تو تلم کرد کنا بزرکتر دارد ۷ از E‏ ی 
خواست اد نغاید لیکن یهودیان فریاد ۳۹ میکفتند که ا کر انشخص را 
رما ده ر ى هرکه خود بس . ده برخلاف فیصر خن کو ید 
بس ورن بلاطس ایز نرا شید 7 کی ر | بیرون ورد بر سند n‏ 
و فریب سس ششم بود پس 0۳۳ ل ۳ شا ابشارن 
۰ ان اورا بر 6ا دار صلیش کنه بیلاطس بایشان کش ایا پادشاه 
شیارا مصلوب ک ی کاراب دادند که كا قصر پادشاهی ندارم * 
و دیدن كِ مصاوب شود بس عیمی را رف 

اترا جن E‏ اورا در با I E E‏ 
وانطرف وعیسی را درمیان * ان تقصیرنامةٌ نوشته بررصلیب ڪذارد 
> رک ند برد یک و رۇ انان عبرانی 


۲۱ 8 ۱ ولائینی نوشته بودند ‏ پس E EE 0 Ew‏ س کفتند منویس 
۲ بت ۱۳ پلکه که او کفت منم پادشاه ېود + E‏ جواب داد ايه نوشتم 
ES‏ لشکریان چون عیسی را صلیب ,کردند جامه‌های اورا برداشته چار قسست 
کردند ھریپای را یك فسات و پیراهن‌را نیز اما رام ا ۱۳۱۱۱ 
۶ از زبالابافته شك بود × و 5 SS SONY‏ ازم 
از۱ ھا ی ا میکرید درمیان خر د جا د ۱۳ نقسبم 

٥‏ کردند وبرلباس من قرعه افکدند پس لشکریان چنین کردند × وپای صلیب 
عیسی مادر او وخواهر مادرش مرم زن کلوپا ومرم ده ایستاده بودند × 
۲۷ چون عیس مادر خودرا با انشاکردیکه دوست میداشت اباط ادا ۳۳ 
۷ کفت ای اك د 8 شاکرد کنت اینلت مادر تو ودره ۰ 
۸ انش اکرد اورا عتا نه خود برد × e‏ چون عیسی دید که هه چیز به انجام رسی 
۹ است تا کناب مام شود کفت تشنهام + ودرانجا ظرفی برازسرکه کنارده بود 
۲ پس اسف را از سرکه پرساخنه وبرزوفا کذارده - دهان آوبردند * چون 
۲۱ عیسی 9 را کرفت کات ی ا م شد وسرخودر ۱ این آورده جان ج بداد 
بپودیان نا بدا در روز سبت بر صلیب غاند چونکه روز تهبه بود وان و 
بزرك بود از پیلاطس درخواست کردند که ساق پایهای را وپائین 
۲ بیأورند × انکاه لشکریان یدند وسافهای آن اول ودیکریرا که با اوصلیب 
۲ شل بودند a‏ اما چون نزد عیسی آمدند ی ۳ E‏ مرده 
ستت ساقهای 8 EGE‏ کی کی از اشکریان بپهلوی او نیزة زد که 25 
تاعبت الزن واب یرون امد واتکنی که دید فاد ۱۳۳۳ 
Cee‏ ات زاو داد کا زاست د تا ایر دیرا که ۲ 
۷ واقع شد نا کتاب نام شود که میکرید استفوایی از او شکسته کا ۰ ۱۱ 
۸ کتاب ES:‏ ک نین زدند خواهند نکریسی ۳ ۱۳ 
بوسف که از اهل رامه وشاکرد عبسی بود لیکن حنی بسبب ترس بهود از پیلاطس 
خواهشی کرد که جسد عیمیرا بردارهیم#یلاس اذن داد بسن ۱ ۱۳۳ 


“ ن a‏ 3 
٩‏ بر داشت * وییفودیس نیز که اوّل در شب نزد عیسی امك بود مر لوط باعود 


انیل یوحن ۲ ۱۸۳ 


A‏ ۴ رطل با خود آورد + آنگاه بدن عیسی را برداشته در ی ع با حنوط 


e ۹‏ ودر ا ودر ا 


یی 


با کرد چ که ی بود × 
باب بيستم 

بامدادان در اوّل هنته وفتیکه هنوز تاريك ہو د مرم جدایه ا کر ف و دید 
که سنك ۰۱ ز فر برداشته‌شن است + پس دوان , دوان نزد شمعون e‏ 
> عسی اورا درست میداشت ایت بایشان کفت خداوندرا از قبر 
برده‌اند ونيدانم ا کاردا ند > آنکاه پطرس کد دک و 
شل جأ نب قبر رفتند + وهر دو با هم هیده دنك ا اد ا 
ال بقبر رسید + وخم شن کندا کنات دید لک داخل نشد * 
ESS‏ ۳ صكه تشر او بود نه پا کفن نهاده لک در جای علیره وده × 
ی آن شاکرد دیک رکه اوّل بسر قبر مه بود نبز داخل شن دید وایان اورد × 
زیرا هنوز کتابرا نفه‌ین بودند که باید او از مردکان برخیزد+ پس ان دو شاکرد 
بکان خود بر کنتند+ اما مر یرون قبر کریان ایستاده بود وچون میکریست 
رخ شت + دو فرشته‌را که لباس سفید در بر داشتند یکی بطرف سر 
ى جا ني قدم مر بدن عیسی کذارده بردشست دا * اسان 
بدو کنتند ای زن براچه کریانی» بدیشان کنت خداوند مرا برده‌اند ونیدانم اورا 


۶ کا کذارده‌اند + چون ار نس را استاده دید لک 


0 


نشناضت که عیسی است + عیسی کی زن براسچه کریانی کرا میطلبی : 
چون او کان کرد که باغبان است بد و کفت ای اقا اکر تو اورا برداشته بن بکو 


٦‏ اورا جا کذارده تا من اورا بردارم ٭ عیسی بدو کفت ای مرم او برکشته کفت 
۷ ربونی یعنی ای معل + عیسی بدو کفت مرا مس مکن زیراکه هنوز نزد پدر خود 


بالا نرفته‌ام و لیکن نزد ق یکی که نزد پدر خود وپدر شا 


۲۱ ال بوحنا‎ 1A4 
وخدای خود وخدای شا میروم٭ مرم تاه امن شاکردانرا خبر داد که‎ ۸ 
خدا وند را دیدم وین چنین کفت ې و در س شام هانروز که یکشنبه به د هنکای‎ 1۹ 
ee SS سبب ترس بهود جح‎ E که درا‎ 
درمیان ایستاد وبدیشان کفت سلام برشا باد وچون اینرا کفت دستا و پهلوی‎ ۰ 
۰ 20 زب داد چون دیدند‎ ٤ ۲۱ 
د د ۳ یاج‎ ٠ زنب‎ ۳ ۳ ۳ 
زاره ن دوازده بود و او را توأم میکفتدد وفتیکه چ امد با ابشان نیو د ۲ پس‎ 1 ۳ To 
۶ ۳ شاکردان 9 بده کفند خداوندر | دین‌ام» » بدیشان کفت تا دردو‎ 
حای مها را نه نم وانکشت خودر | درجای نها نه کذارم ودست خودرا بر‎ 
۳ ۲ با لایر شایردای‎ 5 N wn 
1۳95 ودر میان ایستاده‎ n در خانه جع بودند 5 ا‎ 
سلام برشا اد پس بتوما کفت انکشت خودرا باینجا ییاور ودستهای مرا به بین‎ ۷ 
ودست خودرا بباور وبر پهاوی من بکذار وبی ایان مباش بلکه ايان دار* توما‎ ۸ 
در جواب وی کفت اخداوند من وای خدای من + عیسی ک ا بك‎ ۳۹ 
و عیسی متجزات‎ E خوشا حال انانیکه ند بك اباره‎ E از دیدن ايان‎ ۳ 
۰ نو سته تست ۲ ایک ن افد‎ e دیکر بسیار نزد دان مود که دران‎ ۳۱ 
عیسی مسج وپسرخدا اون او ا‎ O د‎ 
× بابي‎ 
باب پست ویک‎ ۳ 
بعد از ان عبسی باز خودرا در کارة دریای طبریه بشاکزدان ظاهر ساخت‎ ۱ 
ویرابنطور نودار کشت ٭ شمعون پطرس وتومای معروف به توام وثنائیل ك‎ ۲ 
» رک ی ادا ۾ او جح بودند‎ N از قانای جلیل بود ودو‎ 
و‎ ٤ ج شعون و ا‎ 


ایل کته ۲۱ ۱۸0 
کی کل اساد برد لک اشاکدان نداسنند*عسی ات + عیسی 
٦1‏ بدیشان کنت ای مها نرد شا خورای هست » باو جواب دادند کان + بت 

کنت دامرا بطرف راست کفتی بیندازید که خواهید یافت پس انداخنند واز 
۷ کثرت ما ROS‏ 2 ار 
بپطرس کنت خداوند است» چون شمعون پطرس شید که خداوند است جامة 


0 


۸ خودرا مخوبشتن بیچید چونکه برهنه بود وخودرا در درب انداخت × اما شاکزدان 
دیک ردرزورق اند زیر از خدی میس ت ودام 
۰ ۳ د ید ند ې u‏ تم که مر 0 پس 
شعون بطرس رفت ودامرا بر زین کشید پر 1 2 و باه وسه ماه و بزرك و 
۲ وجودیکه اینتدر بود دام پاره نشد ٭ عیمی بدیشان کنت بايد مخورید ول 
احدی ان جرات کر ل او بیر سك e‏ ۳ میدانستند که 
۲ خداوند است+ انگاه عیسی امد ونانرا کرفته بدیشان داد وهمچنین مارا + 
٤‏ واین مرتبة سم بود که عبسی بعد از برخاستن از مردکان خودرا بشاکردان ظاهر 
0 کرد وبعد آزغذا خوردن عیبسی بشمعون پطرس کنت ای شعون پسر 
بونا ایا مرا پپشتر از ان ای تا ایک 
شعون ا ایا مرا حبت مینائی ا لی خداوندا تو میدانی که ترا دوست 
میدارم بدو کفت کوسفندان مرا شبانی کن × مرتبة سبم بد و کفت ای شیعون پسر 
بوا مرا دوست میداری پطرس محزون کشت زیا مرتبة سم بد و کفت مرا دوست 


سس 


۷ 


میداری پس باوکنت خداوندا تو بر هه چیز واقف هستی» تو میدانی که ترا دوست 
میدارم » عیسی بد وکن ت کوسفندان مرا خوراك ده # امین امین بتو میکوم وفتیکه 

جوان بودی گر خودرا میبستی وهرجا مخواستی میرفی ولکن زمانیکه پپر شوی 
دستهای خودرا کرد e‏ ترا بسته جاک سخواهی ترا خواهند 
٩‏ برد« وبدین خن اشاره کرد که سیه قسم موت خدارا جلال خواهد داد وچون 
کے ار فربود از عنگ من یا ٭ پطرس ماتنت شن انشاکردیکه عسی اورا 


۸ 


سے 


۱۸3 انجیل یوحنا ۲۱ 





عبت یو هداد که ار 10۵ وهان برد که بر سیتة وی وفت ۶ 33 
۷ م rs‏ و ہس چون پطرس اورا دید 
۳۳ بعیسی کفت ابنداوند واو چه دود ع 3 کفت اکرخواهم که او ماند تا 
۳ باز زام ترا چه ه تواز عقب من با >« پس اینتخن درمیان برادران شرت ت یافت که 
1 ن شاکرد نخواهد مرد لیکن عیسی بدو نکفت که نیمیرد بلکه اکر مخواهم که او ا ند 
ار زام ترا چهب Si‏ باین چیزها شبادت داد واینهارا نوشت 
ro‏ ومیدانه که شیادت او راست است + ودیک کارهای بسیار ج سا ۱ ۳ 
فردا فردا دک رم که جهان هم کنجایش نوشته‌هارا داشته باشد × 


یی 


سے ایح 
۰ 


صحيفة ایرد ای تفاس در بارة هه اموری که عیسی به عل فودن- 
وتعلم دادن انا کرد ۷ ا آنروزیکه رسولان برکرین" خودرا روح التدس 
حك کرده بالا برده شد * که بدیشان نیز بعد از زحمت کنیدن خود خویشتن‌را 
زنك ظاهر کرد به دلیلهای پسیا رکه در مدت چهل روز بر ایشان ظاهر میشد ودر 
بارة آمور کت خدا سن میکفت + وچون ن با ایشان جع ا سانا رکد ن 
فرمود که از اورشلم جدا مشوید بلکه متعظر 5 مت E‏ 
شیو‌اید + زیرآکه حبی باب نید میداد لیکن شما بعد از اندگ ایای بروح الندس 
7 تعمید خواهید یافت * , پس انانیکه چم بودند از او سوال فوده کنتند خداوندا 
1۱ در این وقت ملکوترا بر اسرائیل باز بر قرار خواهی داشت ٭ بدیشان کفت 
د رما پارو ار تایا ک بدر در قدرت خود نکاه داشته ات ,د انید + 
يکن چون روح الندس برشا ماید قوّت خواهید ا وشاهدان من خواهید 
ی در اورشلم وقاییٌ بهودیه وساس وتا اقصای جهان + وچون ايرا کفت 

وقتیکه ایشان هی د ی ار از چشان ایتان درربرد * 
ى ی شم دوخته میبودند هنکامیکه او میرفت ناکاه دو مرد سفید 
پوش نزد ایشان ایستاده ب کنتند ایردان جلیلی چرا ایستاده بسوی اسان نکرانیده 
هین عیمی که از نزد شم بایان بالابرده شد باز خواهد. امد بهمین طوریکه اورا 
وک انیبان روانه دیدید + آنکاه » باورشلیم مراجعت کردند ازکوه مستی بزیتون 
۳ ورام بسافت سفرریلک روز سبت است ۽ وچون داخل شدند بالا 
خانه 5 در انب اف ]رن ریاس وفیلیس وتوبا 


۳۱ 
1 
۳ 


۳ 
o 
و‎ 


عم 


۱۸۸ کا اعال 0 1 


وبرتولا ومتی مور حلنی وشمعون غیور ویهودای برادر | 
بودند + وجیع ایا با زنان ی نت وبرادران ۱ و یکدل در ۳ 
و دعا ی ۲ TS‏ ۹ رم برادران که عدد اسایی 

ایشان جلة فریب بصد وبیست بود برخاسته کفت × ای برادران میبایست ۳ 
نوشته ام شود که روح الندس از زبان داود پپشس کفت در بار یهردا که راهنا 
شد برای انایکه عیسی را کرفتند* که او با ما حسوب شن تصیبی ا 
پافت هچ اا ز اجرت ظل خود زمینی خرین بروی در افتاده ارم ا 
وتاي امعايش وبر تام سک اورشلم علوم کردید و 

زمین در لغت ایشان محفل دما یعنی زمین خون نامب شد ٭ زیرا در کناب زبور 
مکتوبست که خانة | 79 خراب بشود وهچ کس درآن سکن کرد ونظا ۳ 
دیکری ضبط ناید × امحجال میباید از ِ- مردمانیکه راهان ما بودند در نام 5 

مدنیکه اون ا مد ا 8 . .. 
روا با برده شد یی آرایشان ا ماو بود ۳ 
بعی بوسف مسی به بزسبا که به بوستنن ملقب بود وهتیاس‌را : بر پا داشتند × 
ودعا کرده کنتند تو ای خداوند که عارف قاوب هه هستی بنا کدام يك از این 
دورا برکزین « تا قسمت این خدمت ورسالت را ابد که بهودا از آن باز 
افتاده بکان خود پپوست* پس قرعه بنام ایشان افکند ند وفرعه بنام متاس بر 


مد رده رو محسوب کته 





پاپ دوم 
وجون روز ز پنطیکاست رسید بيك دل در با و × که ناک آوازی چون 
میدن امد اقا اند وقام امخانهرا که در انجا نشسته بودند 
بر ساخت* وزبانهای منم شلا مل زبانهای اتش بدینان ظاه رکثنه بر هر 
یکی از ایشان قرار کرفت + وهه از روح الندس پ رکشته بزبانهای مخلف بنوعیکه 
دوچ بدیشان قدرت تلفظ مخنید خن کنتن رت کردند * ومردم بهود دین‌دار 
ازهرطایفة زیرفلك در اورشلم منزل میداشتند + پس چون اين صدا بلند شد 


۸۹ ۲ 


کروھی فراهم س در حيرت اکن ود رز ایشاره سنك 
وهه مہوت وم یب شم به ا ری بل 


۸ اسىتنك که س چون CS‏ هر یی ا ی لغت خودرا که در آن تود یفام 


1 


نا پارتیان ومادیان وعلامیان وساکنان جزین ویهودیه و را و بنعلس 
وان وفر یه و پمفلیه ومصر ونواجی یا لیا که متصل به قیروانست وغرباء از 
روم یعنی یهودیان وجدیدان + واهل کا وعرب اینهارا میشنوم که بزبانه‌ای 
۳ 3 میکنند ‏ پس هه سرت رتك افتاده ۲ یکدیکر کفتند 
این با خواهد انجامید ‏ اما بعضی استیهزاء کنان تفتند که از خر تازه مست 
شدم اند × a‏ یازده , برخاسته آواز خودرا بلید کرده بدیشان 
کنت ای مردان باود و بیع اورشلم اینرا بدانید وخنان مرا فرا کیرید × 
زیرا که ای مسمت تیستنگ چنانکه 8ن میبر ید زیرا که ساعت سب از روز است * 
بلکه این هانست که یوثیل نب کفت + که خدا میکوید در ایام آخر چنین خواهد 
بود که از نوی بر نام بشر خواهم ربخت وپسران ودختران شا نبوت کنند 
وجوانان شا رویاها وپران شا خوابها خواهند دید * وبرغلامان وکیزان خود 
E‏ ر و و ایشان توت خراهد غود + وا بر 
افلاك جائب واز پائین در زین ای تل از خون اس وار دود بظھور او 9 
خورشید بظاات وماه مخون مبد لکردد قبل از وقوع روز عظیم مشهور خداوند * 
وچنین خواهد بود که هرکه نام خداوندرا خواند نجات ابد + ای مردان اسرائیی 
این سخا نرا بشنوید» ارت 9 نزد تا ار جانب خدا سرهن کشت 
به قات و مایب 9 دا ات زاس وا چنانکه خود ی 


۳ دانید »لد این تخص چون بر خسب اراده مىگ هس دا | تسلام شد شا 
۳4 کارا برد ك کشیل کشتید چ E‏ دردهای E‏ اورا 


To 


برخیزانید زیا حال بود که موت توت بد کا OS‏ زیرا که داود 5 
وی تک ید خداو ندرا گواره نس روی خود دینام که بذ ست ا 


2 E ت جنبش تخورم ۳« از این سیب دل سا در دید وزبام بوجد امد بلکه‎ E 
ی را در عال ارات نخواهی کذاشت‎ E × در د با خواهد بود‎ ۷ 


۹ کتاب اب اعال رسولان ۲ 


س 


۸ واجازت EC‏ دا دک تا 0 ا س 
۲٩‏ ومزا از روی خد سیر کر ای برادران میتوام در بارة داود 
بط بازخ با شا بی محابا تعن کرم که او وفات نوده دفن شد ومتبر او تا امروز 
۴ دربان ملست* پس چون نی بود ردا عدا برای او نم ۱۳۳ 
۲۱ ذربت صلب او بحسب جسد مسج را برانکیزاند تا بر تخت او بنشیند* در بار 
قيا قیامت مسج پپش دیك کفت که ننس | و عا ا بوات کذافته نشود و ۱و 
۲ فسادرا نه بیند+ پس ھان عیسی را خدا برخیزانید وه ما شاهد بران هسته ×+ 
۲ س جون ات ا با رده 12 روح القدس وعو پدر یافته 
۲۶ ابترا که شا حال می بیتید ومیشنوید رحته‌است + زیراک دار د ۳۳۱۲۱۰ 
نکرد لېکن خود میکوید خداوند مخداوند من کفت بردست راست من بنشین + 
5 تا دشمنانترا پای انداز تو سازم+ پس جع خاندان اسئیل یینابدانند که خدا 
۷ هین عیسی را که شا E‏ خداو ند ومسج ساخنه است + چون شنیدند 
۸ دل ریش کشته به پطرس وسایر رسولان کفتند ای برادران ن چه کې پطرس 
بدیشا رکفت ترا کید وهريك ازشا باس عیسی مسج بجهة امرزش کاهان تجید 
٩‏ کرید ری یر خواهید یافت * زیرا پر که این ورعن است برای شا 
وف‌زندان شا وهه نایک دوراند یعنی هرک خداوند خدای ما ار ۳ 
.> ونان بسبار دیک بدیشان شهادت داد ومرعظه نوده کنت 5 ۳ 
ا4 فرقه کرو رستکار سازید × پس ابشان کلام اورا پذیرفته تعید کرفتند ودر هان 
4۳ روز تخمینا سه هزار نفر بدیشان پوستند + ودر تعلم رسولان ومشارکت ایشان 
۳ وشکستن ار ودعاها مواظبت دند وه ا ۲۳۳ نب 
مامت دس رس و ع صادر میکشت + وهه ایا نداران ن با هم 
1 ودر هه چیز شريك میبودند + واملاك و ۱ eels‏ ج 
7-> بقدر احیاجش نقسم میکردند + وهر روزه در هیخل بيك دل پېوسته میبودند 
۷ ودر خانه‌ها نانرا پاره E‏ وخوراكرا مخوشی وساده دلی خوردند* وخدارا 
مد میکفتند وزد نای خاق عزیز میکردید ند وخداوند هر روزه باجیا نرا بر کلیسا 


می افزود ٭ 








کے سب 


هم 2 


۱۱ 


۲ 


۱۹۱ Saas 





ودر ساعت نم و ا ری ویوحنا با هم به هيڪل ميرفتند ‏ ناگاه 
فردیرا که لنك مادرز زاد بود NC‏ ن در هیکل که جيل 

ام دارد میکذاشعند نا ازروندکان بیکل صدقهنراهد + انض چون چ جر 
ویوحنارا دید که خواهند بهیکل داخل شوند صدقه خراست × اما پطرس با 
بوحتا بروی بيك نکریسته کفت با بنکر٭ پس برایشان نظر افکن متظر بود که 
ازایشان چیزی بکیرد*: انکاه پطرس کفت مرا طلا وش نیست اما اجه دارم بتر 
میدهم و بنام عیسی مسج ناصری برخیز و خرام ٭ ودست راسنش‌را کرفته اورا 
کک درساعت پایها وساقهای او وت کرفت + و برجسته به ایستاد 
وخرامید وبا ایشان خرامان وجست وخی ز کان وخدارا مد کویان داخل هیکل 
شد × وجیع 8 2 خرامان وخدارا Ss‏ ديدند + وچون اورا 
ک ر = ۳ 
9 بسك برد تاي قوم در رواقی که به ا است حيرت ده 
بشتاب کرد ایشان جح شل زد که انگاه ۳ ملتفت شك بدان جماعت 
خطاب کرد که ایردان اسراشلی چرا از این کار جب دارید وچرا برما چم 


۱۳ دوخه‌اید که کریا بقوّت وتفوای خود این تخص‌را خرامان سأختم × خدای 


ابراهم واحق ویعقوب خدای اجداد ما بین خود عیسی را جلال داد که شا تسلم 


5 ودي اور درحضور پہلاطلس اک هنکایک او حع برهانیدنش داد اما 


0 


شا ن قدوس وعادرا منک شن خواستید که مردی خون ریز بشما شی شود + 
وريس حبانرا کشتید که خدا اورا از مردکان برخیزانید وما شاهد براو هستم × 


۳۹ و بسیب اعان به اسم او اس او این تخص‌را که می بینید ومیشناسید وت محخشین 


است بل آن کان که بوسیلة اوست این کدرا ہش روی هذ شا این صت کال 


۷ داده است* وامحال ای برادران , میدام که شا وچنین حکام شما اینرا بسیب 
۱۸ ناشناسانی کردید × 8 " اخباریرا که بزبان جمیع انبیای خود ب ۳ 


۹ کتاب ب اعال رسولان + 


۲۳ پس توبه و بارکت‎ 0077۳ TT بود که س اد زحمت ید‎ ٩ 
۱ ۰ تا کاها و وتا اوقات استراجت از جضور اا‎ ۲ 
۱۳۱۳ مسیراکه ازاول برای شا اعلام شت بو بنرستد* کاتی باید‎ ۱ 
خود ازان‎ E تا زمان معاد هه چی > خدا از بدو عال بزبان جیع انییای‎ 
۱۳ اخبار مود* زرا موی به‌اجداد کفت که خداوند خدای شاد سا‎ ۳ 
۲ د » کلام اورا درهر چه پثیا تک کند بشنوید‎ ۳ 
نشی که ار ان نبی را نشنود از قوم 5 و بیع انیاء نیز از سوئیل‎ 8 1 
وانایکه بعد ازاو تک کردند از زاين ایام اخبار نودند + شا هستید اولاد پغبران‎ 
وان ی ات ۳ به ابراهم کفت ازذریت تو جیع قبایل‎ 
خود عیسی را برخیزانین‎ TY یت رات ت خواهند یافت × برای شا او‎ 
فرستاد تا شارا برکت دهد ببرکردانیدن هر یک از شا از کناهانش ع‎ 


ات 

وچجون سرت قوم عن OES‏ و سپاه هیک و صد وق برسر 
اسان تأختند > رن مضطرب بو دند از اینکه ایشان قوم‌را 2 اكاد نا ودر 
عیسی بقيامت ت از مردکان ن اعلام می نمودند × پس دست بر 9 انداخته نا فردا 
ریت2 رت ا زاناتیکه کلامرا شنیدند 
ایا NE‏ رید E E‏ بامدادان روساء ومشاء 
اا ا اورشلم فراهم آندند × e‏ ریس کیت وقیافا و یوحنا 
ES‏ وه کسانیکه از له 9 N Es‏ د 
واز ایشان پرسیدند که شا بکدام قوت واه نام این کاررا کرده‌اید به اتّکاه بط ۳ 
از روح القدس پرشت بدیشان کفت ای روسای قوم ومشایم اسرائیل+ اکر 
ی وی میشو د در بارة ا بد رن مرد ضعیف شل یعنی عچه 
,۱ سیب وت ES‏ جیع شا وتام قوم اسرائیل‌را معلوم باد که بنام عیسی 
مسج ناصری که شما مصلوب کردید وخدا اورا ازمردکان برخبزانید دراواين کس 

۱ جذ ور شا نند رست ابستا ده است د اینست ان e‏ 93 معاران انرا رو 


سے اسب ہہ f^‏ 


لے e‏ حح هم 


تایب ان نز 


۲| کردید وامحال سر زاویه شن است * ودر هچ کس غیرازاو ات هیر 
۱۳ که اسی دیکر زیر اسان بردم عطا نش که بدا . ن بابد ما جات ای × پس چون 
دایرک پطرس ویوحنارا دیدند ودانستند که مردم بی عام وای هستند تچب کردند 
6 وایشانرا شداختند که از هراهان عسی بودند + وچون ار تحص را که فا بانب 
۵ بود با ایشان ایستاده دیدند نتوانستند بضد ایشان چیزی کویند + پس حک کردند 
7 که ايشان از لس یرون روند وبا یکدیکر مشورت کرده کنتند* که با این دو 
تخص چه کم زیر که برجیع سکن اورشلم وا شد که متزم" آشکار از ایشان 
۷ صادر کردید وفیتوانم انکارکرد + لیکن تا بیشتر درمبان قوم شیوع نیابد ایشانرا 
۸ تخت تهدید کې که دیکر با هچ کس این اسر بزبان نیأورند + پس ایشا نرا 
٩‏ خواسته قدغن کردند که هرکز نام عیسی‌را برزبان نیاورند وتعلم ندهند* اما 
ای ویو سنا در جواب ایشان کنتند اکر نزد خدا صوا؛ بست که اطاعت شمارا 
۳ براطاعت خدا ترچ دهم حک کید × 0 سار امن آن نیست که آنه دین 
۲۲ وشین 3 نکوثم + وچون ایشانرا زياد تهدید نوده ودند آزاد ساختند چونکه 
راهی نیافتند که ایشا: نرا معذب سازند بسبب قوم زیر هه بان ماج دارا 
۲ مجید می نودند * زبرا ان شخ ص که مت شفا دراو پدید کشت بیشتر از چهل 
۲ ساله بود وچون رهائی یافتند نزد رنقای خود رفتند وا وایشانرا ازنه رسای 
۳ کهنه ومشامز بدیشا ن کفته بودند مطل ساختند × چون اینرا شنیند او ور ودرا 
بيك دل مخدا پلند کرده کتسد خداوندا تو اتخدا هستی که اسان وزمین ودریا 
o‏ وان اس ب گی + که بوسیلة روح القدس بزبان پدر ما و بنل" خود 
۲7 داودکنتی چرا امتها هنکامه میکند وقومها بباطل می اندیشند* سلاطین زمین 
برخاستند وکام با ھ م مشورت کردند برخلاف خداوند وبرخلاف مسعش × 
۷ زیراک ‌الواقع بربنه" قدوس نو عیسی که اورا ۹ کردی هیرودیس وپنطیوس 
۸ بلاطس با امتها وقومهای ۱ ی ای تا ان را ردنت ای 
۳ ۱ تال اد ر فزنرده بود جا اورند × 2 اخداوند بتهدیدات ایشان نظر 
۰ کن وغلامان خودراعطا فرما تا بدلیری فا م بکلام تسخن کوبند + درازکردن 


دست خود جهت شفا دادن و - جاری کردن ایات ومتجزات بنام بدن ار 
(13) 


0 e اعال‎ e E4 4 


e‏ دا دزا د eae‏ و هه 
۵ الندس پر شن کلام خدارا بدلبری میکنتند + وجلة مومنین,ا يك دل 
N‏ موال خودرا ازان خود فیدانست بلکه 
۲ قزراو ا دا د وی ان بقوت عظم بقیامت ا خداوند 
۶ شهادت میدادند وفیضی عظم : برهک ایشان بود* زیرا ھ ہے کس ازا نکزوه 
تاج نبود < N N E‏ وق 
N 0‏ بقدمهای رسولان ادد و لت بقدر احتیاجش لقسه مینفودند × 
ویوسف که رسولان اورا برنابا بعنی این الوعظ لنب دادند مردی از ۱۳۳۱ 
۷ واز طايفة قبرسی * زمینی را که داشت فروخته قیمت انرا وبېش قدمهای 
رسولان زد 
بخ 
اا شخصی انیا نام با زوجهاش سنیرم ملک فرو خته ۷ قدری ۱ ۱۳۲۰ 
بهاطلاع زن خود انیت زا ا نزد قدمهای رسولان نهاد × 
a SL Sr‏ ن دل ترا پرساخته است ت تا روح القدسرا 
4 فریب ده ومقداری از قست زمین‌را نگه داری * ابا چون دا 8 
نبود وچون فروخته شد دراختیار تو نبود چرا انرا دردل خود نهادی به‌انسان 
0 دروغ نکنتی بلکه مخدا × حنانیا چون اين . سسا : نرا شنید افتاده جار ن بداد وخونی 
شدید برهة شنوندکان اين چیزها e‏ انکاه جوانان بر ۱۳ 
کفن کردند ویرون برده دفن نودند × وتخمیناً سه ساعت کذشت که زوجه‌اش 
ازماجرا مطلع نشت درآمد × پطرس بد وکفت مرا بک رکه ی زمین را همین قت 
فروخید» کفت بل بهمین ۷ پطرس بوی کفت برای چه متفتی شدید ناروح 
خداوندرا امغا ن کید اینك پابهای انانیکه شوهر ترا دفن کردند براستانه است 
وترا هم بیرون خواهند برد × درساعت پیش فدنای او افتاده جاه ن بداد وجوانان 
داخل شن اورا مرده یافتند پس بیرون برده بپهلوی شوهرش دفن ن کردند + 
ود د وهه انانیرا که اینر بشید زد د رد ف وابات 


۱۲ 
ومتجزات عظمه از دستهای رسولان درمیا ن فوم بظهور میرسید وهه یکدل 


سے سب 


لے کہ ےم هب 


یی 
۰ 


کتاب اعال رسولان ه "1 

۳ دررواق سلپمان میبودند + اما احدی از دیکران جرّات نی کرد که بدیشان طحق 
2 چان ایشانرا حترم میداشتند ٭ وبیشتر ایانداران چاو مود می شدند 
٥‏ انبوفی از مردان وزنان + بقسببکه میضانرا درکوچها یرون اوردند وبر بسترها 
رها خراباندند تا وقتیکه کرس اید اقلا ا او بر بعضی از e‏ 

۲ وکروهی از بلدان اطراف اورشلم ییماران ورخ دیدکان ارواح پلین را آورده جم 
۷ شدند وجیع ابشان شفا یأفتند × آناریس کی وهه رف که از طاینة 





۱% ل ی عام اند خنندبه شبانکاه فرشتة خداوند درهای زندا: ۳ وایشانرا 
9 دون آورده ۷۳ بروید ودر هیکل ایستاده تام سخهای این حیاترا بردم 
۲۱ $ چون این ا SESS‏ دنه سل دادند اما تس 
و رفیقانش اکن اهل شوری وتا م مشا بنی | سرا را طلب نوده بزندان فرستادند 
۲ تا ایشالرا حاضر سازند+ پس خادمان رفئه ایشانرا در زندان نیافتند وبرکنته 
٣‏ خبر داده × کنتند که زنداثر ابه احنیااط ام لسته يام و پاسیانانرا یرون ,درها 
94 وکین چون باز کردم هیچ کس نب ن یافتم ‏ چون کاهن دار سا 
و ای کی این ارا شبدند دربا ایشان در حبرت انتادند که این 
0 چه خواهد شد* انکاه کی امن اشارا اکاهانید که اينك ۱ نکسا نیکه حبوس 
1 نودید در هیکل ایستاده مردمرا تعلیم میدهند + پس سردار سپاه با خادمان رفله 
ایشانرا اوردند لیکن نه بزور زیراک از قوم ترسیدند که مبادا ایشانرا سنکسار 
۷ کند ٭ وجون ایشانرا سجلس حاضرکرده ہ پا بداشتند ریس کهنه از ایشان برسین 
۸ کفت ٭+ مکر شارا قدغن بلیغ نفرمود که بدین اسم ام تعلم مدهیده هانا اورشلمرا 
بتعلم خود پرساخنه اید وهضواهید خون ا و 
۳ 0 آورزسولان در جواب کفند خدارا میباید بیشتر از انسان اطاعت نود + 
خدای 7 ان ی را کید که شا بصلیمب کٹیں کفنید + اورا خدا 
بردست راست خود بالا برده سور ونجات دهنت ساخت تا | ِ" توبه وآمم‌زش 
۲ کناهان بدهد + وما هستم شاهدان اه برایی امووچنانجه روح القدس نیز است 
ج که خدا اورا مه مطیعان او عطا فرموده | ست + چورن شنیدند r‏ 
)13( 








11 ب اعال رسولان 1 1 
۵ مشورت کردید کهبایشانرا بقتل رسانند + a‏ ی فریسی غالا یل ام که منی 
ونزد ای خلق مجترم بود در مجلس برخاسته فربود تا رسولانرا ساعتی یرون برند ۷ 
۰۵ پس ایشانرا کنت ای مردان اسرائیلی برحذر باشید ازانچه مخواهید با انی 
۲7 اشخاص بکنید + زرا قبل آزاین ایام تیدا نامی برخاسته خودرا نمی می پنداشت 
وکردی E‏ بچهار صد نفر بدو پیوستنده او کشته شد وبتایعانش یز برا کل 
۸ وی ی تام e‏ لان 
میکوم از این مردم دست بردارید وایشانرا واکذارید زرا اکر این رای 
٩‏ وعل ازانسان باشد خود تیاه خواهد شد+ ول اکر از خدا باشد ۱۳ 
برطرف نود مبادا معلوم شود که با خدا منازعه و پس بسن ار ا 
و رسولالرا حاضر ساخنه تازیانه زدند و قدغن نودند که دیکر :۵ ۱ حرف 
ا٤‏ نزنند پس ایشانرا مرخص تص کردند + وایشان از حضور اهل شوری شاد خاطر 
19 رفتند O Tm‏ شدند که بجهة اسم او رسوائی کشند + وه روزه 
درهیکل و خانها از تعلم و مژده دادن که عیسی مس است دست نکشیدند * 
ودر ان ایام چون شاکردان زياد شدند هلیستیان از عبرأنیان شکایت بردند که 
1 وه زنان ایشان در خدمت E N as‏ پس ات دوازده جماعت 
شاکردانزا طلیین کفتند SE a‏ ما کلام خدارا ترك کرده ا ۷" 
۴ خدمت کم+ لهذا ای برادران هنت نفرنيك نام وپراز روح الندس وحکت‌را 
4 ازمیان خود اتخاب کید نا ایشانرا بر این مهم بکارم + اما ما خود را بعبادت 
0 وخدمت کلام خواهم سپرد * پس تام جاعت بدین ان ر ضا دادند واستینان 





e 


ر 


مردی پراز ایان دردح القدس ا و بروخرس " ونیکانور و Es‏ 
1 ونیفولاوس ۱ زاهل انطا که ر | تخاب کرده × ا نرادر حضور زر 
¥ 0 و دعاکرده دراگ بررایشان کذاشتند × و کلام خدا ۳ مود وعدد 
شاکردان دراورشلم بغایت می افزود وکروی عظم از که میم ايان شددند × 


کتاب سب ر ۷ 





۹ یب دک ی ست چا لزان وال 


سے 
۰ 


سے 
0 


کد زیان واز اهل قلیقبا ان برخاسته با استیفار ماگ کرد ند با 
کک سر نارای NE E E‏ 
داشتند که بکویند این تخص را شنیدم که بوسی وخدا خن کفر امیز میکفنت * 
پس فوم ومشایج وکاتبانرا شورانیك بر سر وی تاخدند. و اورا کرفتار کرده به لس 


بر ای دس و توراة د یت بر میت ۳ زیرا اورا شنیدم که میکفت 


این عیسی ناصری این مکانرا باه سازد و رسومیرا که موسی با سپرد تغبی رخواهد 
داد وه کسانیکه درجلس حاضر بودند بر او چشم دوخله صورت وبرا مثل 





ا 

انکاه ریس کته کنت ایا اين امور ۳ است* اوکنت ای برادران 
ویدران کوش دهید خدای ذوالجلال بر پدر ما ابراهيم ظاهر شد وقتیک درجزین 
بود قبل از توقفش درحرّان* ویدوکنت از وطن خود وخویشانت یرون 
شن بزمین که ترا نشان ن ده برو SS‏ ن ت ری 2 وزارت ات 
فود و بعد از وفات پدرش اورا کوچ داد بسوی این زمین که شا ان ت 
ساکن میباشید + واورا در این زمین میرائی حتی بقدر جای پای خود نداد لیکن 
و عم داد که انرا بوی وبعد اا E‏ دهد هنکاییک هنوز اولادی 


ی دال ابشانرا به بندی کد معدب خراهند داشت* وخدا کنت من 
بران طایفة که ایشانرا ملوك سازند داوری خواهم 9 ازان e‏ 
دربن مکان مرا عبادت خواهند نود × وعهد خنه‌را بوی داد که ابرین چون 
e‏ آورد درروز هتم اورا ختون ساخت واسحق یعقوب را و یعفوب دوازده 
بطریا رخ راب و یطریار خان پیوسف حسد برده اورا صر فروخنند اما خدا با وی 
ود + واورا از ای زحت او رستتار نوده در حضور فرعون پادشاه مصر 








۳۸ کتاب کتاب اعال رسولان 9 


توفیق سک عطا فرمود تا اورا بر مصر وتام خاندان خود بسا ۷" فرار 
۱ د ہس تحطی وضیتی شدید بر ولایت و رخ نود محدیکه اجداد 
۲ ما قوتی نیافتند+ اما چون یعقوب شید که در مصرغله یافت ميش ود باراوّل 
۳ احداد مارا فرستاد چ eT‏ دوم یوسف خودر به برادران خود دا 
٤‏ وقبلهٌ بوسف بنظر فرعورن رسیدند* پس يوسف فرستاده پدر خود یعتوب 
٥‏ وسایرعیالش را که هفتاد ویج نفر بودند طلیید*+ پس یعقوب بصر فرود امن 
او واجدادما وفات یافتند+ وایشانرا بشکم برده در متبره ڪه ابراهیم از بنی 
۷ حور پدر شکم به مبلغی خریل بود دفن کردند* وچون هنکام وع که خدابا 
1۸ ابراهم قسم خورده بود نزديك شد قوم در مصر فی کزده کثیر میکشنند + نا وقتیکه 
٩‏ بادشاه دیک ابرع ار ا ۱ با قوم مج ۶ اجداد 
۳ مارا ذلیل ساخت تا لاد رد ۱ اند ایتک در ۳ 

موی تولد یافت وبغایت جیل بوده مدت سه ماه در خانة پدر جود ۳ 
۱ یافت* وچون اورا بیرون افکدند دختر فرعورن اورا برداشته برای خود 
۳ بفرزندی تربیت نود* وموسی درتّایی حکت اهل مصر ترییت یافته در قول 
۳ وفعل قوی کشت + چون چهل سال از عر وی سپری کشت بخاطرش رسید که 
٤‏ از برادران خود خاندان ا فد ماید بر وچون بکیرا مظلوم دل 
۵ ایت نود واتقام آن عاجزرا کئیت آن مصری را بکشت + پس کان برد که 

برادرانش خواهند فمید که خدا بدست او ایشانرا جات خواهد داد اما نغمیدند × 
۳1 ودر فردای انروز خودرا بدو نفر از ایشان که منا ز عه E‏ ظاهر کرد 

وخا 00E‏ ار ی ای مردان ج شا یرادم ۳ 
۷ یکدیکر چرا ظلم میکید × آنکاه انکه برهسایة خرد تعدی نرد ۲۳۲۲ 
۸ کفت که ترا برما حاک و داور ساخت * ایا واه مرا بکٹی چنانکه ان مص برا 
۹" دیروز کنن ۷ بس موی از این خن فرار کرده در زمین مدیان غربت اختیا کرد 

۲ ودرانا انعر آورد + وچون چهل سال کذشت دریابان کوه سینا فرشنة 
۱ خداوند در شعلة اش از بوته بوی ظاهر شد جر موسی چون اینرا ۲۱:۰ ر 

در جب شد وچون نزديك ا تا نظر کند خطاب از خداوند بوی رسید + 





کتاب ار ۷۲ ۹۹ 


۲ که منم خدای پدرانت خدای |۱ براهم وخدای اع وخدای E‏ 
٩‏ موی ِ در اسن جسارت نکرد که نظر کند ٭ خداوند بوی کنت نعلین از 
4 ت یرون کن زبرا جاک E‏ زمین د ات × ا مستت 
قوم خودرا که درمصراند ديدم وناله ایشائزا شنیدم و برای ر اسان نزو 
۳۵ » محال ببا تا ترا پصر ذرست + E E‏ ندند که ترا حاک 
ورساخت خدا حاک و نجات دهننه ود بدست فرشْتة که در بونه بر 
ا ۱ وبا تجزات و این ج سا در رما 
۷ مصر ومحر قلزم وسحرا بظهور می آورد ایشانرا یرون آورد + این هان موسی است 
lk‏ س‌ائیل ین بی را مثل من ازمیان برادران دش برای ثیا مبعوث 
ر نوی هين است ی انکه در جاعت در راء 0 
فرشتة که در کوه سینا بدو خن میکنت وبا پدران ما بود وکات زنك را یافت تا 
٩‏ با رساند+ که پدران ما مخواسنند اورا مطیع ار دای خودرا 
ردان ند + و ارون کفنند برای ما خدایان ساز که در پش ما 
خر مند زیر این موسی که مارا از زمین مصر برآورد نيدانم اورا چه شل است * 
کے دران ایام کوساله ساخنند وبدان بت قبانی کذرانیت به اعال دستهای 
1 خود شادی کردند+ ااا ج د ی ایتانرا وا گذاشت نا جنود 
را پرستش نابند چنانکه در صحف انبیاء نوشعه شن است که ای خاندار 
اسرائّل ایا مت جھل سال دریابان برای من قربایها وهدایا کذرانیدید* 
4۳ وخيمهٌ ملوك و کرک خدای خود رمنانرا برداشتید یعنی اصنامیرا که ساختید نا 
2 بادت کید پس شمار ابدان طرف بابل متفل 0 وخبمه شبادت با 
کن در اضرا برد چنانکه امر فرموده هوسی سس ۱۱ مطابق نون که دین" 
م4 بساز* وانزا اجداد ما یافته هراه بوشع دراوردند ملك امتهائیکه خدا اببارا از 
47 پیش روی پدران ما بیرون افکند تا ایام داود + که او در حضور خدا مستنیض 
۷ کشت ودرخواست نود که خود مسکنی برای خدای یعتوب پیدا نايد × اما 
۸ سلیمان برای او خانه بسا خت ×+ ولیک حضرت اعل در خانه‌های مصنوع دستیا 
٩‏ ساکن فیشود چنانکه نبی کنته است* که خداوند INE‏ سنج 


۸ کا اعال رستولان‎ ٠ 


وزمین پای انداز من ه چه خانه برای من اک N‏ من جا است + 
2 مخردست من جیع این چیزهارا نیافرید+ ای کردنکشان که به دل وکوش نا 
مختونید شا پیوسته با روح القدس مقاومت میکید چنانک ران شا م چين شا + 
۲ کیست ازانیاء که پدران شا بدو جفا نکردند وانانیرا کفتند که از آندن ار 
of‏ عادل که 8 با لفعل تسلیم کنندکان وقاتلان اوشدید پیش اخبار نودند ا 
6 که بتوسط فرشتکان شریعت را یافته انرا حفظ نه کد بد + r‏ 
oo‏ رس بروی دندایپای خود را فشردند × ۳ و ازروح الندس ۳ 
بسوی ۳ نکریست وجلال خدارا دید وعیسی را بدست رات ۳۱ 
اه Ss‏ انك اسیانرا کنیاده وپسر انسانرا بدست راست خدا ابستاده یی 
۷ب آنکاه اد فریاد برکنیدند وکیهای خودرا کرت یکدل بر او له 
۸ کردند ٭ واز شهریرون کین ستکسارش کردند وتاعھداں ۱۳ 
٩‏ نزد پایپای جوانی که ۳ نام ی ی وچون استیفانرا شکار 
CE TENG O 1‏ پس زأنو زده باواز 
لد ندا در داد که خداوندا این کاه‌را براینا مکره اینرا کنت وخواید ۷ 





باب هشتم 
۱ سس درل او ر ا بر کلیسای اورشلم 
عارض کردید مد بکه هه جز رسولان بنوا بهودیه وساس پرا کن شدند × 
ج ومردان صامم استیفانرا دفن‌کرده برای وی مام عظبی میا داشتند + اما سوّلس 
ا a‏ نه انه کشته نرا 2 
و 6 ووب صادر میکشت 
۷ مشندند وی دیدند ۷ زير که ارواح ۱۳ داتهانس ۰۰ ۳۰ 
۸ میشدند ومفلوجان ولنکان بسا شناد ۱ فد ۲ وثادی عظم درا ۳ 
٩‏ نود + اما مردی شعون نام قبل از 1 ن دران E‏ جادوکری می نود 


0 لس 





۰ واهل سامر‌را خیرمیساخت E,‏ عخصی سی بزراه e‏ دبک < خورد وبزرك 
۱ کوش داده بیکنتند اینست اقوت عظم خدا × Oy‏ و زان رک 


۲ مدذت ae‏ ز جادوکری او یر میشدند + لکن چون به بشارت ی 
که پلکوت خدا و: 0 ج میداد ااره د مردان وزنان تید باأفتند چ 





۱ ا ون بر خود ايان ات هو ارہ 9۳ 0 ز دیدن 
14 عه کار ۱ و ظاهر میشد در حیرت افتاد × ۳ 


در اورشلم بودند چون شنبدند که اهل ساس کلام خدا را پذیرفته اند پطرس 
0 ارد ایشان فرستادند+ وايشان امك مجهة ايشان دعاکردند ناروح 
القدسرا بېابند» زیراکه هنوز برچ کس از ایشان نازل نش بود که بنام خداوند 
2 ا روند ویس * پس دستها بر ایشان گذارده روح القدس را 
۸ بافتند+ اما شمعون چون دید که عض کذاردن دستهای رسولان روح الندس 
8 کک مشرد مبلق پیش ایشان eS‏ | نیز این قدرت دهید که E‏ 
.۰ 8 دار روح القدس را بٻابد + پطرس بدو ڪفت زرت با تو هلاك باد 
0 ایی که عطای خدایزر حاصل میشو د × ترا در این امر تسمت ویر" 
0 ۰ زرا کہ دت درحضور خدا راست نیباشد+ پس از این شرارت خود 
کک رار غد ا در خراست کی نا شاید این فکردات آمرزین شود + 0 
6 ترا و ی چ در زدزه " ت وقید شرارت کرفتاری * شعون در جواب .کنت شا برای 
o‏ من خد او ند دعا کید تا چیزی از ر اکھد برمن عا رض نشید+ پس۱ ا 
وبکلام خداوند. تکل کرد باورشلم برکنتند ودر ا ن امل سا 
1 بشارت دادند × اما فرشتة 5 خداوند به فیاپس E‏ 
ومجانب جنوب براهی که از اورشلم بسوی غرّه میرود که جراست وا ری 
۷ پس برخاسه روانه شد که ناکاه شخصی حبش که خواجه سرا ومفتدر نزد کندا که 
۸ ملک حبش وبرنام خزانة او نار بود باورشلم مجهة عبادت امن بو و در 
۳۹ اود نشسته ی تایه ا ET‏ 
1 س ات پیش مړو وبا آن عرابه راه باش > هس پیش دوين شنید که 


۲ امعیای نب را مطالعه میکند کنت ایا میفهبی آنه را وان« کفت چکونه میتوام 


۳ ب اعال رسولان 1 


مکزآتکه کی مرا مدای کند وا یلیس خواهش ر با و پدد + 
۳ وف ا زکتاب که اند ابن بود که مثل کوسفندی که بذج برند وچون بر 
خاموش نزد پش برنت" خود چين دهان خودر | نیکشاید × در فروتن او انصاف 

از او منقطع شد ونسب اورا که میتواند تقریر کرد زبرا که حیات | واز زمن 
E SE‏ پس خواجه سرا به فلس مانفت شن کنت از تو سوال میکم 
۵ که نبی ا: بنرا در باره که میکوید در بارة خود یا در باره که نک انکاه ۱۸ 
أ و واز زان نوفته شروع کرد ویرا بعیسی بشارت داد + ورجرن 

در و رس ۱ است» از تعمید یافتم چه چیز 
۷ مانع میباشد ٭ ۷ هرکاه یام رل اعار yT‏ زاست ۱۳۳۱ 
۸ جواب کفت ایان آوردم که عبسی مسج پر خداست * پس حع کرد تا عرابه را 

اه اند فلس با شوب سرا هر دو باب ارود شدند ہس اورا ۱۳ 
ET ۹‏ روح خداوند فیلپس را بر داشته خواجه سرا ا 
.6 یافت زیرا که راه خودرا مخوشی پیش کرفت + اما فیلیس درا ۲۳ دا 2ه 

وو هنارت اد تن ۳ ۱۰ 





۳35 
اما سولس هنوز تهدید وقتل برشاکزدان خداوند هیدمید ونزد برئیس کهنه 
هل طریقت خوا رد و خواه ۷۳99 را ند بر نهد ورد بیاورد × ودر 
ثنای راه چون ن نزديك پدمشق رسيد نا گاه نوری از ۳ ن دور او درخشید + 


سے کت 


وبزمین افتاده آوازی شنید که بد وکفت ای شاوّل برای چه بر من جفا 
یک کات اا ا اا آن عیسی هست که نو بدو 
جنا سک + یکی tL,‏ کها نیا کته دود لکد 
اما آنانیکه هم سفراو بودند خاموش ابستادند چونکة ان صدارا شبدند لک کج 
کسرا ندیدند* پس سولس از زمین برخاسته چون چنمان خودرا کشود ھچ 


کس‌را ندید ودستش را كرفت اورا ہدیدی ردد E‏ هرا ۳۳۳ 


fe 


0 


لے > حر ‏ هب 


کتاب اعال روان 1 ۳۹ 


۲۰ ورد ون شامید + ودر دمشق شاکردی حنانیا نام بود که خداوند در رویا بدو 
ات ای حنانیا » سس کرد ودا الك > حا رکفت برخیز 
ویکوچة که انا راست مینامند بشتاب ودر خانة یهودا سولس نام طرسوسیرا 
۳ طلب کن زیراکه اينك دعا میکد × وشخصی حنانیا نامرا ی ی ۳ 
۱۳ که امن بر او دست کذارد ا نا کردد + حنانیا جوا داد ای خداوند در 
بارء این تخص از بسیاری شنیع‌ام که بقدسین رت اورشلم چه مشقتها رسانید × 
٤‏ ودر الا نبز از رسای کهنه قدرت دارد که هرکه نام ترا مخواند اورا حبس 
٥‏ کد* خداوند ویرا کفت برو زیراکه او ظرف برکزی من | ست تا نام مرا پپش 
۷ ا وسللاطین وس اسرایل ود × زیرا که من اورا نشان خواهم داد که چه قدر 
۷ زحتها برای نام من بايد بکشد چ پس حتانیا رفته بدان خانه ا 2 
وت کدار هکت ای 5 شاوّل خداوند یعنی عیسی که در راهی که ا 
۸ برتو ظاه رکشت مرا فرستاد نا بینائی بیابی واز روح الندس پرشوی* در ساعت 
٩‏ از چشان او چیزی مثل فلس افتاده بيناي یافت وبرخاسته تجی د کرفت + وغذا 
۰ خورده قوت کرفت وروزی چند با شاکردان در دمشق توقف و۵ وبی 
۲٢‏ درنك در ایس به عبسی موعظه مینود که او پسر خداست ×+ U‏ دند 
تچب نموده کفتند مکر این ان کی نیست که خوانندکان ن این اس‌را در اورشلم 
پریشان میفود ودر الجا عض این ماقت ی تا ایشا: 6 ای که 
۲ برد * اما سولس ببشتر تقویت یافته بهودیان‌ساکن دمشق‌را جاب ی نود ومبرهن 
1۳ می ساخت که هين است مسج × اما بعد از مرو رایام چند بهودیان شوری ودند 
۶ اورا بکنند+ ول سولس از شورای ایشان مطلع شد وشبانه روز بدروازها 
8 ان مینمودند تا اورا بکفند , ار مورا در خر کر 
از دیوار شهر پائین کردند × وچون سولس باورشلم رسید خواست به شاکردان 
۳۷ میتی شود لیکن هه ۱ ا NESS‏ تج اما 
ورا کرفته نزد رسو لان برد وبرای ایشان حکایت کرد که چکونه خداوندرا 
در راه ديك وبدو تک م کرده وچ طور در دمشق بنام عیسی بدلیری موعظه می 
۸ رد ودر اورشلم نان 1 ورفت رد و م خداوند عیسی بدلیری 


۳.4 کتاب اعال رسولان . 


و مر و ی سس 


۳۹ و وب مسا کنکر TT E‏ 
۳ ا چون برادران ن مطلع شدند اورا بیع ره بردند و وا وت 
9 مو دنك × انا کیسا در غا مرد ا و 1 یافتند E‏ 
۲ ودر ترس خداوند ۳ رف ا رفتار کرده هی ار 9 اما پطرس 
۳ وی کته EN‏ د 
۳ ودره ی ا es‏ سس 
۷ صا وصدقاتیکه بک پر بود + 4 زقضا در آن ایام او بار شن ۹ اا 
ال ا الاخانة كذاردند + وچو € ۷ نزديلک بپافا بود: وشاکردان 
شیدندک ,شر در اتا ات دوف رد ا دد خواهش کردند که دز 
۹ آندن نزد ما درنك نکی + انکه پطرس برخاسته با ایشان اند وچوا 
اورا بدان بالاخانه بردند وهه بیوه‌زنان کریه کان حاضر بودند و راهنا وجامها تیک 
.4 غزال وقتیکه ET‏ بود دوخنه بود بوی نت مید أ دند اما با ۳ هه را 
یرون کرده زانو زد ودعا کرده بسوی بدن توجه کرد وکنت ای طایتا برخیز 
ا¿ که درساعت چشان خودرا باز کرد ویطرس‌را دیك بنشست ٭ پس دست اورا 
کرفته بر خیزانیدش ومفدسان وبیوه‌زنان‌را خوانن اورا بدیشان زنك سپرد* 
۳ چون اين E‏ در غاي یافا شهرت یافت بسیاری تخداوند ایان اوردند * 
۳ ودر یافا نزد دباغی شعون نام روزی چند توقف نود * 





باب دم 
| ودر قبصریه مردی کرنیلیوس نم بود یوزباشی فوجی که به ایطالیانی مشهور 
۲ است ۱۳ وبا ما اهل یتش متقی وخدا ترس بود که صدفهٌ بسیار بقوم میداد 
۲ و پوسته نزد خدا دعا میکرد ې روزی زديك ساعت پم برش ۳ ا 
4 ریا اشکارا دید که E‏ امک ای ا E‏ او بر وی نا 


اب اعال رسولان ۱۰ ۳9 
اد سته و ان کی کت جیگ ند اوند . پوی کفت دعاها وصدقات تو مجهة 


یادکاری بنزد خدا بر امد + اکنون کسانی بیافا بفریست وشمعون مل ملقب به پطرس‌را 
تاکن ند که نزد دبای شعون نام که نیا نه | < ش بکاره دریا است ت مهیانست ه 


۷ او بتو خواهد کنت که ترا چه بابد کرد وجون فرثتة 5 5 اک 


۱ 
۲ 


۲ اکر از نوکران خود ويك تیا متقم ازه‌تلازمان خاص خویشتن را 
خوانت + تائ ماجرارا بدیشان باز کته ایا بیافا فرستاد + روز دیکر چون 
زر دیلک بشهرر میرسیدند قر یب بساعت شم پطرس ببام خانه بر امد تا دعا 
کد ۷ وواقع شد که کرسنه 0 خواست چیزی نورد اما چون برای او حاضر 
میکردند ودی اورا رخ نود * پس ااا کناده دید وظرف‌را چون جادری 
بزرك مچهار کوشه بسته بسوی زمین آومخته : براو نازل میشود*« که در آن هر 
فسی از دوابٌ ووحوش وحشرات زمین ومرغان هوا بودند ب وخطابی بوی 
رسید کد ای پطرس برخاسته ذیم کن وور* پطرس کنت حاشا خداوندا زیرا 
چبزی ناپاك یا حرام هرکز نخورده ام بار دیکر خطاب بوی رسید که آنه خدا 
باك د است تر حرام عخران واین سه مرتبه وافع شد که در ساعت ان ظرف 
اسان بالا برده شد + وچون پطرس در خود بسیار مير 2 که این روّیائی که 
دید چه باشد ناکاه فرستادکارن کرنیلبوس خان شعونرا تحص کرده بر درک 
رسیدند * وندا رده بپربیدند که شمعون معروف به پطرس در الغا منزل دارد + 
وچون پطرس در روّیا تفر میکرد ج ویرا کفت اينك سه مرد ترا میطلبند × 
برخاسته این ڈو وهاء ایشان برو وه شك مبر زب که ن ایشانرا 
+ کا بطر رک آناتیکه کرنیلیوس نزد وی فرستاده بود تج ۳۹1 
كفت ايلك م اتکی که متظلیید سم سبب امدن شا چیست * کنتند کرڼبلیوس 
بوزباشی مرد ما وخدا ترس ونزد تاي ان يهود نيك نا م از فرشتة دان 


۳ الهام یافت که ترا مان خود بطلید و خان از تو بشنود + ات 


مهیانی نود وفردای انروز پطرس برخاسته هراه ایشان روانه شد وچند نفر از 


4 برادران یافا هراه او رفتند: روز دیکز وارد فبصریه شدند وکرنیلبوس خویشان 
0 ودوستان خا حرد خوانن انتظار ایشان میکنید ٭ چون پطرس داخل شد 








۲۷ کرنیلیوس اورا استقبال کرده بر پایهایش افتاده پرستش کرد × اما پطرس:ا 
۷ برخیزایك کفت برخیز من خود نیز انسان هس تم ۳ وبا او کنتک کان 5 
ی س باکت ما سم مس مرد ۱3۵۵ 

شخص اجنبی معاشرت کردن با نرد اوامدن حرام است لیکن خدا مرا تعلیم داد 
۹ که یچ کس را حرام یا نجس نخوام × از این جهة ٤جرد‏ خواهش شما بی تامل آمدم 
۰ واحال مپريم که از برای چه مرا خواسته اید + کرنیلیوس کنت چهار روز 

قبل از این تا این ساعت روزه دار میبودم ودر ساعت نے در خان خود دعا 
۱ میکردم کہ ناکاه شخصی با لباس نورانی پپش من بایستاد+ وکنت ای کرنیلیوس 
FT‏ تامس ا شد وصدقاٽ تو در حضور خدا یاد اورک نس بیافا 





برست وشمعون معروف به پطرس را طلب نا که در خانة معور ر دبا بکارة دریا 
1 ما و بیابد با تو خن خواهد راند × پس : بی تامل نزد تو فرستادم 
وتو یک رکزدی که امدی امحال هه در حضور خدا حاضرم تا اه خدا ۰ ۲ 
۶ است بشنوم + پطرس زبان‌را کشوده کفت في احقینه یافته ام که خدارا نظر 
۲۵ بظاهرنیست + بلکه از هرأمتی هرکه ازاو رسد وعل نیک و کد نزدد او مقبول 
۳۱ کردد+ کلامبرا که :د یی اسرائیل فرستاد چو نکه بوساطت عیبی مسیر که 
۷ خداوند هه است بسلامتی بشارت میداد × آن را شا مدا ۱ مر 
جیل برد ودر تار رد تن د از 1 ن تعیدی 6 بمپی بدان موعظه 
۸ مرو یعنی عیسیٌ ناصریرا که خدا اورا چکونه م6 القدس وقوت 2 
که او سیر کرده اعال نیکو جا ازرد وه مقهورین ابلیس‌را شفا شید زرا 
4 خدا با وی میبود+ وما شاهد تفت بر جیم کارهایکه او در مرزوبوم بفود ودر 
۰ اورشلم کرد که اورا نبز بر صلیب کنین کشتند × هان کس‌را خدا در روز سیم 
|> برخیزانین ظاهرساخت* لیکن نه بر تائ قوم بلکه بر شهودیکه خدا پش برکزیت 
4۲ بود یعنی مابنیکه بعد از برخاستن او از مردکان با او خورده واشامیث‌ام * ومارا 
مامور فرمود که موعظه وثهادت دهم بدینکه خدا اورا مقرّر فرمود تا داور 
4۳ زندکان ی و جیع انبیاه بر او شبادت میدهند که هرکه بوی ایان 
5 1 باس او امرزش کاهانرا خواهد یافت ٭ این سخنان هنوز بر زبان پطرس 


اب اعال کوان ۱۱ ۳۷ 


40 8ک روح القد بر هه آنایکه کلام انب نف تا ومومنان از اهل 
خدنه که هراه یب پودند در حیرت افتادند از انک ا نیز عطای 

47 روح الندس افاضه شد + زیرأکه ایشانرا شندند که بزبانها متکلم شن خدارا 

۷ ید میکردندچد انکاه نم کی برای تعید دادن 

۸ اینانیکه روح لقدس را چون ما نیز یافته اند« پس فرمود نا ایشانرا بنام عیسی 
مسج تمید دهند انکاه از او خواهش نودند که روزی چند توقف نماید ×+ 


ب رم 

ل و برادران کدر بهودیه و شنیدند که اا نی زکلام خدارا 
پذیرفته اند+ وچون 7 باورشلم ا اهل خننه با وی و 
کنتند که با مردم نا مختون برامث با ایشان غذا خوردی × پطرس از اوّل منصلا 
ان زوین من در شپر افا دعا میکزدم که که ناکاه در عال 9 
ظرفی را دیدم که نازل میشود مثل چادری بزرك ”چهارکوشه از امان اوخن هک 
ر چون بران نيك نڪريسته امل رت دواب زمين ووحوش 
۷ وحثرات ومرغان هوارا دیدم* واوازیرا شنیدم که بن میکوید ای پطرس 
۸ 
۹ 


سے 


GO TS a 


برخاسته ذح کن ومنور+ کنتم حاشا خداوندا زیر ان حرام یا ناپاك 
بدهام نرفته است > CES‏ انیا ن در رسید که اه خدا پاك نوده 
۰ تو حرام مخوان* اين سه کرت واقع شد که هه باز بسوی فا بدا ی 
۱ واينك در هانساعت سه مرد از قیصریه نزد من فرستاده شن مخانة که در آن بودم 
1۲ رس ند ٩۳‏ وروح ما کفت که با ایشار ن بدون شك برو واین شش برادر نیز هراه 
۳ من اد تا مخانه انتخص داخل شدم × و ۱ هانید که چه طور فرشتهرا 
در خانه خود دید که ایستاده بپوی کفت کسان افا برست و عون معروف به 
: لیا لب کب نو ای > ات ناملا ۰ 
21 ازل شد م و ۷ انکاه یت 


۷ خبی | تيد داد لیکن شا بروح Mm‏ تعبید خواهید یافت * پس چون خدا 





هان عطارا بدیشان مخشید چنانکه با عض ايان آوردن بعیسی س عدر 
۸ من که باش که بتوام خدا را مانعت ناج + چون ایترا نرا شنیدند ساکت شدند و خدارا 
ميدكا ن کنتند ف امحتیته خدا به اما هر توبه یال عفن اا ۱۳ 
٩‏ وام انانیکه بسیب اذیی که در مقدمة استیفان بر پا شد سنوی شدند اف 
۲ وثپرس وانطاکّه میکشتند وباس کس بغیراز بهود وبس کلامرا نکنتند + لیکن 
بعضی از ایشان که«اززاهلقپرس وفیروان بردند چرن ا 
۲۱ ای بز تک کردند و عینی بشارت میدادند * ودست ا 
۲ ایشان ہی بود وجی کٹیر ایا ن آورده بسوی خداوند بارکشت کردند × اا 
۲ خبر ایشان بسیع کلیسای اورشلم رسید برنابارا به انطا اکه فرستادند* وچون 
سید وفیض خدارا دید شاد خاطر شن هه‌را نصعت نود که از تصمم قلب 
۳ اند به دنه زیر که مردی صاح وپر از روح ا دس وایان بود وکروش 
٥‏ بسیار مخداوند ایار ن آوردند + وبرنابا بطرسوس برای طلب سوس رفت وجون 
7 اورا بافت:به ۲۳ r, E‏ میشدند وخلفنی 
و دادند E‏ ¿ نخست درانطاکه کسی مس نک هد 
الا وان بل انیانی چند از اورشلم اک امدند + که یک از 5 ن اغابوس 
نام برخاسته بروح اشاره کرد که خی شدید در ای رح سکون خواهد شد وان 
I‏ صر پدید ا وشاکردان ات 1 ¿ شدند که هريك 
الا ر ی 9 خود اعاتی برای برادران ساکن بهودیه بفرستند ٭ پس چنین 
کردند واترا بدست برنابا وسولس زد کنیشان روانه ودند + 








بات دوازدهم 
ت سے 
+ ویعتوب برادر بوحتارا بششی ر کشت + وچون دید که بپودرا پس ا 


٤‏ رده جریا زارد ویر بده_بی اوراکرت در زان 
انداخت و جهار دسته i‏ ۳ نکاهبانی کند واراده دا 


ه که بعد از ز فص اورا برای قوم بیرون آورد + پس پطرس‌را در زندان نکاء 


۸ 
۹ 


۱۰ 


1 


۳.۹ ۱ TENTS 





ما33 ما کلیسا مجهة او نرد خدا پبوسته دعا میکردند + و در ی که هیژودیس 
را 9 وی داشت پطرس به دو زنجیر بسته درمبان دو سپاهی خفنه 
بود وکشیییان نزد در زندانرا نکاهبانی میکردند + ناه فرشت خداوند نزد وی 
حاضر شد وروشنی دران خانه درخشید پس بپهلوی پطرس زده اورا بیدار غود 
وکفت بزودی برخیز که در ساعت زنجیرها از دستش فرو ربخت * وفرشته ویر 
کفت کر خودرا به بند ونعلین بر پا کن پس چنین کرد وبوی کفت ردای خودرا 
بجوش وازعتب من پا + پس یرون شن از عنب او روانه کردید وندانست 
اد ت بلکه کان برد که خواب میبیند + پس از 
فراولان اول ودوم کذ ذشته و امن که بسوی شهر میرود و وان 2 
تخود پپش روی ایشان باز شد وازان بیرون رفته تا آخر يك کوچه برفتند که ۳ 
ف زاو غابب شد ب آنکاه بطرس و امن کے آکنون به تحقیق 
دنم > خداوند فرشته خودرا درا از دست هیرودیس واز ای اتظار 
وم بهود ‏ رهانید + چون اینرا در یافت شخانه مرم مادر بوسدتای ملع ب رفس 
ا ودرا بسیاری جمع شل دعا کر چون ۱ و در خانه‌را ‏ کا در 
رودا نام اد تا یمد × چون اوا از پطرس‌را شناخت از خوشی دررا باز نکرده 
۷ شتافته خبر داد که پطرس بدرگاه ا کفتند دیوانه 
وچون تاد کرد که چنین است کنتند که فرشتة او باشد+ اما پطرس پپوسته 
بی دررا کد آورا دیدند و در یرت افتادند + اما او بدست 
کی ی اتان ناکد که خاموش باشند وټان غود که چکنه خدا اورا 
از زندان خلاصی داد وکنت یعتوب وسایر برادرانزا از این امور مطلع سازید پس 
بیرون شوه بجای دیکر رفت + وجرن روزشد اضطرابی عظم در سپاهیان افتاد 
که بطرس‌را چه شد + وهی‌ودیس چون اورا طلبین نیافت کشیا نا باز خواست 
غوده فرمود تا ایشانرا بفتل رسانند وخود از بهودیه بتبصربه کوچ کرده در انا 
اقامت نود+ لا هیرودیس با اهل صور وصیدون خشمناك شد پس ایشان 
یکدل نزد او حاضر شدند لاش مت پادشاهرا با خود متعد ساخته 
طلب مصاحه کردند زیرا که دیار ایشا از نك پادشاه معیشت مییافت + ودر 
(14) 


۱ کتاب اعال رسولان ۱۳ 


کک تسس ی 


رو ۱۳| لا س مار کانه5بر کرد و بر ا کک 
۳ خطاب میکرد + وخلی ندا میکدنکاوا ات ۲۱۱ ۱۳ 
ss EL‏ 
۶ اما کلا م خدا ن وکردہ ترقی یافت ٭ وبر نبا وسولس چون اتضدمترا به انجام 
رسا نید ند ازاورشلم مراجعت کردند و یوحنای ملقب برقس را #راه خود بردند ٭ 


۳ ر 

ودرکلیسانی که در انطاکه بود انیا ومع چند بودنده برنابا وشعون ملقب 
ِ جر a‏ ۳ ِ ۳ هیرودیس ا E‏ 9 
ری بای من جدا سازید از بهر ان عل 6 ایشانرا ۰ آن 0 
هروه که ودعا کر کاو دما رادار کا ا پس اسان 
از جانب روح القدس فربتاده شك به سلوکیه رفتند واز انجا از راه دربا چم 
ته آمدند ‡ ووا ارد سلامین خن در دا هود بکلام خدا موعظه کردند ویوحنا 
۱ ملازم ایشان بود + وچون در ای جزیں تا رک در اتا حص بهودیرا 
۷ که جادوکر ونبی کاذب بود یافتند که نام ۱ ا بودچ او ۳ 

پولس والی بود که مردی فیفم بوده 7 برا ابا وسولس‌را طلب فوده خواست 
۸ ڪلا م خدارا بشنود * اعا جادوکر زیرا ترجه اسش هچنین 
۳ ثرا محخا لفت موده خواست وا || زایان برکرداند × E‏ 
پوس باشد پراز 2 القدس شن براونيك نکریسته ٭ کفت اک پر پراز هر و 
مکر وخبائت ایفرزند ابلیس ودشمن هر راستی باز نی ایستی تی از خرف ساختن طرق 
۱ راست خداوند ٭ احال دست خداوند پر تست وکور شن افتابرا تا 9 

19 در هانساعت غشاو وتاریی اورا فر و کرفت وکور زده ۲ ۳ 
۳ میکرد + بس وال جوا مایا را دید از تیم خداوند بر شن ایان لا 
ک ا SS‏ ۰ ا اما یوحنا از 
۱ ایشا ۱ برکشت + E‏ از پرجه عبور موده Ls‏ سید گم 


سي << 


r^ 4 


سے 
۰ 


کا اعال رسو لد ۱ ۳۱۱ 


٥ا‏ آمدند و در روز سبت بکیسه در امن بنشستند ٭ وبعد از تلاوت توراة وحف 
انییاء رسای کیسه نزد ایشان فرستاده کنتند ای برادران عزیز اک کلای نصعت 
1 امیز برای قوم دارید a‏ بر ایستاده بدست خود اشاره 
۷ زک دە کفت ا یردان ع اسرائیل وخدا ترسان کوش دهید ٭ خدای این قوم | ۱ 
پدران مارا برکرین قومرا رت ایشان در زمېن مصر سرافراز نمود وایشانرا 
۸ ببازوی بلند از اما بمرون آورد* وقریب بچهل سال در بیابان تحمل حرکات 
۲ یشان ی بود ۷ وهفت طایفهرا در زمین کنعان هلاك کرده ی تا وت 
۲۰ ابشان ساخت تا قریب چهار صد وخا سال × وبعد از ان بدیشان داوران داد 
7۱ تا زمان ےتال نبی+ واز آنوقت پادشای خواستند وخدا شاوّل بن قیس‌را 
یامن تا جبل سال بابغان داد+ پس اورا ازمیان بردافته داودرا 
اکت نا پادشاه ایشان شود ودرحق اونهادت داد که داود بن سی را مرغوب 
۲۳ دل خود یافته ام ڪه بای اراد من عل خواهد کرد+ واز ذریت او خدا 
۶ برحسب وع برای اسرائیل جات دهنت یعنی عیسی‌را آورد« چون محبی پش 
0 ازاندن او تام قوم اسرائیل‌را بتعید توبه موعظه وده بود+ پس چون مبی 
ودرا بپابان برد کفت مرا که می پندارید من او نیستم لکن اعد از 
کی میاید کہ CNS es‏ ال 
۷ وهرکه از شا خدا ترس باشد مر شارا کلام ای شا فده زیرا سکن" 
اورشلم و رسای اشنچونکه »وا اد نز ازهای انبیاء را که هر سبت 
۳۸ خو میشود بر وی فتوی دادند ۳9 ۱ به امام رسانیدند ۷ وهرچند هچ 
٩‏ عل قتل در وی نبافتند از پپلاطس us‏ او کشته شود × پس 
اي در بارهروی نو شتة شل( بود ام کردند Ri El‏ بقبر 
۳ سپردند * لکن خدا اورا از مردکان بر خیزانید + واو روزهای بسیار ظاه رشد بر 
Si‏ هراه او از جلیل باورشلم امن بودند که اال نزد قوم شهود او اد 
پس ما بشا بشارت میدهم بدان وعش" که به پدران ما داده Ey‏ 
با که فرزندان ا ن میباشم وفا کرد وقتیکه عیسی‌را ؛ | پرانکضت چدانکه رز 


۳ دوم مکنوبست کا r‏ هستی من امروز ترا تولید ودم ٭ ودر انک اورا 
)*14( 


Ir‏ کا 


از مردکان برخیزانید تا دیکر هرکز راجع بفساد نشود چنین کفت که به برکات 
٥‏ قدوس وامین داود برای شا وفا خواهم کرد ٭ بنابرین در جائی دیکر نیز میکوید 
i‏ ا خودرا نخواهی کذاشت که فسادرا بیند »+ زیرا که داود چونکا 5 
زمان خود اراد خدارا خدمت کرده بود خفت وبه پدران خر داید 0 ا 
e‏ لیکن انکس کہ دا اورا ہرانکت فسادرا ندید پس ای ۱۳ 
4 شمارا معلوم باد که : بوساطت او بشا از کال ن اعلام میشود × وا 
#9« رکه ايان آورد عادل شرده میشود از هر چیزی که بشریعت موی نتوانستید 
.۽ عادل شرده شوید ٭ اد که مبادا اجه در صف انبیاء مک 
|> شا واقع شود+ که ای حقیرشارندکان ملاحظه کید ونتب نايد وهلاك شوید 
زیرا که من عیرا در ایام شا پدید ارم علیکه هرچند کی شارا ازان اعلام ناید 
يى نخواهید کرد « پس چون از کیسه بیرون میرفتند خواهش نودند که در 
جع سبت ینت هم اين ی سفنانرا بدیشان باز کویند ۷ه وچون اهل کیسه متفزق شدند 
رئ ِ وجدیدان دا پات از عقب پولس وبرناب ۴ ۹ 
٤‏ دو نفر بایشان خن کنته ترغیب می ودند که بنیض خدا ثابت باشید ×+ اما 3 
0 سبت دیکر فریب بای شهر فرام شدند تا کلام خدارا بشنوند* ولی چون بهود 
ازدحام خلق‌را دیدند از حسد پرکشتند وکفر کفته با سخنان پواس ا ۳ 
اتکاہ يولس ویرنابا دلیر شن کنتند واجب بود کلام خدا نخست بشا الفا شود 
لیکن چون انرا رد کردید وخودرا نا شایسته حیات جاودان شرد نیقی ۳۱ 
۷+ نها 2 نه مایم + زیا خداوند با چنین مر فرمود که ترا نور امتها ساخن : الى 
۸ افصای زمین منشای نجات بای + چون اا ینز باه خاطر شن کلام 
خداو ندرا ید نمودند وانانیکه برای حیات جاودانی مفرّر بودند اعاد ن آوردند + 
ا و کلا م خدا در ام ار 0 اد * چند زن دیندار ا 
واکر شهررا بشورانیدند و ایشانرا برَحمت رسانیدن بر پولس وبرنابا تحریض 
اه نوده ایشانرا از حدود خود ببرون کردند*+ وایشان خاك پابهای خودرا بر 
۲ ایشان افشانن به ایقونیه امد ندا وشاکردان براز خوشی و روح القدس کردیدند × 


ل ا ۲۱ 


با چهاردهم 
اما در ایقونیه ایشان ع با هم بکیسة بهود در مت بنوی سفن کفتند که جمی کیر 
از بهود و یونانیان اما ا بهودیان بی ايان ج دلهای امتهار | اغوا 
۲ 7 وا برادران بداندیش ساختند+ پس ات و لوده + بنار 
خداوندیکه بکلام فض خود شهادت میداد بدییری خن میکننند واو ایات 
۽ ومتجزات عطا میکرد که از دست ایشان ظام شود ×+ ومردم شهر دو فرقه شدند 
ه کروه هداستان هود و کی با رسولان بودند × وجون انها دار با رسای 
خود بر ایشان جوم ی آوردند تا ایشا نرا نرا افتضا اح وده سنکسار کند × اکای یافته 
بسوی سره ودربه به شهرهای لیکاونیه ودیار آن نواجی فرار کردند × و در ابا 
+ ودر استره مردیانشسته برد که یابهایش بی‌پحرکت بود واز 
شک مادر لنك راد ن هرکز راه نرفته بود+ چون ورن پولس‌را ميشنید او 
۱ ط ا نکريسته دید که ايان شفا یافتن‌را دارد + 9 از بلند بدو کفت 
ا بر پابهای خود راست بایست که در ساعت بر جسته خرامان کردید + اما خلق 
چون این عل بولس‌را دیدند صدای خودر! رین ایکاریه بلدد کرد کنتدد 
۲ خدایان بصورت انسان نزد ما نازل شن اند × پس برنابارا مشتری وپولس‌را 
۱۳ زب او در حن کفتن مقدم بود × پس گاهن مشتری که پیش 
شهر ایشان بود کاوان ان وتاجها با کروه‌هائی از خلتی بدروازه‌ها آورده 7 
قربانی کذراند × انا جون ار ن دو رسول یعنی برنابا وپولس E‏ جامپای خودرا 
درین درمیان مردم افتادند وندا کرده × کفتند ای مردمان چرا چنین e‏ 
۶ ن و صاحان عاٰما مانند شا هستم وبشا بشارت میده که از این 9 
رجوع کید ا یک TEA‏ 
1 آفرید که در طیقات سلف هة امتهارا وا کذاش تک درطرق خود رذ رفتا کے 
۷ با وجودیکه خودرا بی شهادت نکذاشت چون احسان 2 واا اسیان باران 
باراین وفصول باراور مخشین دلهای مارا از خوراك وشادی پرمیساخت ×+ 
۸ وبدین سخنان خلق‌را از کذرایدن قربانی برای ایشان بدشواری باز داشتند × 


سے سس 


لے > جح هب 


4 


0 


سے سے 


۳۹ کتاب اعال رسولان ۵ 





اما ببودیان از انطاکه و ایتو یه امن مردمرا با خرد متیر ساختد و ۳ 


e 


۹ 
۲۰ سنکسا ر کرده از شهر بہرون کنیدند وپنداشتند کهمرده ات ۰ ۱۳۳ 
شا اکزدان_کرد او ایستادند برخاسته بشهر در آند و فردای ار | برنابا بسوی 
1 درب روانه شد * و در آن شهر بشارت داده بسیاریرا شاکرد ساخنند پس به استره 
۲ و ایتو نیه وانطا که اس رد + ودلهای شاحردانرا تقویت داده پند 
میدادند که در ایان ثابت ہانند واینکه با مصیبت‌ای بسار اا دا 3۳ 
۲ خدا کردم × ودر هرکیسا مجهة ایشا ن کیشان قعین نمردند ودعا وروزه داشته 
E‏ را مخداوندی که بدو ايار e‏ بودند سپردند* واز با کا 
۳ * پمفلیه امدند ب ودر ره بکلام موعظه ودند وب اليه فرود امدند + و إا 
بکشن سوار شت به اماک امدند که ازهانحا ایشانرا بنیض خدا سپرده بودند برای 
۷ آنکاری ک4 به انجا م رسای یل بودند + وچون وارد شهر شدند کلیسا را جع کرده 
ایشانرا مطلع e‏ ۳1 خدا با ایشان کر ده بود وچکرنهآدروازه ۱۳۳۲۱ 
۸ مھا ا مدت ای با شاکردان ب برجند * 


5 





باب پانزدهم 
| وتی چند ازیپودیه امث برادرانا تعلیم میدادندکه اکر ر 
٣‏ نشوید مکن نیست که نجات ياد + چون پولس وبرنابارا منازعه و مباحثة بسیار 
با ایشان واقع شد قرار براین شد که پولس ویبرنانا وچند نفر دیکر از ابشان نزد 
Es ۴۳‏ ن دراورشلم برای این ماله پروند ۷ پس کلیس ایا ا 
غوده از فینیقیة وسامرم عبور کرده ایار. ن آوردن امنهار | بیان کردند وه برادران‌را 
1 شادی عفلم دادند + وچون وارد اورشلم شدند کلیسا و رسولان - 
o‏ را از ET‏ ده بود خبر دادند ۷ ا 
از فرق فریسیان که ایان آورده 7 برخاسته کفتند اینهارا باید خننه فایند وامر 
٦‏ کنند که سان موسی را نکاہ دارند × ہیں رسولان وکٹیشان جع شدند تا در این 
۷ امر مصطن ببنند+ و چون مباحفه عضت شد پطرس برخاسته بدیشان کفت ای 
برادراں ع ا ا از ای ازل خدا ازیان شا اخبار ك 


کا اعال رسولان ۱۵ lo‏ 
۸ اززبان من کلام بشارترا بشنوند وایان آورند + وخدای عارف الفلوب بر ایشان 
۹ شبادت داد بدینکه دح بد بت داد جنا نک پا نیز ودرمیان ما 
واٿان هیچ فرق نکذاشت ی بلکه عض ایان دلهای ایشانرا طاهر نود+ پس 
اکون چرا خدارا انان میکید که بو برکرن شاکردان مینید که پدران ما وما 
۱۱ یز ا داشتم « بلکه اعنناد دار که محض فیض خداوند عیسی 
۲ مسج نجان خواهم یافت هحپنانکه ایشان نیز پس تام جاعت ساکت شن را 
وپولس کوش کرد چون ایات ومتجزاترا بیان ۳ ۱ 
تا ووا بود* پسن,چون,ایغان ساکت هدند بسقوب رو 
4 آورده کنت ای برادران عزیز مرا کوش کرید + شمعون بیان کرده اس تکه 
۳ ازول ترا رد ی ازایشان بنام خود بکیرد+ وکلام انیا 
۲ دراین مطابق اک وک ۳ ا 5 دا E‏ چ نوده خیمه 
داودرا ا ا ز بنا می کم وخرایهای انرا باز بنا میکم و ا نرا ربا خواهم 
هب تا بقیة مردم طالب خداوند شوند وجیم امہائیکه ۱ نام من نهاده شن 
0 است چ ای تج خداوندیکه این چیزهارا | 9 و عم معلوم کرده است * پس 
ان است کانرا که از متها بسوی خدا بازکشت میکنند زجت نرا × 
کاک ایشانرا حک کم که ازنجاسات با وزنا وحبوانات خنه شك وخون 
۲۱ چ د زیرا که موسی از طبقات سلف در هر شیر اشام دارد که ۳ 
اک در هو سبت در کایس اورا تلاوت میکند × اثگاه رسوا 
۳ با اي کلسا بدین رضا دادند که چند نفر ازمیان خود انتخاب نوده 
هراء پولس وبرابا به انطاکیه بفرسنند یعنی بهودای ملقب به برسابا وسیلاس که از 
۳ پېشوایان برادران بودند + وبدست ایشان نوشتندکه رسولان وکنیشان وبرادران 
۶ ببرادران از امتها که در اطاکه وسوربه وفبینه یباشند سلام سربانند* چون 
شنیك شد که بعضی ازمیان ما بیرون رفته شارا خنان خود مشوّش ساخله دلای 
شمارا منقلب مینمایند ومیکویند که میباید مختون شك شریعت را ناه بدارید وما 
To‏ بایشان هیچ آمر نکردم × لهذا ما يك دل مصمی ديدم که چند نفر را اختیار نوده 
1 هراه عزیزان خود برنابا و پولس بنزد شا بفرستیم * اتخاصیکه جان‌ای خودرا در 


۳1۳2 کتاب اعال رسولان ۱1 





ست س م 
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۷ راه نا م خداوند ۳۳ تسلیم کرده | اند پس برد رس ۳ فرستادم 
۸ وایشان شمارا از این امور زبانی خواهند آ کاهانید ×+ زرا که روح التدس وما 
٩‏ صواب ديدم که باری برٹما نیعم جز این ضر وریات ۷ که از قربانیهای با وخون 
۰ یکویی خواهید پرداخت والسلام × پس ایفان مرخص ده به انم ا 
۲ وجاعترا فرام آورده نامه‌را رسانیدند + چون مطالعه کرډند از این نسل شاد 
T؟‏ و ۳9 ف e‏ انرا تا ار 
6 رخصت کرفته بسوی ET‏ نوجه مو دند > بولس وراد . 
fo‏ توقف وده × و ۳ دیکر تعلم و یبارت بکلام خدا مداد ۳ 
۲ وبعد از ایام چند پواس به برنابا کفت ب رکردم وبرادرانرا در هر شهریکه در اعا 
۷ بکلام چاو اعلام نردم دیدن کیم که چکرنه میباشند + اما برنابا چنان مصلیت 
۳۸ دید که بوحنای ملقب پرقس را هراه نیزیردارد چ لیکن پولس چين صلاح دانست 

کک شنصی را که از پمنلیه از ایشان را ررض بو د وی ات۳ درکار رای ٩‏ بود 
٩‏ با خود نبرد* پس داع سحت شد حدیکه از بکدیکر جدا شن برنابامرقس را 
E‏ بقبرس ازراہه دریا رفت + ات سیلاس رااخیار ید۱ ۲ 
ا بنیض خداوند سپرده شل رو بسفرنهاد* واز سوربه وقیلیقیه عبو ر کرده کلیساهارا 
استوار مینمو ۵ >« 

باب شانزدهم 

وبه در به ولستره IE‏ وتاس نام آتجا بود پسر زن بود 
e‏ بو نی بود × که اهر ن در سره وا براو ۵ ۳ 
میدادند + چون پولس خواست اوهراه وی بپاید اورا کرفته خلون ساخت بسبب 
هودیانیکه دران نواحی بودند زیراکه هه پدرش را میشناخنند که يونا بود« ودر 
ه بدیشان مبسردند نا حنظ مایند*+ ہس کلیساها درایارن استوار ا 
7 بروز درشاره افزوده مبکشنند+ وچون از فر جیه ودیار غلاطیه عبور کردند 


e 


4 مس مم 


خا رون ۱ ۳۷ 


۷ روج القدس ایشانرا ازرسانیدن کلام اا هر چیسیا اسن رو 
۸ که به بطینیا بروند لیکن روح عیسی ایشان را اجازت نداد × واز یسیا کذشته به 
1 ترا رسیدند ٭ شبی پولس‌را رویای رخ فود که شخصی از "7 کاڈوپه ایستاده 
توا نتاس فوده کفت بکا دون من مارا امداد فرما + چون این رویا بر 


یی 
۰ 


رت عازم سفرمکادونه شدم زیرا بیقین دانستم که خداوند مارا خوانل است 
۱۱ تا بثارت بدیشان رسانم × پس ازتزواس بکشتی نشسته براه iT‏ ای 
۲ رفتم وروز دیکر به نیاپویس + واز راب به فیلیو لپی رفتم که د شهر اول از سرحد 
۴ مکاذونیه وکلونیه | یت ودران شهر چند روز توقف نودم + ودر روز سبت از 
هر یرون شن وبکنار رودخانه جائیکه ناز میکذاردند نشسته با زنانیکه درانجا جح 
4 میشدند حن راندم* وزنی لبدیه نام ارغوان فروش که ازشهر طیانیرا وخدا پرست 
٥‏ بود ميشنید که خداوند دل اورا شود نا خنان پولس را بشنود + وجون اوواهل 
خانه‌اش تعمید یافتند د خواهش نموده کفت اکر شارا یقین است که مضداوند لان 
ا مخانةٌ من در امن اد ومارا را احاح نود × ووا واقع شد که جون ی ما بل غماز 
کر یکه روح فا دا ازغی ب کوئی منافع | TET‏ 
۷ مینود با برخورد + واز عفب پولس وما ام ندا کرده ESS‏ 
۸ خدام خدای تعالی میباشند که شمارا ازطریقی نجات اعلام میفایند * وچون این کاررا 
روزهای بسیار میکرد پولس دل تنك شن برکشت ومروح کات ترا ميفرمام بنام 
٩‏ عیسی مسج ازین دخر ببرون بيا که درساعت ازاویرون شد* اما جون 
ند که از کب خود نائوس ندند پولس وسیلاس‌را کرفته دربازار 
۲ زد حکام کنیدند × وابشانرا نزد والیان حاضر ساخنه کفتند این دو نص شبر 
۲۱ مارا بشورش آورد‌اند واز هود هستند ورسومبرا اعلام مینایند که پذیرفتن وجا 
1 آوردن اا برما که ا جایزیست + پس خلی برایشان جوم 1 
۳ ووالیان جامه‌های ایشانرا کن فرمودند ایشانرا چوب بزنند ب وچورن اا 


کے 


1 


جوب ار زدند بزندان افکندند وار وعه * زندانرا اتأکد فرمو دند که ایشا: نرا شم 
٤‏ نگاه دارد٭ وچون اوبدین طور امر یافت ایشا نرا بزندان درونی انداخت وبایهای 
۱0 ایشانرا د کن مضبوط کرد × ۱ به صف شب بلس ا دعا کرده 


۸ کات اعا ۱۳۱۳ 











سسس 


ED METÎ‏ و وتدایان اس ۱۳۳ که نا 5اه زارله عظلم سجا دث 
کشت مد یکه بنیاد زندان حبش در امد ودفعةٌ هه درها بازشد وزنجیرها از هه 
۷ فرو رت + اما داروغه بیدار شك چون درهای ۳ دید ششیر خودرا 
4 کین خواست خودر! کد زرا کان رک ا او 
۳۹ 0 بلند صدا زده کفنت خودرا ضرری فرتسان زیرا کم هه درانجا هستم × پس 
چراغ غ طلب نزن به اندرون جست ولرزان شد نزد پولس وسیلاس افتاد × 
aS E‏ مرا چه باید کرد نانجات یا کننتند 
۲ خداوند عیسی مسج ايان نو واهل خانه‌ات نجات خواهید یافت + انکاء 
11 کلام خداوندرا برای او وتا اهل پتش ببان کردند × پس ایشانرا برداشته در 
هان ساعت شب زخمهای ایشانرا شست وخود وة کسانش فی‌النور تید یافتند» 
۵ وایشانراعانة خود در آورده خوانی پش ابشان نهاد وبا تما عبال خود مدا ایان 
۰ اورده شاد کردیدند* اما چون روزشد والیان فزاشان فرستاده کنتند آن دو 
۲ شنص را رها نا + آنکاه داروغه بولس را ازاين نان اکاهانید که والیان 
۷ فرستاده‌اند تا رستکار شوید , س الان رون امه روا > ٭ لیکن 
پول دیسر تفت ار نس مایم ا را وبی > مت زده بزندان 
انداخننده ایا الان مارابة پهان يرون مهاده 2 که سود ان ا 
۸ بیاورند+ پس فرّاشان ابن خانرا بوالبان کنتند وچون شنیدند که روی هستند 
1 بترسید ندب وان بدیشان الاس نوده یرون آوردند وخواهش کردند که از شپر 
.4 پروند * آنکاہ اززندات ۳ ما نه ليده شتافتند وبا برادران ملاقات 
نوده وایشانرا نصعت کرده روانه شدند × 
ا 
! 0 الل کذشته به تسالونیی رسید ند که در اتج کيسة و 
پس بولس ‏ کے عدت ود را ایشان داخل نه در سه سبت ا ۱۱ 
۲ کتاب مباحثه میکرد + ووا ومین میساخت که لازم بود از ۰ واز 
* مردکان مر وی که خبراورا به شا میدهم | 0 است* وبعضی ازایشان 


اال ا ۳1۹۹ 
قبول کردند وبا پولس وسیلاس تعد شدند وازیونانیان خدا ترس کروشی عظم 
6 واززنان شیف عددی کثبر ٭+ اما بپودیان‌بی ايان حسد برده چند رار 


بازاریهارا برداشته خلق را جع کرده شیر را بشورش اوردند ومخانة یاسون تاخته 
ا خواستند ایشا: نرا درمیان مردم ببرند ٭ وجون ایشانرا نیافتند یاسون وچند برادررا 





نرد حکام شهرکشیدند ودند که آنانیکه ربع مسکونرا شورانین‌اند حال بد نا 
۷ نی زامن اند ب ویاسون ا ۱ نرا پذیرفته است وهه اینها برخلاف احکام قبصر 
۸ کا ند وفایل براین ع هستند که پادشاهی دیکر‌هست بع عیسی × پس خلق 
وحکام شهررا ازشنیدن این خنان مضطرب ساختند* وازیاسون ودیکران 
| کفالت کرفته ایشانرا رها کردند × اما برادران بیدرنك درشب پولس وسیلاس‌را 
۱۱ بسوی بیریه روانه کردند وایشان بدانجا رسیت بکئیسۂ هود در آمدند ×+ وایا از 
اهل تسالونیکی نجیب تر بودند چونکه در کال رضامندی کلام را پذیرفتند وهر 
۲ روز کے را تفیش مینودند که ایا این تین است* پس بسیاری از ایشارن 
۲ ايار ن اوردند واز زنان شیف يونا نيه واز مردان جه جمعی عظم × لیکن چون ,پودیان 
هدند که پولس درب یه د نیز بکلا پخدا مه یکد دام رن 
٤‏ خلق را شورانیدند+ درساعت برادران پولس را بسوی دریا روانه کردند ولی 
٥‏ سیلاس با تمو تاوس در اما نی ورهنایان یولس راب رد 
وحک برای سیلاس وئیموتاوٍس کرفته که بزودیٌ هرچه ټامتر بنزد اوایند روانه 
۷ شلد ند ې تون 0 دراطینا انظار ات و کنیا روح او اود 
۷ مضطرب کشت چون دید که شهر از باس پس در کیسه با بودیان 
۱۸ برستان ودر بازارهر زوزه با هر که ملاقات می کرد مباحثه مین‌ود * 
بعضی از فلاسفةٌ اپپکوریین و روأقبین با او رو برو شل بعضی میکنتند این یاوه کو 
چه مخواهد بکوید ودیکران کننند ظاهرا واعظ عخدایان غریب اف اک 
1 ایشا: نرا به عبسی وقیامت ت بشارت میداد نک ه مرخ بردند و کنتند 
۳ ای متوانم یافت که این تعلم تازه که e‏ جلست ۲ چونکه ڪنان غريب 
۲۱ یس ۳ ن پس ا بدانیم از اسا چه مقصو د است × اما اکى اهل 
اطینا وغربائی ساکن انجا جز ما ود در بار؟ چیزهای تازه فراغتی 


۱۸ ب اعال رسولان‎ E 


۳ یداد ٥ Es‏ مر ۳( ۷ ای بت . اطینا شمارا 
Sa ۳‏ دیندار یافته ام *« زیر | چون سیرکرده معابد شا را نظاره منمودم 
مو ی یاف که , ۱ خدای نا شناخنه نوشته بود پس اجه را ش| نا شناخله 
٤‏ ا م مین خدایکه جهان ودرا ان ۳۳۲ 
۰ مالك 0 و در هیکلهای ساخله شن بدستها ساکن فباشد+ واز 
دست مردم هه فیشود که کوبا محناج e‏ خود 
۲ حیات وتنس وجیع چیزها می خشد* وهرامت انسانرا ازيك خون ساخت 
تا بر تام روی زمین مسکن کرند وزمانهای معین وحدود مسکنهای ایشانا 
۷ مثرّر فرمود * تا خدارا طلب کنند که شاد اورا اص درد با 3۱ E‏ 
هل یکی ازما دورنیست * زبرا که در او زندی وحرکت و وجود دارم چنألکه 
٩‏ بعضی از شعرای شا نیز کنته اند که از نسل او ميباشم + پس چون از نسل خدا 
میباشم نشاید کار برد که الوهیت شیاهت دارد بطلا با نقرم یا سنك و 
۰ بصنعت یا مہازت انسان × پس خدا از زمانهای جهات چث r‏ 
۲۱ خلق‌را در هرجا حک میفرباید که توبه کنند + زیر روزیر رید که دران 
ربع مسکون را به انصاف داوری خواهد مود مردی که معین فرمود وهه را 
۲ دلیل داد باینکه اورا از مردکان پرخیزاید + چون ذکر‌قياست ۱ ۳ 
e‏ ستبژاء نمودند و بعضی کد دوک رن | مر ازتو ا ۱ 
3 ونين پولس ازمیان ایشان بیرون رفت + کج بر موی ايان اوردند 
که ازجمله ایشاره ان ا بود وزد گ دامرس ام داشت و بعضی 
کا | 


باب هید 


۲۳ آن پولس ازآطیا روان شن به فرتتس ۷ ومرد برد‎ a 


نام را که ور پنطسی بود و بو د وزنش پرسکاه‌را بافت 


ی سح داده بود که هه ِِ ن ازردم بروند پس نزد ابثانی 
4 ایشان خیمه دوزی بود* وهرسبت در ند مکال دا ییاز 


کتاب اعال رسولان ۱۸ ۲۳ 


ه جاب ميساخت ٭ اما چون سیلاس e)‏ از مکادونیه آمدند پولس در 
ر تجبور شل برای ردان شهادت میداد که کا است * وی چون 
ایشان ما لفت نوده که ی کفتند دامن خودرا : E‏ ن افشانن کفت خون شا 
۷ برس شا است من بری هستم بعد از این بزد اسنها روم ۷ پس از انا نتل کرده 
اه ی یوسنس نام خدا ها او تصل بکنیسه پود × اما 
کنیس یس کک ا اهل ینش عحداوند ایا ر وبسیاری از اس 
۹ 5 یدند ان eT‏ تمید یافتند + شبی خداوند در رویا به پولس 
۰ کفت ترسان مباش بلکه من بکو وخاموش مباش * زیراکه من باتوهستم ولیک 
۱ ترا اذیت نخواهد رسانید زیرا که مرا در این شهرخای بسیاراست+ پس مدت 
۴ :ال وثش ناء توقف نوده ایشانرا بکلام خدا تعلم میداد + ا غا 
وال اخانیه بود بهودیان یکدل شت بر سر پولس تاخنه اورا پش مسند حاکم 
۲ ۱ رکفد این غص مردمرا اغوا میکند که خدارا برخلاف شریعت عبادت 
٤‏ کند* چون پولس خواست حرف زند غالیون کفت ای بهودیان اکرظلی با 
٥‏ فستی فاحش میبود هراینه شرط عنل مبود که نحمل شا بشوم * ول چون 
مسئله ایست در بارهٌ سخنان ونامها وشریعت شا پس خود بنهمبد من در چنین 
امور واه داوری کنم ۷ پس ایشانرا ازپیش مسند براند+ وهه سوستانیس 
اس کته را کرفتة اورا در مقابل مسند دند وغالیونرا از این آمور مچ 
۸ پروا یود + اما پولس بعد از ا وهای سار درآتجا توقّف نود یس برادرانرا 
5 فوده به سوریه از راه دریا رفت ویرسکله واڪيلا هراه a‏ 9 
5 گر یه موی کدرا چد چونکه درک بود* وچون E‏ 
۰ ار را در انا ها کا یی 4 در امن 1 بپودیان مباأحثه غود * و چون 
۲ ایشان خواهش نودند که مدتی | ایشان باند قبول نکرد ‏ بلکه ایشانرا وداع 
کرده کنت که مرا مپرصورت باید عید این را در اورشلم صرف کم لیکن اک 
۲ خدا خر اهد بازبنزد شا خواهم برکشت پس ۱ ز افر روانه شد ې اتقات زد 
۲ فرود امت (به اورشلم) رفت کلیس ارات ده اک ند مد 
ا بار ترج نار اڭ علاطیه وفر جيه جا بجا بیحکشت 








۳۳۳ کناباعال رسولان ۱٩‏ 
o.‏ سے ر قرو ان 

۲۶ وف شاکردانرا استوارمی نمود* اما ھی بهود ابلس نام از اهل اسکندربه که 
۱0 مردی فص ودر کتاب توانا بو د به آفسس سید کچ او در طریق خداوند عم بیست 

یافته و سرکم بو ده در باره خداو ند بدت تک وتعلم میخو د هر جند 
1 1 سر اطلای نداشت ا 2 د 
ی پس چون تفت E Se e‏ 

بشاکردان سفارش نامة نوشتن دکه اورا به پذیرند وچورن بدانجا رسید را اک 
۲۸ بو سیل فيض اعان ی ت لسیار نود ۷ زیرا | بتوّت ام بر بهود اقامة 

خت مر ارک تا 00 :0 “ج است ٭ 


تا نوزدهم 

۱ وچون ابلس درقرنس بود پولس درنواجی بالا کردش کرده به سن 
رانجا شاکرد چند یافته * بدیشان ET ES‏ ناورد 
بافتید » بوی کنتند بلکه نشنیدم که روح | لقدس هست + بدیشان که 
چه چیز تعمید یافیده کفتند بتعمید مبی ٭ ول یکت ا 
میداد وبقوم میکفت کی که بعد از من ِ" ايان بیاورید یعنی بسح عیسی ۲ 
7 چون اینرا شنیدند بنام خداوند عبسی تعمید کرفتند + وچون پولس دست بر 
ایشان ناد روح القدس برایشان نازل شد وبزیانها متکل کشته نبوت کردند × 
وله ان را و پس پکیسه در آمت مدت سه ما 
بدلیری خن میراند و در امور ملکوت خدا مباحثه مینمود و برهان قاطع میآورد + 
٩‏ اما چون بعضی خت دل کنته ايان نیاوردند وپېش روی خاق طریقت را بد 

میکفتند از ایشان کاره کزین شا کردانرا جدا ساخت وهر روز در ۳۲ 
۱۰ طیرانس نام مباحثه مینمود* مت ی دا بقسم E‏ ی اهل 
۱ ود و چه یونانی کلام خداوند عیسی را شنیدند و خداوند ازدست 
۲ پولس متجزات غیر معتاد بظهور میرسانید* بطوریکه از بدن او دستالها وفوطا 

برده بر مر یضان میکذاردند وامراض از ایشان زایل میشد وارواح پلید از ایشان 


a‏ د 


سے 





اد و 1 
۳ اخراج مبشدند* لیکن تنی چند از بهودبان سیاح عزیه خوان رنانیکه ارواح ك 
داشتند نام خداوند عیسی را خواندن کرفتند E aer‏ 
3 دنم دم و هنت نفر پسران ا oT‏ ببود این 
۵ کا ر میکرد ند + اما روح خبیث در + جواب ایشان ڪفت عیسی را می شناسم 
سس ر | میدام لیکن شما کیستید+ وان مرد که 4 روح ؛ پلید داشت برابشان 
جست وبرایشان زوراور شن غلبه یافت محذیکه از ان ن خانه عریان A‏ فرار 
۷ کردند + چون اين واقعه بر جيع بهودیان و بونانیان ۾ ساکن آقسس مهو رکردید 
۸ خوف بر هه ایشان طاری کشته نام ا عیسی را مکرّم میداشنند ×+ e‏ 
از اناایکه قآ وزده 2 وبه اعال خود اعتراف کرده فاش ی 
ي دی از شعبه بازا نکب خویش رد در حضو ر خلق سوزانیدند 
۰ وچون قیمت از حساب کردند جاء هزا زار درم لین طون ڪلام 
رت کردہ فرت میکرفت + وبعد از ما م سکن این مفدیات پولش درا 
روح عزیت کرد که از زمکادونیه وآعانه کذه بورشا رود و کفت بعد از رفتام 
۲ باتجا رو را نیز بايد دید × ا را 
2 راک دونه روا أنه کرد و خود دا چندی ۳ نود ۲ کا 
+ زمان منکامة عظم در باره طریقت برپا شد + زیرا خصی دییترییس نام زرکر که 
تصاویر بتک" ارطامیس از نش میساخت و جهة صنعتکران نفع خطیر پدا مینود 
ودیکايک SS‏ شتا N‏ فراهم 0 ای 
ا آ اہ هسنید که از ز این شغل فراخی رزق ما است + و دینك" وشنیك اید 
که نه تنها - 0 بلکه نقریبا چ ام اسیا این ی خلق بسیا ریرا اغوا نموده 
ت ومک ید ا باک بدستها تاخه میشوند. خدایان نیستند + 
۷ ات کے تفط کت ما ازمیاه ن رود بلکه ابن هیکل خدای عظم 
1 رطامبس ېز حقېر شرده شود و عظمت وی که نام ۳ وریع سکن او ورا 
۸ مپرستند بر طرف شود + چون ا؛ بنرا شنیدند از خثم پر کنته فرباد کرده میکفتند ۲ 
٩‏ که بزرکست آرطامیس آفسسیان + ۷ تفا اغا خانه 
تاختند وغایوس وین با | که ازامل مکادونیه و راهان پولس بودند با 


۳۲ کتاب اعال رسولان ۲۰ 


۳ خود 3 اما چون پولس ار اده غود که بیان مردم 30 شاکردان اور 
۱ تكذاشتد»٭ ویعضی از روسای اما که اورا هت 000 ۱ 
۳ خواهش نودند که خودرا بتاشاخانه نسبارد+ وهر یکی صدایی علعن میکردند 
XK‏ زیرا که IE‏ بود واکثر نیدااستند که برای چه جع شن اند پس 
اسکندررا از سان خلنی کنبدند که بهودیان اورا پش انداحد اک 
۶ خود اشاره کرده خواست برای خود پېش مردم جت بیاورد × ۹ چون 
دانستند که یهر دی است هه يك آواز ریب ذو اء ندا میک د ک بر و3 
۵ است آرطامیس افسسیان»: ہس ازان مستوف شور خلی‌را اک ۱۳ 
ابردان آفسی کس ت که نیداند که شهر آقسنییان ارطامیس خدای عظم وان 
٦‏ صنی‌را که ا ازل شد پرستش میکند ٭ بس چون این اموررا نتوان 
۷ انکار _ کرد شما میباید ارام باشید و هیچ کاری تیل نکنید + زیراکه این اتخاص‌را 
۸ اوردید که نه تاراج کنندکا ن ھکل اند ونه دای شا د کنته اند * بسن ولا هرگاه 
دیی یوس 2 ان وی ادعائی برکی دارند ایام قضا مقرّر است وداوران 
٩‏ معبن هستند با هدیکر مرافعه باید کرد e‏ مری دیک طالب 6 
۰ باشید در مک شری فیصل خواهد پذیرفت ٭ زیا در خطرم که در خصوص 
فتنة امروز از ما باز خواست شود چونکه هیچ على یست که در بارٌ آن عذری 
۱> برای این ازدحام توان آورد × این کته جاعترا متفر ساخت × 








0 
و 3 شد + E‏ نواحی س اعل ۳ Sr‏ ود 


یی 


وبه يونانستان ام امد ۰ وه ماه توقف نود وچون عزم سفرسوریه کرد وبهودیان 
در بودند ۱ ۳ ۳ راه مکادونیه مرا 5 وت 
از اهل بیریه وارسَرخس وسکند س از ز اهل تسالویکی وغایوس | ز دربه 
ه وتیموتاوس و از مردم 1 یکی وتروفبمس تا به انیا هراه او رفتند ٭ وایشان 
7 پیش رفته در تزواس متتظر ما شدند*+ واما ما بعد از ایام فطیر از فبا بکشت 


2۳ ۹ 





۹ 


1 


کتاب اعال رسولان ۲۰ 1 





سوارشدم وبعد از څ روز به تزواس نزد ایشان رسین در انا هنت روز مأندم ‏ 
7 اول هنته چون شاکردان بجهة شکستن نان جع شدند ای 
ان روز عازم سفر بود برای ایشان موعظه میکرد وحن او تا نصف شب طول 


۸ کید × ودر بالاخانة که جع بودم چراغ ؛ بسیار بود * ناک جوانیکه ات نام 


داشت نزد در چه نشسته بود که و ور در ربو وجون پولس کلامر ۱ 
طول میداد ر ان ی از طبفة سم بزیر فاد وی ات ده 
انکاه پراس بویرآنن بر او SE o E‏ 
مضطرب مباشید زیرا که جان و پس بالا رفته ونانزا شکسته خورد 
وتا طوع م فم ککوی بسیار کرده چين روانه شد ٭ وان جوانرا 7 
e‏ ل عم پذ یر فتند × ا سوس پش رتم که از تیا 
میبایست پولسرا 2 ارم که بدین طور قرار داد زیرا خواست ا آتيا پېاده رود * 
O‏ ل ۳۹ سوس اورا ملاقات ت کردم اورا برداشته به منباینی امد * واز انم 
ِ ربا کوچ کرده روز دیکر بقابل رت رون وروز سم به ساموس وارد ۳ 
ور ترُوجبایون توقف ۳ روز دیکر وارد میلیتس انان زیا که بوق 
عروت ات که از افش ارد 8 اورا در ایا ۹99 ۳ شرد 
چونکه تیل مبکرد که اکر مکن شود تا روز پنطیکاست ت بأورشلم برسد + پس 
س به انسر فرستاده کنیشان کلیسارا کد وچون بنزدش حاضر 
شدند ایشانرا كفت برشا معلوم است که از روز اول که وارد سا شدم چه طور 
هر وقت با شا بسر میبردم + که با کال فروتی واشکای بسیار وامتانهانی که 
از مکاید بهود بر من عارض میشد خدمت خداوند مشغول میبودم * و 
از اجه براعاشا منید باشد دریغ نداشت بلکه اشکارا وخانه كاه شارا 


اخبار وتعلم نت ویعودیان ویونانیان یز از توبه بسوی خدا وایان 


| ی ی شهادت مدادم + O‏ ا 
۳ میروم وا آنچه در تجا بر من واقع خواهد شد اطلاعی دارم ٭ ج زاینکه روح 


القد د کر نھر شلات داده بل بندها و زجات برام مهیا است :+ 


٣٤‏ لیکن اين چیزهارا چ می شمارم بلک جان خودرا عزیز یدارم تا دور خودرا 


(15) 








۳۳۹ کتانیاعال رسولان ۲۱ 





enc‏ اس تسه 


مخوشی به انجام رسام وان خدمتیر! که از خداوند عیسی یات ا که به بثارت فیض 
۵ خدا شپادت دهم ٭ وا ابنرا میدانم که جمیع شا که درمیان شا کشته ویلکوت 
۲۳ خدا موعظه کرده‌ام دیکر روی مرانخواھید دید* پس امروز ازشما کواهی میطابم 
۷ که من از خون هه بری هستم ٭ زیرأکه از اعلام نمودن شا با ی اراد خدا کوناهی 
۸ نکردم + کا د sS‏ ۱ زمیج التدس شا را 

ری د رعای ت کید که نا خون خود خرین است + 
٩‏ زیرا من میدانم که بعد از رحلت بر ان درت اں شا در خواهند 9۳۳ 
کله ترح نخواهند نود × وازمبان خود شما مردمانی خواهند برخاست که سان £ 
۱ خواهند کفت تا شاکردانرا در عقب خود بکشند × شدای ا Te‏ 

که مدت هلاه روز از تبیه نودن هریکی ازشا با اشکها باز نه ایستادم + 
۲ وامحال ای برادران شارا مخدا وبکلام فض او ۳ رم که قادر ۱ سمت شعارا بنا 
۳ کند ودر ميان جرع مقدسین شمارا میراٹ مخشد چ نش یا طلا یا لباس کسیرا طع 
؟ نورزیدم ٭ بلکه خود میدانید که هین دستها در رفع احلیاج خود ورفقام خدمت 
۳0 مبکرد چ این هه‌را بشا نودم که ید که را ضعفارا دک 

اید وکلام خداوند عبسی‌را تخاطر دارید که او کنت دادن ازکرفتن فرخنن 
تر است ۷ 1 ین بکفت وزانو زده با هکی ایشان دعا کرد وهه كرية بسیا 
کدی O e‏ تال 399 ی 
مهة ان خی که کفت بعد از این روی مرا خوايد دیدء پس ۱۰۱ ۳۳۲ 
مشایعت ودند + 

ای ۱۳ 

وچون از ایثان ‏ جرت 1 سفردریا کردم وبراه راست بکوس آندم وروز 
AEE Sr‏ به پا ترا وچون کش يانيع که عازم فینیقیه بود بران 
۲ سوارشن اکوج کردم + و ثبرسرا بنظراورده اترا ۳ کرده بسوی 

سوریه رفتم ودر صور ف ود ایدم زیرا که در اھا ی بست بار کشتی‌را فرود 
e 1‏ پس شاکردی چند e e‏ وایشان به الام 
e‏ ه پوس کنتند که باورشلم ر ن هن e‏ روانه کنتم 


یی 


ال و ۲۱ ۳۷ 


وهه با زنان واطفال تا بیرون شهر مارا مشایعت نودند وبکارة دریا زانو زده 
٦‏ دعا ریم« پس بکدیکررا ود کرده بکتی سوار شدم وایشان بان‌های خود 
و ما ندرا را به اجام رسانیت از صور: به پتولائیس رسیدمم وبرادرانرا ۱ 
۸ سلام کرده با ۳۳۹۹۹ مادم بر در فردای آنروز از راتا روانه شل بقیصریه 
۹ امدم وه ان خی عوك یی از برد رند ۱ چ واورا 
۰ چھار دختر بای بود که بوّت میکردند* وجون روز چند در انب ماندم نبی 
۱ را از بپودیه رسید * و نزد ما امه کربند پولس‌را کرفته ودستبا وپایهای 
خودرا ی روح اکن میکوید که بهودیان در اورشلم صاحب این 
1۲ کربندرا همین طور بسته اورا ESE‏ سپرد * پس چون اینرا 
٣‏ شندم ما واهل ابا الاس فودم ٣ک‏ باورشلم نرود × 01۳ جواب داد چه 
میکید که کزان شك دل مرا ميشکنید زیرا من مستعدم که نه فقط قید شوم 
1 ا آورشلم بیرم خاطر نام خداوند عیسی + چون او جر ا 
٥‏ انچه اراد خداوند است بشود+ و بعد از زان ایام تدارك سفر دینك متوجه اورشلم 
7 شدم + تج از دا یر رآ مر ند ی نون تا که 
۷ ازاهل برس وشاکرد قدیی بود وراد نا نزد او منزل نایم × رجون 
۸ دار5 اورشلم کشتم ان مارا ودی پذیرفتند * ودر روز دیکر 
کا را برداشته نزد یعقوب رفت وهة کشیشان ¿ حاضر شدند + پس ایشانرا سلام 
کرده آنه خدا بوسیلة خدمت او درمیان ل بود E‏ 
۰ ایشان چون ابرا شنیدند خدارا ید نوده بوی گفتند ای برادر اکه هستی که 
۲۱ چند هزارها از یهودیان ایان آورده اند وجیعا درشریعت غیوراند+ ودربار 
تو شنیل اند که هه یبودیانرا که تا می باشند تعلم ۳ ۱ ۲ 
7 انحراف ایند ومیکوئی نباید اولاد خودرا ون ساخت وبسنن رفتار رئود* پس 
۳۳ چه باید کرد البته جماعت جع خواهند شد زیرا خواهند شنید که تو 2 پس 
اه او سل اورسچهار مرد نزد ما هستند که بر ایشان نذری هست + 
۶ پس ایشانرا بر داشته ور با ایشان تطهیر نا E‏ ایشانرا بن که سرخودرا 
تراشند تا هه پدانند که انچه در بارۀ تو شین اند اصلی ندارد بلکه خود نیز در 
("15) 


۲۱ ب اعال رسولان‎ IA 


TT E E aT ۳0‏ ا نت 

فرستادم وحع کردم که از فربانیهای بت وخون وحیوانات خفه شن وزنا پرهیز 

E 1‏ 9 ا اشضاص‌را برداشته روز دیکربا اینان طبارت کرده بپیکل 
در امد واز تکیل ایام طهارت اطلاع داد تا هدية برای"هر بلك از ۱ 

SY‏ و ا رسید ر دی E‏ در 





۸ هیکل دین تائ قومرا بشورش E‏ كت بر او انداخته + فریاد بر اور 
کم است اتکس که برخلاف امت وشریعت 
وان مک د 2 ۱۳۰ تعلیم میدهد بلکه یونانی چندرا را نز بهیکل درا ورده 

٩‏ ۱ ين مکان مقدس‌را ملوّث نُوده است * زیر" قبل از زان رو سا با 

۰ وی در 9 ومظنه داشتند که پوس اورا بهیکل او ورد ی ۱۳ 

ey 5‏ امد وخلق ازدحام ن | کرفتند واز هکل یرون 

6۱ کشیدند وف الفور درهارا بستند+ وچون قصد قتل او میکردند خبر ین باشی 

۲ سپاه رسید که ای اورشلم بشورش امن است * او بی درنك سپاه ویوزباش‌هارا 
بر داشته برسر ایشان تاخت پس ایشان ؛#جرّد دیدن مین‌باشی وبپاهیان از زدن 

چم پولس دست برجاعتد * چون نا رسید اورا 010 دا ۱۳ 

۶ زنجیر به بندند وپربید که این کیست وچه کرده است * اما بعضی از ن کروه 
*خنی وبعضی بسخنی دیکر صدا میکردند وچون او بسبب شورش ا امررا 

٥‏ نتوانست فهید فرمود تا اورا بقلعه بیاورند * وچون به زینه رسید اتفاق افتاد که 

۲٩‏ لشکریان بسپب ازدحام هت اورا بر کرفتند + زیرا کروھی کٹیرازخلنق از عنب 

۷ او افتاده صدا تک اورا هلاك کن ×+ چون نزديك شد که پولس‌را بقلعه 
در آورند او بین‌بائی کفت ایا اجازت اس که بتو چیزی کویم کفمت ای زیان 

۸ یونان‌را میدانی* مکرتوان مصری نبستی که چندی پیش از اين فنه براکفته 

٩‏ چهار هزار مرد قتالرا به بیابان برد + پولس کفت ان وت از طرسوسر 
له شپری که ب و از ¿ دارم که مرا اذن فرمائی تا 

بردم خن کرم + چون اذن یافت برزینه ایستاده بدست خود بردم اشاره کرد 
وچو ن اول کال يدا غد اشارا ا > اا اا ۱۳ 








کتاب اعال رسولان ۲۳ ۳۹ 


ت نىست ودوم 


ای برادران عزیز و دران متی را که الان E‏ ر 
یران ران با ابشان E SOE ES‏ 
۳ من مرد بهودی هسم متولد طرسومر قیلیفیه اما ترییت پافته بودم در این شهر در 

خدمت غالائیل ودر دفابق شر یعت اجداد سل شن در بارة خدا غبور میبودم 
4 چنانکه هي شا امروز میباشید ٭ واین طریقت‌را مت ۳ ا 
ه مردان وزنانرا بند نهاده بزندان می | نداختم ۲ چنانکه ریس که و ا یه 

8 + دی مد مد 5 از ابشان نامه‌ها برای برادران کرفته عاز 
٦‏ شدم تا ان نیز که در آنجا باشند قید کرده باورشلم "۳ و و 

ی راه چون نزديك بدمشق رسیدم قریب بظهر ناه نوری عظم از اسان کرد 
د شید ٭ بش بر زمین افتاده هاتنی‌را شنیدم که من میکوید ای شاوّل ای 
۸ شاول چرا بر من جفا میکی + من جواب دادم خداوندا توکیستی ه أو مرا کفت 
٩‏ من ا نامرک هس که نو بوک جا کی + وهراهان من نوررا دی 
کک ول اراد کر راک با من سن کفنت میس E‏ 
چک . خداوند مرا کفت بر خاسااامدى بر6 1265 را لع خواهند 
۱ ساخت از ز ان برایت مثرر | ست کہ بکیی ۷ پس چون از سطوت آن نور نا با 
۲ کشم کت سکره ا ہ تخصی متفی بحسب شر يعت 
۳ حنانیا نام ک م که نزد @ پپودیان اک انا نیکنام بود ×+ بنزد تاد من 
ار ور ول با شوه دراگان ساعت بر وی نکریست ۷ لت 


خدای پدران ما ترا رکزید e oT‏ زبانش 


سے سس 


سے 
۰ 


× کی بشنوی * زیرا از ز اجه دینك وشنید" نزد جمیم مردم شاهد بر او خواهی شد‎ ٥ 
وحال چرا تاخیر می نان برخیز وتعمید بکیر ونام خداوندرا خوانت خودرا از‎ ٦ 
کاهانت غسل ده + ل دا کید‎ ۷ 

۸ پس اورا دیدم که من میکوید بفتاب و اورشلم بزودی روانه شر زک شبات 
٩‏ ترا در حق من خواهند پذیرفت + من کف: م خدآوندا ایشان میدانند که من در هر 


۳ کتاب اکال 


۷ که موّمنین ترا حبس #9 و SE‏ > تو استیفانرا مر رت 
O ۱‏ دادم وجامه‌های قاتلان اورا نکاه ا شن ا 
11 کفت روانه شو زیراک من ترا بسوی امتهای بعد میفرستم + eG rw‏ 
کوش کرفتند انکاه او واز خودرا پلدد کرده کنتند چن تخص‌را از روی زمین 
۳ بردا رکه نك ماندن او جایز نیست ٭ وچون غوغا موده وجا خودرا 
۶ افشانه خا * بقرا می ختند + نا فرمان داد تا آورا بقلعه در آوردند و فرمود 
که اورا بتازیانه امتعان کند تا بفهمد که چه سب اینقدر بر او فریاد میکردند * 
1 ووقتبکه اورا به‌ریسانها می بستند و » یوزباشی که حاضر بود کنت ایا بر شا 
۲7 جایزاست که مردی رومیرا بی مت م تازیانه زنید + چون یوزباشی اینرا شنید 
نزد مین‌باشی رفته اورا خبر داده کفت چه مخواشی بکی زرا این خص روف 
۷ است٭ پس مین‌باشی امن بوی کفت مرا بکو که تو روبی هستی» کفت بل + 
۸ مین‌باشی تِ داد من این حقوق‌را ببلفی خطیر تحصیل کردم ه پولس کفت 
٩‏ اقا 9 مولود شدم ٭ درست il‏ قصد ی او داش ۴۱۰ 
او بر داشتند ومین‌باشی ترسان کشت چون ید که رومی است از زان سب بکه 
۳ اور بسته بود ۲ بامدادان چون خواست درست بفهمد که بهودیان مچه 
مدع او میباشند اورا از زندان بیرون آورده فرمود تا روّسای 1 وتا اهل 
شوری حاضررشوند وبولس‌را ائ اورده درمیان ابشان بر پا داشت « 


۳ 


| پس پراس به‌اهل شوری تيك نکریسته کفت ای برادران من ۱۱ ۱۳ 
۲ ضمیر صا در خدمت خدا رفتا ر کردہ | م انکاه 9 رسک جاضرانرا ۱ 
۳ فرمود تا بدهانش زنند+ پولین بدو کفت خدا ترا خواهد زد ای دب ۴۱ 
شل ء 2 ve‏ ۳ 
os‏ کرد rr e‏ بد 

1 جون پولس فهمی دکه بعضم ی از صد وقیان و از فریسیا نند در جلس ندا در 


۲۱ AE EES 





۷ من + ی شود« چون ا درمیان وصدوفيان منازعه بر 


یی 
۰ 


؟۱ 
11 


« ۵ 


۳۹ 
۷ 


۸ 


۳۱ 


۲ 


ا وجاعت دو فرقه شدند × زیرا که صد وفیان منکر قیامت و ملائکه 
وارواح هستند لیکن فریسیان قائل بهر دو* ,س غوغای عظم بر پا شد وکاتبان از 
فرقة فربسیان بر خاسته مخاصه وده میکنتند که در این شخص هیچ بدی نیافته ام 
واکر روج یا فرشتة با او سخن کنته باشد با خدا جنك نباید مود وجون 
تز زیادتر میشد مین‌باشی ترسی دک مبادا پولس‌را بدرند پس فربود تا سپاهیان 
پان ا او از رن رس بقلعه در e‏ ودر شب هان روز 
خداوند نزد او کیت اج پولس خاظر جع باش زیرا چنانکه هن اورشلیم در 
حق من شهادت دادی #جتین باید در روم نیز شعادت ده ۷ وچون روز شد 
بهودیان با یکدیکر عهد E‏ | نکشند غترند 
و نه #9 راڪ دو ۰ این س ا زیاده از ی ی 
ک اورا نزد ما ود کک ۱ ۳ 0 درا ار et.‏ ۳۹ 
وما حاضرهستیم که قبل از رسیدنش اورا بکنم + اہ اس را پوس ازکین 
شار ن اطلاع یافته رفت و بقلعه دا ۳ ا 2 = 
یوزباشیا: را طلبین کنت این جوانرا نزد مین‌باشی ببر زبرا خبری دارد که باو 
بکوید ‏ پس اورا برداشته محضور مین‌باٹی رسانیث کفت پولس زندانی مرا 
طلبین خواهش کرد که این جوانرا خدمت تو بیاورم زبرا چیزی دارد که بتو عزض 
کلک چ کی مین‌باشن دستش را ۱ کرفته خلت برد وابرسید چه چیز | سمت که متخواهی 
ین بر دی xX‏ عرض کرد بهودیان متنق شداند که از تو خواهش کنند نا 
تن رد کس شوری ۱ ۱ راده دارند و 
تفتیش ایند × پس خواهش ایشانرا اجابت مفرما زبراکه بیشتر از چهل نفر از 
کت ویاند وس رکد عت بست ان دک ےا اوزابنکشد. چیری,خنوراند 
ونباشامند وان مستعد ومناظر وع تو میباشند+ مین‌بانی انجوانرا مرخص 


Fc سولان‎ ES YT 


نز فرموده قدغن نود که به هیچ کس مک وکه مرا ۱ از رای رطع سای e‏ 
نفر از بوزباشیانرا طلبیت فرمود که دویست سپاهی وهفنتاد سوار ودوبست نین 
E‏ ر در ساعت سم ا وك ا 
o‏ نا 7۳3 سوا ر کرده اورا بسلامتی به 8 ٠‏ والی برسانند+ ونامة بدین 
سر 2 نب پاس رک یلک سلام میرساند × 
۷ بهودیان یی یهد ل و داد ی با سپاه رفته اورا از ایشان 
۸ کرفت چون دریافت کرده بودم که روی است * دچرن خواستم ۳ 
٩‏ سیب بر وی شکایت می کنند اورا به جلس ایشان دراوردم٭* پس يافنم که ر 
مسا ثل شریعت خود اراو شکایت میدارند وی هیچ شکوءٌ مستوجب قتل يا بند 
۲۰ ُیدارند + وچون خبر بافتم که بهودیان قصد کین سازی برای او دارند بی 
درنك اورا نزد تو فرستادم ومدعبان اورا نیز فرمودم تا 3 حضور تو بر او ادعا 
۶۱ نايند والسّلام* پس سپاهبان چنانکه مأمور شدند پولس‌را در شب برداشته 
۲ به آنتیپاتریس رسانیدند+ وبامدادان سوارانرا کذاشته که با او بروند خود 





چ) بتلعه برکشعدد + وچون ايدان وارد فيصربه شدند اما ۱ ۳ 
۶ وپولس‌را نیزنزد او حاضرساختند+ پس وال نامه‌را ملاحظه فرموده ۳ 
از کدام ولایت است چون دانست که از فیلیقیه است + کفت چون مدعیان تو 


حاضر شوند خن ترا | خواهم شنید وفربود تا اورا در سرای هیرودیس نگاه دارند × 


| وبعد از ت روز حنانیای رس ۱ ۷ وخطیبی تا ۳ رسید ند 
۲ وشکایت ز‌ از نزد وال آوردند + وجرن اورا احضار فرمود ۳ آغاز 
ادعا مر کا وا ا بش کامل هستم واحسانات عظیمه از 
۽ ندایرتو بدين فوم رسیل است ای aS o‏ ودر هر وقت این 
۽ درکال شکرکذاری می پذیرم + ولیکن تا ترا زیاده مصدع نشوم س ا 
و که از راه نوازش مختصرا عرض مارا بشنوی + زیرا که این شخصرا مفسد وفتنه 
انکیز یافتهام درمیان هه بهودیان ساکن ربع مسکون واز پشوایان بدعت 





دا ول ۳۹ 


1 نصاری × وچون او خواست ی هیکل را ملوّث سازد اورا کرفته اراده داشتم که 
۷ بقانون شریعت خود برا و داوری انم + ول یسیا س مین‌باشی امن اورا بزور 
EES | 2 ۸‏ 3 تا 0 7 
او بعد از اشخان میتوانی دانست حفیتت هه اين آموری که ما , راو ادعا میکنم + 
| وودیان نیزبا اومتنق شن کفتند که چنین است » چون والی E‏ 
کک بک بد او جواب داد از آن ر وکه یدام سای بسیار است که تو حاک 
از این فوم میباشی نخوشنودی وافر مت در بار خود میاورم + زیرا تو میتوانی 
دانست که زیاده از دوازده ا اورشلم رفتم + 
۲ ومرا نیافتند که در هیکل با کی مباحثه 5 م ونه در کنایین با شهر که خلق‌را 
برش اورم + وم آنه ن بر من 8 فیتوانند اثبات ایند« لیکن 
ید 0 تو افرار میک که بطریقتیکه بدعت میکویند خدای پدرانرا عبادت میکم 
a‏ در توراة وانبیاء مکتویست معتقدم + وتخدا امیدوارم چنانکه ایشان نیز 





۱1 قبول دارند که مدق ۹ ز عادلان وظالان نیز خواهد شد + 
این آمر ریاضت ي نا پپوسته ودرا بسوی خدا ومردم بی لغزش نکا 
۷ دارم * وا ئ یار آند م تا صدقات وهدابا برای قوم خود ht‏ 
۸ ودراین امور چند نفراز بهودیان ٤‏ مرا در هیکل مطهر یافتند بدون هنکامه 
٩‏ یا شورٹی٭ وایشان می بایست نیز در امجا نزد تو حاضر شوند تا اکرحرفی بر 
د ادعا کن یا اینان خود 0 اکر‌کناهی اف وفتیکه و 
۱ حضور آهل شوری ایستاده بودم* مکران يك سحن که درمیان ایشان ایستاده 
۳ ن ندا کردم که در باه قيامت دکار. نار من ی ی بو 
7 کا کی ون از طربقت یکوتر اکا داشت امر ایشانرا تأخیر انداخنه 
۲۳ کفت چون ایسیامر یز ار ریات رک کرد تن 
را فرمان داد E‏ ڪاه دارد واورا از آزادی دهد و احدی از 
٤‏ خویشانش‌را از خدمت وملاقات او منم نکند × وبعد از روزی چند رن با 
زوجه خود دروسلا که زی بهودی ود امن پولس‌را طلیین خن اورا در بارة ایان 
jo‏ 28 شنید + وچون او در باه عدالت و پرهیزکاری وداوری این خطاب 


e 


مس مه مم 


‌ 


۳۹ کناب اعال رسولان 


میکرد فیلکس ترسان کشته جواب داد که ۱ 
خاک ون 9 که پواس اورا نقدی بدهد تا اور اراد ۳ 
جهة مکزرا وا خواته با او کشک که اما بعد از انقضای دو سال 


پوریوس ف Cs‏ خليفة ولایت OEE‏ وفیاکس چون خواست بر بهود منت 
نود پولس‌را در زندان کذاشت + 


باب بیست ولنجم 


پس چون فستوس بولایت خود رسید بعد از سه روز از ز قبصربه باورشلیم 
ر واکر بود تین پو اد «کرنند دافم 
در راه ۰ توس چوا داد 4 ابید در ES‏ 
5ا ی وكا ۲۲۱۳۰ as;‏ 
هراه یایند تا ار چیزی در این تخص یاف شود بر ۱ و ادعا ايند ۾ وچون 
بر از ده 0 و ss‏ بود تیصریه اند ویامدادا ۱۳۲ 
حکومت امن فرمود تا پوس را حاضر سازند + چون او حاضر شد ا 
که ازاورشلم امن بودند بکرد او ایستاده شکایتهای بسیار وکان ,۲۳۳۳۱ 
وی اثبات تتوانستند کرد × ارب تاه و نه بشریعت بهود NS as‏ 
تیصرهج کا کردهام ٭ ما جون ف فستوس خواست بر یهود .: ۲۳ در جواب 
of‏ 2 مضواهی باورشی ی تا در آنا درا ین امور حضور من حکم شود × 
و کت در محهه ان ن درا 4 یاک من بشو د و به غو د 
قبل کرد ادن درخ تام e ET‏ نهر 
من ی آورند اصلی SO‏ ۱ ن سبارد بصت رفع دعوی میکم + 
e‏ ه فستوس بعد از مکاله با اهل شوری جواب داد 2 تیصر رفع دعری 


۱ کردی محضور فیصر خواهی ۱ و بعك ای ایا م چند آغرریپلس پادثاه 
1٤‏ وبرزیی رای ۰ ۳ بقبصر یه آمدند × وچون در انم توقف 








fo ۲۱ هت رسودن‎ e 


ا کک ET‏ 7 را بان ک دہ کا ع بت که ا 
۵ اورا در ند کذاشته است۲ که دراه اه ا آمدم رسای کهنه 
۳ ومشاخ بهود را خبر دادئد وخواهش فودند که بر او داوری شود+ در جواب 
ایشان کم که رومیانرا رسم نیست که احدیرا بسپارند قبل از انکه مذّعی عليه 
۱ ور نود واورا فرصت دهک کد ادها ایشانرا جواب کید 
۷ پس چون اینان در ایا جع شدند بپدرنك در روز دوم بر مسند نشسته فرمودم 
کے را خاد کوت وقدحیانش بر با ایستاده اجه من اکان میبردم 
٩‏ هیچ اذعاء که 0 ند ا ابراد ګند د راچب 
E‏ ودر حق عیی نامیکه مرده 7 ا است * وچون 
من درا این کف سائل شك داشتم ار او برسید. رک آیامی خواهی باورشلم ب وی 
۲۱ تاد را اين ا ورن چون "۳ رفع دعوی کرد که برای 
رط ماند فرمان دادم که اورا نگاه بدارند تا اوراحضورقیصّر 
1 روانه نام >« آغریپاس و یکنت نب واه اين خص‌را | پشنوم» کفت 
۳ فردا اورا خواهی شید + پس بامدادان چون اغریباس وبزنیکی با حشتی عظم 
آمدند وبدارالاستاع با مین باشیان وبزرکان شهر e‏ نک بر دورد ی 
مر ماحد انکاهتوس کنت ای آغریہاس پادشاء وایهة 
9 6 ترد با حضور دارید این ص را یی بیید که دربارء او ما اعت 
ر اورشلم وچه در امنجا فریاد کرده از من خواهش نودند که دیکر 
٥‏ باید زیست کند + ولیکن چون من در ؛ یاف م که او چ على مستوجب قتل نکرده 
1 است وخود به اوغسعلس رح دعوی کرد اراده کردم که اورا برسم ج و چول 
چیزی درست ندارم که در بار اومخداوندکار مرقوم دارم ازاین جهت اورا نزد 
روص درحضورنواای اغربیاس بادتاه اوردم نا بعد از شمن شاد 
۷ چیزی یافته بنکارم + زیا مرا خلاف عتل میناید که اسیریرا بنرستم و شکایانی که 
بر اوست معروض ندارم × 
باب بلست وس 


۱ اس به پواس کفت مرخصی که کیفیت خودرا بکوئی پس پولس دست 


۳۳۹ - کتاب اعال ر رسولان ۳1 


سس م سس 





۲ خودرا a‏ کو !بان کرد که ای لین 1۹ اا 

خودرا در ! بن ميدام که امروز در حضور تو جت بیاورم در بارة م شکایتهانی 
۲ که بپود از من میدارند ۷ خصوصا چون نو در ۵ رسوم وسائل هود عال 
+ وت ی ایس از تو مستدعی ام که تحمل فرموده مرا بشنوی * رفتار مرا از جوانی 

ا از ادد قوم خود در آورشلم سر میبردم نای هد مب ۱ ۳ 
ل میشناسند هرکاه مخواهند شهادت دهند که بقانون پارساترین فرقه 
1 دین خود فریسی میبودم * واحال بسبب امید ان رع که عدا ۳۳ داد 
۷ برمن ادعاء میکند ٭ وحال آنکه دوازده سبط ما شیاه رود ا ۳۱ 
میکند عض اميد تحصیل ٥ین‏ وعن که جه هین امید ای آغریباس پادشاه بهود 
برمن ادعاء میکنند* شا چراحال مپنداریدکه خدا مردکانرا برخیزاند + من هم 
درخاطر خود می پنداشتم که بنام ع بم ناصری مخالفت بسیار کرد ,| است ×+ 
۰ چدانکه در اورشلم ه ی و از روسای کهنه قدرت بات ۲ E‏ 
!| در زندان حبس مبکردم وچون ایشانرا میکشتند در فتوی ثريك میبودم* ودر 

هه کایس بارها ایشانرا زحجت رسانین مجبور میساخنم که کنر کویند وبرایشان 
رز بشدت دیوانه کشته تا شهرهای بعید تعاقب میکردم + درا هنکامیکه با 
۳ قدرت و اجازت ات سای کته ابا سلق میرفتم ٭ در راہ ای پادشاه در وقت 

ظهر نوریرا از اسان E ES‏ تر از خورشید که دردور من و رفنام نایید + 
۶ وچون هه بر زین افتادي ها تفی را | شنیدم که مرا بزباری عبرانی مخاطب ساخنه 

کنت ای شاوّل شاوّل چرا برمن جنا میکنی ترا بر خا لکد زدن دشوار است + 
1 من کنتم خداوندا توکستی » ٠‏ کنت من عبسی هستم که توبر من جفامیکی * ولیکن 

برخاسته بر پا بایست زیراکه ی وشاهد ما50 ۱ 


حح همم 


۷ چیزهایکه مرا O‏ شو د ۳۹ ظاهر خواه شد+ وتا رهانی 
خواهم داد از قوم ا ۳ خواهم E‏ نا چفیان ۱۳۳۱ 

۸ باز کی 5 از رت بسوی تور واز * رت ان مجانب خدا برکردند نا آمرزش 

۹ کناهان ومبرانی درمیان متدسین بوسیله یانیکه بر من است با بند × آنوقت‎ ٩ 

[ اغریپاس پادشاه روای اسانرا نافرمانی نورزیدم * بلکه نخست انا را که درو 





کاب اعال رسوان ۲۷ ۳ 





ود ودر اورشلم و در غا وم یود یه وانتهارا بزاعلام E‏ که تو 
۲۱ کند وبسوی خدا با ز کشت فایند واعال لایفه توبه را جا اورند + بسیب هین 
۳ چ ادر هیکل ک رفته قصد قتل دك اما از خدا اعانت یافته تا 
ام‌وز باقی ماندم وخورد وبزرکرا اعلا م مینام و حر فیکوم جزانچه انییاء وموسی 
۳ ا و 
ی سا e‏ سی تیا و 0 
۳ کفت ای فستوکرای دیوانه ٍ سینت راستی یچ ۳ زیر 
اس کمچ ت ال ات رام 2 23 
۱۷ خلوت و لت ك ات آغرٍیباس بادشاه ۳ اه امار E‏ میدانم که ايان 
۸ داری+ اغرّیبا تن کت به قلیل ترغیب یکی که من می بکردم ×+ 
۳ ار دا خرامش میداشتم یا بقلیل یا بکثیر نه تنها تو بلکه یع این 
۰ اشخاصیکه امروز ”خن مرای شنوند من کردند جز این زنجیرها × چون اینرا را 
٩‏ کفت پادشاه ووالی وبرنیی وسابر جلسیان برخاسته ۽ رفتند وبا یکدیگر 
کنتکر کرده کنتند این تتص هچ بل ستوب قت با حبس بر است × 
1 و اغریپاس به فستوس کفت آکر | ین مرد بقیصر رفع دعویٌ ن خود فیکرد اورا از زاد 
کردن م مکن میبود + 
ت 
چون مقر شد که به یال روم بولس N EEL ES‏ 
۲ 1 که پوس ا و بکش ي ادرامینینی که عاز 
بود سوار شك کوچ کردم وارسترخس از زاهل مکادونیه از تسالونیکی هرا ما بود 
* روز دیکر بصیدون فرود امد 3 وبولیمّس ودره ملاطفت مت ور تیه 
٩‏ 9 زد دوستان خود رفتهه از ایشا نوازش بابد + اوزاتجا روا 
0 زیرقرسکذشتم زیراکه باد تالف بود * و ازدریای کار e‏ 
1 بیرای لیکه رسیدي + در اتا و ا 6 به ایطا لیا میرفت 


سے 


۳۸ کاب عل ا ` 


وگ عم 
۷ ومارا بران سوار کرد« رور باهستکی رفته بهنیدس بشفت رت 9 


۸ بادهافت در نزردیلک سلمونی راندی + و بش1۳ از انا 





ERE E SL OED OBS ٩‏ رسيد م * وچون 
زمان منقضی شد ودراین وقت سفر دربا خطرناك بود زیراکه ایام روزه کذشته 
بود ¥ ا نت ای مردمان می ببنم که در این سفر ضر ر 
وخسران بسیار پپدا خواهد شد نه فقط بار وکشتی را بلکه جانهای مارا نبز+ وی 
یوزباشی ناخدا وصاحب کدی را بیشتر از قول پولس اعتناء مود« وچون آن 
در نیک نود که زمستانرادران مس برد ا مصلی دانسنند که از اتا 
لاکد نا اکرمکن شود خودرا به فبنیکرن انت زنستانرا در ا 
آن بندریست از کریت مواجه مغرب جنوبی ومغرب شالی * وچون نسم جنوبی 
وزیدن کرفت کان بردند که ر ۱ للکر بر داشتم وازکاره 
13 کیت کذشتم ب یکی چیزی نه کذشت که بادی شدید که انزا اا ۳ 
٥‏ نامند از ز بالای ان زدن کرفت ۷ درساعت ڪش ربرده د 
1 نتوانست ناد , ور ازدست داده بی اختیار رانن سدع 9 در زیر جزیر که 
لوی نام داشت دوان دوان رفتم وبدشواری زورقرا درقبض خود آوردم + 
۷ واترا بردا داشته ومعونات را استعال نوده کم رکشی را بسنند و ۳ 
به ریکزار سیرتس فرو روند حبال کثتی را فرو کنیدند ومان رانث شدند × 
۸ وچون طوفان بر ما ورد روز دیکر بر سکن را پرون اندأخنند × 
1 وروزسم پدستای ود الا ۰ ۲ انداخیلم × وچون روزهای بسیار 
افتاب وشتارکانرا ندیدند وطوفانی ندید بر یا ی اف د کک ج امید نات برای 
و را ۳ 0 ای 
تخست مبایست خن مرا پذیرفته از ریت نفل نکرده باشید نا این ضرر وخسران 
۲ رانه بینید E‏ اکون نیز شرا تصیعت میک رکه خاطر جع باشید زبرآکه چ ضرری 
۳ ان یکی از اا د ی را براکه دوش فرشته ان م خدایکه از 
1 بای که من و کنت ای پوس نبا زیر 


سے سے ات 
a‏ یی اسب 








ان ۲۷ ۳۹ 


1 ا e‏ ان ریس ۹ امان دا رم 6 مان و طور 5 چن 
ا بابرا ۳۹ در نصف تسا کار نت که 
۸ خشکی نزدیکست * پس پبایش کرده بیست قاست یافنند وقدری پیشتر رفته 
۲۹ تاو ايش کرد پانزده قامت یا فتند × وچون در و بصض‌هاًبپفتبم از پشت 
۰ کشتی چهار انکر انداخه. ناء میکردند که روز شود » اما چون ملاحان قصد 
داشنند که ا زکشتی فر اد ور و > هار زتیتشن 
۱ کثتی بکشند× پولس بوزبائی وسپاهیانرا کفت اکر ایا درکشتی نمانندنجات شا 
1 چم مک نباشد × انکاهسپاهبان ریسانهای رورا تین کذاشنند ک ا چون روز 
نزديك شد ا مه خواهش 2 که چیزی خورند پس کفت اموز روز 
٤‏ چهاردم است که انتظار کنین وچیزی نخورده کرسنه مانن اید + پس استدعای 
۳ کک غذا مخورید که عاقیت برای شا خواھد بود زیرا که موق زار 
٥‏ همج يك ازشا نخواهد افتاد + این بکفت ودرحضور مه نان کرفنه خدارا شک رکنت 
و پاره کرده خوردن کرفت + پس هه قوی دل کته نیز غذا خوردند * وجله 
A‏ نثوس کشت دویست و هلا و۳ بودع ۲ چون ۳۱ غذا سیرشدند کندم را 
٩‏ بدریا رخته کشتیرا سبك کردند + اما چون روز روشن شد زمینرا نشناختند لیکن 
خلجی کت که شاط تست سس رای زدند که آکر مکی شود کراس 
۳ وید کارا بریقاهارا در دریا کذاشنند وبندهای سکانرا باز کرده 
ا٤‏ وبادبانرا برای باد کناده راہ ساحل را پیش کرفتند ٭ اما کشتی‌را در مع رین 
اباب رائه مقدم آن فروشت بحرکت ماند وی موّخرش از لطههٌ امواج درهم 
آ4 ESS‏ سپاهیان قصد قنل CE‏ مادا ۳ چا کرده 
+ کاک بوزباغی چون خواست پوس را برماند ابشنز! از این اراد 
باز داشعق وفرمود تا هرکه شناوری داند نخست خویشتن را بدریا انداخته 
44 بساحل رساند ٭ وبعضی برتخا وبعضی برچیزهای کنتی وهچین هه بسلامتی 


سيك ند 


.۳ اعال س ۱۸ 


٠‏ کون اادد یافتند که جزین ملیطه نام دارد × وان مردمان ری 
با ما کال ملاطفت ودند زوا تیه بار ا | وسرما انش افروخه هة 
؟ TT‏ چون پوس مقداری هیزم فرام کرده : براتش میناد بسبب حرارت 
٤‏ افع بارون امن Ey‏ بزبریان جانوررا از دسنش اوه 
دیدن اک بلا شلت این تحص خونی است که با اکا E‏ 
٥‏ عدل فیکذارد که زیست‌کد+ اما ان جانوررا دراتش افکن مج ضررنیافتب 
1 پس محظربودندکهاواماس کد یا بغ افتاده یرد ول جر ا 
۷ کا رید دا هیچ برکشته کنتند که خدائیست ٭ ودر 
ا الا ا es‏ نام داشت بود که او اا ۱ 
۸ طلبہك سه روز پهربانی ميان 0 از قضا و e‏ رح سپ واسهال 
عارض شل خفته و نزد وی امن ودعا کرده و دس ا و گذارده 
٩‏ اورا شنا داد* وچون این امرروافع شد سایرم یضانیکه در جزین بردند ۱۳۵1 
۰ یافتند+ وایشان مارا اکرام بسیار نمودند وچون روا میشدم آچه لا hs‏ پ 
اا ما حاضر ساختند × وبعد ازسه ماه یکت اسکندریه که علامت ت جوزا 
۲ داشت ور مر e‏ ار شدم × ربراک ۳ فرود آم سه 
۳ روز توقف مودع * وازانجا دور زده به ریفیون رسیم وبعد از یکروز باد 
٤ا‏ جنوبی وزیك روز دوم وارد بوطیولی شدم * ودر آنا برادران یافته حسب 
٥‏ خواهش ا هچین به روم اندم + وب ان نجا چون از 
احوال نا مطلع شدند به استقبال رون فده ند ۱۳0 پیوس ۳ کا 
N 5‏ ایشانرا دید خدارا شکر نوده قوی دل کشت ۷ وجون به روم 
رسیدم بوزباشی زندانیا را پسردار افواج خاصہ برد ما پولس‌را اجازت دادندکه 
۷ با یك سپاهی که محافظات او میکرد در منزل خود باند* و بعد از سه ۳ 
بزرکان مپودرا طلببد وچون جع شدند بایشان کفت ای برادر ان عزیز با وجودیکه 
من هچ على خلاف قوم ورسوم اجداد نکرده بودم هانا مرا در اورشلم بسته 


۲۹ ۱۸ تلا‎ GS 





۸ بدستهای رومیان سپردند+ ایشان بعد از تحص چون در من چ علت قتل 
٩‏ نیافتند اراده کردند که مرا رها کنند + ولی چون یود مخالنت نودند ناچار شن 
۳ ا دعوی کردم نه تا که ا خود شکایت کب اون بدین جهة 
ستم شمارا ملاقات کم وسفن کوم زیراکه بجهة اد اسرائیل بدین زنجیر بسته 
۳ ره وا کند ماه نت در حق تو از موده نیافته ام ۱9 
ِا راا امدند خبری کک لک مت دانستم از 
تو مقصود ترا بشنوم زیرا مارا معلوم است که این فرقه ۳ 
۴ پس چون روزی برای وی یه بسیاری نزد او پنزلش برای 
ایشان به ملکوت خدا شهادت داده شرح مینود و از توراة موسی وانبیاء از صح تا 
۳ شام در بارة عیسی اقامة > پس بعضی سن اقا رة و بعضی 
,بن با بکیکرمتارضه میکزدند از او دا شدند بنداز آنک 
پا این اش رک و س ات ی نس به اجداد 
۲7 ما کک خطاب کد کنته است که نزد اینقوم رفته بدیشان یک بکوش خواهید 
۷ شند ونخواهید فهمید و نظرکرده خواهبد نکرپست ونخواهید دید* زیرا دل این 
قوم غلیظ شن ویکوثهای سکن میشنوند وچشیان خودرا برهم نهاده‌اند مبادا 
0رد ودب و بازکشت کند تا ابشانرا شخان م4 
۸ پس بر شا معلوم باد که جات خدا نزد ات ود وتان ۷/۹ 
٩‏ شید ٭ چون ابنرا کفت بهودیان رفتند وبا یکدیکر مباحثٌ بسیار میکردند × 
اش دو سال ام در خانه اجاره خود وس و و ه رکه بنزد وی E‏ 
۱ بدیرفت × ویلکوت خدا موعظه مینود E‏ دلیری در امور عیسی م 


خداوند بدون مانعت تعلم میداد د 


(16) 





سے 4^7 مم 


0 


رساله پولس رسول برومیان 


باب اوّل 


وس غلامعبی سچ ورسول خوانن شه وجداموده برای اغیل خدا» 
که E‏ و عده انرا داده بود وساطت بای خود درکتب د درباره 


ِ‌ 


پسر خود که سب جسم ازنسل داود تولد شد + رت قد وسیث پر 
خدا یوت معر وف ك دد قفا ردنا یعنی خداوند ما عیسی مستخج ‏ که 





7 باو فیض و رسالترا يافتم برای اطاعت ایان ر امتھا مخاطر اسم او که 
۷ درمیان ایشان شا نیز خوانت شد عیسی مسج هستید + بهمه که در روم حبوب 


خدا وخوانت شن ومقدسید فیض وسلامتی ازجانب پدر ما خدا وعسی مسج 


٩‏ هک شا که ایان شا درتام عالم شهرت يافته است * زیرا خدایکه اورا بروح 


خود در انجیل پسرش خدمت میکم مرا شاهد | ست که چکونه ره 
میکم + ودایا دردعاهای خود مستئلت میک که شاید من آخر باراد ۳ 
سعادت يافته نزد شا يام + زیرا سيار اشتياق دارم که شارا بين تا نعمی 
روحانی بشا برسام که شما استوار بکردید × یعنی تا درمبان شما تسل یام از ایان 
و اه شا + اکن ای برادران ترام که شا تخر باشید 
ازاینکه مکرّرا اراد ادن نرد شما کردم E‏ و 


درمیان , شما نیز چنانکه درسایر امتها ¥ زیراکه یونانیان وبربر؛ ن ان وحکا وجهلارا 


هم مدیوغ * پس هچین بقدر طاقت خود مستعدم که شمارا نی زکه در روم هستید 


رسال پولس رسول برومیان ۲ ۹ 
میشود ازایان تا ابان چنانکه مکتوبست که عادل بایان زیست خواهد نود × 
۸ زیا غضب خدا از اسان مکشوف مشود برهر بیدینی وناراستی مردمانیکه 
٩‏ راستبرا در ناراستی باز میدارند × EE Oa‏ 
ر ا برایشان کوک است + راک تجیزهای نادید؛ او 
یعنی قوت سرمدی والوهیتش ازحین آفرینش عام بوسیلهٌ کارهای او فهمین 
۱ ودین میشود تا ایشانرا عذری نباشد+ زیرا هرچند خدارا شناخنند و اورا 
چون خدا OE O‏ بيغم ایشان 
ريك کشت + اه ۳ زد وجلال خدای 
غر فا بشبیه صورت انسارن فانی وطیور وبهام وحشرات تبدیل نودند * 
٤‏ لهذا خدا نبز ایشانرا درشهوات دل خودشان ن بغاپاکی تسایم فرمود تا درمیان خود 
۵ بدنهای خویشرا خوار سارند چ که ایشان حق خدارا I‏ بل ک و دند 
د لوقرا بموض خالنیکه تا ابد 4اد متبارکست امن + 
۲ آزاین سبب خدا ایشانرا بهوسهای خبائت تسلیم نود بنوعیکه زنانشان نیز عل 
۷ طبیعیرا باه خلاف طبیعت است نبدیل نودند+ وهچین مردان م استعیال 
طببعی زنانرا ترك کرده ازشهوات خود با یکدیکر سوخنند» مرد با مرد مرتکب 
۸ اعال زشت شد عقوبت سزاوار لقصیر خودرا درخود یافتند+ وچون روا 
نداشتند که خدارا دردانش خود نکل دارند خدا ایشانرا ا ا کاشت 
5 تا کارهای ناشایسته مجا ا + ملو ازهر نوع ناراستی و شرارت وصع وخبائت » 
:۲ پرازحسد وقتل وجدال وبکر وبدخوق + غمازان وغیبت کندکان ودشمنان 
اھ ت کندکن,وعتکیران ولافزنان ومبدعان شر ونامطیعان والدین + 
۷ یم ون وبی الفت ویرج* زیرا هرچند انصاف خدارا میدانند که کندکان 
چنبن کارها مستوجب موت هستند نه فقط انهارا بیکنند بلکه کنندکان‌را نیز خوش 


میدار ند × 





باب دوم 
| لذا ای آدی که حم میکنی هرکه باشی عذری نداری زیراکه بانچه بردیکری 
حع یکی فنوی برخود میدهی زیرا تو که حک میکنی هان کارهارا بل میاوری + 


(16*) 


۵" رسال پولس رسول برومیان ۲ 
٣‏ ومیدانم که حک دا برکنند کان چنین اعمال ۳۳ پس اش ادم ۱3 

برکندکان چنین اعمال سک میک وخود هانرا مکی اکان میبر یکه تو از تک 
4 خدا خواهی رست * یا اتک دولت مهربانی وصبر وحم اورا ناچیز میشاری 
٥‏ وفیدانی که مھ بان خدا ترا بتوبه E‏ و نسار ودل نا ترک د 
7 غضبرا ذخں برای خود در روز غضب و ظهور داوری عادلۀ خدا ب که 
۷ بهرکس برحسب اعالش جزا خراھد داد٭ ابا بتایک با٠‏ 
۸ 
۹ 





طالب جلال واکرام وبقایند حیات جاودانیرا + واما به اهل تعصّب که اطاعت 

راستی فیکنند بلکه مطیع ناراستی میباشند خش وغضب* وعذاب وضیق برهر 
۰ نس بشری که مرتکب بدی میشود اوّل بربهود وپس بریونانی« لکن جلال 
۱ و اکرام وسلامتی برهر یکرکار نخست بریهود وبر یونانی نیز زیرا نزد خدا 
۲۳| طرفداری نیست * زیرا انانیکه بدورن شریعت کاه کند بیشریعت نبز هلاك 

شوند وآنایکه با شریع ت کاه کنند از شریعت برایشان حم خواهد شد × 
۳ از اند که د شر يعت درحضور خدا عادل نیستند بلکه کنندکان شر يعت 
۽ عادل شرده خواهند شد + زیرا هرکه امتهایکه شر يعت ندارند کارهای شر یعترا 
م| بطیست با ارندایتان هربهند شم بعت ندارند برای خود د ۱۳۳.۰ 

ازایشان ظاهر میشود که عل شریعت بردل ايشان مکنوب است وضیر ایشان 

یز کواهی میدهد وافکار ایشان با یکدیکر یا مذمت میکند يا عذر میاورند + 
۱5 در روزیکه خدا رازهای مردعرا داوری خواهد نود بوساطت عیسی e a‏ 
۱۷ بشارت من* پس اکر تو مسی یبهود هستی وبر شریعت تکیه میکیی ومخدا نز 
۸ ینای + وارادة اورا میدانی واز شریعت تربیت یافته چیزهای افضلرا بو 
ویقېن داری که خود هادی کوران ونور ظلبان* وموّدّب جاهلان ومع اطفال 
اا 7 ف عور معرفت وراستیرا داری × پس ای کسیکه دیکرانرا ۱ 

تعلي میدهی چرا خودرا فیاموزی ووعظ میکنی که دزدی نباید کرد ای خود 
۲ دزدی میکنی * واز زنا کون نی میکی ایا خود زا نیستی وازبتها ریت داری 
۲ با خود معبدهارا غارت یکی ٭ وبشریمت نخر میکی ای :تجوز از شریعت 
۲۶ خدارا اهانت یکی * زیراک بسبب شا درمیان امتها اسم خدارا ک ۳ ۲ 


رسال پولس رسول برومیان ۲ to‏ 
0 چنانک مکتوبست٭ زیرا خلنه سودمند است هرکاه بشرٍ يعت عل نائی اما اکر 
۳۷ ازش بحت ج جاوز قائ خن تو نا مخلونی کته است ×+ پس اکر نا مختونی احکام 
۷ شریعترا تکاه دارد.ایا نا غر او خننه شرده شر د ونا مخلونی" طبیعی هرکاه 
شریعترا بجا ارد حک خواه دکرد برت وکه با وجود کتب وختنه اس 
۸ میکی ٭ زیا 5ئ ایت واه درظاهر درجم است 
٣‏ ختنه فی × لکه بهود انستکه در باطن باشد وخنن انکهقیی n r‏ 
حرف که مدح FE E‏ 








:1 
پس برتر بهود چیست وی از خدنه چه فائته + بسیار از هرجهة اوّل انکه 
بدیشان کلام خدا امانت داده شن است + زیراکه چه بکوئم اکر بعضی ایان 
تن 0۳ ایشان امانت خدارا باطل میسازد + حاشاه ك 
باشد و هر انسان ¿ دروغکو چنانکه مکنوپست تا اینکه درا خر ی وی 
9 ودر داوری خود غالب انی × لکن اکر ناراستی ما عدالت خدارا ثابت میکند 
رل خدا ظال ی ی دا سا رتیه میکوم + 
۷ حاشاء در این صورت خدا چکونه عالرا داوری خواهد کرد * زیا اکر بدروغ 
من راستی خدا برای جلال او افزون شود پس چرا بر من یز چون کناهکار حک 
۸ شود* وچا نوتم چنانکه بعضی برما افترا میزنند وکان میبرند که ما چنین 
۹ میکوئم بدی بکیم تا یکی E‏ 
چه کوئم الا برتری دارم » نه چ وجه زیرا پېش اذعاء وارد آوردم که بهو ذ 
۲ ۱ در در بکاهءکرفدارند اچنانک e‏ یی 
۲ هم نی* کی فهم نیست کسی طالب خدا نیست ٭ هه کراه وجیعا باط 
۲ کردین‌اند نیکوکاری نیست یکی ھم نی« کلوی ابشان کور کناده است وبزباجهای 
٤‏ خود فریب میدهنده زهر مار در زیرلب ایشانست + ودهان ایشان پر ازلعنت 
5 ول است* ای ایشان برای خون رین شتابانست ب. هلاکت ویریشان 
۷ درط یقهای ایشانست* وطریق سلامتیرا ندانسته‌اند × خداترسی درچشانشان 


سب 4 سب 


۳1 رسالهٌ پولس رسول برومیان 4 


٩‏ ست ج الان آکاه تیم که از اجه ۶ دبس ۳۱ به اهل شریعت خطاب میکند 
٠ NS BUL‏ م عال ویر فا O‏ 7 افیا که به اعال 
شریعت مچ بشری در حضور او عادل شرده نخواهد شد چونکه از شيعت 
۲۷ دانستن کاه است+ لک ا محال بدون شریعت عدالت خدا ظاهر شت است 
۲ نانک توراة وانبیاء 1 شهادت مدهند + یعنی عدالت خدا که بوسیله ایان 
۲ بعیسی مسج است بهمه وکل آنایکه آیان آورند زرا هچ تناوتی نیست* زیرا 
۶ هه کاه کرده‌اند واز جلال خدا فاصرمباشد+ وشض ار کا ۱۳ 
۵ یر ۳ مسج است ‏ که خدا اورا ازقبل معین 
کرد نا کفاره باشد پواسطة انان بوسیله خون او نا انکه عدا ۳۳ 
۳۱ سارد سب بر کذاشن خطایی E‏ تن 5 اا 
رد درزمان حاضر نا او عادل شود وعادل شارد مر :۽ ۲ 
۷ اورد+ پس جای رک استاه برداشته شن استه کا شر رع ۲ ۳ 
۳۸ ال ن بآ بثریعت ایان + زیر برا تین میدانم که اسل ۳ 
٩‏ مض ايان م عادل شرده میشود + ۱ و خدای یهود است ی فقط مکر خدای امتها 
۲ هم نیست ه البته خدای امتها نیز است ٭ زیرا واحد است خداییکه اهل ختنهرا 
۱ از ایان ونا خلونانرا به ایان عادل خواهد شمرد* پس ایا ش یعترا به آیان باطل 
میسازم » حاشاه بلکه شر یعترا استوار میدارم × 


پلب چهار 

۴ پس چه چیزرا بکوئ مک پدرما ابراهم بحسب ج یافت ٭ زیر اکر ابراھم 
۲ به اعال عادل شرده شد جای نخر دارد اماه ۳ خد! × زیرا کت ۳ 
4 میک ابراهیم مدا ۳ ی برای او عداات 2 5 
0 کسیکه عل میکند مزدش نه از راه فیض بلکه از راه طلب محسوب میشود × ۳ 

کسیکه عل نکدابلک امان اورد بو که پیدینا نرا عادل بنا ایا ۳۳ 
1 سوب ننود+ چان داود نیز خوش اا اتکسرا دک مک ۳۳ 
۷ او عدالت سوب مد بدون اعال × وال کسانیکه خرطایای ات 


۸ آمرزین شد وکناهانشان مستور کردید + . خوشاحال کسیکه خداوند کناهرا بوی 
٩‏ محسوب ننرماید × ۳ این خوشحالی براهل خننه کفته شد با برای نا خلونان 
نیز زیرا میکوئم اجان ابراهیم بعدالت محسوب کشت * پس درچه حالت محسوب 
۱ شد وفتیکه او درخننه بود با در نامختوفی» درخنبه نی بلکه در خی * وعلامت 

خنه را بافت تا مه باشد , ا ۾ عدالت ایانیکه در نا مختونی داشت تا او هه 


کے 
۰ 


سے 


۲ نامضو نانرا بر که اما ن آورند پدر باشد تا عدالت برای ایشان هھ e‏ و 
اهل خننه نیز یعنی انانیرا که نه 3 e‏ وی براثار امانی 
۲ که پدر ما ابراهيم در ناعضئونی داشت + زیرا به ابراهيم وذریت ۱ و وعن " که او 
۶ وارث جهان خواهد بود ازجهة شریعت داده نشد بلک از عدالت اعان + زیرا 
٥‏ آکراهل شریعت وارث باشند ایان عاطل شد ووعن باطل * زیراکه شر يعت 
7 باعث غضب است زیرا جائیکه شریعت نیست تجاوز هم نیست*+ واز الضهة 
ازایان شد نا عض دض باشد تا وعث برای هک ذریت استوار شود نه مختص 
ا مد ر یرت نی بذریت ایانی" ابراهیم یز که بدر جیع ما است × (چنانکه 
٩‏ است که ترا پدر امتهای بسیار ساحها e‏ 
ا رنت میکند ونا موجوداترا بوجود غر اند چ که او درنا باعیدی به:انید 
۱ در امتهای سار شرد برحب اغه کته شد ک ذریت تو چنین 
۱۹ خواهند بو د ۲ ودرایان ک قرّت نشن نظ ر کرد OEY‏ د 
۳ بود چونکه ریب بصد 1 بو د و به رح مرده ساره چه ودر وعت" خدا ا 
إ٣‏ اياف شك نمود بلکه قوی امان کشته خدارا کید مود × ویقین SS‏ 
۳۲ بوفای وعل خود نېزقادر است * واز الخهة برای او عدالت عسوب شد × 
ری سب ند ن یرای ارت دم نم 
o‏ اند« که Ee e 0 E‏ 





باب جم 
| پس چونکه بایان عادل شرده شدم نزد خدا سلامتی دارم بوساطت خداوند 
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۸ رسال پولس رسول برومیان 

ما عپسی مسح ٭ که بوساطت او دخول نیز یافته‌ام وس امان درا 
ا ¿ بایدارم وبه امید جلال خدا شنرمینائم + و نه این تنها بلکه درمصیبتها هم 
تخر ميکنيم چونکه میدان م که مصیبت صبررا پېدا میکند ٭ وصبر امتعانرا وامنجان 


ادرا امد وات شرمس نيرد زیر که محبت خدا دردلهای ما بروج 





ادس که با عطا شد رنه شل است ب 1 هتکامیکه ما هنوز ضعیف بودعٍ 
درزمان معین مسج برای بیدینان وفات یافت * زیرا بعید است که برای شخص 
عادل کی بیرد هرچند ر یکر مکست کی نیز جرات کل ا 
e ۳-۹ 9‏ خودرا ها اد ۳ اینکه هنکامیکه ما هنوز کاهکار 
بودم جح درراه ما مرد* پس چه قدر بیشتر الان که مخون او عادل شرده 
سدم بو سیلة او از غضب عات خواهیم یافت چ 1 اکر درحالیک دشن بودم 
به و ساطت مراك پسرش با خدا ص داده شدم پس چه قدر بیشتر بعد از ص 
یافتن بوساطت ت یات ۱ و نحات خواهم یافت د ونه هين فقط بلکه درخدا هم 
فخ میکنم بوسیلة خداوند ما عبسی مس که بوساطت | کا 

ذا هحینانکه , بوساطت يكک ادم کاه داخل جهان کردید و بکاه موت» وک رز 
موت بر هه مردم دی EE e‏ کردند م زیا قبل ازشر عت کا 
رل سرد کی کا رب رانک رس 3 رادم 
8 بو دنل د ونه e‏ خطا بود E‏ نمت نیز باشده زرا ۳ 
بت ای مس کر اس رف در ۳۳ کی ۳ 
ET‏ هنان بخشش باشد زیا حک شد از یك برای قصاص 
لکن نت ی از خطایای بسیار رای عدالت رسید +« زیرا اکر بسبب خطای یك 
نفر وبواسطه 1 بات سره سلطنت کرد جه فدر بشتر انا که افزونی" فرص 
و کش دالا درحبات ساطت خواهند کرد بوسیاهٌ يلك یعنی عبسی 
و پس هچنانک بيك خطا حک شد برجیع مردمان برای قصاص هچنین 
بيك عل صاح تفش شد برجیع مردمان برای عدالت حبات + زيا بهمین 


ا 


a‏ د 


رساله پولس رسول برومیان 1 5 ۳۹ 
OR:‏ ا ال 9ص بس ری کاک د هین نیز به اطاعت يك 
ی عادل خواهند کردید + اما شریعمت 3 تا خطا زیاده شود 
لکن جاتیکه کاه زیاده کشت فیض بهایت افزون کردید * تا آنکه چنانکه 
کاه در موت سلطنت کرد هچین فیض نیزساطات اید بعدالت برای حیات 
جاودانی بوساطت خداوند ما عیسی مسج 





اب شنم 


ہس چه کوئم ایا درا انم تا فض افزون کردد + حاشاء مایانیکه ازکناه مردم 
۵ در E‏ يأ فیدانید که جمیع ما که در “جخ عیسی تعید 
بافتم درموت او تمید یافتم + وک تعییل یافتم با او دفرن 
نع تا یناسک مسج بجلال از تست مانیز درتازو 
یات رفتار غائ × زر اد یوت و 3 درقیامت وی 
نیز چنین خواهم شد × E‏ بنرا میدانم که I SO‏ مصارب ند 
تا جسد کناه و کشته دیکر کاهرا بندکی نکم × زیرا هرکه مرد ازکناه مبرّا 
پس هرکاه با سح مردم یقین میدانم که با او زیست هم خواهيم کرد + 
زیرا میدانبم که جون چ ازمردگان برخاست دیکر فیمبرد وبعد آزاین موت براو 
نسلطی ارد د بکرتبه: کا TE‏ و میکند برای 

۳ ا اد + هین شا یز خودرا برای کاه مرده انکارید اما برای خدا 
در“ عیس ی زنك ٭ پس کناه در جسم فان شیا حکرانی تکند تا هوسهای اترا 
+ واعضای خودرا بکاه مسباریدبط الانت ناراستی شوند بلحکه 
خودرا ازمردکان زنك شن کید | تسلیم کید واعضای خودرا تا الات عدالت برای 
خدا باشند ٭ زیرا کاه ی تسیب راک 
زیر فیض + پس e‏ ای با یک را زیر سيعت يسنم بلکه زیر 
فيض ء با ea‏ تسلیم کرده اورا اطاعت 
کا که اورا اطاعت مکی دادن امسید خواه کاهرا برای مرك خواه 


۱۷ اطاعترا برای عد الت + اما شک خدارا که هر چند غلامان کناه ۳ 





۳۹2 رسال پوس رسول برومیان ۷ 


س م بسحرب کے 


ET ۷ ۸‏ تعلم کردین ای د که بان سپرده شت اید ٭ وا زکاه آزاد 
۹ شن غلامان عداات کا لور اسان سب شعف چم شا نکم 
| هیانک اعضای خودرا ببندک نجاست وکا برای دا ۲۳۱۰ هحینین الان 
r‏ ۳3 خودرا بندی ا ا بسپارید + زیر ھا 
۲۱ غلامان کاه میبودید ازعدالت ازاد میبو دید ٭ بن اوه ذر داشنید ازآن 
۲ کارهایکه الان ازاما شرمندای دک اجام انا موت است ر اما محال چو نکه ازکاه 
آزاد شن وغلامان e‏ برای قدوسیت مارا 6 ا 
۳ ان حیات جاودال است* یراک امرد کناه عوهت ات ۱۳۳ 
جاودانی در خداوند ما عبسی مسج × 





باب هنتم 
۱ ای برادران ایا فیداید (زیراکه با عارقین شریعت سنن میکوم) که مادامیکه 
۲ انسان زنل است شریعت بروی حکرانی دارد* زیرا زن منکوحه برحسب شر يعت 
بشوهر زت بسته است اما هرکاه شوهرش پیرد از شریمت شومر ۱ ۳ 
۲ که شوهرش سیات دارد اک برد دیکر پپوندد زانیه خواین میشود لکن 
کا شوهرش پبرد شر يعت آزاد است که اکر بشوهری ا ا 
زا ای نات .. بو ساطت مت جسد مسح برا برای شر یعت 
رده شدید نا خودرا بدیکری وت ی با او که ازمردکان ر E‏ ` 
© خدا ر اورم + زیرا وقتیکه درجم بو هوسهای کناهانیکه از r‏ بود 
۲ دراعضای باعل کا تا بهة موت فراورم + اما امحال چون برای ا 
دران بستهبودم مردم ازش یعت از 1 زاد شدم حد یکه درتازی" روح بندکی کم نه 
۲ و چه کوئم ای شر بعت کنا است» اا بل ۱۳ 
بشریعت ندانستيم زیراکه شهوتزا فيدانستم آکر شریعت اي فیکفت که طمع مورز × 
لکن کناه از زحک فرصت جسته هرقسم طمعرا درمن E‏ زیرا بدون وت 
٩‏ کاه ده است * ومن ازقبل بدون شریعت زنك میبودم لکن چون حم اد 
۱۰ کناه زنن کشت ومن مردم * کب برای حیات بود ھان مرا ا 


ى 


رسالهٌ پواس رسول برومیان ۸ ٍ ۲۱ 
ده زیر زیرا که از فرصت یافته مرا فریب داد وبان مرا کشت × خلاصه 
۷ شم یعت مقدس است 2 مقدس وعادل ونیک × E‏ برای من 
موت کردید ه اا E‏ ظاهر شود بو کی مت 
| باعث وید ی ین تما 
Ee‏ امه مر اج کبک مه ار نفرت دارم جا e‏ 
e ۲‏ کرراگ تام او شرت 0 یچ که نیکواست ‏ والحال 
درمن یعنی در جسدم تج اک پسست زیراکه اراده درمن ع حاضر است 
٩‏ اما صورت رت ی 0 هر اه منوا فیکم بلک سب 
۳ یرام میک + پس جون اتیبرا تاج ۾ میک من دیکر فاعل ان ست 
۲ که درمن ساکست × لهذا این شریعترا مپام که وقتیکه واه ی بدی 
۲ نزد من حاضرراست+ زیرا برحسب انسانیت باطنی بش بعت خدا خوشنودم ×+ 
۲ لکن شریعتی دیکردراعضای خود میبہنم که با شریعت ذهن من منازعه میکد ومرا 
۲ اسر سا زد بان TT‏ دراعضای من ام وای کد 
o‏ هستم ه ۳ مت که مرا از جس | ین موت رها مخشد ‏ خدارا شکر میکم بوساطت 
خداوند ما عیسی مسج م » خللاصه اینکه من بذهن خود شریعت خدارا بندی میکم 
۳۳ جسم خود شریعت کناهرا ٭ 





باب هشتم 
پس هچ قصاص نیست برانًنیکه در وت شتا زیراک شریعت 3 دی 
حیات دره‌سیع عیسی ay‏ داد ی راز 
کک کال ,برد چونکه: بسیب جسم ضعیف بود خدا سرخیدر در شبیه جسم 
3 گنه ویرای که فزستاده رک درجسم فتوی داد ٭ تا عدالت شریعت کامل کردد 
۰ درمایانیکه هسب جم بلک برجسب روح رفتارمیکتم٭ زیا | آننیکه برحسب جسم 


سا مب 


هستند درچیزهای جس تفکر میکنند و اما آننیکه برحسب روح هستند درچیزهای 


رن ۳5 رساله رسال پولس رسول برومیان ۸ 


:` ۴ ز انجهة که rT‏ ت لکن نا aer‏ ۳ 
۷ زار وکه نک جم دشم خدا است چونکه شریعت خدارا اطاعت بکد زیرا 
2 میتواند هم بکند* وکسانیکه جسانی هستند فیتوانند خدارا خوشنود سازند» لکن 
شا در جسم نیستید بلکه درروح هرکاه روح خدا درشا ساکن اد 
E ۰‏ سبعرا ندارد وی ازان ن اونیست * واکر جرا . 
!| کناء مرده است واما روح بسبب عدالت حبات است * واکر روح اوکه عیسی را 
ازمردکان برخبزانید درشا ساکن باشد او که مسج را از مردکان برخیزانید بدنای 
۲ تا را نیز زنك خواهد ساخت بروح خود که درشیا نساکن ا 2 نانو 
ای برادران ن مدیون جمم نیستم تا بر ۱3۳ جسم زیست نایم * ۳ یرا ۶۱ ۳ 
جسم که خواهید مرد لکن اکر افعال بدنرا بوسیلة روح 
۱ با ات ار ر هه کسانیکه ازروے خدا هدایت غ 
٥‏ پسران خدایند + ازا روک روح بند گرا یافته‌اید تا باز ترسان شوید بلکه روح 
1 بسم خواندکیرا یافته‌اید که 1 با یعنی ای پدر ندا میک × هان رفح برروحهای 
۷ ما شهادت دهد که فرزندان خدا هستم × وهرگاه ه فرزندانيم وارثان هم هستم 
یعنی ورثهٌ خدا وهم ارث با مسج اکر شريك ک مصبیتهای او هتم تا درجلال وی 
۱۸ نیز شريك باشیم * زیرا بقین میدانم که دردهای زمان حاضر زیر E‏ جلالیکه 
٩‏ دربا ظاهر خواهد شد هیچ است* زیراکه انعظار خلقت منتظر ظھور پسران 
۳۰ خدا میباشد* زیرا خلقت مطیع بطالت شد نه به اراد“ خود بلکه مخاطر او که 
11 را مطیع کردانید + درامید که خود خلقت نیز ازفید فساد خلاص خواهد بافت 
۳ ۷ درا زادئ جلال فرزندان ی خدا شر یك شود * زیرا میدانم که ام خلقت تا 
۲ الان بام دراء کلیدن ودرد 9 ونه اين فقط بلکه ما نیز که نوبر 
روح را فا درخود اه کم درانتظار پسم خوان دی يع خا ۳ 
۶ زیرأکه به اميد نجات يافتم لکن چون اميد دیق هد کیک اد ۳ 
o‏ بیند جرا دیکر درا ان E N Î‏ ۱ دارم ک ا 
r‏ ¿ ميکشيم + و هچچنین روح نیز ضعف مارا مدد 1 میکد زیر 
دعا کم بطوریکه میباید نيدانم لکن a‏ ای ما شفاعت میکد بنالهایکه 


رسال پوس رسول برومیان ٩‏ کر 


۱۷ یشو د بیان کرد × واو که تفص کن" دلپاست فکر روحرا میداند زیراک او برای 
۳۸ تات میکد× ومیدانم که جة نا یک خدار 
دوست میدارند وتحسب اراد او خوانن شه‌اند هه چیزها برای خی یت (ایشان) 
۳۹ ام درا میباشند ‏ ۰ زیر راک e‏ زا یش مین رود 
۳ اتیل , معین فرمود اا 2 خواند و اتان ۳ 0 5 بر 7 
ا٣‏ کردانید وانانیرا که ر ۱ نیز جلال داد × پس باین چیزها چه 
۲ کوئی » ھرکاہ خدا باما است کیست بضد ما ٭ او که پسم خودرا دریغ نداشت بلکه 
۳ اورا درراه جیع ما تسام نود چکوه باوی هه چیزرا با غخواهد مخنید + کس تکه 
بر کن نخدا مدع شود» ایا خدا که عادلکننت است* کت برایشان 
فتوی دهد » یا سج که مرد بلکه نیز برخاست آنکه بدست راست خدا هم هست 
۵ وبارا یز شناعت میکد × کست که مارا ازعبّت سج جدا سازده ایا مصیبت با 
۲ دل تتکی یا جنا یا تحط یا عریانی یا خطریا شذیر+ چنالکه مکنوبس ت که نخاطر 
۷ تو تام روز کشته ومثل کوسنندان دی شرده میشوم * بلکه در این امورازحد 
۸ زیاده نصرت يافتم بوسیلة ا وکه مارا عبت نود × زیرا یټین میدانم که نه موت وه 
حبات ونه فرشتکان ونه روساء ونه فدرتا ونه چبزهای حال ونه چیزهای آینن + 
٩‏ ونه بلندی ونه پستی ونه هچ لوق دیکرقدرت خواهد 8 
وک درخداوند ما مسج عیسی اسك جدا سازد × 





باب هم 
a.‏ راست میکوم ودروغ ی وضیرمن درروح القدس مرا شاهد است * 
که مرا غی عظم ودردل وجع دائیست+ زیرا راضی هم میبودم که خود از سج 
ر وم رراه براد رام که تن خویشان منند» که ایشان > 
و ##تراندی 3 وامانت شریعت وعبادت ووعدها ازان ایشان 
5 ات که پدران ازان ن وازایشان مسج جرب جسم شد که فوق ازهه 
۷ ات شدای معا رگ تا ابد اکباده امین و لک چن نیست که کلام خدا ساقط 
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شه باشد زیرا همه که ازاسرائیل اند اسرائبلی نیستند* ونه نسل ابراهم ماما فرزند‎ ۷ 
هستند بلک نسل اتو اد رای خوانت خواهند شد+ یعنی"فرزندان جسم فرزنكان‎ ۸ 
فرزندان وعك ازنسل سوب میشوند + زیرا کلام وعث این‎ SE. 
اس تک موافق چنین وقت خوام آند وساره را پسری خواهد بود* ونه این‎ ١١ 
۱ فقط بلکه رفه نیز جون ازيك تخص یعنی ازیدر ما اهر حامله شدت‎ ۱ 
هنکامیکه هر نیافته بودند وعلی يلك ۱ تا اراده خدا برسحسب‎ 
۳ اختیار ثابت شود نه از اعال بلک از دعوت کنن × بدو کته ذا ک‎ ۲ 
کوچکن بندی خواهد نود چنانگه کر س یعتوبرا دوست داشتم اما‎ 
عیصورا دشمن٭ پس چه کوئم آیا نرد خدا بی‌انصانی است» حاشا* زیرا‎ !* 
وس میکوید رح خواهم فرمود برهر که رح کم ورافت خواهم نود برهر که رَافت‎ 
+ ابم × لاجرم نه ازخواهش کنن و نه ازشتابن9 است ت بلکه ازخدای رج من‎ ۱٦1 
زبرا کناب بفرعون میکوید يد برای هین ترا رام نتخود ار‎ ۷ 
Es وتا نام من درتام جهان ندا شود ٭ بنابرین هرکرا نوهد رح م‎ ۸ 
ا ناهد کل ماردپ بر یکی دیکر ا‎ 
۳ که با اراد؛ او مقاوست نوده باشد + ن بلکه نو کی ای اا‎ ۰ 
معارضه میکی ای مصنوع بصانع میکوید که چرا مرا چنین ساخن + با کوک‎ ۲۱ 
اخنیار برکل ندارد که ازيك خی ظرفی عزیز وظرفی ذلیل بسازد+ واکر خدا‎ ۲ 
چون اراده فود که غضب خودر | ظاهر ساز وقدرت حرا‎ 
غضبرا که برای هللاکت اماده شه 2 ۳ لک و دوه‎ ۲۳ 
۷ جلال خودرا بشنأساند برظروف ر حتیکه ار اتبل برای جلال مستعد نود‎ 
یز دعوت فرمود یعنی ما نه از بهود فقط بلکه ازامآها نیزب چنانکه درهوشم‎ E 
م میکوید ان نبرا که قوم من نبودند قوم خود خوام خواند واورا کہ دو‎ 
کننهشد که شا قوم من نیستید دراتجا پسران‎ SE نداشتم حبوبة خود+‎ 11 
خدای سی خوانن خواهند شد × واشعیاء ء نیز درحق | سای ندا میکند که هرچند‎ ۷ 
عدد بی اس‌ائل مانند ريك دریا باشد لی بث غات خواند یافت * زیرا‎ ۸ 
خداوند کلام خودرا مام ومنقطع ساخته پرزمین بعمل خواهد اورد * وچنانکه‎ ۳۹ 
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ا دنه اک رت اتود : ۳ ل یکذ ار ا ل سدوم 

میشد م 8 غموره میکشتی + پس چه کوئې ام تهایکه دربی عالت رند 

91 عدالت میرفتند بش بعت عدالت در سید نك > ازچه سبب » ا زاينجهة که نه ازراه 

بان بلکه ازراهاعمال شم بعت انرا طلیدند زیر که بنك مصادم لفزش خوردند ± 

۲ چنانگه مکتوب است ت که اينك درصهیون سنکی مصادم وه لغزش مینهم وهر 
ايار ن اورد څل واه کردید + 





باب دهم 
ای برادران خوشی دل من ودعای من نزد خدا مجهة اسرائیل برای جات 
ایثانست + زیرا بجهة ایشان شهادت میدم که برای خدا غبرت دارند لکن نه 


کے 


ازروی معرفت + زیرا که چون عد se E‏ 
تا بت کنند مطیع عدا! بت خدا ج راک ج است اجام شر يعت سجهة 
ا ر کک کک امان ورد + SS E‏ 
1 هرکه بان عل کد دراین خواهد زیست + لکن عدالت ايان بد ینطور ن 
میکوید که در خاطر خود مکو کید o E‏ ریت مج زا فرود 
آورد.+ يا کپست که بهاویه نزول کد یعنی تا مسرا ازمردکان براورد × لکن چه 
میکوید » اينک کلام نزد تو ودر دهانت ودر قاب تواست یعنی اینکلام امان که 
ان وعظ میک + زیرا اکر بزبارن خود عبسی خداوندرا اعتراف کی ودر دل 
۰ خود اياز ن آوری که خدا او را ازمردکان برخیزانید جات خواهی یافت * چونکه 


سا مت مم 


یی 


م#م 


۱ رد تیشرد برای عدالت وبزبان اعتراف میشود عة جات ې 0 
۲ :و ک# بای ایان آورد څل نخواهد شد+ زیراک دریهود ویونای نفاوی 
نیست که هان خداوند خداوند هه است ودولمند است برای هه که نام اورا 

۴ مدب ۱ هرکه نا م خداوند را خاوند 9 يأف د 
سر انند کسیرا که باو ايار ET oT‏ خبراورا هاا 


٥‏ وچکونه بشنوند بدون واعظ + وچکونه وعظ کند جز اینکه و 
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کی ان س تک چه-زیبا است پایهای اانیکه 0 





۲ وچیزهای یک مژده میدهند ب لکن هه بشارت را کوش ۳ زیر | شعیاء 
۷ میکرید خداوندا کست که اخبار مارا باو رکد لذا ایان ا ۳۳ 
۸ وشنیدن ازکلام خدا+ لکن میکوم ایا نشنیدند البّه شیدنده صوت ایشان 


1۹ 


۳ 
۳۱ 


سے | ا 


F> 


0 


< 


ھے 


یی 
سے 


۲ 


درام e‏ وکلام ایشاز ن تا اقصای ربع سکون رسید + 
ابا اسرائیل ند اجه :دم Cs : e‏ باتک ا ا 
وبرتوم بم شارا خشمکین خوام ساخت * واشعیاء نی زجرات کزده میکوید 
آنانیکه طا نود و اف کا قوب ظاهر کردیدم × اما 
درحق اسرائل میکوید تام روز دستهای خودرا دراز از کردم بسوی فوی نامطیع 
و تالف × 
باب یازدهم 

کی خودرا رد کرده کاشاہ زیرا که من ت۰۱ ۱۱ 
ابراهیم از وس رس خدا قوم خودرا که از فبل شناخله بود رد نفره‌وده 
ا تایا یدانید که کناب درالباشل چه‌میکوید جك بر ۱۳ 
قح که تاودا انیا ۵ کنته وی ای 7 اندو ی 
مانت‌ام ودر قصد جان من نیز میباشند* لکن وی بدو چه میکوید» اینکه هنت 
هزار مرد جهة خود نکاه داشتم که بنزد بعل زانو نزده‌اند+ پس هنين در زمان 
حاضر نیزبقیتی بحسب اختیار فیض مانن است + و اکر از راه فیض است دیکر 
ازاعال نبست وکرنه فیض دیکر فیض نیست» اما اکرازاعال اس ۱۳ 
بست والاعل دیکرعل بيست # پس متصود چیست ا 
میطلبد نیافته است لکن برکزیدکان یافتدد وباتی ماندکان سنبدل کردیدند » 
چنانکه مکترب اافقنت که دا بل یشان روح رت داد چشانیکه نه بیند 
وکوشهایکه نشنود تا امروز+ وداود مبکوید که مائ ایشان برای تله 

ES‏ مصادم و عقوبت باد × چش‌ان ۰ ایشاه ار شود نبینند و پشت 
ایشانرا دام خم کردان × و کوي ابا لغزش خوردند تا بینتند» حاشاء بلک 
از جات به ایا رسید ا در ان ا or‏ پس و 


لغزش ایشان دولمندی جان کزدید ونقصان ایشان دولعندی امتهاه مچند مرتبه زیادتر 
۲ بر ایشان خواهد بود* زیرا بشما ای امتا خن میکوم پس از این روی که رسول 
۱1 امتها میباشم خدمت خودر | مجید میناع >« بو رح ون ابنای جنس ور 
ا اا ھام + زیر اکر رد عدن ایشانمصاشحت عال غد باز یافتنایشان 
7 چه خواهد ند جر یات ار کان * وچون نفد است همان خی 
۷ وهرگاه ریشه مندس است هنان شاخه‌ها × وچون بعضی از شاخه‌ها برین شدند 

وتوگه زیتون برّی بودی در انا پپوند کشتی ودر ريشه وچربی زیتون شر يك شدی + 
۸ برشاخه‌ها خر مکن واکر خخ رکنی تو حامل ریشه نیستی لکه ریشه حامل تواست ٭ 
پس میکوئی که شاخه‌ها برین شدند تا من پېوند شوم + آفرین مجهة ہی نی برین 
۱ شدند وتو حض ايان پایدار هستی» مغرور مباش بلکه بترس ٭ زیرا اکرخدا 
6 یی شننت نود بر تو نز شغقت ناهد کرد+ پس مهربانی 

وسضت خدارا ملاحظه نا اما ختی برانانیکه افتادند اما مهربانی برتو اکردرمه بانی j‏ 
۲ ابت بای والاتو نیز برین رای غد + واکر ایشان نیز در بی ایانی نفانند باز 
و تد زیرا دا فادر است که ایشانرا بار دیکر به پپوندد+ زیا اکر 

نو از زیتون طییعی بری بریث شل برخلاف طبع بزیتون نیکو پپوند کشتی مر 
0 زیادترآننیکه طییی‌اند در زیتون خویش پېوند خواهند شد + زرا ای برادران 

فیخواهم شا از این سر مسر باشيد که مبادا خودرا دانا انکارید که مادامیکه پر 
7 امتها درنیاید سختدل بر بعضی ازاسرائیل طاری کشته است+ وهچنین هک 

اسرائیل نجات خواهند بافت چنانکه مکتوب است که ازصهیون هار 0 
۷ ظاهر خواهد شد وییدینیرا از یعقوب خواهد برداشت + واین است عهد من با 
۸ ایشان درزمانیکه کناهانشانرا بردارم ٭ نظر به انجیل مجيهة شا دشمنان اند اکن نظر 
٩‏ به‌اختیارمخاطر اجداد محبویند + زبراکه درنعتها ودعوت خدا بازکشتن نیست + 
۳ زیرا ههینانکه شا درسابق مطبع خدا نبودید با بافرهان ایشا ت 
۱ یافتید  NOT‏ تفای ددد ا عة ریک ا ات 
۲ برایشان نز رح شود+ زیرا خدا هه‌را درنافریانی بسته است تا برهه رحم 


۲ فرماید + زهی عق دولمندی وحکت وعم خدا چه ء قدر بعید از غور رس است 
(17) 
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سس سا سسسسسه 


c4‏ اجک م او وفوق ازکاوش است ط بقهای وی ٭ زیا کست که رای خداو ندرا 
n‏ را يا که سبقت جسته چیزی بدو داده تا باو 


۳ بازداده شود زیر اک ازاو وبه او وتا او هه چیزاست واورا تا ابد لااد 


حعسیی 


لے > حح هم 


۱0 


۳ 


جلال باد امین + 
باب دوازدمم 
لهذا ای برادران شمارا برحمتهای خدا استدعا میکم که بدنهای خودرا قربان 
زنه؟ قاس پسندین" خدا بکذرانید که عبادت معقول شا ا وهشکل 
ایجهان مشوید بلکه بتازکی ذهن خود صورت خودرا تبدیل دهید تا شا دریافت 


کنید که اراد نیکوی پسندیده کامل خدا چیست + زیرا بان فیضبکه بن عطا 


شح است هر یکی از شمارا میکوم که فکرهای بلندتر از اجه شایسته است مکنید 
بلکه به‌اعدال فکر فاید به‌اندازة آن بهرة امان که خدا بی کی ا 
است* زبرا هچنانکه دريك بدن اعضای بسیار دارم وهر عضویرا يك کر 
پیست ۲ هيين ما ڪه بسیارم يك جسد هستم درج اما فردا اعضای 
بکد یط پس چون تمتهای مختلف دارم سب فیضیکه با داده شد خواه 
نبوت برحسب موافقت ایان٭ با خدمت درخدمت کذاری ا معام درتعلم × 
با واعظ درموعظه يا حخشنن #سخاوت يا پیشوا به‌اجتهاد یا رح کندن بسرور* حبت 
هاش زا ترا یکوی بیودید * با خبت برادرا ۱۳ 
دوست دارید وم يك دیک تشر ار ود اکرام بذاید + در اجنهاد کاهلی 
ورز و ر سرکرم شن خداوندر خدمت نید + درامید مسرور ودر 
بر ودر دعا مواظب باشید × مشارکت در احتیاجات مقدسین کید 
ودر مهمانداری سای باشید+ برکت بطلید برانانیکه برش ۲ ۱۳۳ 
طلا ل کا ع با خوشحالان وماع اید با مانیان ٭ برای 
ES‏ باشید ودر چیزهای بلند فکر مکید پلکه با ذلیلان مدارا 


۷ اید وخودرا دانا مثیارید+ هکس بعوض بدی بدی مرسانیده پپش جیع 
ا م تدارك کارهای نیکو بینید × اک سکست بندر قوٌ خود با جمیع خلق بص 
۳ ¥ ای حبوبان اتقام خودرا مکشید بلکه خث را مهلت دهید زیرا مکنوب 
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۰ است خداوند میکوید که اتقام زان منست من جزا خوام داد ٭ پس اکر دشن 
تو کرسنه باشد او کت واکرتشنه است سیرایش تا زا آکر جہن کی 
۱ اخکرهای ۳ برسرش خواهی انباشت ٭ مغلوب بدی مشو بلکه بدیرا بنیکوئی 
مخلوب ساز 





- 
| هرتخص مطیع قدرتهای برتر بشود زیراکه قدرتی جز ازخدا نیست وانهائیک 
۲ هست ازجانب خدا در ۳ * هرا بارفدرت مقاومت غاد مقاوست 
ج با ترتیب خدا ا وهرکه مقاوست کند ح برخود آورد + ۱ رحکام 
عل نیکورا خوفی نیست بلکه عمل بدرا , پس اکر ا ر قدرت ترسان 
۽ نشوی نیکوئی کن که از او تحسین خواهی یافت ٭ زبرا خادم خداست برای تو 
بنیکوئی لکن هرگاه بدی کی بترس چونکه ششیررا عبث برفیدارد زیرا او خادم 
0 خداست وبا غضب انتقام از بدکاران میکشد + لهذا ون 
۱ شب فقط بلک پنیب ضیر خود ز× زیراکه باین سبب باج نبز 
۷ میدهید چونکه خدام خدا ومواظب درهین امر هستند ×+ ES‏ 
ادا کید ه باجرا بسن باج وجزیه‌ر| مت جزیه وترس‌را #ستحق ترس وعزترا 
۸ مسق عرّت + مدیون احدی بچیزی مشوید جز #حبت نودن با یکدیکر زیرا 
4 کدیکه دیکزیرا محبت فاید شریعترا مجا اورده باشد* زیرآکه زنا مکن» قتل مکن 
دزدی مکن» شهادت دروغ مء طمع مورز وهرحکی دیکر‌که هست هه شامل 
اک در اینکلام که هسایهٌ خودرا چون خود تحیت نا حبت به سای خود 
۱ بدی نفیکند س محبت تکیل شریعمت است ×+ وخصوصا چون وقترا ا 
امحال ساعت رسيت اس ت که مارا اید از خواب بیدار شوم زبراکه الان جات 
۲ ما نقیکترانسی ی از 1 نوقتیکه ايان ن آوردم + ی ند ورور نزديک اند 
۲ پس اعال تارییی‌را یرون کرده اسلج نورر | بپوشم + وبا شایستکی ر فتار کم 
٤‏ چنانکه در روزه نه در بزمها وسکرها وفسق وشجور ونزاع وحسد * بلکه عیسی 
مس خداوندرا بپوشید وبرای شهوات جسانی تدارك نبینید × 


177 


حسیی 


ور فا 


۳ رسال پولس رسول برومیان +۱ 


وکسیرا که درایان ضعیف باشد بپذیرید لکن نه برای حاجه درمباحثات + 
یک ایان دارد که هه چیزرا باید خورد اما انکه دیف است ۱ ۲۳۳ 
پس خورنت نا خورنت‌را حقیر نشمارد ونا خورنن برخورنن حم کر نکد ز زب | خدا 
اورا پذیرفنه است + ت وکیستی که بربنده کی دیکر حک یک او نزد اقای خود 
ثابت یا ساقط میشود لیکن استوار خواهد شد زیرا خدا قادراست ۱۱ ۳ 
ناید ٭ یکی یکروزرا از دیکری بهتر مبداند ودیکزی هر روزرا برابرمبشارد پس 
مركن دا دم ود مثیقن بشود + آنکه روزرا عزیز میداند محخاطر خداوند 
عزیزش میدارد وانک روزرا عزیز نیدارد م برای دا ون نیدارد وهر که 
ورد برای خداوند غورد زیرا خدارا شکرمیکرید وانک کر د ۳ 


و خدارا شکر میکوید * زیرا احدی ازما خود دیست ۲۰ وهنعکس 
۸ خود یمیرد + زبرا آکرزیست کلم برای خداوند زیست میکم وا ا 


۳1 
۷ 


1۸ 
۱۹ 


خداوند میمیرم پس خواه زنث باشم خواه میرم ازان خداوند + زبرا برای هین 

مرد وزنك کشت تا برزندکان ومردکان سلطنت کد + لکن تو چرا بربرادر 
خود حک میکیی یا تو نیز چرا برادر خودرا حثیر میشاری زانروکه هه پش مسند 

ج حاضر خواهم شد * زیرا مکنوبست خداوند میکوید محبات خودم قسم که 
ھر زانوئی نزد من خم خواهد شد وهرزبانی مدا اقرار خواهد فود* پس هریکی 
ازما حساب خودرا ندا خواهد داد × بنابرین بریکدیکر حک نکم بلکه حک 
کید باینک کی سنی مصاد. پا لغزشی در راه برادر خود ننهد × میدانم ودر 
و 7 یقن ميدارم ڪه چ چېز درذات خود نجس نیست جز برای 
انکسیکه انرا نیس پندارد برای اوخجس است* زرا 
2 دیکر حبت رفتار فیکنی ه بخوراك خود هلاك مساز کسیرا که ات درراه او 
برد ۱ SS.‏ ۱ زیا ملکرت خد ا ۱ ۳۳ 
نبست بلکه عدالت وسلامتی وخوشی درروح القد و رس و در این امور 
ا سرا کد پسندیده خدا ومقبول مردم e‏ #9 ع اموریرا © 


ا رسال پولس رسول برومیان ۱۵ U‏ 

۲۰ سلامتی وبنای یکدیکر است پروی نايد × بجهة خوراك کار خدارا خراب مساز 
۱ البته هه چیز پاکست لیکن بداست برای انشتص که برای لفزش ینورد + کوشت 
نخوردن وشراب ننوشیدن وکاری نکردن که باعث ایذاء يا لغزش یاضعف 

۲ برادرت ایا تو این داری پس برای خودت در حضور خدا 
۳ انرا کی ریا عازن کک وین نکد SESS‏ 


۹1 ۲ کر عر ر یود زیرا بایان نورد وهر چه از یان تق 
کک ات 








نے 


وما که توانا هستم ان ۹ وا لبم وخوشی خودرا طالب 
۳9۳ زما مساب خودرا خوش بسازد در ان ی کت 
رس نیز خوئی خودرا طالب یبود بلکه چنانکه ست ملامتهای 
ملامت کنندکان تو برمن طاری کزدید+ زیا هه چیزهاتیکه از قبل مکتوب 
و شد برای تعلم ما نوشته شد تا بصبر وتسلٌ کناب امیدوار باشم * الان خدای 
ع اک شمارا فیض عطا کناد تا موافتی مسح عیسی با یکدیکر یکرای باشید × 
بکدل ویکزیان شه کا وبدر خداوند ما عبی سرا تید نید پس 
۸ یکدیکررا بپذیرید چنانکه مسج نبز مارا پذیرفت برای جلال خدا* زیرا میکوم 

با وی سس سس 
٩‏ ونا امتها خدارا عید نمایند بسبب رت او چنانکه مکتوب است که از انضهة 
ا رهیان ن امتها افرار خوام کرد وبنام تو تسج خواهم خواند × 0 
۱ ا از شاد مان شود وایضا ای جیع امتها خداوند را جد کوید 
۳ وای وت اور مدح اید ب واشعیاء E IRO‏ 

بود e‏ 0 آمنها مبعوث شود امید امتها بروی خواهد بود * 
۲ الان خدای امید شارا ازکال خوشی وسلامتی در ایان پر سازد تا بقوّت روح 
۶ الندس در امید افزوده کردید + لکن ای برادران من خود با 

یقن میدانم که خود از نیکوئی ملو وبر ازکال معرفت وقادر برنصعت نودن 
۵ یکبکر هستید × لیکن ای برادران بسیار جسارت ورزیت من خود نبزبشا جزئی 


سب مهم مم 


۳1 رسای 3 رسول برومیان ۱1 


٩‏ نوش نا شمارا یاد آوری نام بسیب آن فیضیکه خدا بن نشیا ست ا خاد 
عیسی شوم برای اما وکهانت انجیل خدارا را جا EO‏ 8 
۷ افتد مقدس شت برو القدس + بس مس عیسی درکارهای خدا غر دارم × 
۸ زیرا جرأت فیک که سفنی بکوم جز در ار ن اموریکه مج پواسطه مر من یل آورد 
٩‏ برای اطاعت امتها در قول وفعل * وت ابات ومتجزات وبقوت روح خدا 
,۳ محدیکه از ز اورشلم دور زده بهالیرکون : بشارت مسرا تکیل نودم * .اما حریص 
بودم که کش رت ان دم نه در جایکه ام مسج شهرت یافته بود مبادا بربنیاد 
۲۱ غبری بنا مام + بلکه چنانکه مکنوب | ست آنایکه خبراورا یافتند خواهند دید 
CS ۳۳‏ تیه یراوید فهمید ۲ بنابرین بارها از اک نزد شا منوع شدم * 
۰ لکن چون الان کی در ۲ E‏ دیک رجای ات وسالهای ۲۳۲ ا 
4 مشتاق امدن نرد شا بوده‌ام * هرگاء ب انا سفر کم بنزد شا خواهم ك 
امیدوار هتم که شار وت نورب بالسوی مشابعت E‏ 
م] ازانکه ازملاقات شا اندکی سیر شوم لکن الان عازم اورشلم هستم تا مقا ا 
۲۳ خدمت کر × زیر که اهل مکادونیه Ne‏ برای مفلسبن 
Ci ۳۷‏ اورشام بفرستند ۶ بدین رضا دادند ر ندیون ایشا ۲ 
زیرا که چون امتها از روحانیات ایشان بهرمند کردیدند لازم شد که درجسمانیات 
۳۸ نیز خدمت ایشانرا اک پس چون ا؛ نرا انجام دهم وا : ن ار ا 
5 کم از راه شا به انیا خوام و ومیدام وقتیکه بنرد شا آم درک ۱۳۹ 
.ج انيل سج خوام اند + E lS‏ الاس دارم که اطا ر 
ما عیسی مسج و ڪت 2 (القدس) برای من نزد خدا دردعاها جد وجهد 
۳۱ کید ېږ تا از نافرمانان یپودیه رستکار شوم وخدمت من دراورشلم نول 
ع د د ا ۳3 برسم وبا شا اس ۳ ياج × 
ese‏ اقا اد اس ۰ 
ا وخواهر ما فییراکه خادمة کلیسای دشرا اس ت بشما میسیارم + تا اورا 
درخداوند بطور شایسته E O a‏ بشما مناج اف 


رسالهٌ پولس رسول برومیان ۱۱ ۹ 

۳ اعانت کید زیراکه او بسیاربرا وخود مرا نیز معاونت میود ٭ سلام برسانید 

1 به پرسکلا وا کیلا مکاران من درسیج عیسی × که درراه جان من کردنهای 

خودرا | نهادند ونه من منون ا 3 بلکه #۶ کلیساهای امتیها × 

o‏ د 0 و ا برای سچ نویر سباست 

سلام و وم يرا که برای شا زمت بسیار کید ساو ا + 

واندرونیکوس ویویاس خویشان مرا که با من اسیر میبودند سلام ناد که 

ان رسولان هستند و قبل رن ج شدند × اک 
در خداوند حبیب مرن است سلام E e‏ درکار سی 





لے > سر هم 


فی یبا برا سلام ناید٭ واپایس ازموده شد: ۳2 
!| سلام برسانید واهل خانة | ارش ۳ برسانید + وخویش من هیرود: بونرا 
سلام دهید وانا: را ازاهل خانة ترکسو سکه در خداوند هستند سلام رسانید × 
1 ا وطریفوسارا که در خداوند زجت کنین‌اند ۳ 2 
6 حبوبه‌را که در خداوند زجت بسیار کشید سلام دهید+ وروفس برکریدة 
۶ در خداوند ومادر او ومرا سلام یکونید ۷ استکریطسرا وفلیکون وهرزماس 
٥‏ وپطروباس وهریس وبرادرانیکه ا ایشانند سلام اید + فیلولکسرا وجولیه 

ونبریاس وخواهرش واودپاس وهة مقدسانیکه با ایشانند سلام j:‏ 
1۱ ويڪديکررا بېو سه TT‏ 0 اند وجیع کلیساهای مسج غ 
۷ میفرستند + ا ازش ادها میکم کنر ا که کشا تفر ی 
۱۸ اتاب اتید هد زیرا که چنین اشخاص خداوند 9 حدمت ۳ 

بلکه شک خودرا و به الناظ نیک ونان شیرین دلهای ساده دلانرا میفر یبند × 
۱۹ زیراکه اطاعت ۳ جر ۳2۰ کم شهرت یافته ا پس در ا ا مسرور 

شدم ۳ آزوی ڪه دانا ودر بدی ادق حل + باشید × 
۲ ما a‏ ۱ ۴ باد × e‏ مکار نن و و لوا و یاسون ۳9 
۳ که خویشان منند شمارا سلام میفرستند × دص توس اراھ را در خداوند 


1 رسال پولس رسول برومیان ۲۱ 
۲ سلام میکوم + فقایوس که مرا وقام کلبسارا مبزبان است شیارا سلام مبنرستد 
۳ وان خزینه‌دار شهر وتان برادر بشا سلام مہفرستند × الان اورا که 
قادر است که شیارا استوار سازد برحسب بشارت من وموعظة عبسی «سج مطابق 
o‏ کف ۱ ۰ ۰ ۱ از زمانهای ازل نی بود + لکی درحال مک ۳ 
ویوسبله اکتب انییاء برحسب فرموده خدای سرمدی بجح امتها جهة اطاعبت اجان 
۳ آشکارا کردید »۷ خدای حکم . ر عیسی مس ا اد جلال باد 


امین + 


یآ 


۱ 


سالهٌ اول پولس رسول بقرنتیان 





باب اوّل 


پولس بهار نوتم و ی مسج وسوسا نیس برادر+ یکلیسای 
خدا که درقرنتس ار و ی برای نقدس خوانن شه‌اند 
با 8 کسانیکه درهر جا نام خداوند ما عیسی مسر معنوانند که (خداوند) ما 
و(خداوند) ایشان است*+ فیض وسلامتی از جانب پدر ما خدا وعیسی مسج 
خداوند برشا باد × خدای خودرا پبوسته شکر میکم در E‏ 
خدا که درمسجم عیسی بشما عطا شن است + زیرا شا از هر چیز دروی دوامند 
ايد درفر کلام ودر هر معرفت * چنانکه شهادت مسج را 
جحديڪه درهچ مخنش ناقص نیستید ومتتظر مکاشفة خداوند ما عیسی ج 
شید که | ار سار انا باخرا ستوار خواهد فرمود تا درروز خداوند ما عیسی 

حح بیملامت با شید × ES‏ رات ررد ع e‏ 
خداوند ما خوانن است ×+ لکن ای برادران ازشا استدعا دارم بنام خداوند 
کی س که ۵ الف سح کر ژد ما دا 9 
ويك رای کامل شوید* زیراک ای برادران من ازامل خانه خلونی دربار؛ شا 
خبر من رسید که نزاعها درمیان شا پپدا شن است + وی ی 


۲ میکوید که من از پولس 9 ومن از ومن ازکینا ومن از E CL‏ 
14 نم شد با پوس درراہ شا مصلو بکردید یا بنام ولس تعید فد + خدارا 


۱0 


شکر میکم که مچ یکی از ز شارا تید نداد رت قایوس * که مبادا کی 


۳ دید که بنام حود نید دادم × وخاندان استیفانرا نیز هید دادم باد 
۷ ندارم که کسیرا تعبید داده باش ٭ زبراکه مسج مرا فرستاد نه تا عمید ده بلکه تا 


۳۹1 رسال اول پولس رسول بفرنتیان ۲ 
۱/۸ بشارت رسام ه نه حکت کلام مبادا صلیب مسج باطل شود * ۳ SS‏ 
٩‏ برای هالکان حاقت است لکن نزد ما که ناجیان هستم قوت خداست * زیرا 
7 مکتوپست حکت حکارا باطل سازم وف فھہہانرا نابود کردام کا است ت حکړ » 
eT‏ کر تکیت ها 
۲۱ زیراک چون برحسب حکت ی خدا جهان از حکت خود بعرفت خدا نرسید خدا 





۳۳ بدین ر خاد 5۳ ی موعظه اهاندارانرا نجات مخشد ب چونکه یبود 
۲ ای مضراهند ویونانیان تال ی و نکن ما کج مصلوب وعظ میک 
e‏ بهو درا ا وامتهارا هالت است × ی دعوت شدکا: ۱ نرا خراه بهو د 
٥‏ وخواه بونانی مسج فوّت خدا وحکت خدا است + زیراکه جهالت خدا ازانسان 
٣‏ حکمتر است وناتوانی خدا از مردم توانانر٭ زیرا ای برادران دعوت و ور 

مالاحظه فائید که سیاری کسب جسم حکم نیستند و بسیاری توانا ی و بسیاری 
۷ شریف نی ٭ بلکه خدا جھال جهانرا برکزید تا حعارا رسوا سازد ۶ ۳۱۳ 
۸ عاارا برکرید تا توانایانرا رسوا سازد * وخسیسان دیا عتا ۱ ۳ 
نیستیهارا نا هستیهارا باطل کرداند ٭ تا هیچ بشری درحضوراو نخر نکد + لکن 

درعیسی مځ که ازجانب خدا برای شا حکت نها ۳ 
ا٣‏ قدوسیت وفدا+ تا چدانکامکتوسست هرک کر کد درا ۲ ۳ 





باب دوم 
ومن ای برادران چون بنزد شا امدم با فضیلت کلام یا حکت نیامدم چون 
شمارا بسر خدا اعلام مینودم * زیرا | عزیت نکردم که چیزی د شاا 


۳ 


با CHa ah‏ واورا مصلوب * ومن E‏ وترس ولرزش بسیار نزد شا 

ا وکلام ووعظ من خان مفنع حکت نبود بلکه ببرهان روح وقوت × 
تا امان شا درحکت انسان نباشد بلکه درقوّت خدا* لکن حکتی بیان میک نزد 
کاملین اما حکتیکه ازاین عال نیست ونه از روسای اینعال که زابل میکردند ب 
۷ که حکت خدارا درسری بیان ی عنی آن حکت مرا که خدا پپش ازدهرها 
۸ برای جلال ما ۳ فرمود + که احدی از روسای ان عا انرا ندانس ۱۳ 


سب مسا حم ی ل 


یت 
۰ 


مج ار هب 


رسال اول پولس رسول بفرنتیان ۲ ۳۷ 
آکر میدانستند خداوند جلالرا مصلوب نیکردند + بلکه چنانکه مکتوست 
کر که بو ندید وکر ات نشنید ویر انسانی خطور نکرد یعنی انيه خدا 
ا  E‏ خود میا کرده اشتتهو اما خدا آبارا بروح کف 
نوده است زیراکه رفح هه چیز حتی عقهای خدارا نیز فص میکند × زیرا 
۳ مردمان که امور انسانرا بداند جز روح انسان که دروی میباشد هچین 

ر یا را 9 ندانسته است جز روح خدا* لیکن ما روح جهانرا 
اک انروس که از خداست ت تا آچه خدا پا عطا فرموده سب 
آنارا نیز بان تس ه نان آموخته شن از حکت انسار ن باکه بانچه روح الند 
e TT‏ ا نان امور روح خدارا 
فپذیرد زیراکه نزد او جهالت است ما را میتواند فمید زیرا حکر نها ازروح 
میشود ٭ لکن شخص روحانی درهه چ چیز حک ا دراو حک نیسمت > 
زیرا کبست که فکر خداوندرا دانسته باشد تا اورا تعلم دهد لکن ما فکر جرا 


دارم × 





رت 
ومن ای برادران توانستم بشا خن کرم جون روحانیان بلکه چون جسانیان 
وچون کر و وشارا بشیر خوراك دادم نه بکوشت زیراکه هنوز 
استطاعت هه ور یرنه تا عال جسانی هستید 
چون درمیان شا حسد ونزاع وجدائیها است 1 جسیانی نیستید وبطریق انسا 
رفتار فیښائید + زیرا چون یکی کوبد مب را ودیکری من از ابس 19 
ان کست پولس و کیست ت اپلس جز خادمایک, بواسط ایشان 
ایا و دید وبه د من كاذ شم وابس e‏ کرد 
E E‏ لهذا نه کرنم چیزیست ونه ۳ دهنم باکه خدای 
رویاننت + وکارنن ۹ کس بك هستند لکن هر يك اجرت خودرا محسب 
E.‏ خود خواهند یافت * زیرا با خدا هکاران هستیم وشما زراعت خدا 
وعمارت خدا هستید + عسب فیض خدا که پن عطا شد چون معار دانا بنیاد 
ادم ودیکری بران عمارت میسازد لکن هر کس با خبر باشد که چکونه مارت 


۳/۸ رسال اوّل پولس رسول بقرنتیان 2 


E O SS EE TT‏ ۹ شب است یعن 
e‏ ی مس + لک اک رکی بران بنیاد عماری ازطلا یا نقی با ج جر اهر ا 
۳ باکاه باه نا کد٭ کار ھ رکس شکار خواهد شد زیراک از روز زا اهر خوامد 
بر ود 4 آن باتش بظهور خواهد رسید وخود ۳ عل هر کسرا خواهد آزمود 
11 که چکو نه | ES EL.‏ را کذارده باشد اند اجر خواهد یافت * 
0 واکر عل که و زیا ا نجات بابد اما چنانکه 
1 اران ا ابا aS E‏ رس وروح خدا درشا ساکلست + 
۷ اک رکمی ھیکل خدارا خراب کد خدا اورا هلاك سازد زرا هیک ۱۳۳ 
۸ است وشا آن هستید * زنهارکسی خودرا فریب ندهد آک کسی اش خودرا 
۹ دراین جهان حکم BE‏ جاهل بشود نا حکم کردد × زیرا حکت ی انجهان نزد 
خدا جهالت است چدانکه مکتوب است کارا بکر خودشان فتر میسازد + 
ی ای با افکار حکارا میداند که باطل است بب بس هچکس درانشا 2 
2 زو هه چیز ا زان شیا است + خواه پولس ۳ خواه کنا خواه دیا 
خواه زندی خواه موت خواء چیزهای حال خواه چیزهای این هه ازان شا 

۲ است + وشا از مسج ومسج از خدا میباشد × 











باب چهارم 
ِ هرکس مارا چون خدام 2 ووکلای اسرار خدا بشمارد+ ودیکر دروکلا 
۳ باز پرس میشود که هر یکی امین باشد × اما بجهة من کمتر چیزیست که از شا با 
4 ازیوم بشرحک کرده شوم بلکه برخود نیز حکر فیکم بد زبراکه درخود عیبی نیبم لکن 
ه آزاین عادل شرده نیشوم بلک حک کنن من خداوند است ٭ لهذا ہش ازوقت 
مچیزی حک مکنید تا خداوند ؛ یاید که خنایای o‏ ونیتهای 
7 دلهارا بظهور ه_ ۳ انکاه هر کسرا مدح از خدا خواهد بود ¥ اما ای 
. این چب hI‏ خود ی مخاطر شا نا در باره ما 
o‏ و وی بو SS et,‏ نکد 
۷ برای یک بردیکری ٭ دا ت که ر ترا برنری داد وچه چیز داری که نیأفتی 


۴ے اض A‏ نج کید 
ت مکند و کشک لطت یدید نا ما با شا سلطنت 
میکرد م زیرا کان میبرم که خدا ما رسولانرا اخرهمه عرضه داشت مثل انایکه 
فتوای موت e‏ جهان وفرشتکان و5 شام + 

ما خاطر “چ جاهل هستهم لکن شیا درس دانا هستید ما ضعیف لکن شا : EE‏ 
عزیز اما ما ذلیل × تا بهان ساعت کرسنه وتشنه وعریان وکوبین واواره وت i‏ 


"وبدستهای خود کا رکرده مشقت ميکنيم ودشنام ت میطلبیم ومظلوم کردین 


صبر میکیم × چون آفترا بویا ۰ نصچت ميکنم ومثل فاذورات دیا وفضلات 
هه چیز شتام ا ال × و ایترا کینوویسم ا شارا شرمنل سازم بلکه چون فرزندان 


0 حبوب خود تبه میک زا هر چند هزاران استاد درخ داشته a‏ لکن 


۳۹ 
۷ 


1۸ 
۹ 
1 
۱ 


پدران بسیار ندارید زیرأکه من شارا A‏ عیسی به انجیل تولید نودم ٭ پس 
ازشا العاس میکم که ن افندا غاد ٭ برای هین تی وتا وس را نزد شا فرستادم 
f‏ اوست فرزند عرب من وامین درخداوند تا راههای مرا درج ود شا 

اند ا ودر هرکلیسا تعلم میدھ × اما بعضی نکر میکند بکان 
اس نرد شا یام ای بزودی نزد شا خواهم ۳ اکر خداوند مخواهد 
وخوام دانست نه خن متکبرانرا بلکه قوت یشان ۱« زیرا ملکیت خدا بزبان نیست 
بلکه درقونست × چه خواهش ی 
وروح حلام ٭ o‏ 

فی احتیقه شنیه میشود که JS RE a‏ 
امتها هم کت که ان سخصی زن پدر خودرا داشته باشد + وشا خر میکنید بلک اماع 
اد چنأنکه باید ا آنکسیکه مارا کرد از ميان شا ببرون شود » زیراکه 
دز غايبم ام 8 حاضرم والان جون حاضرحم سک کردم درحق 
۳۵۹ اینرا چنین کرده E‏ م خداوند ما عیسی REE‏ 
من با فوت 2 ی چنین تخص بشیطان سبرده 
شود حهة ھلاکت جس تا روح درروز خداوند عیسی غات يابد * کر 


سے 
۰ 


وی 


ھسے 


ٍِِ رسال اوّل پولس رسول بقرنتیان 1 

يست ایا | کاه نیستبد که اندلث خیربایه تمام خفیررا خر میسازد+ پس خودرا 
از خيرماية که پاك سازید تا فطیر تازه باشید چنانکه عضیربایه هستید زیراک 
حمر تب درراه ما ذع شن است ٭ پس عبدرا نکاه دارم نه AE‏ 
٩‏ ونه خمیرمایه بدی وشرارت بلکه بنطیر ساده دلی وراستی ٭ دران رساله بشا 
نوشتم که با زانیان معاشرت نکید» لک نه مطلقا با زانیان انجهان أ 
ویا ستمکاران با بت پرستان که دراین صورت میباید از دنا یرون شوید* لکن 
الان بشا میوی م که اکر کسیکه ببرادرناببت میشود زان با طلا ا ۳۳ 
CS‏ ر یا تعکر باشد با جنین شخص معاشرت مکید بلکه غذا هم مخورید + 
EE E‏ جاند داوری کم ایا شا براهل داخل داوری 
E u CSG‏ انش 3۳ 


خود برانید ٭ 

a‏ ازشا چون و مدع باشد جرات دارد که مرافعه برد ن 
ظالان نه نزد ا با میدانید که کات ها داوری خواهند کرد ور 
دنیا ازشا حک بابد ایا قابل مقدمات کمتر یستید + ایاءنیدانید که فرشتکانرا 
داوری E‏ کرد تا چه رسد به امور روزکار* پس چون درمقدمات روزکار 

مرافعه SS ETS‏ 3 شرده میشوند مینشا نید * بجهة اننعال 
۳ میکوي E‏ دانا يست که بتواند در ميان برادران خود حم 
کک ې لھ درا ا وآن ه نزد بی بی اعانان > بلک اکن شمارا 
باکر وک اقا کشک را ند دا رف © چرا بیشتر مظلوم غیشوید وچرا 
بیشترمغبون مُیشوید + بلکه شما ظلر میکید وون میسازید واینرا نیز ببرادران 
خود+ ابا يداید که ظالان وارث ملکوت خدا نیشوند» فریب مخورید زیرا 
فاسقان وبت پرستان ِ متنعمان ولّاط * ودزدان وطمعکاران ومیکساران 
میبو د ید لک غسل ا ید نے ادا ور را بنام عیسی خداوند 
و خدای ما × هه چیز برای من جایز است لکن هر چیز مفید نیست ه 


۳۷ ۷ رسول بفرتیان‎ ES 


3 مه چیز برای من روا I:‏ چیزی رین تسم یابد چ وراه 
٭ وخدا 





14 ا زنا نیست لک برای تاو ند است و شداوند برای جمم 
٠١‏ خداوند را برخیزانید E‏ خود خواهد برخیزانید ‏ ۳ فیدانید که 

بدعهای شا اعضای مسج است 1 اعضای و ادا فاحشه 
۲ ڪردامء اا ۳یا یداد کا رکه با خاقعشه ب دد با وی بکن باغد زیرا 
کک فر در یکن خراسد برد کی الک کسبکه با خداوند پیوندد پکروح | سمت چ 
1۸ اک کا کدی د ا اف _ 
٩‏ میورزد* با نیدانید که بدن شا هیکل روح القدس است که درشا است 
6 و ید وازان خود نبسید× زیراک بلبتنی. خریں شدید پس خدارا 
ببدن خود تجید فائید ب 

ار آنه ین نوشته بودید مردرا 9 زنرا لس نکد* لک 
بسبب زنا هرمرد زوجهٌ خودرا بدارد وهرزن شوهر خودرا بدارد »× وشوهر 
حق زنرا ادا فاید وهچین زن حقٌ شوهررا* زن بربدن خود نار نیست بلکه 
شوهرش وهچنین مرد نیزاختبار بدن خود ندارد بلکه زنش * از یکدیکر جدانی 
مکزینید مکر مدتی برضای طرفین نا برای روزه وعبادت فارغ باشید وباز باه 
7 پوندید مبادا میطان شارا بسیب ناپرهیزی شا درتجربه اندازد + لکن اینرا میکوم 
۷ بطریق اجازه ه بطرتی حک + اما مخواهم که م مردم مثل خودم بافنده لک 
۸ 
۹ 


ص صم حم 


0 


هرکس نعتی خاص ازخدا دارد یکی چنین ودیکری جنان* اکن مجردین 

وپوه‌زنان میکوم که ایشانرا نیکو است که مثل من بانند + لکن اکر پرهیز ندارند 
۰ نکاح بکند زیراکه نکاح ازاخش هوس بهتر است * اما منکوحاترا حک میکم و نه 
۱ دا وند کازن آزشوهر خود جدا نشود * واکر جدا شود جرد پاند با 
۲ با شوهر خود صح کند ومرد نیز زن خودرا جدا نسازد × ودیکرانرا من میکوم 

نه خداوند که کوک ان رل ان داشان aT‏ باشد که با 


۴ وی باند اورا جدا نسازد* وزنیکه شوهر بی ايان داشته باشد واو راضی باشد که 


یی 


۳۷ رسالهٌ اوّل پولس رسول بفرتتیان ۷ 


باوی باند ازشوهر خود جدا نشود × زیر 5 شوهر بی ایان ازز خود ات میشود 
0 ادا 2 اما اکر بی ایان جدایی ماد بکذارش 16 بشود زیرا برادر یا خواهردراین 


تست س س o‏ 


سے 


7 صورت مقید نیست وخدا مارا بسلامتی خوانن است٭ زیراکه توچه دانی ای زن که 
۷ شوهرترانجات خواهی داد یا چه دانی ایرد که زن خودرا نجات خواهی داد × 
این بپر طور که خداوند بهرکین قسمت فرموده وم‌مان حالت که ۱ ا 
۸ خوانن باشد بدینطور رفتار بکد وهچنین درهة کلیساها امر میک ۷ اکر کی 
درختونی خوانت شود نا شختون نکردد واکرکی درنا مختونی خوانن شود ختون 
٩‏ نشود* ختنه چیزی نیست ونا مختونی هیچ بلکه نکاه داشتن امرهای خدا × 
۳ هرکس درهر حالیکه خوانن شن باشد درهان باند+ اکر درغلای خرانن شدی 
ا اکره میتوانی 1 زاد شوی ارا اول ۲ کک × زیرا 
غلامیکه درخداوند خرانن شن باشد ازاد خداوند است ر ا ازاد که 
2 ا ۳ غلام ونم است*+ بقیمتی خریك شدید غلام انسان نشوید* ای 
To‏ برادران هرکس درھر حالتیکه خرایں شن باشد دران نزد خدا اند اا 
باکی‌ها حکی ازخداوند ندارم لکن چون ازخداوند رمت ام که امین باشم رای 
٦‏ میدم * پس کان میک که جهة تتکی این زان انسانرا بنرا ۱۳ 
۷ پاند٭ اکر با زن بسته شدی جدائی مجوی واکر اززن جدا هستی دیکر زن 
۸ موه لک هرکاه تک کردی کنءنورزیدی وهرگه با ا 
SER‏ چنین درجسم زج وراه کد لک چو برشا شفقت دارم + اماتاکت 
پرادران اینرا میکوم وقت تنك است تا بعد ازاین اک مثل بی 
۲ باشند* وکریانان چون نا کریانان وخوشحالان مثل نا خوشالان ا 
۱؟ چون غیر مالکان باشند+ واستعال کندکان اجهان منل استعال کنندکان 
۲ نباشند زیرا که صورت امنجهان درکذر است* اما خواهش این دارم که شما 
بی آندیشه باشید» شخص جرد دراءور خداوند میاندیشد که چکونه رضامندی 
5 خداوندرا جو ید ×+ ۳ زن درامور دنا میاندیشد که چیه ۳ 
٤‏ خوش بسازد+ درمیان زن منکوحه وباکره نیزتفاونی است زبرا بای درامور 


بل اول پولی رسولبربن ۸ ۳۷ 


۳ میا ند شد i"‏ سازد × ها 1 برای اک 
٦‏ دای برشا بم بلکه نظر بشایستکی وملازست خداوند ہی تشویش ٭ لکن هرکاه کسی 


کان برد که با باک خود ناشایستکی مبکند اکر حد بلوغ رسید وناچار است 


۷ در ا ادد بکند کاس نیست بکذارکہ نکاح کی دک 


دردل خود بابدار است و احتیاج ندارد بلکه درا و است ودردل 


۸ خود جازم است ت که بأکرم" خودرا نکاه ا کی ات هم کسیکه بنکاح 
۱ دهد نیکو میکد وکسیکه بنکاح N‏ روپ e‏ 


سے 


4 م حم 


۹ 


۰ ت بسته است e‏ » شو‌هرش مرد ازادکزدید تا , بب رکه مخو اهك منک حه 
6 ارد فقط + اما عسب رای من حر نال راست اکر چین باند 


ومن نیز کان یبرم رکه € خدارا دارم * 





م 

ما دربارۂ قربانیهای بتها میدانم که هه عل دارم ٠‏ عل باعث تکبر است لکن 
2 مکد+ اکر کی وان برد که چبزی میداند هنوز ھچ ۳ بط ریک 
با دانست × ۳ 9ک خدارا محبت غابد نزد او معروف میبا شد × س 
دربارة خوردن قربانیهای بتها میدانیم که بت درجهان چیزی نیست واینکه 
دیک جز یی نیست × زیرا هرچند هسنند که مخدایان خوانل میشوند چه 
۹ و چه ك خدایا e‏ ا کک 
8 ضعیفنست کس مشود ۲ ون ۳9 0 تس 
زیرا که مر به نا خوردن بدتر + الط کف 66 اختیار 


1 شا باعث لفزش ضعناه کردد + کت ی ترا که صاحب عار هستی بند که 


دربتکن e‏ کن ک 8 


(18) 
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ا ی مسج برای او مرد هلال EE‏ ® 
چون ببرادران کناء ورزیدید وضایر ضعیغشاارا صدمه رسانیدید هانا ر خطا 
؟ نودید * بنايرین اک را و راد رین باعتا بابد > توا هم 
خورد تا برادر خودرا لذزش ندھ ٭ 
۱ ابا رسول نبسته ایا ازاد نستمه ایا عیسی مچ خداوند مار ۰ ۱ 
۲۳ عل در خداوند یسند ب* هرداهادی یر ترا رسول نبا شم البته شرا هستم زیراکه 
میب رت ي ا جية من یک مرا اجان میکنند 
ACE 3۱۳ :‏ تا ۰ ابا اختبار ندارم که 
خواهر دینیرا بزنی کرفته هراه خود ببرم مثل سایر رسولان وبرادران خداوند 
وکینا + یا من وبرنابا بتنهائی مختار نبستم که کار نكيم + کیست که هرکز 
ازخرجی خود جنك کد یا کیست که تاکستانی غرس نوده ازمبوه‌اش نخورد یا 
۸ کیست که که مچراند واز شیرکله ننوشد* ایا این بطور انسان میکوم یا شریعت 
٩‏ نیزایتر نیکوید × زیراک در توراة موسی مکتوب است که کاورا هنکامیکه خرمنرا 
. خورد میکد دهان مبندب ایا خدا درفکر کوان اکت باس ۱۳ 
یکا بل بل ا شنم کنن مسا ۲۵ ناید و خورد 
١ا‏ کنن خرین ع در امید یافتن قسمت خود باشد* چون ما روحانیهارا برای شما 
1۲ کاشتم 0 ر ا اکر دیکران درایین 
اختیار برشا کد ااا لر ا ۱ ۱ ۳ e‏ 
۳ چبزرا تحمل میشوم مبادا انجیل مسرا تعویق اندازم + ایا فیدانید که هرکه 
درامور مفدس مشغول باشد ازهیکل خورد و هرکه خدمت مذیج کد ازمذیع 
ا تصییداردب وس تلاو رت( که ه رکه به انیل اعلام نايد ازانجیل 
٥‏ معیشت یابد + لیکن من هچك ازاینهارا استعال نکردم واینرا باين قصد ننوشتم 
تا با من چنبن شود زیراک مرا مردنبتر است ازانکه کی ا ا 
3 زبرا هرگاه بشارت ده مرا نخر نیست چونکه مرا مرا ضرورت افتاده است بلکه وای 


یی 


۷ 
۸ 


سے“ 


سل لول بولس رسول بترنیان .۱ ۳ 
برمن أ کر بشارت × زیرا هرکاه اینرا طوعا کي اجرت دارم لکن اک رکرها 


۲ ا کیرد شد × درابروم‌صورت مرا چه ارت است E‏ 

بشارت مید هم النجیل ی حرج سازم واختیار خودرا درانجیل استعال نکر + 
ربا که از ز هه ک 2 خودرا غلام هه کردانیدم تا بسیاریرا سود برم * 
ويهودرا چون يهود کا تا بهودرا سود برم واهل شریعترامئل اهل شریعت تا 
اهل شریعترا سود برم # وبیشریعتانرا چون بیش‌یعتارن شدم هرچند نزد خدا 
بیشریعت نیستم بلکه شر یعت حح درمن است تا بیش یعتانرا سود برم + ضعفارا 
ضعیف شد م تا ضعفارا سود برم » » هه کسرا هه ۰ چیز کردیدم هرنوی بعضیرا 


4 برهام + اا هه کاررا جهة امتعیلل میگ ,درا E 0 e‏ 


۱0 


نایک و سدان یک ام مد اور با وب 
ا ھا e‏ 


ا e‏ و در 


بندی میدارم مبادا چون د دیکرانر | وعظ کودم خود حروم شوم * 





باب دهم 
زا ای برادران نخواه شا خر باشید ازابنکه پدران ما هه زیر ابر بودند 
وهه ازدریا عبور نودند + وهه بوسی ميد بافنند درابر ودر دریا × وه هان 
خوراك روحایر! خوردند + وهه ھان شرب روحانیرا نوشیدند زیراک a‏ 


از ضر رو حانیکه ازعتب ابشان ا وان سض مسیع بود ۷ یکی از اکثر ایشان 


خدا 8 زماد قزیاان ع انداخنه شدند چ واء بن امور نون : تشد زا 


ازایشان CS‏ است قوم ی وشرب نشستند و برای لهو ولعب پا 
ونه زنا کم چنانک بعضی ازایشان کردند ودر یکروز بيست وسه هزار 
نفر هلاك کشتند ٭ ونه جرا نجربه کم چنانکه بعضی ازایشان کردند واز مارها 
هلاك کردیدند ٭ ونه همه کید چنانکه بعضی از ایشان کردند و هلاك کس 


(18 


۷۹ رسالهٌ اوّل پولس رسول بفرنتیان .۱ 


اا انا شا ردب وا بطورمثل بدیشان وا شد وبرای یهن ۳9 
1 کردید که اواخر عم ما رسین است + E‏ برد که قایست با ۱۷۲ 
۲ که نید چ هیچ تیربه جز آنکه مناسب بشم باشد شارا فرو نکرفت اناد ۱۳ 
استکه فیکذارد شا فوق طافت خود آزموده شوید بلکه بانجربه مفری نیز میسازد 

۱5 تا بارای تحمل آنرا داشته باشید چ لهذا ای عزیزانن من ازیت‌پرسی > ۱ 
5 رد میکوي » » خود حع کید 12 مکوم ‏ پاله برکت که ۱۱ 
تبرك مخوانم آیا a.‏ اک پاره میک ابا عم ۹ 

۷ دربدن مسج نی × زیرا ما که بسیارم یك نان ویکن ميباشم ی ۱ 
۸ قسمت مپایم + | سرائیل جسانیرا ملاحظه کید . NE‏ در اه 
۹ قربانکاه زیستنل × س چک ات م ماد یاک دز ۱۹ 
۳ کی و برای دیوها مبکذرانند نه برای ۱۳ و واه 
۲۱ شا شريك دیوها باشید * محالست که هم از E‏ وھ ازال دیوها ۳۶۰ 
۲ وم ازماین" خداوند وهم ازماین دیوها فیتوانید قسمت برد * خداوند را 
E‏ او توانا: نرمیبا شیم × هه چبز جایزاست لک د 2۳ 
TT‏ ت لیکن هه بنا نید ×+ هرکس نفع خودرا نجوید بلکه نفع دبڪريرا + 
کم درآ را در تاه یفروشند بخورید و شج مپرسید مخاطر ضمبر زیر که جهان 
موی ار ات ما ۱ ن ازشا وعن خواهد 
۸ و هو اهید ی وچ رسد ا ۱ اما اکز 
3 بشا کوید این قربان بت و ۳ انکن که ۳ و جهة 
ST‏ زبراکه جهان و E‏ ۱۳ اما ضير ميڪوم نه از 
خودت بلکه دا( ن دیکره زیر | جرا ضبر دیکری براز زادی من کم کند + 
راک رورا برمن افتراء ند بسیب ان Ss‏ ۱3 ن شڪر 

۱ میکم + پس خواه مخورید خواه بنوشید خواه مرجه کید ههرا برای ۱ ۱۳ 
چم بکید* بهودیان ویوننبان وکلیسای خدارا لفزش مدهبد + چنانکه من نیز 
درهر کاری هه‌را خوش مبسازم ونفع خودرا طالب ا بلک نفع بسیاریرا تا نجات 


یابند + 


رسالهٌ اوّل پولس رسول بفرنتیان ۱۱ ۳۷۷ 








باب بازدهم 
پس افتدا بن نمائید چنانکه من نی زک میک اما ای برادران شمارا حسین مینام 
ازا هة که درهر چیز مراباد میدارید واخبار را بطوریکه بشما سپردم حفظ ۱ 


اما مخواهم شما بدانبد که سر هر مرد مسج است وسرزن مرد وسر ممح خدا× هر 
مردیکه سر پوشیث دعا یا نبوت کند سر خودرا رسوا میناید+ اما هرزنیکه سر 


ی سب ی 


0 


۴ با نوت کد سر خودرا رسوا مسازد زبرا این E‏ 
1 شود* زیرا آکرزن فیپوشد موی را یز برد واکر زنرا موی بریدن یا تراشیدن 
۸ ثم است باید پوشد + ید مر ود رنه ارت 
۸ ونجلال خداست اما زن جلال مرد ات ا نیست بلکه زن 
| ازرد است *_ونیزمرد بجهة زن آفربن نشد بلکه زن برای مرد ٭ ازانجهة زن 
| میباید عزتی برسر داشته باشد بسبب فرشتکان* لیکن زن ازمرد جدا نیست 
ا ورد م جدا اززن نیست درخداوند * زرا چنانکه زن آزمرد است “چين 
۴ مرد نیز بوس سیلهٌ زن لیک هه چیز از یل( > دردل خود انصاف دهید ایا شایسته 
رن ابوشین نزد خدا دعا کد × ایا خود طبیست شارا فیاموز دکه 
٥‏ ۱کرمرد موی دراز دارد اورا عار میباشد + واکر زن موی دراز دارد اورا مخز 
7 است زیراکه موی جېۀ پرده بدو داده شد :« وأکرکس ستیز کر باشد ما وکلیساهای 
۷ خدارا چنین عادن نیست + لیکن چون احکمرا بشا میک شارا تسین 
1۸ فیکم زیراک شت ۵ از برای ببتری لگ برای بدتری جمع مشود ۱۱ ل 

هنکامیکه شیا در کلیسا جع میشوید میشنوم که دران شا شقافها روی مبدهد 
5 وقدری ازانرا باور میکر + ازاتهد که لا لازم است درمیان شا بدعتها نیزباشد تا 
E SES ۳‏ ظاهر کردند × پس چون شا دریکیا جمم میشو ید کن تاش 
1 که شام خداوند خورده شود + زبرا دروقت خوردن هرکس شام خودرا پشتر 
1 بیکرد اک ود * مکر خانه‌ها برای خوردن ان 

ندارید یا کلیسای خدارا متیر اید واتانبرا که ندارند شرن مبسازید 6 بشا چه 
۳1 بکرم ۰ درا امرشارا کن ام ء سین مین × زیر من ازخداوند بافت 


۱۲ رسالة اول بولس رسول بقرتتیان‎ YA 

x‏ بش نیز سپردم که عیسی خداوند 5 او نسلم کردند نانرا کرفت به 
۶ وشکر وده پاره 5 د رکفت بکرید مخورید » اين است بدن من که برای شا پاره 
0 میشوده اینرا بیادکارک من بجا آرید × وهچین پاله‌را نیز بعد از شام وکنت 

این پاله عهد جدید است درخون من » هرکاه اینرا بنوشید بیادکاری من بکید × 
۲۱ زرا هر اه ِ نانرا مخورید واين پاله‌را بنوشید موت خداوندرا ظاهر مبتائید 
۷ تا هنکامیکه باه 0 پس هرکه بطور ناشایسته نانرا غورد وپاله خداوندرا 
۸ بنوشد جرم بدن وخون خداوند خواهد بود* اما هر تخص خودرا امغان کد 
٩‏ وبدینطرر ازاز ن نان مخورد ا پاله بنوشد* زرا هرکه خورد ومینوشد 
۲۰ فتوای خودرا ینورد ومینوشد آکر بدن خداوندرا نببز نیکند٭ ازاین سبب 
۱ بسیاری از شما ضعیف ومریض اند وبسیاری خوایین‌اند* اما اکر برخود ح§ 
1 میکزدم > برما نیشد ×+ لک هنکامیک > میشود از خداوند تادیب 
۲ مبشوم مبادا با اهل دنا برما حک شود+ لهذا ای برادران مرن چون جه 
۶ خوردن ج میشوید معظر یکدیکر باشید ٭ واکر کی کرسنه باشد درخانه 

بخورد مبا دا مجهه عقوبت جع شوید وچون بيا مابقیرا متتظ خواهم نود × 





با دوازده 


اما دربارةٌ عطایای روحانی ای برادران تخواه شا بجخبر باشید ٭ میدانید 
هنکامیکه امتها میبودید بسوی بتهای کت ا برده مبشدید بطوریکه ۲۱ ۱۳ 
۳ شمارا خبر مپده که هرکه متکل بروح خدا باشد عسی را ایا ۳۳ 
جز بروح ال اا فیتواند کفت ه و تسوا انواع ا 
روح هان ٭ وخدمتهاً انواع است ت اما خداو ند هان × وعلها انواع است لکن 
هان خدا هه‌را در هه عمل میکند + وی هر a‏ ظور روح سجهة منفعت عطا 
E‏ روح کلام حّت داده میشود ودیکریرا کلام ع 
تحسب هان روح ٭ و یکرا آیان بهمان روح ودیکریرا نجتهای شفا دادن بغیان 
۰ ۳ ویکرا فوّت متجزات ودیکریرا نبوت و یکرا تبیز ارواح ودیکربرا اقسام 
۱۱ زبانها ودیکریرا ترجه زبانها « لکن درجیم اینها مان یکروح فاءل است که 


سے 1~ 


۸ لا لس a‏ < د 


3 رسال اول پولس رسول بفرتیان ۱۴ ۳۹ 
۱۳ هرکسرا ار خود تفس میکند ۷ E‏ در کت ات ای 

متعدد دارد وتاي اعضای بدن آکرچه بسیار است یکتن میباشد چين مسج ېز 
۲ میبأشد + زیراکه جیع ما پکروح دريك بدن تعبد يافيم خواه يهود واه یونانی 
۶ خواه غلام خواه 1 زاد وهه ازيك روس نوشاہنك شدم+ زرا بدن يك عضو 
8 ت لک بسیاراست #۶ کر پا کوبد و بدن نیبم ایا بدین 
8 کن بست وواک کوش کوید چو نکه چم نم ازیدن نیستم ای بدین 
۷ سبب ازبدن نیست * اکرتام دن چم بودی کا مېبود شنبدن واک رهه شنېدن 
ا بودی ا برد بودر ×+ لکن امحال خدا هريكک از اعضارا دربدن نهاد 
برحسب اراده خود واکر هه یلك عضو بودی بدن کا د اما لان 
۲۱ اعضا بسیار است لیکن بدن بك + وچش دسترا توس ونیم Bg‏ 
9 با سر باھار نہر که ایا ج بشما ندارم + بلکه علاوه براین ۱ ن اعضای بدن که 
۴ ضعیفتر مبنایند لازمتر مہباشند × وان را که پست نر اجزای بدن مپپندارم عزیزتر 
۳۹ مبدارم واجزای فب ما جال افضل دارد ٭ لکن اعضای جيلة مارا احتیأجی 
8 بلکه خدا بدنرا مرب ساخت بقسمیکه نافصرا بتقتر حرمت داد تا که 
1 حدای دربدن ہند بلک اعضا ببرابری درفکر یکدیکر باشند + واکر یك عضو 

دردمندکردد سایراعضا با آن مدرد واکر عضوی عزّت يابد باق اعضا 
۷ با او خوشی ایند اما شا بو هتد وفلادا اعضای ار اشد + 
۸ و دا قرار داد بمضیرا درکلیساه اوّل رسولا ن دوم انیا سیم معلجان بعد قوّات 
۴ پس نعمتهای شفا دادن واعانات وندایپر واقسام زبانها × ایا هه رسول هستند 
۳ با هه 6 1 ەلان با مه قرات + يا هه نعمتهای شفا دارند با هه بزبانها 
5 کل هستند یا مه ترجه مکنند ٭ لکن نمتهای بهتررا بغیرت بطایهد وطریق 

افضلیر نیز بشا نشان ات 

باب سیزدهم 

کر بزبانهای مردم وفرشنکان خن کوج نف اجه باشم مثل نحاس صدا 
٩‏ دهدن وسخ فغان کنن شد‌ام × واکر نبوّت داشته باشم وجمیع اسرار وة علرا 

بدام وایان کامل داشته باش محدیکه کوهارا تقل کم و حبت نداشته باشم هچ 


لے > < 


کے 


۳ E 


ما رسالة اول بولس رسول بترتیان |٤‏ 


e‏ واکرجیع | والخودرا مدفه‌ادم ویدن خودرا بر ا 
۳ م همچ سود یبرم ۷ حبت حلبم ومهربا لست مج ا 





ت کر تنس اطو ار نا بسندیزه ندارد و نفع خودرا طالب فیشود ه 


کرد وسوء ظنّ ندارد+ از ناراستی خوشوقت نیکردد ولی با راستی 
شادی میکند × در هه اک ومه‌را باور مبناید ».در هه حال امیدوار 
میباشد وهر چیزرا حمل میباشد+ عبت هرک سافطفتنود وا ۱ ۱۳ 
پاش سا واه ۱ راما اما خواهدپذیرفت رك 
کردید ٭ زرا جزئی علی دارم وجزئی نبوت مېغائم × لکن هنکامیکه کامل ای اید 
جزئی بيست خواهد کردید + زمانیکه طفل بودم چون طفل حرف ميزدم وچون 
طفل فکرمیکردم ومانند طفل تعقل مین ودم ان مرد شد م رهای ل 
ترك کردم + زیراک اتال درا بطور معا میبینم لکن 7 E‏ 
جزیی معرفتی دارم لک انوقت خوام شداخت چانه ‏ نېزشناخته شام + واحال 
این سه چیز باقیست یعنی ایان وامید وحبت اما کت اینها محبت است + 





باب چهاردمم 

دربی محبت بکوشید وعطایای روحایرا بغیرت بطلیید خصوصا اینکه نبوت 
کنید × E‏ پزیانی سر ان میکوید نه بردم بلکه مخدا میکوید زیرا هبچکس 
یغهد لیکن در روح به اسرا رتکل باد × اما انکه Sei‏ 
نا ونصعت وگل میکرید + هرک بزبانی میکوید خودرا با ۱۳ 
SS SE‏ وخواهش دار ۾ ڪه هه شا بزبانھا تکل کید لکن 
پپشتر اینکه SNe SS ea E OT‏ 3 
9 مک انکه ترجه کند نا کلیسا بنا شود »ه اما حال ای راد ۱۳ 


خی ی اجه سود مظنم پا شمارا مکاشفه 5 


۸ ار درمدادایکد کی ارب رط یه نود زیر کرک 
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بزبان خن مغهوم نکوئید چکونه نه معلوم میشود انجیزیکه کفته شد زیراک بهوا 
۰ خواهید کفت * زیرا که | نواع زبانهای دنیا هر قدر زیاده اك و سس 





۱١‏ نیست* پس هرگاه قوت زبانرا فیدام نزد مک بربری میباشم وانکه خن کوید 
۲ نزد من بربری میباشد* هچچنین شا 9 غبور عطایای روحانی هستید 
8 1۳ برای بای کلیسا افزوده شوید ٭ بنایرین کیک بزبانی خن میکوید 
14 دعا بکند تا ترجه نماید × زیر اکر بزبانی دعا ک م روح من دعا میکند لکن عفل 
٥‏ من برخوردار روج دعا خواهم کرد وبعقل نېز 
1 دعا خواهم ور مره خوام خواند وبعفل بز خواهم یی زیرا اکر 

در روح تبرك مخونی چکونه انکبکه نزات امی E‏ ۱ 
۷ اتک فینهمد چه بکوی + زبرا تو NES. OE‏ دیکر بنا 
/ | فیشود+ خدارا شکر میکم که زیادتر از هة شا بزبانها حرف مزب لین 

درکلیسا پیشتر مبپسندم که نچ کله بعقل خود.کوم نا دیکرا نرا نیز تعلیم دهم از رانک 
۰ هزاران کله بزبار ن بکوم × ای برادران ¿ درفم اطفال مباشید بلکه دربد خوئی 
۲۱ اطفال باشید. ودرفم رشید * و 0 

بیکانه ولبهای غیر باین قوم سخن خواهم کفت وبا این ار شنید > 
نان است نه برای ایان داران بلکه برای ہی امانان اما نبوت برای 
۲۳ بی ایان نیست بلکه برای ایانداران است × ہس اکر تام کلیسا درجائی جع 

٩‏ ایا حرفت رند واکان با ہی اانا آدالغل شوند ایا نیکوپند که 
+ ول آکرهه بت کند وکی ازیی ابانان با امان دراید ازنهه 
٥‏ توا مییابد واز مه ملزم میکردد+ وخفایای قلب او ظاهر میشود وهچنین 

بروی در افتاده خدارا عبادت خواهد کرد وندا خواهد داد که فی امحنیته خدا 
۲7 درمیان شا است ٭ پس ای برادران متصود این است که وقتیکه جع شوید هر 

۴ رودی دارد تعلیی دارد زبانی دارد مکاشنه دارد ترجه دارد باید هه 
۷ سجهة بنا بشود + اد کی وت دادهب مایت سه سه باشند رت 
8 وکی ترجه کد× اما آک شرجی نباشد درگلبہسا خاموش باشد وبا خود 
6 وبا خدا سن کرید+ واز انییاء دو با سه خن بکوبند ودیکران نیز دهند + 


۸ رسالة اول پولس رسول بترنتیان ۱۵ 
E‏ بد یحکری از اهل مجلس كرفت ا ان مراک شود + 
۲۱ زیر که 4+۵ میتوانید يكيك نبوت کید تا هه نعلم یابند وهه نصعت پذیرنك ‏ 
وارواح انبیاء مطیع انبیاء میباشند* زیراکه او خدای نشویش نیست بلکه خدای 
E‏ ا در هة کلیساهای o‏ ۳ در کلیساها خافوش 

باشند زیراکه ایشانرا حرف زدن جایز نیست بلکه اطاعت نودن چنانکه توراة نبز 
5 میکوید + اما اکرتخواهند چیزی ییأموزند درخانه از شوهران خود بپرسند چون 
۳۷ زنانرا درکلیسا حرف زدن تجح است × ابا کلام خدا از شا صادر شد با با 
۷ بتتمای ورس وک وتو دراب ت_ اقرار بکید 6 ۱۳ 
۸ مینویسم احکام خداوند است + اما اکرکسی حاقل/است ۳ 
0 برادران دوا ا € ۾ مودن بزپانها منع مک( چ 
4 لکن مه چہز بشایستکی وانتظام باشد × 


ب پانزدهم 
الان ای برادران E‏ ۳ بشا بنارت دادم اعلام مینام که آزا م 
پذیرفتید 1 ان هم فا میباشبد × بسن بات مبد ۲59 
کلا سرا که بشا بشارت دادم مک تکاه دارید والاعبت مان ا ۲۳ 
اوّل بشما سپردم اه : نیز یافتم که مس برحسب کنب در راه کناهان ما مرد ‏ واینکه 
N o‏ ۱۳| برخاست ‏ واینکه بکیفا ظاهر شد 


e 


سا مت ^ 


E‏ 19 ن دوازده * ویس اران بزیاد» ار ز پانصد برادر یکبار ظاهر شد ک 


ظاهرشد وبعد تجمیع رسولان « واخ و پرس‌مل مل مب ۳ 

زرا من کترین رسولان هستم ولایق يست که به رسول خوانك شوم جو کید 
.| حدا ا میرسا نیم لکی و هستم هستم وفيض | و کدی ۱ 

باطل نکشت بلکه بیش از هة ایشان مشق ت کشیدم اما نه من بلکه فیض خدا که با 
۲ سود پس خواه من وخواه ایشاوه ن رن ریک وباینطور اعا ۶ 
yT‏ لیکن اکر کج وعظ میشود که از مردکان برخاست چونست که به‌ضی 


2 
۷ 9 تا ام‌وز باقی هستند ۱ خو ا بېك اند چ ارا 
۸ 
۹ 


رسالة اول بولس رسول بقرنتیان ۱۵ AT‏ 
۳ از شا میکویند که قيامت مردکان نیست ٭ اما اکز مردکانرا قیامت نیست مسج نیز 
6 براسته است ‏ وآکرمسع برغا ست باطلست وعظ ما وباطلست نیرایان شا + 
٥‏ وشهود کذبه یز بزای خدا شدم زیرا دربارء خدا شهادت دادم که مس جرا برخیزانید 
7 وحال اتک اورا برنیزانید درصورتیکه مردکان برنمیزند ‏ زیرا 9۹ مردگان 
۷ برعیزند مستج نیز برنخاسته است * اما هرکاه ٥ج‏ بر ت اییان شا باطل 
8 کت وغااتا کون در کناهان خود هستید + i‏ در مسح خوایین اند 
٩‏ هلاك شدند × اکر فقط دراین جهان در مسج امیدوارم | زجیع مردم بد ترج ۷ 
* لیکن بالفعل 9 از مردکان برخاسته ونوبر خواییدکان شن است + زیرا چنانکه 
اکا کات امد بانسان نبز#قیاات مردکان شاک« و چنانک درادم ۰ هه مییرند 
۷ ادر مچ نیزهه زین خواهند کشت × بک س E‏ مسج نوبراست 
۵ وبعد آنانیکه دروقت آمدن او زان چ ee N‏ 
ملکوترا حخدا وپدر سپارد ر زمان ن تام ریاست وتا م قدارت وفوتر نابود خواهد 
٥‏ کردانید + زیرا مادامیکه هه دشن زیر پایهای خود ننهد میباید او سلطنت 
م بغاید بد دش ن اخ رکه نابود میشود موت است + زیر هه چیزرا زیر پایهای وی 
ون کرد که هه یر زیر انداخته است وان است که او 
له هرا زبر اوبانداخت مستثن است × اما زمانیکه هه مطیع وی شن باشند آنکاه 
س هم مطیع خواهد شد اورا که هه چیزرا مطیع وی کردانید تا انکه خدا 
٩‏ کل و Sy‏ برای مردکان تعبید مییابند چه کنند» هرکاه مردکان 
:۲ مطلفا برخیزند پس چرا برای ایشان تعمید میکبرند + وما نیز چرا هرساعت خودرا 
۱ درخطر میا ندازم × بان فضری دربارة شا که مرا درخداوند ما عیسی ووت 
۹ قسم که هر روزه مرا مردنی است * چون بطور انسان درافسس با وحوش جنك 
کردم مرا چه سود است» اکر مردکان برنخیزنده مخورم وبباشامم چون فردا 
1 میمیرم ۷ اف یفته مشوید معاشرات بد اخلاق حسنه‌را فاسد میسازد* برای عداات 
ناه مکنید زیرا بط بعضی معرفت خدارا ندارند» برای اننعال شا میکوم + 
که ام کیت دردکان چکرته برزمجزند ویک م بدن مأیند + ای احمق انه 
<Y‏ ا کاری زب اک ۳ نع که سر اهد 


At‏ سل ال بوس رسول ا 
۸ شد میکاری بلکه دانهٌ جرّد خواه ازکندم ویا ازدانهای دیکر٭ لیکن خدا برحسب 
2 اراد خود انا جسی میدهد وہر یکی از تخمها جمم خودشرا+ هرکوشت 

ازیکنوع کوشت نبست بلکه کوشت انسان دیکر است وکوشت بهام دیکر وکوشت 
.4 مرغان دیکروکوشت ماهبان دیکر٭ وجسهای امیای هست وجسم‌ای زی بر 
اه لیکن شان آسانیها دیک وشان ومیتبها دیکراست وشان ا ۱۳۳ 
< دیکر وشان ستارکان دیکر زیرا که ستاره از ستاره درشان فرق دارد*+ بهمین جّ 

ان مردکرن . درفساد کاشته میشود ودریبی فسادی 00 د 
,4 درذل تکاشته 3 و در جلال برهحنیزد درضعف کاشته میشود ودر قوات 
ر جم نفسانی کاشته چو و روحانی بر‌نیزده اک رج نفسانی 
< هست هراب تس نیز هست × وههچنین نیز مکتوب | ست که انسار ن اول یعی 
3 رن زنه کشت اما اد م خر رویح حیاات نش شد٭ لیکن ر مقدم زو 
EO‏ زان روحاف + اسان اول ازز است ۳ 
۸ دوم خداوند ا است ار اسان + چدانکد خاکیست کیان ر ا ا 
44 اسان است اساطهاههیان مهدب SC‏ خاکی‌را کرضتم صورت 
٠‏ انیا نیز خواهم کرفت٭ لیکن ای برادران ابرا بک > ا 
اه غیتواند وارت هدوت خدا شود وو وارث پیفسادی نیز نیشود+ هانا بشا 
۲ سری میکوم که هه نخواهم خوایید لیکن هه متبدل خواهبم شد + درحظه درطرفة 

العینی جرد نواختن صور اخیر زیرا کرّنا صدا خواهد داد ومردکان بیفساد خواهند 
En‏ خواهیم شد × بر که میباید این فاسد يناد ۳ 
٤‏ فائی ببتا اراسته کردد × اما چون اینناسد بینسادیرا پوشید وا فان ببا اراسته 

شد انکاء اینکلامیک مکنوب است بانجام خواهد رد درظفر ا 
تم است * ای موت نیش توا است وای کور ظفر تو جا × نیش موت کناهست 
۷ وفوّت کاہ شر بعت ٭ لیکن شکر خداراست که مارا را ما عبی 
۸ه مسج ظفر میدهد *_بنابرین ای برآدران حبیب من پایدار ویتشویش شل پپوسته 

در عل خداوند بینزاید چون بیداند کرحت شا در خداوند ۳ 





درم 


رسال اول پولس رسول بقرنتیان 0 ۸0 

باب شانزدهم 
اما در بارة جع کردن زکات برای‌سولا ین جدانک بکلبساهای غلاطیه فرمودم 
شما نیزههچنین کید + در روز اول هفته هر یکی ازشا سب نصتیکه یافته باشد 
نزد خود ذخیں کرده بکذارد تا دروقت امدن من زحمت جع کردن ی نباشد « وچون 
رس ان بر که اختیار کنید با مکتوبها خراه م فرستاد تا احسان شمارا باورشلم ببرند × 
کا باشد که من ناز بروم ان سرا امد × وچون از مکاذونه ور 
کم بنزد شا خواهم امد زیراکه از مکلذونیه عبور میک + cT‏ 
بان بلکه ن بر یں تا ھر جاک بروم شما مرا مشایعت کید + زیر راک الان 
اراده ندارم درب راه شیارا ملاقات کم چو مت را رم مدتی با شا توقف نام اکر 
خداوند اجازت دهد + لیکن من تا پنطیکاست در آضس خوام کا چ زیراک 
بزرك وکارساز برای من باز شد ومعاندین بسیارند × لیکن اکر تی‌وتا وس 
آید اکاه بشید که نزد تا ا راه درار حداوند مشتول است چنانکه 
کنو حفیر نشیارد بلکه اورا بسلامتی و ت کد با نزد 
۴ کارا باب دران انتظار میکثم + ما درب آپلس برادر از ۲ 
درخواست نودم که اران O E‏ ضا نداد کا محال بیاید 
ولی چون فرصت ابد خواهد امد × بیدار شویده درایان استوار بائید ومردان 








| بشید وزوراورشوید × جیع کارھای شما با مب باند * وای برادران با الاس 


دارم (شا خانواده استیفانرا میشناسید که نوبر اخائیه هستند وخویشتنرا ندمت 
r.‏ سپرده اند ) × نا شا * و چنون اشفاصراً اطاعت کنید وهر کسا که درکار 
وزمت شريك باشد+ واز آندن استیفان وفرتوناتس واخا e‏ مرا شادی رخ 


۸ نود زیرآکه اجه ازجایب د شما نامام بود ایشان تام کردند + چونکه روح من وشارا از 


۱۹ 
۳ 


۲۲ 


۳" 


کردند پس چین اشخاصرا بشناسید+ کلیساهای اسیا بشا سلام میرسانند وا کیلا 
وبرسکلا با کلیسائیکه در نه ایشا نند بشما سلام بسیار درخداوند میرسا نند × هه 
برادران شمارا سلام میرسا نند ه 9 یکررا ببوسه مق ساند سلام رسانید + lT‏ 
دست خود سلام 0 کک ی عیسو سح خد آوندرا ۱ دوست ندارد آنانما باد ماران 
| اد فیض عبس 0 بت دز ن با شا درسج عیس باد این 





یی 


سا م مم 


رساله دوم پولس رسول بفرنتیان 





باب اوّل 

پولس باراد خدا رسول عبسی ج وتیموّنارس برادر بکلیسای خدا که 
CC‏ ی شخ i Al‏ درتام هستند ۲ فض ر اا 
SN‏ مح خداوند بشا باد ٭ متبارك باد خدا و پدر غاا ۲ 
مسج که پدر رجتها وخدای جیع تسلبانست ٭ که مارا درهر ت ما تسب میدهد 
۷ ما بتوانم دیکرانرا درهر 0 6 سایکه خود ازخدا 
ِِ زیرا به اندازء که دردهای مسج دربا زیاده شود بهمین قسم نسل ۰ 
بو مسج میافزاید + اما خواء زحمت کشم این است برای ۲ ۳09 
E‏ پذیرم این ھم جهة تسلى و جات شا است که میسر مبشود ۱ ۱۳۳ 

ذرهین دردهائیکه ما هم مبیپتم + ار میشود زیرا میدانې که 


CC ۸‏ شا د شريك دردها هستید هعینین شريك تسلی نیز خواهید بو * ی 


سے 
0 


برادران نواه شا #تخبر باشید رید درانیا با عارض کرد ۳۳ 
وفوق از زطافت بار کشیدم محدیکه از e‏ لکن درخود فتوای 
موت داشتم تا برخود توکل نکن بلکه برخدا که مردکانرا بر‌خبزاند × که مارا 
E ETT‏ این هم خواهد ۳ 
وشا نیز بدعا درحق ما اعانت میکید تا انکه که برای آن م نعمتیکه ازاشناص 

ما را شکرکذاری هم هة ما از سیاری کار رد شود + ۳۱ ِِ 
است یعنی شهادت ضبیرما که بقدوسیت واخلاص خدائی نه کت جسانی بلک 
نیض ای درجهان رقا در رت وخصوصا نسبت بشما + زیر | چیزی بشا فینویسم 
مکر آنه رانید ® ن اعتراف میکنید وامیدوا رم که تا باخراعتراف هم خواهید 


رسالة دوم پولس رسول بقرنتیان ۲ AY‏ 
6 کرد ×+ RS‏ 
8 .شید در روز کسی خداوند+ وبدین اعتاد قبل زاین خواس- بزد شا ی ت 
اى دیکر ابید + واز راه شا یکاذونیه ردم وباز ازمکادونبه نزد شا ام وشا 
8 وی یه دیه مشایست کید + ہس چون ایزاخواست ی سهل کار کردم 
۸ او من عزمت بشری باش تا اتکینزد من ی اک ی 
ات ا که نما با شا بل ونی بست ×+ زیرأکه پسرخدا عیسی‌مسیع که ما 
یعنی من وسلواش وتیموتاوس درمیان شا بوی موعظه کردم بلی ونی نشد پلکه 
۰ دراو بل شن است + زیرا چندانکه وعن‌های خدا است هه دراو بلی واز ابنجهة 
۲۷ دراو امین است تا خدا از ما شید یابد+ اما او که مارا با شا درمسج استوار 
۳۹ میکرداند ومارا مح نبوده است خداست* ک او ۰ وبیعانه روحرا 
۲ دردلهای ما عطا کرده است × لیکن من خدارا برجان خود شاهد مخوام که رى 
۶ شفقت با تا محال برس نیامدم + نه آنکه برایان شا حکرکرده باشم بلکه شاد 
شارا مددکار هستم زیراکه بایان قامم هستید + 











باب دوم 
ام دردل خود عزیت داش که دیکر با حزن بنزد شا نیام ٭ زیرا ا کر من 
شارا محجزون ساز سازم کیست که مرا شادی دهد جز او که ازمن عزون کشت + 
؟ وهمینرا نوشت رک بدا ویک پا حزون شوم از آنانیکه میبایست سیب خوش 
4 ند 3 بره شا اعتماد میدارم که شادی من شادی جیع شا است × 
3 زیرا 5 از رن ودل خت وبا اشکهای بسیار بشما نوشتم نه نا حزون شوید 
بلکه تا بنهمید چه محبت بینهایتی با شما دارم ٭ واک ر کی باعث غم شد مرا عزون 
۹ فا مجمله جمیع شمارا تا بار زیاده ننهاده باشم O‏ 
E‏ ار اکر شا بد ر رتیت است ×+ پس/بزعکس شا باید اورا عفو وده 


سے ^ 


دهید که مبادا افزونی" غر چنین خصرا فرو برد ۷ a‏ با میدارم 
که با او کت خودرا استوار غائید ب زیرا که برای هين یز نوشتم تا دلیل شمارا 
۱۰ بدام که درهه چیزمطیع میباشید + اما هرکرا چیزی عفو فائید من نبز میکم زیراک 


گے هه حر ه 


سے یی 


۸۸ رسال دوم پولس رسول بقرنتیان ۲ 


E 1‏ کرده‌ام هرگاه چیزیرا عنو کرده باشم مناطر شا محضور مسج کرده‌ام + 
مرت 3 SS‏ ز ene:‏ اما چون به‌ترواس 
چیه ار ۳ ودروازه رای من درد ارت ۲ ز شد + درروح خود 
ارای نداشتم اال برادر خود تیعطس‌را ناقم بلکه ایشانرا وداع فود کون 
ادم ۷ و ب که مارا درج دایم درموکب ظفر خود میبرد د وعطر 
معرفت خودرا درهر جا وسیل ما ظاه ر میکند + زیرا خدارا عطر خوشبوی کت 
میباشم 2 درناجیان وم درهالکان + اما اینهارا عطر موت الى موت وا 
عطر حیات ال حیات وبرای این امو و کس که کان باشد + و ۱3۳۳ 
نیستم که کلام خدارا مغشوش سازم بلکه ازساده دل وازجا ا ۱۳ 
خدا د رمح حن میکوئم + 
باب سور 

ابا باز بسفارش خود شروع میکنم 15 مثل بعضی احتیاج بسفارش نا جات 
بشا با از شا داشته باش × شا را اه ت نوشته شن دردلهای ما معروف 
و خوان شن جمیع آدميان + چونکه ظاهر شد‌اید که رسال مسج میباشید خدمت 
کرده شن ازما ونوشته شت نه برکب باک بروح خدای ع : نه برالواح سنك بلک 
برالواح ET‏ بوسیلة مسج چنین اعماد مندا دارم * 4 باشیم 
که چیزیرا خود تنک رکنم که کویا از ریا باشد بلک کنابت ما از خداست ‏ 5 او 
مارا هم کفایت داد نا عد جدیدرا خادم شوم نه حرفرا بلکه روحرا زیرآکه حرف 
لیکن ردح زنك میکد × اما اکر خدمت موت که درحرف بود وبرسنکها 

تراشینه شت با جلال میبود حدیکه بی اسرائیل برا مر ۱۳ 
کند بسبب جلال چرم“ او که ان ود چکونه خدمت روح بیشتر با جلال 
٩‏ نخواهد بود+ زیرا هرکاه خدست قصاص با جلال باشد چند مرتبه زیادتر خدمت 
عدالت درجلال خواهد اروا ربراک اه لاد داده ۳۳ 
نسبت جلالی نداشت بسیب این جلال فایق + زیرا آکران فانی با جلال بودی 
رها ای ای اول درجلال ومد یود ۰۷ 3۳۲ 
| کال دایری ن میکوئم + ونه مانند موسی که نقابی برچیهر" خود کشید تا بنی 
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5 سس 7ج لوزن وت نظر نکنند+ بلکه ذهن ایشان غلیظ شد زیراکه تا 
۱7 برقرار ی لیکن سین ۵ بسوی ت زارت 
۲ | اما خداوند نع است حائیکه نت a‏ زادی است × e‏ 
هه ما چون با چبر" بینقاب جلال خداوندرا دراینه و زجلال ناجلال پان 
و ل میشوع چنانکه ازخداوند ٣ک‏ ر است × 








۱ بنابرین چون این خذمترا دارم چنانکه رمت يافته ام خسته خاطر فیشوع * 
بلک خنابای رسوانی را ترك کرده بکز رفتار فیک و کلام خدارا مغشوش نیسازم 
بلکه به اظهار راستی خودرا بضیر هرکس درحضور خدا مقبول میسازم + لیکن 
اکربشارت ما مخفی است : هالکان خنی است * که درایشان خدای یهار 
فهمهای ہی ایانشانرا کو ر کزدانین است که مبادا نجلل“ بشارت جلال منم که 
ه صورت خداست ایشانرا روشن سازد* زیرا خویشتن موعظه نیکم بلکه سیم 
1 عیسی خداوند اما مخویشتن که غلا م شما هستم محخاطر عیسی × دسا 
۴۳ رات درخشید E‏ دردلهای ما درخشيد تا نور معرفت جلال 
۷ خدا درچهره تس مت ۱ لی این رت را درظروف خاک 
۸ دارم تابزتریت قوت ازان ع خدا باشد نه ازجانب ما درهر چیز زحمت کنین ول 
1 ده نسم تحير ولی یوس نی + EOE‏ یرو انکن 
۰ شوه ولی هلاك شل نی ×+ پېوسته قتل عیسی خداوندرا | درجسد خود حمل میکم 
۱۱ تا حیات عیسی هم دردرن ما ظاهر شود + ها ک نت ام دا مخاطر عیسی 
J‏ بوت سرده میرم تا حات عیئ یز درجسد فان اید + پس موت در 
NEE ۹ ۳‏ چون هان روح این دارم مسب اه کل 
رت سا تا رون آبن تاع اد ست کم 
٤ا‏ چون ميدانم اوکه عبسی خداوند را برخزانید مارا نیز با عیسی خواهد برخبزانید 
(19) 


4 مت حم 


سے 


۹۰ رسالهٌ دوم پولس رسول بقرنتیان ه 
٥‏ وبا شما حاضر خواهد ساخت* زبراکه هه چیز برای شما است Colt‏ 
۲ بوسیلة بسیاری افزوده شن است خاک کنر برا برای تجید خدا بیفزاید × ازاتيهة 
خسته ا بلکّه هرچند انسانیت ظاهری ما فانی میشود لیکن باطن روز 
۷ بروز تازة میکردد* زیرا که ابن زجت سك ما که برای اغا ۱ 
۸ جلالرا برای ما زیاده وزیادء بدا میکد + درحالیکه e‏ زهای دیدق 
بلکه یز زهای نا دیدنی زیرا که اه دیدنی است زمانی است ونا دیدن جاودانی+ 


ت 


باب 2 


| زیا میدانم که ھرکاہ ابنانه تن خیمة ما رنه د ر 
۲ نا ساخنه ش بدمتها وجاودانی دراسانه + ا مم آہ میکشم چونکه 
۳ مشتأق هتم که ۹ خودرا که 1 ET‏ بموشم 2 اکر فی الوافع پوشیں ونه 
۹ یا ی ی بر ری مره مک 
0 1۹ اوک لا را د اا که بعا نه e‏ 
ام (ی> لان را ی با یار سم وا 8 


سرب و 


۱ دسم رک ین متوطا ن وخواه ۶ ریب پسند ین اوبادم « زیرا ارس 
هه ما پیش مسند “ج حاضرشوم اعال بدن خودرا ا اجه 
۱۱ کرده باشد چه نك چه بد + پس چون ترش خدارا دانسته ام مردمرا دعوت 
۲ مرک اما مخدا ظاهر شدام وامیدوارم بضمایر شما هم ظاهرخواهم شد* زیرا 
با r‏ ۷۳ سب اتتا ر درباره خود بشا میدهیم 
تا شارا جوایی باشد برای انانیکه درظاهرنه دردل فخرمبکند+ زیرا اکر سعنود 
۱ هستیم برای خداست وا کرهشیارم برای شا است ا ا 2 3 مارا فرو 
٥ا‏ کرفته است چونکه انرا در یافتم که یکثر برای هه مرد پس هه مردند وبرای 
مه مرد نا آننیکه زنن‌اند ازاین به‌بعد برای خویذتن زیست تکنند اک او که 
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۳۹ برای ایشان مرد و برخاست * بنابرین ما بعد ازاین #چکسرا بحسب جسم 


فیشناسیم بلکه هرگاه چرام بحسب جسم شناخله دمن داریا 


۱۷ کک ک درسم بادا SSE E‏ شت ابیت هه 
۱۸ چیز تازه شك اسست + رو مارا ؛ بواسطه عیسی مسح با خود مصاحه 


۹ 


۱ 


داده و خدمت مصالهرا با سپرده است * یعی اینکه خدا درج بو د وجهانرا 
با خود مصامه میداد وخطایای ایشانرا بدیشان عسوب نداشت وکلام مصامحه را 
*٭ پس برای س ج ای هستم که کویا خدا بز زبان ما یس 


۳۱ ما طر مسح استدعا کیک با دا «صالمه کنید ب زیرا اورا که کناه نشناخت 


در راه ۳ کناه e‏ ای دروی عدالت خدا شوم کر 





باب تن 

پس چون شکاران او ستم الاس مینائم که فرض خدارا بیفاس نیافته باشید × 
زیرا میکوید دروقت مقبول ترا ستجاب ۳ ودر روزنجات ترا اعانت کردم « 
انك امحال زمان مقبول است اينك ن روز جا تست × در چ چیز لفزش 
فیدهیم که ا د شود + بلکه درهر امری خودرا نابت 
میک که خدام خدا هستم » در صبر بسیار در زات در حاجات درتنکیبا × در 
تازیانه‌ها درزنداما درفتنه‌ها درعنما در #سفوابیها د رکرسنڪيا ۽ در طهارت 
درمعرفت درحلم درم‌ربانی در روح القدس دربت بیریا ن‌ درکلام حق درقوّت 
ت عد الت برطرف راست و چب * بعزت وذلت وابدنای ویکای 
چون کراه کنندکان واينك راستکو هستم + چون هول واينك معروف چون 
درحالت موت واینك زنك هستم چون سیاست کرده شن اما مقتول فى + چون 
عزون وی داب شادمان چون فقبر واينك بسیاریرا دوشند میسازم چون یز اما 
مالك هه چیز+ ای فرنتیان دهان ما بسوی شا کناده ودل ما وسیم 
ک6 تن ین د راحشای خود تنك هستید + پس درجزای 
این زیر که بغر زندان خود ”خن میکو م شما یز کشاده 9 ناموافق با 
ی آیانان مشوید زیرا عدالترا با ناه چه رفافت ونوررا باظاست چه شراکت است* 


(19*) 


سس یس 


سب ۳ Ss,‏ 
هت ۱000 خدای ی این چ ا غ ۱ 
ِ_ ی ساکن خواهم بود ودرایشان راه خواهم رفت وخدای ایشان خوام بو س 

| وایشان قوم من خواهند بود+ ہس خداوندسیکر باز ا ناتا ۳۲ 

۸ وجدا شوید و چیز ناباك را مس مکید تا من شمارا متبول بدارم* وشارا پدر 
خواهم بود وشا مرا پسران و دختران خواهید بوده ددا وداد ا ۱ 


| پس ای عزیزان چون اين وعن‌هارا دارم خویشتن را ازهر نجاست جم وررح 
۲ طاهر بسازم وقدوسیترا درخدا تربی بکال رسانم >« مارا دردلای خود 


جا دهیده برهچکس ظل نکردم وهچکسرا فاسد نساختهم وهحکس مغبون نفودع+ 
۲ اینرا ازروی مذست فیکوم زیرا پیش کفتم که دردل ما هسنید تا درموت وج ت 
٤‏ باھ باشه × مرا رثا عتا د کی ودنا شا وال استهه ازتسل ۳ ۱۳ 
و در هر زی که رما میاید شاد وافر میک + زیر چون کا دو نيه هم رسیدم 
چم ما ار ام ی نیافت بلکه درهر چیز زحمت کشیدم» درظاهرنزاع ود رباطن ترسپا 
1 بود٭ یک خداییکه سل دهد افتادکانست مارا بامدن ا ا 
۷ ونه ازامندن او تها بلکه بان تسل نیزکه او درشا یافته بود چون مارا مطاع ساخت 
ازشوق شا ونوحه‌کری شا وغیرتیکه دربارة من داشتبد بنوعیکه پیشتر شادمان 
۸ کردیدم × زیرا که هرچند شمارا بان رال رون ساخ پشییان نیس اکرچه 
۹ پشیمان هم بودم زیر ات آن رساله شار ااکرم بساعتی کن ساخت × الال 
شادمام نه از غم خوردید بلکه ۱ زاینکه غ سابي اید زک سا 
۰ برای خدا بود تا بیج وجه زیانی ازما بشما نرسد* زیرا غبک بر ۳۳۱ 
منشاء توبه میباشد بجهة جات که زان پشیمانی نیست اما غم دنیوی منشاه موت 
است* زیرا اينك هینکه غر شما برای خدا بود چکونه کوشش بل اجاج ل 
حح بل ترس بل اشتیاق بل غیرت بل انتقاءرا در شما پدید آورد » درهر چیز 
E EIT‏ بن امر مبرّا هسنید ٭ باری هرکاه با نوشت بجهة ان 
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۳ ظال یامظلوم بود بلکه تا غیرت ما د ربا شا بشما درحضور خدا ظاهرشود * 
ا سل يأفتم لیکن د رح E‏ ازخوشی تیطس پیبهایت زیاده 
۶ کردید چونکه روح او از جیع شا ارامی یافته بود + 2 a‏ 
کرد م حجل نشدم بلکه چنانکه هه سنا : نرا بشما براستی کفتم هچین نخر ما به تیعلس 
|o‏ راست شا وخاطر او بسوی شا لدت ما کر دید چو نک اطاعت جیع شارا 
7 بیاد مباورد که چچکونه ترس ولرز اورا پذیرفتید + شادمام که در هر چیز برشما 
اعتاد دارم * 








باب هشة 

تا اعبرادران شمارا مطلم ميسازي ب ده ای مکادونیه عطا 
۲ شن است* زیا دراعان شدید زت فراوانی خوثی ایشان ظاه رکردید 
۲ واززیادی فترایشان دول سخاوت ایشان افزوده شد + زیراک شاهد هتم 
3 که حسب طاقت بلکه فوق ازطاقت خویش به رضامندیٌ نام" الاس بسیار نموده 
0 این نت وشراکت درخدمت مقدسینرا ازما طلید ند + ونه چ چداکه امد داش 
1 بلکه اوّل خویشتنرا خداوند و یا برجسب اراده خدا دأدنكد × و ست 
ا استدعا مود که هچنانکه شروح این نعترا درمیان شا کرد آرا بهانجام ۾ 

۷ برساند ٭ بلکه چنانکه درهرچیزافزونی دارید درایان وکلام ومعرفت وکال 
۸ اجتهاد وبتیکه با ما میدارید دراین نمت یز یینزایید + ابا عریق حمنیکوم 
۵ تب اجعیاد,دیمران وتا اخلاص محبت شارا بیازماي ¥ زیرا که فیض 
خداوند ۳ مسج را دا هرچند در د و کات فتبر تلایا 

۰ ازفتر او دو ند شود + ودراین رای میدهم راه این شرا 0 ات 
چونکه شا درسا لکذشته نه درل فط بلکه دراراده نیز اوّل ازهه شروع کردید × 

۱ اما ا محال علرا به انجام ر ا ا دلکری دراراده بود تجا م ات تین 
11 آنه دارید بشود + ۳" هرکاه دلکری yT‏ 
3 نه سب مه ندارد > ونه اینکه دیحرانرا راحت وشارا زحمت باشد بلکه بطریق 
درا ریاد شا برای کی ایشانبیکار اید رو تا زیادته ایشا هة 


ی 


0 شما باشد ومساواة بشود × جنانکه تاک نت E‏ بسیار جع کرد زیادی 
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۳۹ داشت وآنکہ اندکی جع کرد کی نداشت * اما شکرخدا راست ت که این 
۷ اخقفا درا برائ اشا دردل و زیرا او خواهش مارا اجابت نود > 
۸ بیشتر با اجتهاد بوده بارضا سند ی تام بسوی شا روانه شد+ وبا وی ان برادررا 
۹ فرستادم که مدح او دراخیل دراج سا است د ونه هین فقط بلکه کلیسا ها 
یزاورا اخبار کردند تا دراین نعتیکه خدمت آرا باق یت ا ا 
۲ شا میکيم هم سفرما بشود ۲ چونکه احنناب میکنم که مبادا کسی مارا ملامت کند 
ا ا ی ن آن هستم ×+ زیراکه نه درحضور خداوند فقط بلکه 
۲ درنظر مردم نیزچیزهای نیکورا تدارك میبہنم + وبا ایا برادر خودرا نیز 
فرستادي که ی راورا با اجنهاد أفتم وامحال بسبب اعټاد کل 
۴ که برشا میدارد بیشتر با اجتهاد است ‏ هرکاه دوا او درخدمت 
شا رفیتق وهکار منست وا کر دربارة برادران ماه ایشان سل کلیساها وجلال نت 
۲4 میباشند + پس دلیل غبت خود ونخر مارا دربارة شیا درحضور کلیساها بایشان 
ظاهر نائید + 





بر 

۱ زا نوس لین دنز میباشد که بشما بنویس + چ 
دا ور | یدام که راما هت تم به اهل مکاذو نیه تخر میک که ازسال 
کذشته اهل اخائیه مستعد شه‌اند وغیرت شا اکثر ایشانرا حریض نوده است + 
IT‏ برادرا: مت که ا اما دربا و سور باطل شود تا 
> چنانکه کنتها am‏ مبادا اکراهل كاري بای ا 
© یایند ایکويم e‏ ع اعتمادیک ان غ رکردم نجل شوم + پس لازم 
نستم که برادرا: را نصییت کم تا قبل ازبا ۳ E‏ ورك ۳ 

1 ا رکه با ی 
۷ کارد با خی هم درو کند وهرکه با برکت کارد با برکت نیزدروکند+ اما هرکس 
بطوریکه دردل خود اراده موده است بکد نه حزن واضطرار زیرا خدا مخشنن" 

۸ خوش را دوست میدارد+ ول خدا قادرا کک هر نمتیرا برائ © سا 
٩‏ تا هیشه درهرامری کنایت کامل داشته برای هرګ ل نیکو افزوده شوید+ چنانکه 


رسالهٌ دوم پولس رسول بفرنتیان .۱ 0 

۲ کے گناشید وتففرا» داد وعد انش نا بابدباش یماد £ اما او که برای 

اک بذر وبرای خورنك انرا آماده میکند پذر شارا آماده کرده خواهد افزود 

!| وغرات عدالت شیارا مزید خواهد کرد« تا زک درهر چیز دو ګند شن کال 

] را بزاید که ان اء شکر خدا بوسیك ما اتی زیراک وا آوردن ای 

رن خی اي خدارا نیز بسیار میافزاید* 

۳ 9 ان ای اک یی بر ال 

ha |o‏ 9 شم N‏ لا عطای با 
لاکلام او شک باد × 





باب دم 
| اما من خود پولس که چون درمیان شما حاضر بودم فروتن بودم لیکن وقنیکه 
۲ غایب هس با شا جسارت میک م ازشما م ورافت مج استدعا دارم * والماس 
میک م که چون حاضر شوم ا ی اعتادیکه کان میبرم که جرت خوامم 
۲ کرد با ایک مېپندارند که ما بطریق جسم رفتار میکنم + زیرا هرچند درجم 
5 رفتا رمیکیم ولی بقانون جسیی جنك ینائم ٭ زرا اسح جنك ما جس انی نیست 
0 بلکه نزد خدا قادر است برای آنهدام قلعه‌ها ند که خیالات وهر بلند, برا که خودرا 
لاف معرفت خدا میافرازد بزیر ماک وهرفکریرا به اطاعت سج اسیرمیساز + 
۱ ومستعد هستی م که ازهر معصیت اقا م جوتّم وفتیکه اطاعت شا کامل شود ×+ ابا 
بصورت ظا هری نظر میکید ٠‏ اک کسی برخود e‏ | زان سج ات 
اینرا نیزازخود بداند که چنانکه او ازان مس است ما نیز هنا ن ازان مسج هستیم + 
2 نید زیاده هم غر بکم دربار اقتدار خود که خداوند انزا E‏ 
٩‏ خرابی شا با داده است یل نخواهم شد که مبادا معلوم شود که شمارا به‌رسالهها 
١‏ مبترساغ* زیرا میکویند رساه‌های اوکران وزوراور است لیکن حضور جسیی 
١ا‏ او ضعیف ونش حیر+* چين شخص بداند که چنانک درکلام پرساله‌ها در غیاب 
۲ هستمم چين نیز درفل درحضوز خواهیم بود+ زیرا جرّات ندارم که خودرا 
ا زکسانیکه خویشتترا مدح میکند بثمارم يا خودرا با ايشان مقابله نامه بلکه 


یی 


e 


۹۹ رسال دوم پولس رسول بقرنتیان 
ایشان چون خود را با خود 1 و خودرا من مقابله میدمایند دانا تن و 
ما ما زیاده ازاندازه غر نیکم بلکه مسب ادان آن فانویکه تا ٠‏ 
ES 10۳ ۳‏ خود تجاوز فیکنم که ک کیا بشما 
نرسی اش چونک 5 مس بشا هم رسی كام ٭ وا زاندازه حود تکذشته 
درنحنتیهای دیکران خر نيناثي ولی اميد دارم که چون ايان شما افزون شود درمیان 
شا محسب قانون خود بغایت یت افزوده خواهبم شد * تا ایک درمکاتبای ۰ ۱ 
شا ھم بشا DE‏ ودرامور میا شتا بقانون ی دیکران خر نکی × اما هرکه نخر ناید 
۸ محنداوند تخر بايد ې زیرا نه انکه خودرا مد سح کند مقبول افند بک ا خداوند 





مد نماید × 





باب یازدھم 

کاشکه مرا دراندك جهالتی تحمل شوید وحمل من هم مبباشید٭ زیراکه من 
بشما یور همم بغیرت ای زیراکه شارا بيك شوهر نامزد ساخت تا باک عفیفه 
سج سپارم ‏ لیکن میترسم که چنانکه مار بکر خود حوّارا فرینت هچنین خاطر 
شا ماد که درس ات ت فاسد کرددند زیراهر6اه انک از وعظ میکرد 
به عیسس ی دیکر غیرازآنکه ما بدو موعظ کردم اما رو دير جرک 
بودید يا انجیلی دیکررا سوای اه قبول کرده بودید مپذیرفتید نیو میکردید که 
بل میشدید + زرا مرا بقین است که از بزرکترین رسوا لان هرکز کت نبستم + 
1 ما هرچند درکلام نیز ای باشم لکن درمغرفست هبلک د ره ۱ ۳ تب 
۷ بشا اشکارکردیدم + ۲سا م کردم که خود را یل ساخ تا ۱۳۳ 
دراک به انجیل خدا شمارا منت بشارت دادم × کلیساهای . نو ده 
اجرت رفن تا شما را خدمت نام وچون امد بوده حتاج شدم 
رھک E‏ و را ۱۳۹ SD‏ آمدند رفح حاجت مرا مودند 
ودره ول ارب هدن پرشما عر درا نگاو دا نز وخواهم داشت استی مسج که 
دس است قسے که این تخر درنواحی اخانیه ازمن e‏ ازج 
آیا ازاینکه شارا دوست نیدارم » خدا میداند + اک انچ میک هم خواهم کرد نا 
از جویندکان فرصت فرصت را منقطع سازم تا درانچه ی مخل مان او 





بان بلس رول را ۳۷ 





۱ ان ۳ ماد ی مایت چیه خود با مخ 
۱۲ امارد که عاقیت N‏ ۳ اف ۲ 
میکوم کسی مرا بیفهم نداند ی و نت اهاز 
۷ کم ۴ اه ميکوي 1 زجانب خدا و ند کم بلکه از راه بیفیهیی دراین ۽ اعتادیکه 
۸ فرب است ٭ چونکه یسیاری ازطریق جسمانی تخر میکنند من هم خر مینماي >« 
آم زیرا چونکه خود فهم هستید بیفه|نرا مخوشی محم میباشید ‏ زیر نحمل میشوید 
ھرکاہ کی شمارا غلام سازد یا کسی شارا فرو خورد یا کسی شمارا کرفتار کند یا 
1 کی خودرا بلند سازد یا کسی شمارا بررخسار طانچه زند × ازروی اسخفارمیکوم 
شیف بودهام اما درهر چیزیکه کس جرّات دارد ازراه بیفهی میکوج 
من نیز جرّات دارم * ا پر » اسرائیلی هستند من ا 
۴ از ذریت ابراهم هستند من نیز میباشم + ایا خذام مسع هستنده چون ی دیوانه 
e‏ در ع افزو تر درتاز ز یا نه ها ار د رر ناویل شر 
[o‏ درمرکها مكرّر× ازیهودیان کچ مرتبه ازجهل يك. ج .ماز زیانه a‏ 
۳ (دند یك دفعه تکار شد م سه کرت شکنته کنتی شدم شبانه روزی 
1 در گرا بسر بردم × درسفرها بارها لت :۳ ۰ ۳3 ددا ر 
خطرها از قوم خود ودر خطرها از امتما درخطرها درشهر درخطرها دریابان 
۷ در خطرها دردریا در خطرها دار برادران E‏ در جنشت در 
۸ مخوای بارها درکریسکی وتشنکی در روز‌ها بارها دوسبا وع یی + بدون امه علاوء 
۳۹ برای ات ۳ د رس ات یح انه برای که کلیساها کیست 
۰ ضعیف که من ضعیف فیشوم ه که لفزش مورد که من نفیسوزم * اکر نخر میباید 
8 ۱ اجه بد عت م اتعلی دارد تخرمیکم × خدا وبدر عیسی مسج خداوند که 
1 تا بابد متبا رک اش اند که دروع فیکوم × دردمشق ا حارٹ بادشاه 
۳ شهر دمشقیا نرا برای کرفتن من عا فظت میود × ومرا ازدرچه در زنبیلی ازباره 
قلعه ن کردند وازدستهای وی رستم ٭ 


۹۸ رسالهً دوم پولس رسول بترنتبان ۱۲ 


باب دوازدم 

است که نخ رکم فرچند فایسه من بست لک .ا ومکناشنات 
ی ماب عخصی را درج میشناسم چهارده سال قبل آزاین آیا درجم 
نیدام وا ا هرون ازجم فيدام خدا میدانده چنین خصیکه تا اسمان سیم ربوده 
شد ٭ وچنیرن #خصرا میشناسم خواه درجس وخواه جدا ازجسم نیدام خدا 
میداند « که بفردوس ربواد هاشد ونان نا کنتی شنید که انالا ۱۳ 
بان تک کند + ازچنین نخص نخر خواهم کرد لیکن ازخود جز ازضعنهای 
خویش نخر نیک ۷ زیرا اک وم نخر بکم یم نيباش چونکه راست میکوم لیکن 
اجتناب میک مبادا کی د برد فوق از آنه درمن يا ان ۲ 


۷ شنود* وتا انکه اززیاد" مکاشنات ی ده سرافرازی ننمام خاری درجم 


۸ من داده شد فرشتة شيطان مرا لطمه زند مبادا زیاده سرافرازی فام × ودر 


۹ ان ن ازخداوند سه دفعه استدعا مودم تا ازمن برود + مرا کفت فیض مین تزا 


یی 
۰ 


کافی است را E EE‏ در پس بشادی بسیار ازضعنهای 
خود بیشت نخر خواه نود ی فوت ج درمن E‏ شود + بنابرین از ضعنهای 
ور واحنیاجات وزجات وتنکیها بسا ط ر مس ج شادمام زیرا اک چون نا توام 
انکاه توانا هستم ۷ پو شا مرا جبور ساختید زیرا میبایست شا مرا مدح. 


کا مس از( ترین رسولان بھی وجه کترنيستم هرچند هچ 


CS a im ۱۲‏ ن شا با کال صبر از زایات وهتعزات 
۱ وقرات بدید کشت زیر ڪدام چا ازسا یر کلیساها قاصر 
EN SEK‏ بار ننهادم این بی انصافیرا ازمن :شید ٭ ينك مرتبة 


سم میا هتم که نزد شما یبام وبرشا بارغخوام ناد ام وکه : Jl‏ ما 
شمارا طالم زیراکه ا فرزندان برای والد ین درکن بلک والدین برای 


۵ ردان ها ۰ ی ایشا مرف SS‏ 
i‏ وا کر شیارا بیشتر بت فام 1 کربت با + e‏ من برشا بار ننهادم 
۷ بلکه چون حیلەکر بودم شمارا بکر نت او اوردم ×+ ابا یک ازانایکه نزد شا فرستادم 


رسالهٌ دوم پولس رسول بقرنتیان ۱۳ ۳۹۹ 

۸ نفع ازشا E‏ نبقلس الاس ود دا وکا برادررا فرستادم 1 بلس اش نف 

٩‏ برد مکر بيك روح ويك ر روش رفتا ر ودی * ۳ زاء ن مدت کان میکید که 
نزد شا جت مارم ضور خدادرسچ سی یکرم یکن هه چیزای عزیزارن 

و یم چون اج ام نا 

ید چنانکه نخواهید که میاه نزاع وحسد وخشها وتعصب و جتان وفامی وغرور 

۱ ک‌_ِ باشد + وچون باز زام خدای من مرا نزد شا فروتن سازد ومام کم برای 

ا پیشتر کاه کردند و زنایای وز: ۷ وضو رکه نرده بودنك توبه مود ند 


1 
۰ 


روت 

ی کر دوم وم حاضر بدا عرچد غا موی 
قل زاین کاه ردند هد کرک کب زام مساصه نضوا غود + چونک 
دلیل مسج را که درمن سن میکوید جود که او نزد شما ضعیف نیست بلکه درشا 
4 توانا است * زیراهرگاه از ضعف مصلوب کشت لکن ازقوّت خدا زیست مبکند ه 
چونکه ما نیز دروی ضعیف هستی لیکن با او ازقوّت خداکه ی ت 

9 خواهيم کرد × خودرا امتعان کید که درایان ن هستید بانده خودرا بازیافت کید ایا 
میج دا اسد آکرمردود نبستید»« اما امیدوارم که خواهید 

1 نست که ما مردود نیستیم + وازخدا مستلت میک که شا چ سم بدی نکنیده نه تا ظاهر 
ی 
۸ زیراک چ فيتوانيم بحلاف راستی عمل نائم بلک برای رأستی * وشادمانم وقتیکه ما 
٩‏ نا توانیم وشا توانائید ونیز برای این دعا یکم که شیا کامل شوید × ازاهة اینرا 
درغیاب مینویسم تا هنکامیکه حاضر شوم ختی تکر یسب آن قل رتیکه خداوند هة 


یی 
8 


بنا نه برای خرایی بن داده است ې خلاصه ای برادران شاد باشید 3 
رده بك رای وبا سلامتی بوده ا هل روز وسلامی توا اهد 
بو د ۲ اد یو را بېو سه E E‏ ا و ن بشما سلام ی 


۳ قیضص عیسی ° خداوند 8 2 E0 € CE‏ باجیع شا باد e‏ 


ی 


© ۰ ۸ لا لس 


سالهُ پولس رسول بغلاطیان 
باب اول 
پولس رسول نه ازجانب انسان ونه بوسیله انسان بلکه به عیسی مچ وخدای 
بد رکه اورا از مردکان برخبزانید + وهۀ برادرانیکه با من میباشند بکلیساهای 
غلاطیه»« فیض وسلامتی از جانب خدای پدر وخداوند ما عیسی مس با شما باد »+ 
که خودرا برای کناهان ما داد تا مارا زین عا حاضر شریر محسب اراد خدا 
وپدر ما خلاصی مخشد + که اور اتا ابد باد جلال Sl‏ تچب میک 
E NS‏ ¿ کس که شیارا بنیض مسیع خوانت است برمیکردید بسوی 


۷ انجلی دیکر+ که (ایل) دیک يست لکن بعضی ا ا 
۸ جات یر ال ما تبدیل ایند × بلکه ھرکاہ ما هم یا فرشتة از 0 


سے 
۰ 


ای غیر از wT‏ ن بشارت دادم بشا رساند اناا باد × چنانکه پش کفتم 
لان هم باز میکوم آکر کدی انجیلی غیر از راتک پذیرفید بیاورد نیما باد»د با 
محال مردمرا در رای خود اور یا خدارا یا رضامندی مردمرا میطلم | کر تا 


۱۱ محال رضامندی مردمرا مخواستم غلام مسج فیبودم + اما ای برادران شمارا اعلام 


۱۲ 
ذا 


بدو ا دب 


میک از انجیلیکه من بدان i OK e‏ پس ۳ 
ا ن نافع ونیا موخلم مکر بکشف عیب یی ج 8 سا ۱۳۱۸ 
دين یبود شنین‌اید که ۱۳ جنا بود وارا ۳ ی میساختم + 
ودر دی ات از 51 E‏ قوم خود سبقت سم ودر اجداد خود 


به غایت غیور میبودم ٭ اما چون خدا که مرا ارش مادرم رک وبنیض خود 


مرا خواند ا LS‏ تاد ع متها 


و آنوقت ۱ دا نکردم 0 اورشلم و 


رسال پولس رسول بغلاطیان ۲ ۳ 





انانیکه قبل از من رسول بودند نرفتم بلکه بعرزب شدم وباز بدمشق مراجعت 


۸ کردم ۷ پس بعد از سه سال برای ملاقات پطرس , به اورشلم رضم وپانزده روز 


۹ 
1 
۱ 


با وی بسر بردم ۷ هن مدز توب ر اما 
دراه f‏ ایتلک در حضور خدا دروغ فیکوي ۲« بعك ۱: ۲ بن وچ 


11 سوریه وقبنیه امدم + ویکلیساهای یهودیه که در میج بودند صورة غير معروف 
A ۳‏ جزاینکه شین بودند که انکه پشتر برما جفا مینهود امحال بشارت میدهد 
6 بهمان ایانیکه قبل زین ویران میساخت + وخدارا در من جد نودند × 


سب مت مم 





باب دوم 

بدد از چهاردهسال با : تا زبه اورشلم رفتم وتیطس را هراء خود بردم+ 
ولی به الهام رفم توا که کزان امتها بدا موعظه میک بایشان عرضه سم 

اما درخلوت بعتبرین مبادا عبث بدوم يا دو ین باش × کی اوس یز که هرا 
من ویونانی بود مور نش دکه نون : شود« واین بسیب برادرا نس 
که درآوزدند ,نة درامدند تا آزادی مار | که درج عیسی دارم 
۹ ار بای دراو ندال که ایشا: را بت ساعت هھ بواطاعت 
امر تابع نشدم تا را اس" احیل درشا ثابت ماند+ اما ازاتانیکه معتبراند 
سای مرا تفاوی پیست خدا برصورت کا نکد 


۷ زیر[ آنایک معبراند من هچ نع نرسایدد+ بلکه مخلاف آن چون دیدند که 
۸ بشارت نا ونان بن سپرده شد چنانک بشارت خئونان بپطرس + زیرا او که 
٩‏ برای رسالت مختونان در پطرس عل کرد وون برای امتها عل کرد + پس 


چون یعقوب وکينا وبوحنا که معتبر به آرگان بودند آن فیضیرا که بن عطا شن 
بود یس تا زفقت نو بر نیا دادند تا ما پسوی امتها بروم چنانکه ایشان 
بسوی مخلونان + جزآنکه ا اسک وخود نېز غیور بکردن این کار 
۹ اما چون ا بها طا کیه امد اورا روبرو خا لفت مودم زبراکه 
تستوجب ملامت بود* چونکه قبل ازآندن یعضی ازجانب بعتوب با انیا غذا 
نورد ول نا از انانیکه اهل خننه بودند ترسیل باز ایستاد وخویشتنرا 


۳ رساله پولس رسول بغلاطیان ۱ 


۲ جدا ساخت* وسایر بهودیان م با وی نفاق کردند محدیکه برنابا بز درنقاق 
۶ ایشان کرفتار شد* ول چون ديدم که براست" انجیل به استقامت رفتار فیکنند 


پش روی هه ہیں را کم کرک بهود هستی بطریق امتها ونه بطریق بهود 


٥‏ زیست میکی چونستکه مارا بور میسازی که بطریی بهود رفتار کند × ماک 
۱1 طبعا هود هستیم ونه کناهکاران ازامتها + اما چونکه يافتم که همچکس از اعال 


شرده نیشود بلکه به ایان بعیسی مسج ما م کج عیسی این 
آوردم تا ۱ زایان سح ونه از اعال شریعت,عادل شرده شوم HT‏ اعال 


۱۷ شریعث هچ بشری عادل شرده کک سل کر اما ۲ اکر چون عدالت در جرا 
e ۸‏ ِ" پا وا است» حاشا و یا اک 


3 ۱ ۳ ل‎ a ۳ 


زندکی میکند وزندکانی که احال درجم میکم به این برپسر خدا میکم که مرا 


۲۱ بت نمود وخودرا برای من داد ب فیض خذارا باطل فیسازم زیرا اک ا 


سے 4 مس عم 0 


ق < = 


۹ 
۱ 


بش یعت میبود هراینه مج عبث مرد + 





باب سو 

ای غلاطیان بینم کیست که شمارا wT‏ ات ستیرا اطاعت کک که . + 
چشان شا عیسی “سح مصلوب شك مبین کردید ‏ خوام زانهم 
که روح‌را از زاعال شریعت یافته‌اید یا ازشبر ایان * ایا اینقدر بینم هستید که 
بروح شروع کرده الان بعم کامل . میشو ی > ایا اینقدر زحماترا عبف کفیدید 
أکرفی امحقیقه عبت باشد × پس انکه روح‌را بشا عطا میکد وقوات دران 
شا بظهور م E‏ اعال شریعت یا ازخبر ایان میکد × چنانکه ابراهم 
ندا ايار E‏ وبرای او عدالت عسوب شد * پس ۱۰6۱ امل ایا 
فرزندان ی وکتاب چون پش دید کہ خدا امتهارا ا عادل 
خواهد شرد به | براهبم بشا شارت داد که چیم امتها از تورکت ا یافمت که 
نبرین اهل ايان با ابراهي امان دار برکتمیبابند زیرا | جیع انانیکه از زاعال 


سل بولس رسول بثلاطن ۲ ۳ 

5 ی زر ت اة زبرا مکتویست علهودست ھوک انات ت اند درام 
۱۱ نوشتهای کتاب شریعت تا ارا مجا ارد + اما واح است Se‏ رز 
خدا از شریعت عادل شرده فیشود زیرا که عادل به آیان زیست خواهد نود + 

۳ اما شریعت ازایان نیست بلکه آنکه اا عیل میکند در اما زیست خواهد مود + 
e ۳‏ فدا کرد چونک در زاه.ما لغنت شد چدانکگ مکتوب 
14 ونت جر N‏ و مه شود * ی برکت ابر هم درمسیج عیسی برامتها 
۵ اید وتا وعده روح‌را بوسیلة ايان حاصل کم ۷ ای برادران بطریق انسان خن 
میکوم زیرا دیرا که ازانسان نیزاستوار میشود میکس باطل نیسازد وفیافزاید × 

۱7 اما وعن‌ها به ابراهم وینسل او کفته شد وفیکوید بنساپا که کویا در بر بسیاری 
۷ باشد بلک در بارة یی وبنسل تو که مسج است × و متصود اینست عدیرا که 
از خدا #سج بسته شت بود شریعتیکه چهار صد وبی سال بعد ازان نازل شد 

۸ باطل نیسازد بطوریکه مت 2 زیرا اکز میراث از شریعت بودی 
٩‏ دیکر ازوعه بودی ڪن ۱ براھم از وعت داد پس شيعت 
چیست ه ن افزوده شد تا هنکا ga‏ 1 نسلیکه وعن بدو 

,۲ داده شد و بوسیاة کاک ت ت متوبرطی E‏ اما متوسطد از یت 
ی تفت بل اش اا شم يعت محخلاف وعنهای خداست ه حاشاه 
زر کد 5 اتاک ترا :۵ حیارت" منود :هزاینه عدالت از شيعت 
n ۳‏ بلکه کتاب هه چیزرا زیر کناه بست نا ورعن که از ایان بعیسی 
۲۳ میج | ست ایاندارانرا عطا شود ٭ اما قبل از زآندن ایان زیر شریمت تکار داشته 
۶ بودم وبرای آن ایالیکه میبایست مکشوف شود بسته شان بودم * پس شر یست لالای 
۲۵ ما شد تسج برباند تا ازایان عادل شمرده شوم * لیکن چون ایان اند دیکر 
زیر دست لالا نیستم * زبرا ھی شا بوبیل این درمسیع عیسی پسران خدا 
3 زیر هه شما که در مسج تعبید ی د در ب ر کرفتید × 3 
مکن نیست که يهود باشد با یونانی ونه غلام ونه ونه مرد ونه زن زیر که هد 

4 شا درمسج عسی يك میباشید* اما اکر شا ازان سے میباشید هرآینه نم 


یی 
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و تسس سس مس بر 





۳ 


ولی میکوم ما دامیکه وارث صغیراست ازغلام هچ فرق ندارد هرچند مالك 
مه باشد* بلکه زیردست ناظران ووکلاء میباشد تا روزیکه پدرش تعبین کرده 
باشد+ هچين ما ېز چون صغیر میبودم زیر اصول دنیوی غلام میبودم * 
لیکن چون زمان بکال رسید خدا پسر خودرا فرستاد که از زن زاك شد وزير 
شر بعت متو اد × تا انانیراکه زیر شر یعت باشند فدیه کد تا انکه پس ۱۳ 
پا × اما چونکه پس‌هستید خدا روح پسر خودرا دردلهای شا فرستاد که ۳ 
میکند یا ابا یعنی ای پدر+ لهذا دیکرغلام نیستی بلکه پسر وچون پسر هستی 
وارث خدا نیز بوسیلة سب لیکن دران زمان چون خدارا فیشناختید آنانیرا 
E‏ ودند بندی میکردید × اما امحال که خدارا یشان ۱ 
خدا شارا میشناسد چکونه باز برمبکردید بسوی ان اصول ضعیف وف رکه دیکز 
تخواهید از سر نو انار بندکی کنید+ روزها وماهها وفصل‌ها وسالهارا نکاه 
مد م که مبادا برای شا عبث زحمت کشین باشم × 
ای پرادران زش تدعا اک سل من بوی کلم نامه 
من چ ظا نکردید × اما آکاهید که بسیب ضعف بدن اوّل بشا بشارت دادم + 
وان اما مرا که درج ود امس ۱3۳۲ مزا ۱ 
فرشتة خدا ومیل ج عیسی پذیرفنید ٭ پس کا است ان مارگ بادی ۱۳ 
بشما شاهدم که آکرمکن بودی چشمان خودرا بیرون آورده بن میدادید ۷ پس 
e‏ مت ت میکوم ایا دشمن شما شام × شیارا بخیرت اا ا کک 
به خیر بلکه خواهند دررا برروی شما ببندند تا شما ایشانرا بغیرت بطلبید ٭ 


۱۸ لیکن خرت درام یحو در ر ونان نک ا کا شما حاضر 


۹ 
۳ 
۳۱ 


باش × ای فرزندان من که برای شما باز درد زه دارم تا صورت سج در ؛ بسته 
۰ باری خواهش میکرد م که الان نزد شا حاضر میبودم تا خن خودرا تبدیل 
e‏ رد دوع اد ما رن 


رسال پولس رسول بغلاطیان 0 ۰.9۵ 


۳ از ز آزاد+ لیکن پس رکیز بحسب جم ولد بافت ویس آزاد س و 
٤‏ واین ن امور بطور مغل کنته شد زیراکه این ن دو زن دو عهد میباشند یکی از کوه 
ی اک ریک هانجر کوه ایتا است داز عرب 

دما وت کر ات ]زیر که با فروندانشس در بندی 
لت اورشام بالاآزاداست ت که مادر جیع ما میباشد + EE‏ 

نازاد که تشاد باش a‏ 
۸ فرزندان زن کن زاولاد شوهر دار e‏ یکن با ای برادران جون 
٩‏ احق ف‌زندان وعن میبأشه * بلکه چنانکه ارت نک رحسب جسم ِ 
یافت بر وی که برحسب روح بود جنا میکرد هچنین ان نیز هست ۷ لیکن 

کتاب چه میکوید » کیز وپسر آورا بیرون کن زیرا پس رکئیز با پسر از زاد میراث 
۱ نخواهد یافت + خلاصه ای برادران فرزندان کیز نیستم بلکه از زن آزادم + 


۱ پس بان آزادی 3 مسج مارا بان آزاد کرد استوار باشید وباز دربوغ بندی 
۲ کرفتار مشوید* وم 4 هون درد "2 رای با 
۲ هی نفع ندارد ٭ بی باز به رکس که مختون شود شهادت میدم که مدیون است 
1 که نا شم یعت راا اورد + هه شما که ازشریعت عادل میشوید از مچ باطل 
ه وازفیض‌ساقط کنته‌اید × زیر که ما بواسطة روح از ایال مترقب ایبد عدالت 
٦‏ هستم ۲ ودر مسج عیسی نه خلنه فاین دارد ونه ناحختونی بلکه ایانیکه تبت عمل 
کر دیدید پس کست که شارا.ازاطاعت راستی ضرف ساخنه 
۸ است* این ترغیب ازا وکه مارا خوانن است نیست ‏ خیرماية اندك تار 
خیررا مخمر میسازد + من درخداوند برشا اعټاد دارم که ھچ اک ا 
داشت لیکن| نکه شارا مضطرب سازد هرکه باشد قصاص خودرا خواهد یافت :+ 
۱! اما ای برادران اکر من تا محال مخنه موعظه میکردم چرا جفا میدیدم رکه در 
۲ این صورت لغزش صلیب برداشته میشد + کا ش آنانیکه شمارا مضطرب میسازند 
۳ خویشتترا منقطم مت زیراکه شا ای برادران به ازادی خوانت شد‌اید 
)20( 
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اما التبا 1 زادی خودرا فرصت - جسم مکردانید بلکه بڪبٿ یکدیکر را شد 
2 کیک چ O eC‏ میشود یعنی دراینکه هساية خودرا 
0 چون منوت د e‏ وخورید ۳ ۳ 
۷ ا ۳۷۹ ویر < ون جم لاف روج است رل 0 
oes ۸‏ میکنند ند ریک اه سوام E‏ - 
۰ وفسق وک ا وبت پرستی ی ۹ 8 e‏ 
۱ وتعصّب وشقاق وبدعتها × وحسد وقتل وستی ولهب ولعب وال اینها که 
تمارا خبر میدھ چنانکه فل دادم که کنندکان چنین کارها وارث ملکوت 
۲ خدا ییوس بکن ره 6 بت وخوشی ت دنک 
۳4 تي ی 3 جسمرا 5 9 9 6 
5 اکر بروح زیست کم بروح هم رفتار یک × لاف زن مشوم نا یکدیکررا ا 
اورم وبر یه یکر حسد برع * 
۱ که مخطائی کرفتار شود شا که روحانی هستید چنین خصرا 
و را تواضع اصلاح کید وخودرا ملاحظه کن که بادا وار د ۳ 
۳ _ سنکین بکدیگررا ۳ نسم ات تجا رد + 
E e 1‏ 
5 دیکری ×+ زیرا هرکس حامل بار خود خواهد شد* اما هرکه در 5 کلام نعلیم یافته 
¥ ۳ معام خودرا در هذ چیزهای خوب مشارك بسازد+« خودرا فریب مدهید 
خدارا استهزا» فیتوان کرد زیراک اه لادی کار عادر ر ۳ ۲ 
۸ زیرا هرکه برای جسم خود کارد از جسم فسادرا درو _کد وهرکه برای روح کارد 


وس رل عااطیان ۱ ۳۷ 


1 اک حیات جاودانی خواهد دروید+ لیکن از ن ری خسته نشوم زیراک 
۱ درموسم آن درو خواهم کرد اکر ملول نشو × خلاصه بتدریکه فرصت دارم 
۱ با جمیم »ردم احساره ن بام على لصو ص | اهل بیت اجان ملاحقله کید 
۱۲ چه حروف جلی بدست خود بشما وشت ۷ آنانیکه راهن صورنی نيکر و درجم 
ابشان غار جر مسازند ه کون شرید عض اینکه برای صلب 
6 مس جفا نینند × زیرا ایشان نی که مخلون میشوند خود شریعترا نکاه فیدارند 
٤‏ بلکه میخواهند شما نون شوید تا درجم شا نخ رکد × لیکن حاشا از من که نز 
کم جز ازصلیب خداوند ما عیسی مسح که بوسیلة او دنا برای من مصلوب شد 
٥‏ ومن برای دنیا ‏ زیراکه a‏ ونه نا ختونی بلکه 
7 خلفت تازه × وانانیکه تون ف رکد ساائی رجت راشا ٩‏ 
۷ وبر اسرائیل خدا ٭ بعد از این چکس مرا زمت نرساند زیر که من دربدن خود 
۱۸ داغهای خداوند عیسی را دارم ٭ ی وت ۰ 
برادران امین × 


)20۴( 
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باب اوّل 
پولس به‌ارادةٌ خدا رسول عیسی مسج بندسینیکه درآفسن میباشند وایانداران 
درمسج عیسی * فیض وسلامتی از جانب پدرما خدا وعیس عبسی مس خداوند برشا 
باد+ متبارك باد خدا رد ابی ام رکه مارا اراس ۱5۳ 
ی ری اسان در ×+ چنانکه مارا پش از بنیاد عالم دراو 
برکرید تا درحضور او دربت مقدس وبېعیب باشم « که مارا ازقبل تعبین نود 
ا اورا پسر خوانك شوم بوساطت عیبی مچ برحسب خوشنودیٌ اراد خود + 
رات ری بش جلال فیض خودکه مارا بان مستنیضکردانید دراد 9 
دروی بسبب خون MM mL‏ به‌اندازهٌ دولت فیض او یافته ام * 
E 13‏ وانی عطا فرمود درهر حکت وفطانت × E‏ سر اراده خودرا 
چا شناسانید برحسب خوشنودی خود که درخود عزم نوده بود * برای انتظام 
کال زمانها تشه جزرا و E‏ رس ي 
کند یعنی دراو که ما نیز دروی میراث او شام چدانکه پش معین ک 
برحسب قصد او که هه چبزهارا موافق رای اراد خود میکند ×+ ۳ 
امیدوا ر ګج میبودم جلال او ستوده شود * ودر وکا " شا زچون کلام راستی 
بعنی بشارت نجات خودرا شنیدید دروی چون ايار ن آوردید از ز دج قدومر 
وعل خلوم شدید + که بیعانهُ میراث ما است برای فدای آن أك خاص 
او تا جلال او ستوده ی بنابرین من نیز چون خبر ايان شارا درعیسی 
e‏ وعحبت شمارا پا هه مقدسین شنیدم ۷ باز فيايست م ازشکر نودن ۳ 


وراد اور ۱ در دعاهای خود د د دای او E‏ 


ا وس رسول به‌افسسیان ۳ OA‏ 


۱۸ ذوامجلال است روح yT yT‏ 

چنمان دل شا روشن کشته بدانید که اميد دعوت او چیست وکدام است دولت 
و ار در فندسین ۴ رک ندا است عطت یما وت او انات 
۰ با موّمنین برحسب عمل تواناق فرّت اوب که a‏ “چ عل کرد چون اورا 
۱ ازمردکان برخبزانید و بدست راست خود در جایهای اسان نشانید + بالاترازهر 

ریاست وقدرت وقوّت وساطنت وهر نامیک خوانك مشود نه دراین عال فقط 
۲ بلک درعام این نیز+ وهه چیزرا زیر پایهای او ناد واورا سر هه چیز بکلیسا 
۲ ند اوقت بان برئ ا وک هرا درهه پر میسازد ‏ 





باب دوم 
وشیارا که در خطایا وکنا هان مرده بودید زنل کردانید + که درانا فل ر 
میکردید برحسب دور اجان بروفق رئيس قدرت هوا بع نی ان روحیکه ا محال 
۲ درفرزندان معصیت عل میکند+ که درمیان ايشان هة ما نیز درشهوات جسانی 
خود قبل ازاین زندی مبکردم وهوسهای جسیانی وافکار خودرا بل میأورددم 
:1 ۳ فرزندان غضب بودم چنانکه SS E‏ 5راب دواد 
هه است ی ازحیثیت حبت عظ عل یم خود که با ما فود ٭ مارا نیز که درخطابا مرده بودم با 


سے سب 


1 چ زنن کردانید زیراکه عض فض جات یات‌اید + ودر ی 
۷ درج اید ا درعغالیائ ات دوالك بنهایت فیض خودرا 
۸ بلطنیکه برما درج عیسی دارد ظاهر سا زد * زیراکه عض فض جات یافته‌اید 
٩‏ بوسيلهٌ ابان واین از شا نیست بلکه مخشش خداست + ونه ازاعال نا هچکس 
.۱ تخر نکند چ زیراکه صعت او هستم آفریه شل درج عب را و ار 
۱ که خدا قبل یا فود تا دراما سلوك غائم + Te‏ 
(ای امتهای درج که اننیکه به‌اهل ختنه نامین میشوند اما ختنة ایشان درجسم 
E 19‏ ست شارا ناون مخوانند) که غا دران زمان از مس 
جدا واز وطنیت خاندان اسرائیل اجنبی واز عدهای وعن ببکانه وبی امید وبی 


: سے 
۱ خدا در بو د یك ×× تک احال روم کیستی شا که در وقت دور بو دیف 





رسال » پولس رسول ەا ۲ 





۶ حون mT‏ بل چ ره سلاهتی 0 TT‏ 


0 


ودیوار حداز 9 درمیان بود منهدم سامت ٭ وعداویت بر شرید ۱۳۲ 
که درفرایض بود جسم خود نابود ساخت نا که مصامحه کرده ازهردو يك انسان 
جدید درخود بباف ین ×+ وتا ھر دورا دريك جسد با خدا مصاه دهد بوساطت 
صلیب خود که بران عداوترا کیت + وامله بشارت مصاههرا ان ۳ 
بودید ومصاه را بانانیکه نزديك بو دند چ زیرا که بوسیله او هر دو نزد پدر 
دريك روج دخول دارم * پس آ زاین ببعد غریب واجنبی نیستید بلکه هوطن 
مندسین هستيد واز امل رخانة خدا ج وبر باد رسولان ا ۳۱ 
E‏ ی مخ سنك بو اس ن 7 عارت باه . 
مقدس e‏ و میکند٭ ودر وی شا نیز باه بنا ۾ بنا کرده میڈ میشو ی تا درروح 
I‏ 





اب سوم 

ازاین سیب من که پولس هستم واسیر میج عیسی برای شا ای امتها × آکرشنین 
بشید ی ۱ راک این هناشن الت 2ا 
برمن اعلام شد چنانکه صر پٹ پپش نوشتم × واز مطالعه ٤‏ آن متونی ادر ۱9۵۶ 
درسر ”ج بنهمید + که eT‏ ببنی اد م اشکار نشن بود بطوریکه 
احال بررسو ان دس بای در a‏ کشته هک درمیراث 


وج سای یش خد سب جل نون FR‏ 
بعنی مرن که کمتر ازکثرین هه مقدسین ابن فیض عقا شد که درمیا ۱ ۱۳۳ 

بیقیاس مسج بشارت دهم × ومه‌را روشن سازم کات ۱۱ نظام ان سریکه 
n e‏ وس هی مج ید نا انکه 
ا محال برارباب ریاستها وقدرتها درجایهای حکت ت کونا کون خدا بوسیلة 
کیسا معلوم شود * برحسب تقدیر ازلی که در خداوند ما مسج عیسی نود« که 
دروی سارت ودخول با اعناد دارم بسیب او ان وی ٭ لها ۳ دارم که 


ارت من شید یا TE LE‏ ۱۳ ارا 


رای ]رنه زن ابه افسسیان 4 ۱۱ 

0 زانو میزم نرد ان پدر« که ازاو هر خانوادة درایان وبرزمین مسی مشود + 
5 که حسب دولت جلال خود بشما عطا کد که در انسانیت باطنی خود ازروح او 

أ و ا شوید »تا 0۷ بوساطت ايان دردلهای شا ساکن شود + ودر 

شک ریطله»کرده و بنیاد اده استطاعت اک با غابی متا ادراك کید که 

٩‏ عرض وطول وت وبلندی چیست + وعارف شوید #حبت مسج که فوق ازمعرفت 
NT‏ ت تا پر شوید تا قامی پر خدا × احال اورا که قادر است که بکند ببنهایت 

۲۱ ا ان خواهم یا فک رکنم بحسب ان قونیکه د درما عل میکند + هر اور 

درکیسا ودر سج عیسی تا جیع فرنبا تا ابدااباد جلال باد امین + 





باب چبهارم 
ا میم که درخداوند اسیر برمیباشم ازشا استدعا دارم AEE‏ ن دعوتیکه 


بان خوانت شه‌اید رفتار کید + با کال فروتنی وتواضع وحم حلم وتتحمل یکدیکر 
درحبت باشید > وسعی SS E‏ روح‌را دررشته ات کا دار ید 
بك جسد هست ويك ٫وح‏ ا نیز دعوت شك اید دريك اميد دعوت 


e 


خويش + يك خداوند يك ایان ی يك نعید+ يك خدا وپدر هه که فوق هه 
ودریبان هه ودر ۂ شا است* لیکن هر یکی از مارا فیض شین شد بحسب 
اندازةٌ خشش مسج ٭ بنابراین میکوید چون او به‌اعلی عن صعود نود اسیریرا 
به اسیری برد و خششها بردم E‏ این صعود نود چیست جز اینکه او 
نزول هکرد به‌اسفل زمین انکه نرول نود هانست که صعود نیز کرد بلاثر 
١‏ ازجيع افلاك تا هة چیزهارا پ رکد × واو بشید بعضی رسولان وبعضی انیا 
۲ وبعضی مبشرین وبعضی شبانان ومعلمانز! + برای تکیل مقدسین برای کار خدمت 
۳ برای بنای جسد سیب تا هه کت ایان ومعرفت نام نیت رسیم 
۱۶ کامل به‌اندازه قامت پر مسج برس * تا بعد از ا, بن اطفال متموج وراند انه 

| زباد هرتعلم نباشم از دغابازی مردمان درحیله اندیشی برای ا + 
٥‏ بلک درحبت پروی راستی نوده در هر چیز ترقی ی ائم دراو که سر است بعنی 
ET‏ ک ازاو ام بدن مرگب ومرتب کفته بدد هر منصلی س 


4 ہہ کم نالف کک جر هچ 


سس 
۰ 


۱ رسال و رسول به افسه به‌افسسیان ه 


۷ نیت تست تاه 7 e‏ 
موکزم ودر خداوند شهادت میدهم که شا دیکر رفتار مڼائید زا وک امتا دربطالت 
۸ ذهن خود رفتارمینایند+ که درعتل خود ناريك هستند واز حبات خدا محروم 
٩‏ بسبب جمالتیکه هة مخت دل ایشان در ایشانست + که پی‌فکر شن خودرا جور 
۲ نسلم کرده‌اند تا هر قم نا پاکیرا مر E‏ لیکن شا مسرا بابنطور 
۲۱ نیأموخنه یدب هرگاه اورا شنبن‌اید ودر او تعابم یافته‌اید ھک راستی درعیسی 
۲ است × تک ار سوه رفتار کذشتة خود انسانیت کننه‌را که از شهوات 
۴ فر یبن فاسد مد از خود شرون کد برح دهن و تازه شو ید د 
۶ وانسانیت تازه‌را که بصورت دا درعدالت وقدوسبت یل اد ۳ 
٥‏ ببوشید + لهذا دروغ‌را ترك کرده هرکس با هسایةٌ خود راست بکوید یاک 
اعضای یکدیکرم + خنم کرید وکنا مورزید ه خورشید بریظ شا غروب نکند * 
4 م ابلیس را | ال ندمید+ دزد دیکر دزدی نکند بلکه پدستهای خر دوکر ۳ 
۹ رده زحت بکشد نا بتواند نیازمندیرا چیزی دهد + ہے چ بد از دهان 
دای این 50 یه حسب حاجت وبرای بنا Eel NS‏ 
۰ فیض رساند+ وروح قد وس خدارا که باو تا روز رستکاری مخلوم شد‌اید 
۱ محزون مسازید + وهر قم نی وغیظ وحم وفریاد وبدکونی وخبائنرا از خود 
9 دور کید × وبا یکدیکر مهربان ا ورحم و هدیکرا | عنو نائید ا بات 


در مسج شمارا هم نت است هه 


۱ پس چون فرزندان عزیز مدا اقندا کنید × ۲ رفتار فاد چنانکه 39 

هم مارا بت نود وخویشتنرا برای ما خدا هدیه وقربانی برای عطر خوشبوی 
۲ کذرانیدب اما زنا وهر ناپای وطمع درمیان شا هرکز مذکور نشود چنانه 
3 مد ۳ میشاید + ونه قباحت وېهوده کرنی وچرب زبانن که ۰۱ ۲ 
ه بست بلک شکرکذاری» زیرا ایرا ین میدانیدکه هچ ر ا یا طع 
1 که بت‌پرست باشد میرایئی درملکوت سح وخدا ندارد+ هکس شیارا نان 


لسن رن ه افسسیان 0 ۳ 


باطل فوالب ندهد زیرا که بسیب ایا تب خدا برایدای معضیت نازل میشود ×+ 
ہس با ایشان شریك ماد زپرا که پپشترظت بودید لیکن امحال درخداوند 
٩‏ نور میباشید پس چون فرزندان نور رفتار کنید ب زیراکه میوء نور درکال یکونی 
وراسی است + کی ماد که پسند ین" خداوند چیست+ ودر 
TT‏ د اع اکن امار ماس ت کید + زرا کارهایکه ایشان 
0 درخفا میکنند حتی ذکر انها هم فسح است × اک هر جاو دت ر غا ررر 
٤‏ ظاهر میکردد زبراکه هرچه ظاهر میشود نور است * بنابراین میکوید ای تو که 
٥‏ خوایپن" ہدار شت از مردکان برخیز تا E E‏ پس با خبر باشید که 
۱7 چکونه بدقت رفتار نائید نه چون جاهلان بلکه چون حکمان + ووفترا در یابېد 
۱ هافر بر است + از هة با بلکه بفهمید که اراده خداوند 
۸ چیست + ومست شراب مشوید ک دران تجور ا ست بلکه ازروح پرشوید * وبا 
یکدیکر بزامیر وتسبعات وسرودهای روحانی کنتکو کید ودر دلهای خود 
۰ محداوند , بسرائید وترم نماد × ویپوسته حهة هر چیز خدا وپدررا بنام خداوند ما 
ظ عیسی سح شک زکنید × هدیکرا درخداتربی کد نی شوهران 
۵ خودرا اطاعت کید چیانک خداوندرا × ا هر سر رن وت 56 
») مس نیز سرکلیسا واو نجات دنت" بدنست* لیکن هچنا نکه کلیسا مطیع مسج 
۵ است هچنین زنان نیز شوهران خودرا درهر امری باشند + ای ا زنان 
خودرا حت فانید چنانکه سج هم کلیسارا حت نود وخویشتنرا برای آن . داد 
9 ت بوسیلة کلام طاهر ERNE‏ 
بر کر اضر اود ک کک رجات یا هیچ چیز مثل رن نداشته باشد بلک تا 
۸ مقدس وبیعیب باشد + بهمین طور بايد مردان زنان خویشرا مثل بدن خود 
٩‏ حبت ایند زیرا هرکه زوجه خودرا بت ناید خویشتنرا حبت میناید* زیرا 
هچکی هرکز جم خودرا دشن نداشته است بلکه آنر ترییت ونوازش یکد 
,۳ چنانکه خداوند نیز کلیسارا × SF‏ اعضای بقل رای میباشبم از جسم واز 
۰ ای او + ار اغاست کیرد پدر ومادررا با زرد ۱۳ زوج خویش 
7 خواهد پیوست وان دو یکتن خواهند بود* اين سر عظم است لیکن من 


۳ رساله و ا ا 


۴ درباره مج وکلیسا خن میکوم # خلاصه هریکی از شا نیززن خودرا مثل نس 


> حح 


۱ 


lo 


۷ 


خود بت بناید وزن شوهر خودرا باید احثرام فود × 


ای فرزندان والدین خو درا درخداو ند اطاعت فاد زبرا این انصاف 
است ٭ پدر ومادر خودرا | حرا م نا که این حک اوّل با وعن ات 2 ۱ ترا 
عافیت باشد وعر دراز برزمین کی * وای پدران فرزندان خودرا 2 میاورید 
بلکه بایشانرا پتأدیب و نصحت خداوند ترییت اید ای غلاا ا ا 
خودرا چون 9 ا ا اطاعت کید × نه تندمت حضور 
ثل طالبان رضامندی انسان باکه چون غلامان مسح که اراد خدارا ازدل بل 
E‏ وبه‌نیت خالص رن بندی میکند 4 انساترا + ا 
کرک که عل نیکو کد EE‏ انرا از خداوند خواهد یافت خواه غلام وخواه 


ازاد + وای آقایان با ایشان بهمین نسق رفتار اید واز تهدید کردن احنراز 


کید چونکه میدانید که خود شیارا هم آقائی هست دراسان واورا نظر بظاهر 
پست + خلاصه ای برادران من درخداوند ودر توانانی قوّت او زوراور 

شوید ٭ اسلج نام خدارا بپوشید | پتوانید با مکرهای ابلس مقاومت کید« 
9 کی وش وت و نیست بلکه با ریاستها وفدرتها وجهان 
دارارن این ظت وبا فوجهای روحانی شرارت درجایهای a‏ لهذا 
اسه تام 3 بردارید تا بتوانید درروز شریر مقاوست کید وهه کارا با 


- بایستید+ پس کر خودرا براستی بسته وجوشن عداثرا دربر کرده 
٩‏ بایستید × ونعلين استعداد انجیل سلامتیرا دربا کید + وبر روی این هه سپر 


ایانرا بکنید که بان پتوانید نام نیرهای آتشین شربررا خاموش کید + وخود 


۱۸ نجات وششیر رورا که کلام خداست بردا رید × وبا دعا والماس نام درهر وقت 


۱۹ 
۳ 


درروح دعا کید وبرای همین به‌اصرار والماس نام جهة هه a‏ 
بشید ×+ وبرای من نیز تا کلام ہن عطا شود تا با کنادی زان سر او ۱۳ 
بدلیری اعلا م نام + که برای ا در زجیرها ا یکی میکم نا دران بداو 


رسول با افسسیان 1 ۳۱۰ 


0۱ خن کوم بطوریکه میباید كفت + اما نا شا هم از احوال من واز وت 
شوید نیکس که برادر عزیز و OT‏ از هر یز 
۳۳ خواهد | کاهانید کہ اورا جهة هین بنزد شما فرستادم تا ازاحوال ما ۱ کا ا 
۲ واو دلای شمارا تسلی کنشد + پرادرانرا سلام وحبت با ايان ازجانب خدای پدر 
۳ وعیسی مسج خداوند بأد × با هه کسانیکه “چ عیسی خداوند در فسادی 


دارند ی 


Da ul E ial‏ الم 


۷ 


رسال پولس رسول بفیلییان 


اب اول 

پولس وتیموتا وس غلامان عیسی مسج بهمة مقدسین در چ 
در دی را ِِِ فيض وسلامی ازجا ۱۳۳ 
وعیسی ع خداوند برشا باد+ در تا یادکاریٌ شا خدای خودرا شکر 
میکذارم * وپوسته درهر دعای خود برای جیع شا خوشی دعا میکم ۷ ۳ 
e‏ برای انیل از روز اوّل تا حال + چونکه باین اعټاد دارم که ا که 
عل 8 E‏ رود دی عیسی سبح بکال خواهد رسانید + 
چنانکه مرا ست که در باره هة شا هین فک رکم زیراکه شارا دردل خود 
nd‏ یب انیل هة شما با من شريك در این 
نمت هستید ٭ زیرا خدا مرا شاهد است که چه قدر در احشای عبس سح 
مشتاق هد شا هستم ۷ وبرای این دعا میکم تا بت غادر 5 وکال فم 
بسیار افزونتر شود * تا چیزهای بتررا برکزینید ودر روز “ج بی غشٌ وبیاغزش 
ا دس توح بوسیلة عیسی سح برای ید ود 

جداست* اما Ta‏ م شما بدانید که نجه بر من واق ع کشت برعکس 
انحا میک چ عدیک فت م فوج 
خاص وبهمٌ دیکران × واکثراز برادرار ن در خداوند از زنجیرهای من اعناد 
پم رسانین بیشتر جرأت میکنند که کلام EE‏ اما یعضی ازحسد 
ونزاع سیم موعظه میکنند ولی بعضی هم از خوشنودی × ا ار ن از تعصب نه 
از اخلاص سح اعلام میکنند وکانمیبرند که بزخبر‌های من زج ۳۵ 
اه 3 


لس س ۳۷ 





۸ پس چهه جز اینکه بهر صورت خواه ببهانه وخواه براستی سج موعظه میشود وا 
9 ا ین شادما بلکه شادی هم خواهم کرد + ۳ میدانم که جات من خواهد وس 
۰ بوسیلهٌ دعای شا وتاپید روح عیسی مس ج برحسب اننظار وامید من که در ج 
چیز شالت ننوامم کنید بلکه درکال دلیری چنانکه ميشه ا۸ن نبز 0 
۲۱ من جلال خواهد یافت خواه درحبات وخواه درموت« زیراکه مرا زیستن 
۲7 مسح است ومردن نفع٭ ولیکن اکر زیستن در جسم هان مر کار من است پس 
۲ یدانم کدامرا اختبار کم * زیر درمیان این دو خت فتار هستم چونکه خواهش 
13 دارم که ا لیکن درجم ماندن 
۵ برای شا لازمتر است* وچون این اعتادرا دارم میدانم که خواه ماند ونزد هه 
میا نرد ر وخوثی ايان شا + افیا درمسیع عیبی درمن 
۷ افزوده شود وسيل آمدن من با ر دیکر نزد شا × باری بطور شايستة اجیل مسیع 
رفتار نمایید نا خواه ام وشارا ینم وخواه غایب باشم احوال شیارا بشنوم که بيك 
۸ رفح برقراراید وييك ننس برای ایان انیل مجاهت میکید × ودر هچ امری 
از دشان ترسان نیستید که هن برای ایشان دلیل هلاکت است ت اما شمارا دلیل 
۴٩‏ جات واین از خداست * زیراکه بشما عطا شد مخاطر مس نه فقط ایان ای 
کی و راهان عاده اسه و دیدید 


والان هم میشنوید که در من است × 





را 

ی درسج با سل حبت با شراکت در روح با شفقت ورجت 
هست ٭ پس خوش مرا کامل کردانید تا بام يك فک رکنید وامان بت فوده 
ال شرید ويك فکر داشته باشید که وج چیزرا از راه تعصب کب 
مکید بلکه با فروتنی دیکرانرا از خود بهتر بدانید ٭ وهر یك از شا ملاحظة 
0 کارهای خودرا نکد بلکه هرکدام کارهای دیکرانرا یز بش هکت 0 
1 باشد که درمسح عیسی نبز بود+ که چون در صورت خدا بود با خدا برابر 
۷ بودنرا غنیمت ننهرد ٭ کی درا تال کک صورت غلامرا بذیرفت ودر 


۰ 


4¬ هت ۸ 


۳۶۸ رسالهبپولس شرل ان ۲ 


۸ بایان دا و در تک اسان بافتشد خویشترا دروت کک 
٩‏ وتا موت بلکه تا پوت صلیب مطبع کردید × از اينجهة خدا نبزاورا بغایت سرافراز 
مود ونامیرا که فوق ازجیع نامها است بدو بخشید × تابنام عیسی هر زانوئی 
از نج در اسان وبر زمان وزير ران است خم شود * وهر زبانی اقرار کد که 
۲ عبسی مس خداوند است برای نید خدای پدر ٭ پس ای عزیزان ۳ 
هيشه مطبع میبودید نه در حضور من فقط لکد بسیار زیاختر ۷ وقتیکه غاي 
۴ غجات خودرا بترس ولرز بعمل وريد ×+ زیرا خداست که درشا برحسب 
٤‏ رضامندی جرد اراده وم فعل را بعمل اتجاد میکند + وه رکاریرا بدون همه 
۱0 و محجادله بکید + د دل وفرزندان خدا یملامت باشید ۰ ۳ 
قوی ج رو وکردنکش که دران ميان چون نیرها | درجهان يدر وکلام 
ترا اهرادید ها تخر اس در روز مسیع نا انکه عبث ندوبن وعبث زحمت 
۷ نکثین باشم × پلکه هرکاه برقربانی وخدمت ایان ن شا رخته شوم شادمان سم 
۸ وبا هه شا شادی میکر + وین نیا نیز شادمان هستید وبا من شادی میکید ٭ 
٩‏ ودر عبسی خداوند امیدوارم ڪه تیموتاوسرا بزودی نزد شا بفرستم تأمن نیز 
۰ ازاحوال شا مطلم شل تازه ۳ کد ریا زرا کی ۷ مدل ندارم که 
0 بهاخلاص دربا نا هید »روک هه نع خودرا ملد نه مور عم 
1 مس را اما دلیل اورا میدانید زیرا چنانکه فرزند پدررا خدمت میکند او با من 
۲ برای انجیل خدمت کرده است ٭ پس امیدوارم که چو دیدم کار من چه 
۶ طور میشود اورا بیدرنك بفرستم * اما در خداوند فاد دارم که خود هم 
٥‏ بزودی بیام + و لازم دانستم که اپفرّودس‌را بسوی شا روانه فام که مرا 
1 برادر ومکار وهجنك میباشد اما شارا رسول وخادم حاجت من + زیراکه 
مشتاق هه شما بود وكين شد از اینکه«شنين بودید که او ا 
۷ وثی الوافع ییمار ومشرف برموت بود لیکن خدا بروی ترح فرمود ونه براو 
۸ فتط بلکه بر مر نیز تا مرا غی برغم نباشد+ پس بسعی بیشتر اورا روانه 
٩‏ نودم تا از دیدنش باز شاد شوید وحزن من کترشود* بس اورا در خداوند 


٠‏ با کال خوسی بپذیرید وچنین کسانرا عترم بدارید + زیرا در کار سے مشرفب 


۰ ج 


و 


یی 
۰ 


رسالهٌ پوس رسول بنیلپیان ۴ ۳۹۹ 


رساند چ 





باپ سو 

خلاصه ای برادران من در خداوند 92 باشید هان مطالیرا بشما نوشتن 
رو سکن تست وران ا یه ازسکها با دات شوش ریر 
احتراز نائید ازمقطوعان بپرهيزید + زیرا مختونان ما هستیم که خدارا در روح 
عبادت میک وکح عبسی نخر میک و رتسم اعتاد ندارم ٭ هرچند مرا درجم 
ات اکر کن دیکر کنان برد که در جسم اعتماد دارد من بیشتر » 
روز هشتم مختون شد واز قبیلة اسرائیل ازسبط بنيامین عبرانی از عبرانیان از جهة 
ی ازجهة غیرت جنا کنن ای نع بیعیب ا 
را مر ایرد از نرا خاطرمسیع زیان دانستم ۷ که چیز را نز 
فضیلت معرفت خداوند خود مسح عیسی زیان و 

زبان کردم وفضله شرد و دریام + ودر وی یافت شوم نه با عدالت 
تست #اشت بلکهبا ار ن که بوسیله ایان مسح میشود ف رح ی 
ازخدا بر ایان است * وتا اورا وقرّت قبامت وبرا وشراکت در رنجهای ویرا 
بشناس وبا موت او مشابه کردم + مڪر بهر وجه بقيامت a‏ 
نه اینکه ا جال بچنك آورده انا جال کامل شت بام ول دربی ان میکوشم 
۳ بلکه شاید آنرا بدست ا E‏ چ نب مرا دس ار تا ببرادران 
کان فیبرم ک تست آوردها م ليکن يك چيز میکر که آنچه درعقب است 
٤‏ فراموش کزده وبسوی 1 در پش است خویشتنرا کشین * دربی مفصد میکوشم 
۵ بحهة انعا م دعوت باند خدا که در مسح عیسی است ۷ تن سب اسان 
هستیم اینفکر داشته باشیم و آکرفی امجمله فکر دیکر دارید خدا اینرا هم برشا کشف 
7 خواهد فربود* اما بهر مفامیکه رسین‌ام بهمان قانون رفتار باید کرد × 
۷ ای برادران بام ن اقتدا نائید وملاحظه کید انیا که بحسب نون که درما 
۸ دارید رفتار میکند × زیراکه بسیاری رفتار میمایند که ذکر ایشانرا بارها برای 
٩‏ شما کرده‌ام وحال بز با کړیه بیکر که دشمنان صلیب مس میباشند ب که انجام 


1 بت کر 


یی 
۰ 


۱ 
۲ 
۱ 


تسه رساله بو بوس رسول بنیییان ن 1 

ای ات است و ایثان شک ایشان اف ایشا ن درننك تا 
وچیزهای دبرا SN‏ ابا وطن ما در از ا ز انا نیز قات 
دهنن یعنی عیسی مسح خداوندرا انتظار میکنیم × که نکل سب ۳۱۱۰ 
بدیل خواهد نود تا بصورت جسد ید او مصور شود برحسب عمل قوت 
خود که هه چیزرا مطیع خود بکرداند × 








emel 


بنابرین ای برادران عزیز ومورد اشتیاق من وشادی وتاج من بهمینطور 
درخداوند استوارباشید ای عزیزان + ازافودیه استدعا دارم وستنی السماس 
دارم که در خداوند بك رای باشند+ واز تو نیز ای هفطار خالص خواهش 
میک که ایشانرا امداد کنی زیرا در جهاد انجیل با من شريك ک یبودند با اک 
نبز وسایر مکاران من که نام ایشان دردفتر حیانست * درخداوند دام شاد 
one lees‏ اعتدال شا برجیع مردم معروف بشوده خداوند 
نزد باگاست ج برای چ چیز اندیشه مکید بلک درهر چیز با صلوة ودعا با 
شکرکذاری مسئولات خودرا ندا عرض کید + وسلامتی خدا که فوق از قائ 
عفل است دلها وذهنهای شمارا د رمح عیسی نکاه خواهد داشت × خلاصه 
ای برادران هرچه راست باشد وهر چه مجید وهر چه عادل وهر چه پاك وهر 
چه یل وهرچه E‏ م است وهر فضیات وهر مدحی که بوده ؛ إا در انا 
تفک رکید × وانچه درمن اموخته وپذبرفته مشق ون ۳ ۱ بل آرید 
وخدای سلامتی با شا خواهد بود+ ودر خداوند بسیار شاد کردیدم که الان 


خر فکر شا بای من شکوفه آورد ودر این یزتفکرمیکردید لیکن فرصت نیافتید × 


نه انکه دربا احا تابن زیر _ > در حالتیکه باشم قناعت 


2 ا مرا تفویت مبخشد ۷ کروی ™ 7 


فیلبیان شا هم e‏ در ابتدای انیل چون از مکادونیه روانه شدم هیچ 


ا ی رل ان ۳۱ 
زر ام داهن ن اس کاک کہ 2€ ویرک در 
۷ ای م يلك دو دفعه برای احتیاج من فرستادید + نه انکه طالب مخشش 
۸ باشم باکه طالب ری هستم که محساب شما بیفزاید + وی مه چیز بلکه پیشتر 

از کنات دارمء پر کنته‌ام چونکه هدایای شارا ازاپفرزودتس یافته‌ام که عطر 

۵ رزوی وقربانی مقبول و پسند یل" خداست ٭ اما خدای من هة احتیاجات شارا 

ا برجب دوات 9 درجلال در ج عیسی رفع خواهد مود وخدا وپدر 

۱ مارا تا ابد الاباد جلال باد امبن+ هر مقدسرا درمسحع عسی سلام ال 

۲ اشد بشیا سلام میفرستند > جمیع مقدسان بشما سلام میرسأنند 

۳۹ ی اتیک ازاهل خانه E‏ فیض خداوند ما عیسی مسیع 
با جمیع شا باد امین * 


)21( 


یرت 


رساله پولس رسول به ۱ لسیان 


پولس به اراده خدا رسول مسج عیسی و تعموتاوس برادر ب پندسان ن در 3 
وبرادران امېن درخ فیض وسلامتی ازجانب پدر ما خدا وعیسی مسج خداوند 
برشا باد چ خدا و پدر خداوند خود عیسی مسج را شڪر ميکم و 
شما دعا مینائم × چونکه ايان ا چ عبسی وشبتبرا که با جیع مقدسارن 
مینائید شنیدم × OT‏ ۱ ع کذاشته شم ۱ تک ۱ 
درکلام را احیل سابقا شنیدید بد که رد شد چنانکه درتای ) عام نبز 
ومیوه عیاورد ونو میکد چنلکه دران شما نیز ازروزیکه ا ۳۳ 


۷ درراسی د ا چنانکه ازاپفراس تعلبم بافتید که ندمت عزیز ما وخادم 


۱ 


۲۲ مارا : تراک 
ن ج هتا نیز آزروزبکا. بنرا شنیدمم بازفيايستم ازدعا رون ا و 
نودن تا ازکال معرفت ارادهٌ او درهر حکت وفیهم روحانی پرشوید × تا شا 
بطریق شايستة خداوند بال رضامندی رفار فاید ودر ۶ ۱ ۳ آورید 
وبعرفت کامل خدا نو کید × وبه‌اندازة توانای جلال او بتوّت نام ۳ 
NEI‏ خاسته اش ۳ ا بد که 
مارا ایی ت E‏ ۲۳ است× رو س 


رها نین پلکوت پس حبت خود منتفل ساخت ٭ ک که دروی فدیه خود ر E n‏ 


۱0 کامان خویشرا یافته‌اع × eS‏ کاک ا دب اس مخستزاده نای 


۱ آیدکان ب در هه چیز افرین شد امه ا و اجه بر 


ازچیزهای دیدن ونا دیدنی وتخا وسلطنتها وریاسات وقوات» هه بوسبلةٌ او 


رسال پولس رسول به کت ۱ ۹۹ 
1 و برای او آفرین شد × واو قبل ازهه است ودر وی هه چیززقیام دارد+ واو 
کل را مر است ویر که او ابتداه است ,تراد انمردگان تا در 
1۹ یود زبرا خدا رضا بدین داد که تاي با 
ات او هه چیزرا باانخود مصالمهدهد چونکه بخون صلیب وی 
ا او خواه انه ور وخواه اد در 
۲۱ وشارا که ۳ اوثیت دل دراعالی بد خویش اجنبی ودشن بودید بالفعل 
۲ مصاه داده است + دربدن بشری خود بوسیلٌ موت تا شارا درحضور خود 
Ts‏ وبعیب ویسلامت حاضر سازد + بشرطیکه درایان بنیاد بهاده وقام 
بش نخورید ازامید انجبل که ِ تعلم یافته‌اید وهای خلقت زیر 
ا ن بدان موعظه ش۵ است ومن پولس خادم ۱ م آن شام + ان ۳ 
درراه شا شادی میکم ونقصهای زحمات مسعرا دربدن خود بکال میریم برای 
بدن اوکه کلیسا است * که من خادم ان کنتهام پرحسب نظارت خدا که بن 
۲ برای شا سپرده شد تا کلام خدارا بکال رسانم* یعنی انسریکه ازدهرها وقنبا 
۷ خنی داشته شل بود یکی اال a‏ اک 
تا بشناساند که چیست دولت جلال این سر درمیان امنا که ان مسج درشا وامید 
۸ جلال است #* وما اورا اعلان مینمائم درحالتیکه هر تخصرا تئیه میکنم وهر 
1 کسراپپر حکمت تعلم ميدهيم تا هرکسرا کامل درج عیسی حاضر سازم + وبرای 
این نیز حنمت میکثم وتجاهه مینام محسب عمل او که درمن بقوّت عل میکند ۷ 


باب دوم 


زبرا نرام شا اڪاء باشید که مرا چه نوع اجتهاد است برای شا واهل 
لاودکه وک صورت مرا درجم ندین‌اند × نا دلهای ابشان تسلی یابد وایشان 
درحبت پپوند شن بدولت یقین فهم تام وبعرفت سر خدا برسند ٭ یعنی سرا E‏ 
که دروی تائ خزائن حکمت وعل مخفی است + اما اینرا میکوے نا چکس شمارا 
بسییرار. دلاریزاغرا نکد ×+ زیرا که هر چند در جسم غایم لیکن درروح با شا بوده 
شادی میکم ونظ واستفامت مت ایانتانرا درس نظاو ۳2 یی ا 
( 
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اس 
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6 رسال پولس رسول به کواسیان 


میس سس ا س ا 





حاورا درف د در فد که دراو ر رد و بنا شله ورد 9 

راخ کشته اید بطوریکه تعلم یافته اد و یاراد 
nn‏ کر برحسب تثقلید مردم وبرحسب اصولل 
دنیوی نه برحسب مسج ٭ که دروی ازحهة جس تای پری الوهیت ساکن است + 
وشا دروی نکیل شده‌اید که سر تا رباست وقدرتست * ودروی تون 
شده‌اید مختنه نا ساختةٌ بدست یعنی بیرون کردن بدن جسمانی بوسیلهٌ اخنتان 
مسج بر و نا وئ ادرت مدفون کشتی د که درآن هم برخزاین شدید به آیان برعل 
خدا که اورا ازمردکان برخیزانید چ وشارا که درخطایا وناعتوز" ا مرها 
بودند با او زوا شا را آمرزید + وان سا 
ضد ما ومثتمل برفرائض وخلاف ما بود عو ساخت وانرا بصلیب خود مب زده 
ازمیان برداشت * واز خویشتن ریاسات وقواترا یرون کرده آمارا علانبة اشکار 
مود چون دران رنه ظفریافت ٭ پس کی دربارة خوردن ووتیدن ودرباره 
عید وهلال وسبت برشا حکر نکد + زیراک ایا ساية چبرمای ا ۳۳ 
بدن ۱ زان مسح است ٭ وکی انعم 2 شمارا نرباید ار رغبت بغر وتنی و بادت فرشتکان 

* ازذهن جسانی خود جا مغ ور ش است‎ <i E 
وبسر مسك نشت که ازان نای بدن بتوسط مفاصل وبندها مدد یافته وبا‎ 
> ز خداست ۲ 2 اچ اراصول د‎ E ا ب‎ 
۱ ۱ ی که مثل زندکان دردیا برشا فرایض اده مشرد + که‎ aS 
وش بلکه دست مکذار + ( که هه" ایا محض استعال فاد ت ا ا‎ 
تقالید وتعالم مردم ٭ که چنین چیزها هرچند درعادت نافله وفروتنی وازار بدن‎ 


ا لی فائد" اک روت 5 
ضور و رخاز ن رور ا 





پس چون با مسج برخیزانیده شدید هرا که در الا است کا در انجایکه 
مسج است بدست راست خدا نشسته ۷ ET‏ ی تفگ کید ۰۵ ۳ 


برزمین است * زیراکه مردید وزندی شا با وت درخدا * نی است * چون 


رساله پولس Iz‏ وان 3 0 
مسیع که 1 تست ت ظاهر شود انکاه شا م با وی درجلال ظاهر خراهید 
۴ ار اعضای خودرا که برزمین است مقتول سازید زنا وتایای وهوا 


1 وهوس وشهوت بج ج وطمع که بت پرستی است * که بسپب اینها غضب خدا 
۷ برابنای معصیت وارد میید + سر ی SIC CSE‏ 
۸ 
۹ 





درانما زیست ميخو دید + لیکن امحال شا ههرا ترك کید ۳ وغیظ وبدخونی 

وبدکونی وتحشرا اززبان خود × بیکدیکر دروغ مکوتید چونکه انسانیت کهن‌را 
۱ با اعالش ۳ بیرون کرده‌اید × 8 پوشیت‌اید که بصورت خالی خویش 
۱ تا عرفت کامل تازه میشود + ك دران نه یونایست نه یبود نه خدنه نه ناختونی 
۲ ار بر نه سچتی نه لام ونه آزاد باکه 3 شیه ودر است ٭ بس ماد 

برکزیدکان مقدس وحبوب خدا احشای رحمت ومع بان وتواضع وتحمل وحلمرا 
۲ بشید + رم یک یکر شده هم دیکررا عنو کید هرکاه اکى ادعای داشته 
۳ 01 کے ار زد دایز ہیں کید ور این هه عبرا که کربند 
٥‏ کالست واد ٭ وسلامتی خدا در دلهای ج ام oT‏ ن هم دريك بدن 
۳ غ اید وشاکر باشید + کلام مسج درشما o‏ 

بشود ویکدیکررا | تعلي ونصیحت کید پزامیر ونسبعات وس ودهای روحانی وبا 
۷ فیض دردلهای خود خدارا بسراید + واه کید درقول وفعل هرا بنام عیسی 
۸ خداوند بکید وخدای پدررا وسیل او شک رکید + ای زنان شوهران 
٩‏ خودرا اطاعت فائید چنانکه درخداوند مبشاید + ای شوهران زوجهای خودرا 
۲ بت ائيد وبا ابثان نی مڪيد» ای فرزندان والدين خودرا درهه چیز 
۷ اطاعت کید زیراکه این پسندین است درخداوند+ ای پدران فرزندان خودرا 
۲ 9 ارد کشک دل شوند + ای غلامان افایان سا خودرا 

درهر چیزاطاعت کید نه ندمت حضور مثل جویندکان رضامندی مردم بلکه 
۴ به اخلاص قلب واز خداوند بترسید ٭ وان کید ازدل کید مخاطر خداوند نه 
9 کل + چون میداند ک ازخداوند مکافات میراثرا شواهید پافت چونکه 
٥‏ مسیم خداوندرا بندکی میکید+ زیرا هرکه ظر کند ان ظلیرا که کرد خواهد 


یافت وظاهر بہنی يست × 


سب مه جمم نا لس کت > 


2 
۰ 


۱ 


1 دی رسال پولس رسول به کولسیان ٤‏ 





e 
0 ای اقابان با غلامان خود عدل وانصافرا + بجا آرید چونکه میدانید نیا‎ 
در دعا سواط اتید 0 را بیدار اد س‎ EE 
ودربارءٌ ما نیزدعا کید که خدا در کلامرا بروی ما بکشاید تا سر مسح را که بجھة‎ 
آن درقید م اقتادهام بکرم ٭ وآنرا بطوریکه میباید تکل کم ومیین سازم ه زمانرا‎ 
دریافته پمش اقل خارج حت رفتار کید × کنتکوی شا هدشه ا‎ 
واصلاح شن بك تا بدايد هرکسرا چکونه جواب بايد داد ۽ 9 سد‎ 
عزیز وخادم امین و دمت من درخداوند ازمة احوال من شارا خواهد آکاهاید×‎ 
که اورا مین جهة نزد شا فرستادم تا ازحالات شا ڪاه شود ودلهای شارا‎ 
با ایسیشس برادر امین وحبیب که از خود شا ابت شارا ازهمة‎ E 
کذارش اعا ۱ کاه خواهند ساخت * ارنتَرضس هرز ندان من شیارا سلام را‎ 
ربا که دربار | وحک یافته‌اید هرکاه نزد شما اید اورا بپذير ید‎ 7 
ویسوج ملقب به نس که ایشان م تنها ازاهل ختنه برای ملکوت خدا ههضدمت‎ 


۲ شن باعث تسا" من کردیدند × اپفراس بشا سلام یرساند که یکی ازا وغلام 


مسج است وپوسته برای شا دردعاهای خود جد وجهد میکد تا درقای اراد 


0 خدا کامل ومتیقن شوید* وبرای ا وکواهی وه که دربارة شا واهل لاودکه 


14 


واهل هیراپولس بسیارمحنت میکند + ولوقای طبیب حبیب ودیاس بشا سلام 


|o‏ ما برادران درلاودکه و نیمفاس ES;‏ در خانه" ایشان: ت 
17 سلام رسانید+ وچون این رساله برای شا خوانته شد منرر دارید که درکلبسای 
۷ 3 یان ر 9 2 ازلاودکهر ۱ هم شا و انیل د و به ار 
ره با خر تا فجدمیرا که د ا بانب یک ورس یت سن ۹5 


بدست خودم » خی ف دارید » فیض یا شاد ۱۳۳۱ 





a 4‏ حم 


0 


سالة اول پولس رسول بتسالونیکا 





باب اول 

پولس وسلوانس ویموناژس بکلیسای تسالویکیان که درخدای پدر وعیسی 
مس خداوند میباشید فیض وسلامتی از جانب پدر ما خدا وعیسی مسح خداوند 
با شا باد چ پپوسته در بارة چمیع شا خدارا شکر میکیم وداعا در دعاهای خود 
شمارا ذکر مینایّم × چون اعمال امان شا و محنت عبت وصبر اميد شارا درخداوند 
ما عبس ج در حضور خدا وپدر خود یاد میکنم + زبراکه ای برادران وای 
عزیزان خدا از برکزین شدن شا مطلع هستم × زیراکه انیل ما برشا عض 
خن وارد نشن بلکه با قوت وچ الندس ویقین کامل چنانکه میدانید که 


٩‏ درمیان شما بخاطر شما چکونه مردمان شدم + وشما با وخداوند افتدا نودید 


انرا در زحمت شدید با خوشی روح القدس پذیرفتید × حدیکه شما جمیع 


۸ ابانداران مکادونه وآخایه‌را نمونه شدید* بنوعیکه ازشما کلام خداوند نه 


| 


و 


فتط درمکادونیه واخائیه نواخته شد بلکه در هر جا ایان شا مخدا شیوع یافت 
< احتیاج کک ما چیزی بکوثم × زیر شود ایشان "دز باره ما خبر 
تن راردا دم ی نرح دا ار ها بسوی خدا بارکشت 
دای سی حنیفیرا پندی ناید ×+ مر 5 ع انتظار "نید 
که اورا ازمردگان برخبزانید بعنی عیسی که مارا از غضب آینه مرها ند 





زاس دوم 


زیرا ای برادران خود میدانید که 0 شا باطل نبود بلکه 
هرچند قبل ازان درفیلبی زح تکشین وبی احترا حترامی دین بودم چنانکه اطلاع 


r^ @ 


۳۸ رسال اول , واس رسول : تسالونیکان 2 





داد لک درخدای خود لى > ا یل خدارا ب بر ۱3 
زیژک کیت با ازک کرای وخا e‏ 
e Fe AN‏ 
نکفتم چنانکه میدانید ونه بهانةً طمع کردم خدا شاهد است ×+ ونه بز ۱ ۳ 
جستم نه ازشما ونه از دیکران هرچند چون رسولان مسج بودم میتوانبتم سنکین 


۷ باش × بلکه درمیان شما ملایت بسر میبردم مثل دای که اطفال خودرا مرو 
۸ بدین طرز شائق شا شد راخی میبودم ڪه نه هان انجیل خدارا بشما دهم بلکه 


سے سے 
7 


جانهای خودرا نبز از بسکه عزیزما بودید* زانرو که ای برادران حنت ومشقت 
مارا یاد میدارید زیراکه شبانه روز درکار مشغول شن به انجیل خدا شمارا موعظه 
میکردم که 5 برکسی ازشا بار نھھ * شيا شاهد هستید وخدا نی زکه بچه نوع 
با قدوسیت وعدالت و نزد شا که ایاندار هستید رفتار مود * چدادکه 
ما هریکی از شارا چون پدر فرزندان خودرا نحت ودلداری مهو ۳ 
و وصیت میکردم که رفتار بکید بطور شایستة خدائکه شارا لکوت وجلال خود 
برد + واز OS‏ چون کلام < خدارا که از ما 
۳ تا مار هدع ت ۱ 
ES‏ خدا که در بهودیه درسیع عیسی ا زیراکه شما از قوم خود همان 
زجاترا کنیدید که اا ا 5 که عبس خداوند وانبیای خودرا 
کشتند وبرما جنا کردند وایشان ناپسند خدا هستند ومخالف جیع مردم + ومارا 
منع میکنند که به امتیا خن بکوئم تا جات یابند وهیشه کناهان خودرا لبریز میکنند 
ما متهای غضب ایشا نرا فرو کرفته است ٭ لیکن ما ای برادران چون بقدر ساعتی 
درظاهرنه دردل ازشا متجور شدم به اشتیاق بسیار زیادتر کوشيدم تا روی شارا 


۸ بينم + وبدخهة يك دو دفعه خواستم نزد شا ائم بعنی من پولس لیکن یطان 


۹ 
۴ 


مارا نکذاشت ٭ زیراکه چیست اميد وسرور وناج نخر ماه مڪر شا نیستید 
درحضور خداوند ما عیسی درهنکام ظهوراو* زیراک شما جلال وخوثی ما هستبد × 





۱ 


سا مب مم 


رساله اول پولس رسول کن کو ۹۹ 





باب سوم 


پس چون دیکر شکیبانی نداشتم رضا بدین دادم که مارا در اتنا تتها 
وا کذارند ×+ TOT‏ ترا ۳ وخادم خدا درانجیل مح است فرستادم 
تا شیارا استوار سازد ودر خصوص ایانتان شیارا نحت کد × تا هیچ کس از این 
مصائب متزازل نشود زیرا خود میدانید که برای هین مفرّر شتام * زیرا هنکامیکه 
E‏ بودم ۳3 پش خبر دادم که 0 زحمت بکثمم چنانکه واقع فد 
وب لهنا من بر چون دیک شکیاق نداشتم فرستادم تا آیان شمارا محقیقی 
کم مبادا که آن تجربه کنن کارا تجربه کرده باشد e‏ ما باطل کردد × ۳ 
امحال چون تیموتاوس از نزد شما با رسید ومزدهٌ ايان وعبت شمارا با رسانید 
وک شا نعهیا دنکن ومشتاق ملاقات ما میباشید نانک ۳ 
ا E E‏ لهذا ای برادران در این وم که دارم از E‏ 


۸ نی چونکه الا زیست میکم اکرشا درخداوند استوار 


هستید + زیرا چه ار ند تس مود بسیب این هه خو رز 
خدا دربارة شما دارم + که شبانه روز پیشمار دعا میکیم تا شمارا روبرو ملاقات 
کم ونتص ایان هرا کال 9 اما خود خدا سا وخداوند ما 

عیسی مسح راه مارا بسوی شما راست بپاورد+ وخداوند شارا نو دهد ودر 


۳ محبّت با یکدیکز وبا هه افزونی مخشد چنانکه ما شمارا حبت مینائم + تا دلهای 


شمارا استوار سازد بپعیب در قد وسیت حضور خدا وپدر ما در هنکام ظهور 
خداوند ما عیسی مسج باجمیم مر خود + 


باب چهارم 
از ما یافته‌اید که مچه ی باید رفتار نید وخدارا راضی سازید بهمان طور زیادتر 
ترقی غا یک د SET‏ م ازجانب عیسی خداوند بشا دادم × زیرا که 
E‏ ای غاا از ون یرید اور کی ازغا 





بداند جک باید ظرف خویشتترا درا وعزّت دریاد * ونه درهوس 
شهرت مثل امهایکه خدارا فیشتاستت بد وتا کی دراین ابر دس ۱۳ 
طمع بربرادر خود دراز نکد زیر -خد آو ند ازتمایی چنین کارها انتقام کشنن است م 


۷ چنانکه سابقا یز بشا کنته وحک کرده‌ایم زیرا خدا مارا بناپاکی نخوانت است بلکه 


بقدوسیت» لذا هرکه حقیر شمارد انسانا حفیررفیشارد بلکه خدارا که روح قدوس 
خودرا بشا عطا کرده است × اما در خصوص عبت برادرانه لازم نیست که بشما 
بنوبسم زبرا خود شتما ادا اتوخته شه‌اید که یکدیکررا عبت نای ۲۲۳۲ 
میکنید با هه براد رانیکه درقام مکاُونیه میباشند لیکن ای برادران ن ازشا الماس دارم 


۱۱ که E yT‏ وبکارهای خود مشغول 
۱۳ شن بدستهای خویش ,کسب اید چنانکه شارا حک کردم × نا ند ان نیکه خار جاند 


۳ 


سے 


کے 


1 


کے 


٦ 


کے 


۷ 


ا وج چیز تاج نباشید + اما ای ۱۹ 
ازحالت خواییدکان خر باشید که مبادا مغل دیکران که اميد ندارند حزون شوید + 
زیرا اکر باور میکنم که یی مر وبرخاست بهمین طور نیز خدا ا برا که در 
عیبی خواید‌اند با وی خواهد آورد + زیرا اینرا بشما ازکلام خدا ميکوتم که ما که 
زنك وتا آندن خداوند بای شیم برخوابیدکان سبقت نخواههم جست + زرا خود 
خداوند با صدا و 0 وازرئیس فرشتکان وبا صور خدا از ۳ ن نازل خواهد شد 


ومردکان درج اوّل خواهند برخاست × انکا ما که زنت وباتی باشم با ایشان 


خداوند خواهیم بود* پس بدین نان هدیکرا تسلی دهید + 


اما ای برادران ع درخصوص وفاپا و زما ما احا ج ندارید که بشما بنویسم + زیر 
خود شما غتبق اکاهید که روز خداوند چون دزد درشب قا + زیرا هنکامیکه 
میکویند سلامتی واما امانست انکاه هلاکت ایشا نرا ناکهان فرو خواهد کرفت چون 
درد زه زن حامله‌را وهرکز رستکار نخواهند شد × لیکن شما ای برادران درظامت 


سیم سے 
نیستید تا انروز چون دزد بر شا اید ٭ زیرا جمیع شا پسران نور وپسران روز 


۷ 
۱۸ 
۱۹ 
۳ 


۱ 


رسال اوّل پولس رسول بتسالونیکیان ه ا 
هستید ازشب وظامت i E‏ بنابرين مثل دیکران تخواب نروم بلکه بیدار 
وهشیار باشه × زرا خوابیدکان درشب مخوابند ومستان درشب مست میشوند * 
لیکن ما که از روز هستم هشیار بوده جوشن ايان وعبت وخود اميد نجات‌را 
ان ات 3 ا ا 
e ۷ (‏ ا ۳ یراک 0 
د و بہشوایان شا در خد او ند برد شمارا نکن میکند + وایشانزا 
ت بب علشان ترم دارید وبا ASE‏ رصم کید ۷ اکن ت 
پراد راز شها استدعا دارم که سرکشانرا تنبیه نادد وکوتاه دلانرا دلداری دهید 
وضعفارا مایت کید وبا جیع مردم نحمل کید + زنهارکنی با کی بسزای بدی 
بدی نکد بلک داتا با یکدیکر وبا جمیع مردم در پی نیکونی بکوشید * پوسته 
شادمان باشید ×+ ميشه دعا کید + ای اک ۳۹ ۱۳ اراده 
خدا درحق شا در مس عیسی ×+ ۳ اطناء ار 
مشمارید + همه چییزرا نت + و اسر لت مسا ال 3 





1 زر نوع بدی احراز اید × اما برد ای سلام کی یی 


۳ خداوند ما عبسی مسیح × e‏ شاک که ام ومد کر 
۲ ای برادران برای ما دعا کید + چم برادرانرا ببوسة مقدسانه غیت ناد + 


پم ا دک تب یدرک اا برای جمیع ها 1 


۳۸ 


فیض خداوند ما عیسی مسح با شا باد اا 


سے ۱ 


رساله دوم پولس رسول ار 


باب اوّل 

پولس وسأوانس وتبموناوس بکلیسای تسالونیکبان که در خدای پدرما وعیسی 
مسح خداوند میباشید × فیض وسلامتی ازجانب پدر ما خدا وعیسی مع خداوند 
سس رای میباید هشه مجهة شما خدارا شکر کم چنانکه E‏ 
ست ازانجا که ابان شما بخایت نو میکند وعبت هر ر اا 
۳ محد یکه خود ما در خصوص شا درکلیساهای خدا غر میکنم د 
صبر وایاتان در هث مصائب شما وعذابهانیکه متحمل آنها مشود که دلیل 
است برداوری عادل خدا تا شما مسق ملکوت خدا بشوید که برای آن هم زحمت 


میکنید ×+ زیرا که این انصافست نزد خدا که عذاب کنندکان شمارا عذاب 


۷ دهد ې وتا SE ES‏ راحت مخشد در هنکامیکه عیبی خداوند 


۸ از اسا ن با فرشتکان قوّت خود ظهور خواهد مود > درا مشتعل وانتقام 


کے 
? 


جي سے 
سے ہہ 


خواهد کید ازانانیکه خدارا فیشناسند وانجیل خداوند ما عیسی مسرا طلست 
فیکند + که ایشان بتصاص هلاک جاودان خواهند ریا آ ا ۳ 
وجلال قوت او+ هکانیکه اید نا درمتدسار خود بلال ۳۳ 
ایانداران اراو جب کند دران روز زیراک شما شهادت مارا تصدیقکردید ب 
وبرای این هم پپوسته مجهة شما دعا میک مکه خدای ما شمارا مسق این دعوت 
رد وتام مسرت E‏ وعمل ایا را با وت کامل کرداند چ 5 م خداوند 
ما عیسی مسج در شما مجبد بابد وشما دروی بحسب فیض خدای ما وعیسی مس 
خد او ند × 


سے 


ف > < 


رسال دوم پولس رسول بتسالونیکان۲ ۹۹ 





باب دوم 


ای رادران از شا استدعا میک ا خداوند ما ا وجع 
شدن ما بنزد او* که شا ازهوش خود بزودی متزلزل نشوید ومضطرب نکردید 
نه از روح ونه از کلام ونه از رسال که کویا ازما باشد بدین مضمون که روز 
مج ی زنهار ی بھیے وجه شمارا نز یبد زبراکه تا ان ارتداڈ ول 
وافع نشود ورد شریر یعنی فرزند هلاکت ظاهر نکردد ان انروز خواهد ند که 
او مخالفت میکند وخودرا بلند ترمیسازد ازهر چه مخدا با عبود د مسیی شود مد یکه 
مئل خدا درهیکل «خدا نشسته خودرا EES‏ ۱ کد که 
۶ کر زیرنزد شتاءزمیبود م اینرا شا میقم ج والان آجهرا که ماخ است 
میدانید تا او در زمان خود ظاهر بشود + اک و ۳3 
فقط نا وقتیکه انکه تا محال مانع کی 
ظاهر خواهد شد که عبسی خداوند اورا ° دهان خود هلاك خواهد کرد 
ال زور خوش ار را نا بود خراهد ساخت* که ظیور او بعمل شیظا نست باکر 
نوع قوت وایأت وتجائب دروغ*+ وبهرقسم فریب اراستی برای هالکین از اج 
که حت راستیرا نپذ برفتند تا نجات يابند + وبدین جهة خدا به ایشان عل کرای 
نت تا دره‌غرا باور کنند+ افو ای در دا رخ وکا رکه ۳ اف کد 
بلکه اس شاد شدند+ اما ای برادران وای عزیزان م خداوند میباید ما همیشه 
بای شما خدارا شکر فاتم که از ابتداء خدا شمارا برکزید برای نجات بتقدیس روح 
اک ورای ان مارا دعوت کرد بوسیلة بشارت ما برای تحصیل 
جلال خداوند ما عیسی مسیع × پس ای برادران SEE EO‏ 
خواه از کلام وخواء از رسال ا آموختاید نڪا دارید * وخود خداوند ما 
عیبی مس وخدا وپدر ما که مارا عب نود وتسیل" ایدی وامید نیکورا بنیض 
خود با شید ٭ دلهای شمارا تسلی عطا کناد وشارا درهر فعل وقول نیکو 
استوار کرداناد + 


نمی 


پس مب مم 


۶ د 


اروت 
ای رادا رای ما اک ۱ م خداوند جاری شود وجلال 
بابد چنانکه درمیان شما نبز+ وتا ازمرد ات رم زر ۱۳ 
e TEE‏ 9 شمارا استوار واز شریر محفوظ خواهد 
سالخت اما برشما در خداوند اعتماد دارم که انچه بشما ام رکیم بل میآورید 
ونبز خواهید ان وخداوند دلهای شمارا حبت خدا وبصبر مسج هدایت 


کادھ ول ای برادران شمارا بتا م خداوند خود عبس مسج حک میک که ازهر 
EY‏ نظ رفتار مک ۱ قا: نونیکه ازما یافته‌اید اجتناب 


۷ غا یک د بل ده a‏ ء میباید مود چر نک ۱۱ شا 
۸ یسظ ر فا ر نکردم × و ع همچکسرا مفت نخوردم بلک 4 منت همشعت E‏ 


NS‏ میبودم تا براحدی از شما بار ر نهیم * نه انکه اختبا ر ندارم لک 
خودرا مونه برای شا ساز تا با اقتداء نائید × e‏ 
اینرا بشما امر فرمودم که آکرکسی خواهد کار نکد خوراك هم نخورد* زرا 
شیدم که بعضی درمیان شما بینظم رفتا ر میکنند که کاری فیکنند بلکه فضول 
هستند بر امد مس 6 ۱۳۳ 

کار کزده نان خودرا مخورند > ات ی راهان نکر کاری خسته خاطر 
مشوید* ول اکررکسی سح مارا دراین رساله اطاعت ۳ براو نتان 3۳ 
وبا وی معاشرت مکنید تا شرمنت شود × اما اورا دشن مشارید بلکه چون برادر 
اورا تپیه کید × اما خدا وند سلامتی شمارا پوسته درهررصورت سلامتی عطا 


۱۷ کاد وخداوند با ھک“ شا باد × ی علامت درهر رساله 
۸ اس بدین طور مینویسم * فیض خداوند ما عیس 6 با جمیع شا باد امین ٭ 








یی 


لیس کت حر هس 


2 


1 


رسال اول پولس رسول به تیموتاژس 





باب اوّل 
پولس رسول عیسی مسج جکر جات دهنل ما خدا وج عیسی ا کن 


ما است ٭ بفرزند حتیقی خود درایان تیموتاوس فیض ورحم وسلامتی از جانب 
خدای پدر و خداوند ما 2 عسی بر تو باد + چنانکه هنکامیکه عازم ا 
بودم بشا باس نودم که در آفسس بانی تا بعضی را ام کی که تعلیبی دیکر ندهند + 
و افسانه‌ها ونسب‌نامه‌های نامتنای را اصفا تباید که ایا مباحخات‌را نه آن تمیر 
ات پدید زرد اما غایتست؟ یت است اکل باك 
وضییر صاح وایان بی ریا + که ازین امور بعضی مغرف کشته به ببپوده کوئی 
توجه وده اند +« وهواهند معلمان شيعت بشید وحال انکه میهمند انه 
نب تا کید اظبار میناد + لیکن ميدانم که شریعت نیکواست اکر 
وه ثم بعت بکار برد واين بداند کش يعت هة عادل 
موضوع نی شود بلکه برای سرکشان وطاغیان وبی دینان وکاه‌کاران ونا پا کان 
وحرامکاران وقاتلان پدر وقاتلان مادر وقاتلان مه هن و زانیان ولوّاطان 
CD‏ دزدان ودروغ کوبان وت خر خوران وبرای هر عمل دیکری که بر 
خلاف تعللم حع باشد × برحسب اجیل جلال خدای متبارك که NS‏ 
است > وشکرمبکم خداوند خود مسیے عیسی را 6 مرا لقو یت داد چونکه امین 
رح يافتم از انرو که از جبالت در بی ایانی کردم ٭ اما فیض خداوند ما ین تهایت 
افزود با ايان ومحبتی که در سح رگا امین است ولایی ول 
تم که مسج عیسی E‏ ار اس ی ۱9 


۳۹1 رسالة اول پولس رسول به يمو تیموناوس ) 





یاس سک تست رس وه مسب 


هست + بلڪه از هة بر من ر< ج شد تا اول 8 
ظاهرسازد تا ابانیرا که ۲ جاودان بوی ایان خواهن ۲۳۱۱ فونه باشم + 
۷ باری ادا سر ی و بای و دبنرا خدای حکم وحیدرا ۱ اکرام وجلاز 
۸ تا a‏ باد 1 ای ف زند بەوناؤس ا وصبت را ۳ میسپارم 
٩‏ حسب نبونھائی که سابقا بر تو شد نا در انها جنك نیکوکی * وایان وضمیر 
صا تح را نکاه داری که بعضی اینرا از خود دور انداخته مر ایانرا شکسنه 
۳۰ کشتی شدند + که از انل هیمیناوس واسکندر باد £> ای ۳ ۱۳ 


سپردم تا دیب شله دیک کر 





باب دوم 


۱ ز هه چیز اول سنارش میک که صلوات ودعاها و مناجاتث ا 
ا ما ورند ب سجهة پادشاهان وجیع صاحبان منم ۳۳۳ 


سے 


واستراحت وبا کال دین داری ووقار عم رخودرا سر زیرا که این ی نیکو 
و پسندیك است در حضور نجات دهن ما خدا ۲ که مخواهد جيع مردم ات 


4 .مس مم 


0 


بابند و معرفت راستی کرایند ٭ زیرا خدا واحد است ودرتیان خدا ۳ 
7 ا یع انسانی که مس عیسی باشد» که خودرا در راه هه فدا داد 
۷ شادتی در زمان معیز * وبرای اين من واعظ ورسول ومعم امتها درایان 
۸ وراستی مقرّرشدم» درمسیح راست میکوم ودروغ نی + پس ارزوی این دارم ک 

مردان دست های ا بدون غیظ و جدال بر افراخته درهرجا دعا کنند ې 
٩‏ وم چنبن زنان خویشتن‌را ببارایند بلباس مزین با و پرهیز نه بزلنها وطلا 
.۱ و مروارید ور باه بلکه چنانکه زنا نیرا | میشاید که دعوای دین داری 
1 میکند به اعال صامحه ٭ زن با سکوت بکال اطاعت تعلم کیرد + و رتاش وت 
1 ید رکه سل دهد ك شوهر مسلط غر الکو در کت ۰ زیرا که ادم 
11 : دام ی ودک فرب غورد( 
۱3 کرفتار ند اما رال کر راهن شد اک در ایان ط ی و قدوسیت 
ت 





ی 


یی 


رساله اول پولس رسول به تیموتاوس ۲ وے نب 


۳ 
اين خن امین است N EAE E‏ 
اد بی ملامت وصاحب يك زن وهوشیار وخردمند وصاحب نظام 
e.‏ نواز وراغب بتعلم ار با رنتده يا طماع سود جح بلکه 
حلم ونه جنك جو ونه زرپرست * مدبر اهل خانهٌ خود به e‏ وفرزندان 
خویش‌را د رکال وقار مطیع کرداند + زبرا هرکاه کسی نداند ڪه اهل خانة 
خودرا ند ی خدارا اه میناید ۲ ونه جدیدالیان 
که میادا غرو رکرده مج ایس ینند4 اما لازس ت که نزد انایکه خارج اند ه 
نيك نام که مبادا در رسوائی ودام ابلیس کرفتار شود هشچین شماسان 
له دو زان ونه راغب بشراب زیاده ونه طمایع سود فح × دارندکان 
ل 8 وباك اما بات کی ااا ۳ 
شدند کار شاسی‌را بکد + وبهمین طور زنان نبز باید با وقار باشند ونه غیبت کو بلک 
هوشیار ودر هر امری امین + وشاسان ¿ صاحب یك زن باشند وف‌زندان واهل خا نه 
خویشرا نیکو تدبیر فایند* زیر | آنایکه کار شماسی را نیک و کرده باشند درجهٌ خوب 
برای خویشتن محصیل ی کید وجلادت کامل 13 ایانیکه مسج عیسی است × این 
بتو مینویسم به ابید انکه بزودی نزد تو آم + لیکن اکر تاخیر اندازم و 
چکر نه باید در خانة خدا رفتار OS‏ دای ج وسن 0 5 ا 
است چا وبلاجاع سر دینداری عظم است که خدا E‏ ظاهر شد ور 
تصدیق کرده شد وبفرښنکان مشهود کزدید وبه امنا ودر دنا ايان 
آورده و؛جلال بالا برده شد ٭ 





باب چهارم 
د لیکن 2 صرعا میکوید که ۷ زمان اخر بعضی از آیان بر کشته به 2 
مضل وتعالم شیاطین اصغا خواهند نود ×+ دروخ کوان که ضایر خودرا 
داغ کرده اند × که از مزاوجت منع می کند وحم مینایند به احلراز از خوراك 


ماکه خدا افرید برای موّمنبن وعارفبن 6 انهارا بشکر کذاری مخورند + 
(22) 


1 < سے‎ oO 


سے سم F^‏ 


0 


۸ رسالة اول پوس رسول به تیمو 

با که هر مخلوق دا نیکو است وچ چیزرا رد نه ۳ ار بشکرکذاری 
پذیرند + زیر که از کلام خدا ودعا نفدیس میشود* اکراین اموررا به برادران 
سپرک عم نیکوی مسج عیسی خواهی بود تربیت یافته د ر کلام ايان وتعلم خوب 
و را ور OS‏ حرام وڑها احتراز فا ود دین‌داری 
ریاضت بکش * کک داضت ۷ اندك فائده دارد دک دینداری برای هر چیز 
مفید است که وعد زندی حال واینتر دارد + اين سفن امین است ولایق فبول 
تم 0 وس احترای میکشم زیا اميد دارم خدای زنك 
که جمیع مردمان على اتخصوص موّمنینر۱ جات دهنن است * این اموزرا حک 
وتعلم فما × مچکس جوانی ترا حقیر نشمارد بلکه مومنین‌را در کلام وسر 
و یت همان وعصمت غونه باش + تا مادامیک نه ام خودرا بقراشت و نصچن 
وتعلم بہار زنهار ازان کرامتی که در تو است که بویا نوت با نهادن دستهای 
کنیشان بتو داده شد , بی اعتنایی ما۲ درا بر ۳ راخ باش تا 
رف تو بر هه ظاهر شود + خویشتن‌را | وتعله‌را احتیاط کن ودر این امور قاء 8 
که هرکه چنین کی خویشتن را وشنوندکان خویش‌را نیز جات خواهی داد × 








e 


مرد پېررا وھ مغ بلکه چون پدر اورا نصصت کن وجوانا نرا چون برادران * 
زنان پررا چون مادران وزنان جوانرا مفل خواهران با کال عنت+ بیوه زنانرا 
اکر فی امحقیقه پہوہ باشند محترم دار٭ اما آکر ببوه زنی فرزندان یا نواده‌ها دارد 
آموخته:بشرن د که خان خودرا با دینداری تکاه دارند رر ا ا 
کنند که این در حضور خدا نیکو وپسندین است* اما زنیکه ف احقیقه ببوه وبی 
کک اکت ندا امید و۲۱ ات ودر صلوات ودعاها a‏ مشغول ما 
یک زن عاش در حال حبات مرده است + وباان ساز ا ۳۲ 
اشند+ ول آکرکی برای خویشان وعلی اخصوص اهل خانة خود ندیر تکد 
منکرایان و پست ترازبی ایانست* ببوه زنیکه کتراز شصت ساله نباشد ويك 
ووک ا نام او ثبت کردد × اک در اعال صام نام باشد اکر 





رسال اول پولس رسول به تیموتاوّس 1 ۳۹۹ 

فرزندانرا پرورده وغرباءرا نی موده وبایای مفدسین‌را شسته ووزحمت کثانرا 

١‏ اعاتی وده وهرکار نیکورا بپروی کرده باشد + اما بیوه‌های جواتر از این‌را فبول 

۲ مکن زیرا که چون ازمسح سرکش شوند خواهش نکاج داربد + وملزم میشوند 

۲ اد ان عت را برط رف کرده اند + وعلاوه ابر این خانه مخانه کرداش کرده 

ا ند که بیکا باشتد و4 فقط بی کا ی نی ۲ 
۲ وا اشاسته میزنند × پس رائ‌اقن این»است که»زنان جوان ¿ نکاس شو 





7 مد‎ Nê 1: واولاد بزایند ود ر‎ ٥ 
بعتب شیطان × | کرمردیازن ممن ببوه‌ها دارد ایشانرا بپرورد وبار برکلیسا نهد‎ ۲ 
اشد برورش غاید+ کنیشانیک. نیکو پشوای کرده‎ E 

کے مدا بانب عل الخصرصن انانیکه در کلام و تعلم حنت 
۸ میکشند » " زیا کتاب میکوید کاورا وقتیکه خرمن‌را خورد میکد دهن مبند 
٩‏ ومزدور مسق اجرت خود است * اذعای E‏ از کنیشان جز بزبان دو یاسه 
ا شاهد مپذیر* اننیکه کاه کند ہش هه توب فریا تا دیکران بترسند٭ در حضور 

خدا وس عبسی وخ‌شتکان برکزین ترا فسم مید که این اموررا بدون غرض 
۲ نکاه داری و هچ کاری از روی طرف‌داری مک + ودستها بزودی بر کین 
۲ مکذار ودر کاهان دیکزارن شريك مثو بلکه خودرا طاهر نکاه دار دیکر 

آشامند" آب فقط مباش بلک بجهة شکت وضمنهای ارد شرابی ک میل فرما + 
۳ ایی اشکاراست ویش ری راید اما بعضی اق 
0 میکند + وههنین اعمال نکو واضم است وانهایکه دیکر کون باشد توا 

خنی داشت + 





EE 
انایکه غلامان زیر بوخ میباشند آقایان خویش‌را لابتی کال احرام بدانند که‎ ۱ 
N موّمن دارند‎ EN مبادا نام وتعلم ال که رد وکا‎ ۲ 
کویرادرانند اک اکر کا کید از ارو که آنانیکه درراين‎ 
lT + ا ارك اند ممن و محبوبند. وبا بن معانی تعلم ونصیعت فرما‎ 
بطور دیکر تعلم دهد وکلام بر خداوند ما عیسی مسج 5 بطریق‎ 


(22*) 


لس > ححر همم 


سے 


PO ۰‏ رسا له اول پولس رسول به تیه وتاؤس 1 


هک رات فا ۰ ا ج نیداند بلکه در مباحثات 
ومجا دلات دیوانه کشته است که از ز اما اناد ادن ونزاع وکفر و10۳ 
ومنازعات مردم I‏ از حو ک ہی پندارند دین داری ا 
از چنین انخاص اعراض نا + لیکن دینداری با قناعت سود عظیی است × 
رت LS‏ هچ نیاوردم ا aT‏ او ۱ رن 
کر خوراك ES‏ دارم باما فانم خواهیم بو د ¥ اما eT‏ مر اهند دواد 
شوند کرفتار میشوند در نجربه ودام وانواع شهوات بی م ومضرّ که مردم‌را به 
تباهی وهلا کت غرق میسازند × زیرا که طمع ريشه هه بدیها است که بعضی چون 
دک ز اعا ن کراء کشته خودرا به اقسام دردها سفتند + ۳ 
ای مرد خدا از ایا بکریز وعدالت ودینداری ت ومحبت وصبر وتواض‌را 
پېروى نا × وجنك نیکوی اا اوران ات جاودانیرا که برای 
5 آن دعوت شدی واعتراف نیکو کردی در حضور کواهان بسیار+ ترا وصیت 
یکم عضور که هرا زک مبند وسح عب یک در یش ببس 
٤‏ پلاطس اعتراف نیکو ود« که تو وصیترا بی داغ وملامت حفظ کن تا بظپور 
E‏ عیسی مس چ که ارا أ ان متباراه وفادر وحيد وملك الل ۲۲۰ 
e‏ زمان معین بظهور خواهد EL; SNES I‏ در نوریست که 
نردیلک نتوان شد واحدی ازانسان اورا ندیل وئیتواند دید اورا تا ابذ /باد 
۷ اكرام وقدرت ی دولندارن این جهانرا امر فما که بد بر وا 
تک و و ۱۱۳ اميد ندارند بلکه خدای ربن که هه چیزرا - 
۸ برای تتع با عطا یکند » که نیک وکار بوده در اعال صاله دو شید وت ۱ 
د خود هو این ند تا حیات ۱ 
۳ ات ای تیغرناوس توان امانت‌را خفوظ دار وا ۱۳ 
۱ حرام واز مباحثات معرفت دروغ عراض نا+ که بعضی چون ادعای ان کردند 
ازایان مغرف کشتنده فض با ۱ 


یی 


ف > > 


رساله دوم پولس رسول به تیموتاوس 





باب اوّل 


پولس به اراد خدا رسول ج عیسی برحسب وع حیانی که ج ی 
است * فرزند حبیب خود تیموتاوس را فبض ورحمت وسلامتی از جانت خدای 
بدر وخداوند ما عیسی مسح باد × شکرمیکر آنندائرا کہ از اجداد خود بضمیر 
خالص بندکی" اورا میک چونکه دام در دعاهای خود ترا شبانروز یاد میکر × 

ومشتاق ملافات تو هستم چونکه اشکهای نرا خاطرمیدارم تا ار ر 

e‏ ا5 مید ار م مان ن‌ابی رای ترا 6 نخسمت و لیس ومادرت افنیکی 
سکن ی 9 و بقین است که در تو نیز هست + لهذا بیاد ا 
عطای خدارا که وله کذاستن دستهای من بر تو است بر افروزی + زیرا خدا 
روح جبن را داد است بلک روح قوت وت OT‏ پس ات 
خداوند ما عار مدار وہ ازمن که اسر او باش بلک در زجمات انیل شریك 
ر بقرت خدا که مارا جات داد وبدعوت و اند نه حسب 
اعال ما بلک بر حسب ارادۂ خود وان فیضیکه قبل از قدم ام در مسح عیسی 
ما عطا شد× اما امحال اشکار کردید بظهور جات دهنده ما e‏ 2 
۱ نیست ساخت وحیات وبی فسادیرا روشن کردانید بوسیله اجیل ٭ 
برای ی واعظ ورسول ومع امتها مقرّر E‏ واز ايجهة اين زجاترا 
be‏ عا وت امار ۳ - ست فلا وقادر 


۱3 


لد ا الد ی مت 


۳۳۹ رساله تا 7۳ پولس رسول به ټ تبموتاوس ۲ ۱ 
هستند ارس رح و اند که از | حمله فجلس CEC‏ اشد ا 


اهل خان اس ور زا ترح کناد زیر که او بارها دل مرا تازه کرد واز زنجیر من 
۷ عا ر نداشت ٭ eT‏ بسیار فص ` پیدا کود ۲ 
۸ (خداوند بدو عطا کناد که در در حضور خداوند رجت یابد) 


وخدمتهائیرا که در کرد تو بهتر میدای ٭ 











باب دوم 


پس تو ای فرزند من در فیضیکه در مچ عیبی است زوراور باش + وانجه 
فد تا ای ی دما امین بسپارکه قابل تعلم دیکران هم باشند + 
چون سپا نیکوی مج عبس درحمل زات در ا هچ سپاهی خودرا 
در امور روزکار کرفتار میسازد تا رضابت انکه اور باو اا ۳۱ 
ST SS‏ تاجرا بدو فیدهند کربقانون پھلوانی نکرده باشد + برزکری 
۷ کیک دا ۱ بک رکن ۳ 
۸ 
۹ 


سے ^— 


r 4 


0 


خداوند ترا در هه چیز فم خواهد عنشید + عیسی مسرا عخاطر دار که از نسل 
داود بوده از مردکان بر خاست برحسب بشارت من کدرا ۱۳۳ 
۰ تفت نندها زحت میک لیکن کلام خدا بسته فیشود+ واز ألخهة هه زحات‌را 
مخاطر بر کزیدکان تحمل میشوم تا ایشان نیز نجاتیرا که دسج عیسی است با 
۱١‏ جلال جاودانی تحصیل کند + این خن امین است زیا اکر با وی مردبم با او 
از هم خواهی کرد × واکر نحمل کم با | سالطنت هم خواهم کرد و هرگاه 
۳ اورا لک رک او نیز مارا انکار خواهد کرد + اک بی ایان شوم او اش ا 
6 زیرا خودرا انکار فیتواند مود این چیرهارا به بادلا ۱۳۲ 
خداوند قدغن فربا که جادله نکنند زیرا هیچ سود نی مخشد بلکه باعث هلاکت 
٥‏ شنوتدکان میباشد + وس کن که خودرا مقیول خداساری عایا ۳ 
۱1 و کلام خدارا مخوبی الجا م دهد + واز یاوه کوئیهای حرام اعراض ‏ ۰ ۱ 
۷ به فزونی بی دینی ترتی خواهد کرد × وکلام ایشان جون اکل و واز 
۸ اتجمله هبمیناوس وفلیطّس میباشند+ که ایان از ستی بر کد کویند که 


سیم 


ET 0 YT دوم پولس‎ 0 

٩‏ " قیامت ى را با کان مخرف میسازند ب و تاه ات 
فام ن ت دارد که ۳ مخت ۲۳ و هر اه نام 
1۳ ۳ خوا ند از نا راستی کاره جو ید د اما در خانه بررك انه فقط ظروف طلا 
۱ ونق میباشد بلکه چوپی وکلی نیز اما انها برای عرّت واینها برای ذلت* پس 
وک خویشتن‌را از اینها طاهر سازد ظرف عرّت خواهد بود مقدس و نافع 
۲ برای مالك خود ومستعد برای ھر عل نیکو* اما ازشهوات جوانی بکریز وبا 
انانیکه ا فلب خالص نام خداو ندرا عدالت وایان و بت وسلا مرا 
۲ تعاقب فا* لیکن از سائل بیهوده وبی تادیب اعراض نا چون میدانیکه نزاعها 
۳ 3+ اما بندة خدا نباید نزاع کند بلکه با هه کس ملام وراغب بتعلم 
To‏ در مشفت باشد « وبا حل مضا لین را تادیب فاید که داد دا نرا 
۲ توبه مخشد تا راستی‌را بشناسند + تا از دام ری اند کت اراد 


او صید او شل اند × 





۲ 
ب سم 
اما این‌را بدان که درایام ST‏ 
مردمان خود پرست خواهند بود وطماع ولاف زن ومتکر وبدکو ونا مطیع 
۲ والدین ونا سپاس ,ون پاك + وبی الفت وکینه دل وغیبت کو ونا پرهیز وبی 


سے 7 


4 مروت ومتنفراز نیکوئی + وخیانت کار ای اج و مفرو رکه رحس پیشتر 
وت دد ارد + که صورت دیشاری دارند کرت انرا انکار میکند 
7 از ایشان اعراض نا+ زیرا که از اینها هستند نیک یله داخل خانه‌ها کشته 
زنان کم عقل‌را اسیر میکند که با رکناهانرا میکشند وبه انواع شهوات ربوده 
۸ یشوند + وداما تعلم میکرند لکن هرکز پعرفت راستی فیتوانند رسید ب وم 
چنانکه ینیس و بریس با مومی مقاوست کردند ایشا نیز با راستی مقاوست 
۹ میکند که مردم فاسدالعقل ومردود 1 ز اعانند × دی ار ی فخواهند کرد 
ا ایشان بر جبع مردم وار خواهد شد چنانکه جاقت اا نیز 
۱ شد٭+ لیکن نو تعلم وسیرت وقصد وایان وحلم وحبت وت را پروی 
اا نمودی* وز تراد مرا مغل انهاییکه در انطاکّه وایقونیه ولستره بر من 





۳۹ ۱ رساله دوم پولس رسول به تیموتاوس + 





1۲ واقع شد چ زحاترا تحمل مینمودم وخداوند مرا از هه رها داد+ وهه 
کسانیکه تخواهند در مسج عبس بدینداری زیست کنند زحمت حا 

۲ لیکن مردمان شریر ت در بدی ترقی e‏ کرد که فر يبنل وفریب خورده 

ام اشد اا در اش د رل ارد قم بان ۳ چه 

۱2۶ کسار ن تعلم یافتی + واینکه از طفولیت کنب مقدسه‌را دانسته که‎ ٥ 

کت آموزد برای نجات بوسیله اعاییکه , بر مح عیسی است * ام 

۷ دا است ابهذ نعم وتببه و اصلاح وريت دوا اا ۳ و9 تا مرد 
خدا کامل و مجيهة هر و بشود × 


ترا در حضور خدا وح عیسی که بر زندکان ومردکان داوری خواهد کرد 
۲ د م وبظهور وملکوت او × که بکلام موعظه کی ودر فرصت و 
> ۹ ی وتدیه وتوتز ونصعت فائی با کال تحمل وتعلم × ما ایا 8 
که تعلم ےرا محمل نخواهند شد بلکہ برحسب شهوات خود خارش 
٤‏ داشته معلمانرا بر خود فراهم خواهند اورد+ وکیشهای خودرا ۳ رات ۳۰ 
ه کردانین بسوی افسانه‌ها خواهند کرائید × لیکن تو در هه چیزهشیار بوده حمل 
رجات باش ول مبشررا مج آور وخدست خود را بکال رسان* زیرا که من 
الان ر ووقت رحلت من رسیك است + مجنك نیکو جنك کرده ام 
ودوره خود ۱ رسانین اعانرا محفوظ داشته ۱ م۷ بعد از ز این 


کے 


لے > ->ح‌ 


تلایا من ساضر نل است ت که خداوند داور عادل ۳ ان روز من خواهد داد ونه 
٩‏ بن فقط بلکه نبز بهمة کسانیکه ظهور اورا دوست مدارند + سعی کن که بزودی 
ارد من ی ٭ زیراک دیاس برای یت این جهان حاضر مرا تركك کرده به 
تسالونیی رفته است وکر يسكس غلاطیهونیملس بادلا > ۱۳ 
۲ اه مرف SE A‏ سے اما 
۳ نیکس را به فس فرستادم × ردائیرا که در ترواس نزد رپس کذاستم وقت 
e‏ ییاور وکنب‌را نیز وخصوصا رقوق‌را + رس 9 6 دی 


م کے 
۰ 


۱ 


رسال دوم پولس رسول به نیموتاوس + 2 


0 کرد خداوند اورا سب افعالش جزا خواهد داد ونوم از با خر اش 

٦‏ زیرا که با سخنان ما بشدت مقاومت نود* در عاج اول من چکس با من 

۷ حاضر شد بلک هه مرا ترك کردند» مباد که این برایشان عسوب شود ×+ 4 
خداوند با من ایستاده ہن قوت داد تا موعظه بوسیلهٌ من بکال و وی مها 

۸ بشنوند واز دهان شیر رستم + وخداوند مرا از هرکار بد خواهد رهانید وتا 
بكرت ا خود نجات سر داده اورا تا ابد الاباد جلال باد 0 
٩‏ فرتکا واکیلا واهل خانه آیسیفوزس‌را سلام رسان* ارستس در فرنتس ) ماند 

۲ 5 ترونیس را در میلیتس بہار واکذاردم + سعی کن که قبل از زستان بیائی 

۲ اقتوس وپودیس ولنس وکلادیه وه برادران ترا ۳ میرسانند + عیسی 

مسج خداوند با روح تو باد مر ۱ 


سا مس مم 


کے 
0 


۱ 
۲ 


؟۱ 
14 


0 


ساله پولس رسول سح رن 





باب اوّل 


س غلام خدا ورسول عیسی مح برحسب ايان برکریدکان خدا ومعرفت 
e 2‏ به اميد حیات جاودانی که حدایک ڊروغ يتوا 
کنت از زمانهای ازل وعن اترا داد ار زمان مان معین کلام > ظاهر 
کرد پوعظۀ که برحسب حک جات دهنن ما خدا چن سپرده شد ې بل ا 
فرزند حدق من برحسب اکان ن عام م است فیض و رمت وسلامتی ازجانب خدای 
پدر ونجات دهنما عیبی سیع خداوند باد + بد لخهة را در ۳ و أکذاشتم 
تا هرا که بای مانن است اصلاح عای مچنانهه ی و امررمودم کنیشان درهر 
شھر مر رکی + e‏ پك زن بشد 6 فزندان مین داد 
برکا ازتهمت ۶ جور وغرد* زیر ک ا میباید چون خدا بیملامت باشد 
وخودرای یا تد مزاج یا مبکسار یا زننث یا طاع سود قبح نباشد ٭ بلکه مهیان 
دوست وخر دوست وخرداندیش وعادل ومقدس وپرهیزکار + وهسك 
بکلام امین برحسب تعلمیکه یافته تا بتواند بتعلم صب نصصت کند وخالفانا 
تراد زک بو کزین وکام gl‏ 
SGU‏ از اهل خننه هستند * که دهان ایشانرا باید بست زیرا خانه‌هارا بالکل 
واژکون مبسازند وبرای سود تتح تعالم تاشایسته میدهند* یک از ایشان که نی 
خاص ایشان است کفته است که اهل کیت هيشه دروغکو ووحوش شربر وشک 
E e‏ میباشند + این شهادت راست است از لهة ایشانرا تی توا 
رت وکوش نگرند به افسانه‌های ود و اجک م مردما نیکه 
از راستی انحراف یویند ٭ هر چہز برای پاکان پاك است د یکی آلرکار 5 


۳ ET تسس‎ 


۱7 ایانرا هیچ چیز پاك نیست بلکه هم وضیر ایشان نبز ملوّث است * مدع معرفت 


AS A 


سے 


0 


۱ 
۳ 
۳ 


تفای ود و۳ نکارتتکند ودک مکروه راکاد هستند 
وبجهة هر عمل نیکو مردود × 





باب دوم 

اما تو سخنان شایسته تعلم ور بکو» که مردان پر هشیار وبا وقار وخرداندیش 
ودر این ومحبت وصب ری باشند + کین زنان پر در سیر متفی باشند 
ونه غیبت کو ونه بنك شراب زیاده بلکه معلعات تعلم نیکو» تا زنان جوانرا 
خرد بیأموزند که شوهر دوست وفرزند دوست باشند * وخرداندیش وعفیفه 
وخانه نشین ویکو ومطیم که مبادا کلام خدا متم شود × و بهمین 
نسق جوانانرا نین فرما تا خرداندیش باشند + وخودرا در هه چبز نونه اعال 
ا ودر تعلم خود صفا ووقار واخلاص‌را بکار بر+ وکلام وی پعیب را 
5 فرصت بک کتن درن ما یبد بل درد × غلامانرا میت با 
که اقابان خودرا اطاعت کند ودر هر امرایشانرا راضی سازند ونقبض کو نباشند × 
ودزدی نکد بلک کال دیاترا ظاهر سازند تا تعلم تجحات دهنن" ما خدارا درهر 
چېز زینت دهند* زیراک فیض خدا که برای هه مردم جات خش است ظاهر 
شن × مارا تآدیب میک دکه و وت دنو بر رك ۹3ا خرداندیش 
وعدالت ودینداری در این جهان زیست کم * وان امید مبارك وق" جلال 
خدای عظم ونجات دهن خود ما عیسی مسح را انتظار کشم « که خودرا در راه 
ما قدا ساخت تا مارا ازهر ناراستی برهاند وامتی برای خود طاهر سازد که ملك 
خاص او وغیور دراعال نیکو باشند * اینرا بکو ونصصت فرما ودر کال اقتدار 
بوخ نا وهیچکس ترا حقبر نشیارد × 





که 
یاد ایشان او رکه حکام وسلاطینرا اطاعت کد .وفرما برداری ایند وبرای 
و کی تعد باشند × و هجکمرا بد بکویند باد بنکه ملام وکال 
حارا با جمیع مردم بجا اورند + زیرا که ا نیز سابتا بینم اف دار وراه 


لے > < 


۲ رسال بولس رسول بتیطس‎ EA 

سنا انواع شهو ات ولدات بوده درخبث وحسد بسر میبردم که لابق نفرت بود م 
وبر یکدیکر بغض میداشتی × لیکن چون مھ بانی ولطف نجات دهنن ما خدا ظاهر 
ندچ ه سیب اعالکها بعداات رده بودم بل عض رت خود مارا جات 
داد بغسل نواد تازه رک از روح الندس CE‏ اورا بة ما بدولمندی 
افاضه 4 ت 9 میج ی ۳ شرده شن 


۳ ل فرب نایک ند یار RG‏ وک 
مواظبت نمایند زیرا که این امور برای انسان نيکر وتفید اس2 ۰ ۳ 
نا معفول ونسب نامه‌ها ونزاعا وجنکهای شرع اعراض نا زیراکه بی فر وباطل 
است + وا زکسیک ازاهل بدعت باشد بعد ازيك دو نصح اجتناب ناب 
تون میدن ی که چنین کس مرتد واز خود ملزم شك دراه رفتر میک وقتبکه 
ان ی کی را ر ِِ_ سعی کن که در یکوپولیس زد من آثی زیراکه 
عزیت دارم زمستا: را دراجا بسر برم ۷ زیناس خطیب وآبلسرا در سفر ۱۳۱ 
بسعی امداد کن تا حناج هم چیز نباشند ۷ وک ن‌ما نبزتعلم بکبرند که درکارهای 
سره برای رابت ریت ۰ ا جع رفتای 
من ترا سلام میرسانند و نا ثرا که از رو تا مارا دوست 9 رسای 
فیض با هک 1 o‏ 


سس بت - ۳ 


0 


رساله پولس رسول بفلیمون 


پولس اسیر مسج عیسی وتی‌وتأوس برادر به فلی‌ون و وھکر ما« وبه نید 
ګبوبه ی تساه ما RT‏ در خانه‌ات میباشد چ فیض وسلامتی 
۹ نت 9۶ وعبی ج خداوند با مایا + خدای خودرا کی میک 
و پسوسته ا در دعاهای خود باد میاورم + 9 ذکر جبت وایان ت ِِ 
که بعیسی خداوند وبههه مقدسین داری+ نا شراکت ایانت ی 


۷ درمعرفت کامل هر نیکوئی که درما است برای مسج عیبی + زیر که مرا 


ge 
4 


۱ 


1 و تسل رخ غود از محبت تو از آنر که دلهای رد 

استراحت ينڏ بر ند + بديغهة هرچند در مسج کال جسار دار م که باچه مناسپ 

است ترا حک ده ۷ لیکن رای تست زا ی 
مردی چون بولس پہر والان اسیر مسج عیسی نیز میباشم ٭ ۳ | الغاس میک 
در بارة فرزند خود انیسیم که در زنجیرهای خود اورا تولید فود + 039 
برای تو بیفایت بود لیکن ا حال ترا ومرا فائن‌مند میباشد ٭ که اورا نزد تو پس 
میفرستم پس تو اورا بپذی رکه جان من است * ومن خواستم که اورا نزد خود 


1 نکاه دارم تا بعوض تو مرا در زنجیرهای انجیل خدمت کند × اما نخواستم کاری 


بدون رای تو کرده باش تا احسان تو از راه اضطرار نباشد بلکه از روی اخنیار « 


SIE CS eT Ee. زیرا که شاید‎ 3 


از این نه چون غلام بلکه فوق ازغلام یعنی برادر عزیز خصوصا ن اما چند 


8 مرت زیادتر بتو هم درجم وم در خداوند+ پس هرگاه مرا رفیق میدانی اورا 
9 من قبول فرما٭ اما اکر ضرری و رساتيشٌ باشد یا طلبی از او داشته 
۹ ۲ را بر من سو دار« من که پولس هستم بدست خود و جو ادا 


o.‏ 5 رسالهٌ پولس رسول بفلیمون 


1 حون کرد مویکو 15 ججان خود نبز مدیون من هستی × بل ای برادر تا من 
٣١‏ ازتو در خداوند برخوردار شوم پس جان مرا درمسیح ح تاز بدەج ۹ 
براطاعت تو اعټاد دارم بتو مینویسم از ز انجة که دام پشتر از نی میکوم هم 
۲ خواهی کرد + معهذا منزلی نیز برای من حاضرکن زیراکه امیدوارم از دعاهای 
۲ شا بشما مخشیت شوم * ثرا س که درمسیح عیبی هزندان من است ومرقس × 
1 وارسترزخس وداس و لوق هکاران من ترا ِ میرسانند + فیض خداوند ما 
عیسی مسیح با روح شا باد a‏ 














باب اول 

خدا که درزمان سل به اقسام متعدّد و طریقهای محتلف بوساطت انییاء 
بیدرا. ن ما تکل نود + دراین ایا ارب پوساطت پسرخود متکلم شد که اورا 

وارث جیع موجودات قرار ان و بوسیلة ۱ N‏ فروغ جلالش 
وخام جوهرش بوده ویک قوت خود حامل هه رب بوده چون طبارت 
کناهانرا به اقام رسائید بدست راست کر یاء دراعلی علیین بنشست ٭ واز فرشتکان 
افضال کردید بقدار آنکه اسی بزرکتر از ایشان پیراٹ یافته بو زیرا بکدام 
يك ازفرشتکان هرک رکفت که تو پسرمن هستی من اموز ترا تولید نودم وایضا 

من اورا آپدر خوامم بود او من خواهد بود و هنکامیکه اواو 
بجهان میاورد میکوید که میج فرشتکان خدا اورا پرستش کند × ودرحق 
فرشتکان ردک فرشتکان خود را بادها میکرداند وخادمان خودرا شعله ات 
اس درحت پسره ادا مخت توتا ابدالاباد است شام مارا تو عصای ازز 


٩‏ است». کد انرا دوست وشرارترا دشمن میداری بنابریری خدا خدای تو ترا 


بروغن شادمانی بیشترازرفتایت سیر کرده است * و (نیزه زبیکوید) تو ای خداوند 
درابتداء زمینرا نرا بنا کزدی وافلاك مصنوع ای نس وا از ی اکن تو باقی 
هقی وجیم انها چون جامه مندرس خواهد شد* ویثل ردا نبا را خواهی 
ېد وتغیبر خواهند بافت لکن توهان هستی وسا لای تو تام نخواهد سد وبکدام 
يك ازفرشتکان هرک رکفت بنشین بدست راست من تا دشمنان ترا پای انداز 
نو سازم ¥ ۳1 ی ایتان رو تفای خدمتگذار نیستند که برای زک 
وارت کات خواهند شدافزیتاده میشوند + 


a 
۳ 


۳11 ر ساله 1 








باب دوم 
۱ لهذا ار n‏ دهم مبادا که × 
۲ شوم * زیرا هرکاه کلامیکه بوساطت فرشتکان کفته شد برقرا رکردید بقسویکه 
۲ هرتباوز وتغافایرا جزای عادل میرسید + پس ما چکونه رستکار کردم اڪر 
ازچنین اتی عظم غافل باشم که درابتداء تکل بان ازخداوند بود وبعد کانیکه 
6 شیدند رما پات دا د 12 نیز با ایشان دا ۳ 


ات وستبزات وانواع قوات وعطایای روح الاد برجسب ۲۱ اده خود > 


زبرا عال این اک ذکرانرا میک مطبع فرشتکان ع ساخت٭ لک ۳۳ 
شهادت داده کفت چیست انساز ن که اورا مخاطر اوری با پس ۱ ۳۳ 


۷ ند یی« اورا ازفرشتکان اندی پستترقرار دادی وتاج جلال واکرامرا برسر 
۸ او ای و وا راغا 5 هه چیزرا زير پایهای او هادی 
س چون همه چبزرا مطیع او کردانید مچ چیزرا نکذاشت که مطیع او نباشد 
OT‏ هنوز فيبينم که همه چیز مطیع وی شك باشد+ اما اورا که اندکی 
ازفرشتکان ککتر شد مییینم یعنی عبسی را که پزهت موت اج جلال واکرام 


برس وی ادهش شض دا ا 5 سچشد + زیرا اورا که 


0 لسر 


کے 
9 


مخاطر وی همه وازوی همه چیزماشد چون فرزنداان بسیاررا وارد جلال 
۱ ۱ شا سته بود که رئيس جات ایشانرا به E‏ زانرو ک 

چون مندس كنك ومندسان همه ازيك میباشند ازاغجهة عار ندارد که ایشانرا 
۲ پرادر مخواند × چنانکه میکوید اسم ترا بیرادران خود اعلا م میک د 
3 را تسب خوام خواند چ e‏ رک خواهم نود 2 
٤‏ من وفرزندانیکه خدا بن عطا فرمود* پس چون فرزندان درخون و جسم 

: شراک دارند او نیز هیینان دراین هردو شريك شد تا پمساطت موت صاحب 
ادرت رترت ال و از ترس موت ۶ ۳ 
1 کرفتار بندی میبودند ازادکرداند+ زیراکه درحتیتت نک ا ۳۳ 
۷ نینماید بلکه نسل ابراهبمرا دستکیری میماید × ازاينجهة میبایست درهرامری 





سح 


۸ 


۷ 
۸ 
۳ 





مثابه برادران خود شود نا درامورخدا ریس که کرم وامین شن کثارة کناهان 
قومرا E.‏ زیرا که چون خود عذاب کنین تجربه دید استطاعت دارد که 
تجربه شدکانرا اعانت فرماید + 





0 
نابرین ای برادران مقدس که دردعوت سماوی شريك هستید در رسول 
ورئیس کهتة اعتراف ما یعنی عیسی تمل کید + که نزد اوکه ویرا معین فربود 
امین بود چنانکه موسی نیز درام خانة او بود+ زیراکه این خص لابق آکرای 
اکر شرده شد بان اندازه که رك خانەرا حرمت پیشتر ازخانه است ‏ 
زیرا هرخانۂ بدست کسی بنا میشود لکن بان هه خداست* وموبی مثل خادم 
درقام خانهٌ | و امین بود تا شهادت دهد بر چیزهائیکه دست بعد کنته شود ×+ 
واما مسج مثل پسر برخانة اوه وخانهٌ او ماهست بشرطیکه تا نها ll‏ 
خود مسك باش پس چنانکه روح الندس کرد ۳ ار 

دل خودرا خت مسازید چنانکه دروقت حنبش دادن خش او در روز اتعان 

دریابان+ اک پدران شا مرا امان وآزمایش کردند واعیال مرا تا مدت 
چھل کل مب بل نك د أ ز أيتجهة E‏ خش کرفته کفم ا پېوسته در 
دلهای خود کراه هستند ینعی | درخشم خود قم خوردم که 
۴ ی کال راھد شد+ ای برادران با حذر بائید میادا دریک ازشما 
دل شیر وبی ايان باشد که ازخدای سی 4 شوید+ بلکه هر روزه همدیکررا 
نصعری کید مادامیک اموز خوانه میشود ادا ادیک ازشا که کت 
9 1 زار که درس شريك کنن‌ام اکر به ابندای اعتماد خود تا به انتپاء 
وسات شوع ‏ چونکه کته میشود امروز کر اواز اورا بشنوید دل خودرا 
0 باه رونت جہن دادن عر او پس که بودند که شئیل ند 
وخنم وس دادو تا ۳ ودند ده بواسطة موسی ازعص N‏ 
ET‏ وبه که کاک میبود نه ۳ , عاصیانیکه بدنهای 
ایشا ن در را رګته شد * ودربارة که فسم خورد که با E TT‏ 
1 یرا که اطاعت نکردند+ پس دانستم که بسبب بی نی نتوانسنند داخل شوند + 


)23( 


۱ 
۳ 


۳ 


1 


0 
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ot‏ رساله بعبرانیان 4 وه 


بس بترسم مبادا با آنکه وع دخول درارای وی باقی سباشد ظاهر شود ک 
احدی ارا قاصر شد باشد ‏ زیراکه EE‏ بشارت داده 2 
کلامیکه شنید ند نس نقح فجنید آزاینر و که با شنوندکان به اجان متعد نشدند + 
زیرا ما که ایان ۵ آوردم داخل آن آرا ی میکردیم چنانکه کنته است درخشم خود 
قسم خوردم که بارا من داخل نخواهند شد وال که اعال او ازافرینش 
عال به انام رس li‏ ودر مقای دربا ره روز هفم کنت ک دررو ر ا خدا 
ازجع اعال خود ا رای کرفت + هبار در مدا م5 به ارام من داخل خواهند 
شد + پس چون باتی است کہ بعضی داخل ان رد راک 


۷ رن تافرمانی داخل نشك ند د ENES‏ ان مد ۲ ا بر 


۸ 


داود بعد ازمدت مد دی ام وز کفت چنانکه پیش مذکر > اسر ۳ 
وا اورا بشنوید دل خودرا خت مسازید + زیرا اکر ایشانرا آرای داده 


1 بود بعد ازان دیکررا ذکرفیکرد ٭ پس برای فوم خد! ارای سبت بای میما ند 


۱ 


ا اوشد او نیزازاعمال خود بیارامید چنانکه خدا ازاعال 
خویش ۷ پس جد وجهد بکم تا بان داخل‌شويم بادا کی دران ن نافریانی 
آمیز ید ر برا کلام خدا زنك ومقتدر وبرنك تراست ازهر ششیر os.‏ 
وفرو رونك تا جداکند : نفس در ومفاصل ومغزرا ومیز افکار ونیتهای قلب 
است * ویج خلفت ازنظراونی نیست بلکه هه چیزدرچشان اوک کارما 
با وی است برهنه ومنکثف میباشد × 
دا رکه ازیانها درکذشته است بھی عیسی پسر خدا اعتراف خودرا و ۲ 
زیر ریس کهنه نداریم که نتواند هدرد ضعنهای ما بشود که از ازموده شوه" 1 
چیز بنال ما بدون کاه + پس با دلیری نزديلک تخت فض پيائم تا رەت یم 
وفیضیرا حاصل کی که دروقت ضرورت (مارا) اعانت کد ب 


زیرأکه هر ریس که و ادمیان کرفته شره برای ا مقرر میشو د 





رد بعبرانیان 1 {oo‏ 


ی تا وعرادها رای کاهان اکن راک الا وکراهان 
مبتواند ملایت کند چونکه او نز درکزوری کرفته شنت است + وبسبب این 


گزوری اورا لازست چنانک برای قوم هچنین برای خویشتن نیزقربانی برای 


3 کاهان بکذراند + وکی این مرتبهرا برای خود کرد مکر وقتیکه خدا اورا 


0 


مخواند چنانکه هارونرا+ وهچچنین مسج نیز خودرا جلال نداد که رئیس 


۱ بشود بلکه اوکه پوی کفت تو پسر من هستی » من امروز ترا تولید نودم + چنا نکه 


کے 


4 ب م 0 لس 


درمقام دیکر نیز میکوید تو تا بابد کاهن هستی بر رتبة مْکصدق + واو درایام 
بشریت خود E‏ سل بل واشکها نزد او که برها نیدنش ازموت قادر 
بود تضرع ی مورا و سیب تقوای خویش ش مستیاب کردید + هرچند 
اک کد اطاعرا ا آمو خت > وکامل شن جیع مطیعان خودرا 
ا اررایرٹس کی کا لی ساخت ره 
ملکصدق × EES‏ بسیار است که Ee‏ 
میباشد چونکه کوشهای شا سنکین شن است* زیراکه هرچند با اینطول زمان 
و ل بشید بار عداجید یکی اصول ومبادی الهامات خدارا 
دشما اند چ بقع ای رئ را اهر که ر El‏ 
درکلام زا کک ج کم راک ماع ری با زا یمان 

3 عدت راص دادهاند تا فیبز نلک وید را اک 





نابرین ازکلام ایتدای مسج درکذشته بسوی کال سبقت بجوئم وبار دیکر بنیاد 
توبه ازاعال مرده وایار i‏ 9 ونهادرن دستها وقیامت 
مردکان وداوری جاودان‌را+ ا بنرا جا خواهم آفرد هرکا: خدا اجازت دهد × 
زیرا انانیکه کد واد طا ازا د دد وشریك روح التدس 
کرد یدند چ ولذت کلام ری دا وقوّات عال آینت ر |چشیدند * اکر بیفنند 
شال است که ایشا E‏ کر GD EO TT‏ 
خود باز مصلوب میکنند و اورا +عرمت میسازند* زیر | زمینکه بارانبرا اک بارها 


)23*( 


سر س 


1 ۷ ورد و ۲۳۱ ی 3 خود مرو بان ازخدابرکت 
۸ ۷ لکن آکرخار وخسك میرویاند مترو ك وفرین بلعنت ودرآخرسوخته 
٩‏ يشرد اما ای عزیزان درحق شما چیزهای بهتر وقربن جا: ترا ینین میدارم 
۰ هرچند بدینطور ڪن میکوتم د - اتصاف نیت که ۱ ۱۲۳ 
محت را که باسم او ازخدمت مقدسېن که دران مشغول بوده وهستید ظاهر کردهابد 
1١‏ فراموش کد × لکن آرزوی این دارم که هريك ازشما هېن جد و جهدرا برای 
۲ یقبن کامل امید تا به آنبهاء ظاهرناید + وکاهل مشوید بلکه افتداء ا اننیرا 
۲۳ که به‌ایان وصیر وا وعل‌ها مہباشند × ر وقتیکه خدا بها براهیم وعن داد 
٤‏ چون ببزرکتر ازخود قم نتوانست خورد مخود فس خورده كفت × هراینه من 
٥‏ ترا ترا برکت عظبی خواهم داد وترا بینهایبت کثیر خواهم کردا يدج وچ 
٩‏ صبر کرد ار ان وعث۵را یافت + زیرا مردم بانکه بزرکتراست فسی #خورند ونهایت 
۷ هرعاصہة ایشان قسم است ت تا اثبات شود+ ازاینرو چون خدا خواست ت که عدم 
تغیبر اراد خودرا بوارثان وعده تا کد تو زد و درم ۳ 1 
ECT Se AA‏ درانها دروغ کوید نس قوی حاصل 
شود برای E‏ پناه ردم تا بان ST‏ دریش ما کذارده شنت ۳۲ IF‏ 
ج انز مثل لنکری برای خود ثابت وپایدار دارم که دردرون 
۰ حاب داخل شده است + E‏ ن آن پشرو برای ما داخل دد ۳۳ که 
بر رنبه 4 ملکصدق ریس کهنه کردید تا بدا باد × 
۱| زبرا این ملکبصدق پادشاه سالیم وکاهن خدای تعالی هنکامیکه ابراهم ازشکست 
۲ ددن ا مرا ا 7 اور استقبال کرده بدو ۲۲ کات 0 وا براهم نیز 
ازههٌ چیزها ديك بدو داد ک 4 او اول ترجه شد پادشاه عدالت است وبعد 
؟ ملك سالم نیز یعنی پادشاه سلامتی * بی‌پدر وبیادر وبینسب نامه و بدون ابتدای 
3 ایام وانتهای حیات بلکه بشبیه پم خدا شن کاهن دائی یماند × پس ملاحظه 
کید که اخشنص چه قار بزرك بو د که براهم باتریارخ نیزاز بهترین غنام دهء‌يك 





رساله بعبرانیان ۷ oY‏ 


» بدو داد+ واما ازاولاد لاوی کساننکه کها: ترا مپابند حع دارند که ازقوم 
جسب شریعت ديك بکیرند ؛ ی ۱ 
9 براهیم بد یف مد ند کی کوک یی ا نداست ار براهیم ده‌يلكت 
۷ کرفنه وصاحب وعل‌هارا برکت داده است + وبدون هرشبه کوچك ازبزرك 
2~ دل د اودر اا مردمان مردان:ده‌يك کف اما دراتجا کسیکه 
کا ن وی شادت داده مشرد + حي انکه کرا متو SES‏ بو ساطت 
۰ ابراه م ازهان لاوی که دەك رن ده‌يك کرفله شك د زبراکه 9 درصاب 
١ا‏ پد ر خود بود هنکامیکه ملکصدق اورا استقبال کرد + از 
کهانت لاوی کال ر قوم ۷ ن یافنند) بازچه احنباخ 
وود که کاهنی دیکر 7 ملکصدق سوت سود ومذکور سو گ بررتبه 
۲ هارون نیست ٭ زیرا هرکاه کهانت تغیبر مېپذیرد البته شریعت نیز تبدیل میبابد + 
۱ زیرا او |يشسئ| . درف دی کننه میشود دک ظاهر شن ۱ کا 
5 ازان ن خدمت قربانگه را نکزده است + زیرا وات است که خداوند ما ازسبط 
0 یهودا طلوع فرمود که موسی درحق انسبط ازجهة کهانت نع نکنت * ونيز 
1 بیشترمبین است ازاینکه بغال ملکصدق کاهنی بطور دیکر باید ظهور ناید ‏ که 
۷ بش یعت واحکام جسبی O‏ ادت 
۸ داده شد که وتا ببد کاهن هستی بررتبة ملکصدق ×+ زیر که حاصل میشود هم 
۹ نچ حک سابق بعلت ضعف وعدم فا آن + را e‏ 
۰ کال ۳ وهم ET‏ ۳ دا وئم + وبفدر 
۲۱ 5 این بدون قسم فیباشد × تون يقس کاهن شه‌اند ولیکن این ی با قسم 
ازاو که بوی کیت خداوند قسم خورد و دا داد که تو کاهن ابدی 
ا ی زره * ملکصدق + همین قدر نیکوتر است ان آن عهدیکه عیبی ضامن ان 
+ وایشان کاهنان بسیار میشوند ۳ موت ازباتی بودن ایشا 
مانم است × لکن وی چون نا بابد باقی است کهانت بیزوال دارد + ازایخهة 
یز قادرا ست که انان نیرا که بوسیلهٌ وی نزد خدا آبند نجات ببنهایت مضضد چونکه 
اا زنع است EN‏ زیرا کا ا کے ابت 





4 رساله بعبر 5 انیان ۸ 


سس 2 





۳ کوس ناو ویعیب برچ جدا شت وان راما ۱ 


۷ که هرروز مناج نباشد بثال آن روسای کهنه که اول برای کناهان خود و بعد 


بر وم رین E‏ ا را یکا ر فقط متجا اورد هتکامیکه ودرا بقربانی 


۸ کذرانید ې ازانزوکه شر يعت مردمان کک دارند 6 با 


کلام قسم که بعد ازشریعت است پسررا که تا ابد/اباد کامل شن است × 





میس زاینکلام اين بت که وراک ها ان ری رو 
درا ۳7 و سکن انی ۱3۳ 
حقیقی ۱ E aT‏ برپا نمود نه انسان + #8 
میشود تا هدایا وقربانیها بکذراند وازجهة واجب است کهاورا نیز ری ۱۲ 


که یکذراند+ پس اکر بر زمین میبود کافن یبود چون کسان ا 2 


شریست هدایارا میکذرانند ا وابشان تيه وسایه چیزم‌ای ۳ 
میکنند چنانکه موسی ماهم شد هنکامیکه عازم برد که خبمه‌را بسارد زب ۰ ۱۳ 
اکتا رک چ ونه که درکوه بتو نشان داده شد بسازی + € 
E.‏ کر یافنه است بقداریکه سونط عهد یکت فز هستک بر 


۸ 7 ی ۹ e‏ بو یکو ید 8 و بد 0 


کے 
۰ 


۱ 


یی با خاندان اسرائیل وخاندان بهودا عهدی تازه استوارخوام غود × 
نه مغل آن عهدیک با پدران ابشان بسن درروزیکه من یشان دستکیری نودم تا از 
زمین کر زیرا که ایشان درعهد من ثابت ناندند پس خداوند میکوید 
من ایشا نرا واکذاردم + وخداوند 5 ید این است عدیکه بعد ازان ایام ب 
خاندان اسرائیل استوار خوامم داشت که احکام خودرا درخاطر ایشان خوام 
نهاد وبر دل ایشان مرقوم خواهم داشت وایشانرا خدا خوام بود وایشان مرا قوم 
اھ ود » دیوگ دام و برادر خودرا تعلیم تخواهد داد واخواهد 


۲ کفت خداوندرا بشناس زیرا که هه ازخورد وبزرك مرا خواهند شناخت × ۳ 


رسا بایان ٩‏ ۳9۹ 





۳ برنقصیرهای ایشان ترحم خواهم تِِ وکاهانشا: ناتک با فتوام او Ss‏ 
چون تازه کفت اورا کهنه ساخت وان نه وپپرشت است مشرف برزوال است ٭ 





باب نهم 
۲ خلاصه آن عهد اول را نیز فرایض خدمت وقدس ای یت نا زرا خیعه 
اول نصب شد که دران 2 نصا ومیز ونان تقدمه وأت ار وی 
۳ کردید + و ره دوم بود 5 ا تدس الاخداس کک ا 
2 که دران بود جر" ززین وتابوت شهادت که هه اطرافش بطلا آراسته بود ودر 
آن بود حف طلا که , پرازمن بود وعصای هارو ن که شکرفه او اورده بود درز 
۰ عهد + وبرزر آن کزویان جلال که برتخت رت سایه کستر ۹ ولان 
1 جای تفصیل انها نیست ×+ ا ا راسته شد کهنه هة 
تست بے ول درمابند+ لک دردوم سای یکرتبه 
ر کے تپا داخل میشود وان ه نه ا برای خود وبرای جهالات 
۸ قوم اچ که باین هه روح القد راید ر براینکه کک سره 
ت اکن ن اقدس ظاهر نیشود + ات بر مر 
که o‏ هدابا وقربا نیهارا کا کر فقوت ندارد که تصادت سل ور 
۰ ازجهة ضیر کامل کرداند ٭ چونکه ایا با چیزهای خوردنی واتامیدنی وطیارات 
|١‏ مختلنه فقط فرایض جسدي است که تا زمان اصلا ح مقرّر شده اس تاکن 
مسج چون ظاهرشد ا رئیس هن نمتهای این بر بزرکتر وکاماترونا 
۲ ساخله شل بدست یعنی که ازاین خلفت نیست * ونه مخون بز ها وکوسالما پلکه 
۲ نون خود یککرتبه فقط کان ن اقدس داخل شد وفدیة ابدیر بافت ×+ زیرا هرکاه 
خون بزها وکوان وخاکستر کوساله چون بر الودکان پا شین ميشود نا سر 
کش میتنازد + زا نا زیاده خون مسج که بروح از 
شترا باب ندا کذرا ال صر و زاغا ا 
٥‏ خدای زنورا خدمت غاد × وازاخجهة اومتویط عهد تازه ایست تاچون موت 


برای کنارء تتصیرات عهد اوّل بوقوع امد خوانت شدکان وع میراث ابدیرا 


۳1 رسالهایعیرا تیان 


س س سے om‏ اه 


1 بیابند × Tag‏ ت لابد ۱ > 
۷ کد اریز اک را متا ات دا رد ۱95۲۰ دک وصیّت کنده 
۸ زنك است اتکی ندارد+ واز ارو ان اول نیز بدون خون برقرار نشد × 
٩‏ زیراک تون موی ۶ * قایى احکامرا بحسب شریعت مع فوم رسانید خون کوسالهها 
وبزهارا با آب وبثم قرمز و زوفا کرفته ارا برخود کتاب ونای قوم باشید × 
۲ و رت و ين است خون انمهد یکه خدا با شا قرار داد × وين خیمه وجمیع 
۲ الات خدمترا یز یخون یلو + وبسب شریمت شا ط 9۳:۳9 
٢‏ وبدون رگنتن خون لك نیست * پس لازم بود که ملهای چیزهای ساوی 
به ایا طاهر شود کن خود سیاویات بفربانیهای نیکوتر از زیغا زا ی 
6 ساخنه شد بدنت داخل نشد که مثال مکان حتیقی است بلکه مخود اسیان نا 
اتک لان در حضور خدا بجهة ما ظاهرشود + ونه انم جان خودرا بارها 
٥‏ قربانی کند مانند ان رئیس کهته که هرسال با خون دیکری بکان اقدس داخل 
1 میشود + زرا درایی ا سسکا و ازبنیاد عال بارها زجت کنین ا 
۷ لکی‌الان بکرتبه درا واخر عا د خودکاهرا غو سازد + وچنانکه 
۸ مردمرا يك بارمردن ا زان جرا یاف مقر است* چين مسج نیز چون 
با فربان د ا کار ن بسیاریرا رفع نماید بار دیکر بدون کا ِ برای کسانیک 
منتظر او میباشند ظاهر خواهد شد مجهة جات × 





باب ت 


۱ زیراک چون شریعترا سای نمتهای اینته است نه نفس صورت آن چیزها ان 

هرکز فیتواند هرسال بهمان قربانیهانیکه پپوسته میکذرانند تفرب جویندکان را 
۲ کام لکرداند+ ولا ایا کذرانیدن انها موفوف نيدد چونکه عبادت کندکان 
۲ بعد ا ازانکه یکبار باك شدند دیکر حس کاها: نرا درضیر نیداشنند + بلکه درایپا 
٤‏ هر سال بادکاری کاهان میشود* زیرا حال است که خر کا وها ویزها رفع 
٥‏ کاهانل بکد » لهذا هنکامیکه داخل جهان میشود میکوید قربانی وهدیهرا 
7 نخواستی لکن جسدی برای من مھا ساختی + بفربانیهای سوختتی وفربانیهای کا 


رساله بعیرانیان ۰ ۲1۱ 
۸ ۱ راده ترا امخدا معا تب چون 3 2 هدا را 
سوختتی وفربانیهای کاهرا نخواستی وبا رعبت نداشتی که آنهارا سب ش یعمی 
٩‏ میکذرانند + بعد کفت که اينك ام تا اراد ترا اححدا تجا اورم پس اولرا 
۱ برمیدارد نا دویرا استواررسازد+ وباین اراده مفدس شام بفربا ن چسد عیسی 
۱ سح یکرنبه فتط + وهرگاهن هرروزه خدمت مشغول بوده ميایستد وهای 
۲ فربانیهارا مکرراً میکذراند که هرکز رفع کناهان را فیتواند کرد لکن او چون 
ای کاهان کد راید بدت راست خدا بنشبیت تا ابدالباد+ وبعد 
13 ا یواست ود تاش بای اندا ز او شوند ¥ Ry‏ 
|o‏ کامل ک وت اس م25 ا ی بجوم ۴ ا مد هس و 
ون کید < رر دای اه خوام اد مان 
ا د 2 اک آمرزش ابا هت e E‏ نیست + 
۹ پس ای برادران چونکه ون عیسی دلیری دارم i‏ بکان اقدس داخل بط 
۳ 7 ازطرنی اه وزنده 5 انرا هد 6 ازمیان پرده یعیی جسم خود میا فوده است له 
۲ وکاهنی و 7 برخانه TT‏ ل راست د رقن ايان دلهای خودرا 
2 ازضمیر بد پاشین وبدنهای ۹۹ باك غسل داده نزديك تیم * واعتراف 
٣‏ اد و نگاه دارم زیر که وع دهنن مین است ٭ وملاحظه یکدیکررا بنائم 
عبت واعال ا نام × ا باه ان درجاعت غافل نشوم اک 
۳0 و ست بلکه یکدیکزرا نت کم وزیادتر به‌اندازه 2۳ 
۲7 آنروز نزديك میشود* ۳" که بعد ازپذیرفتن معرفت راستی اکر عدا کاهکار 
۸ مالفا نرا فرو E a‏ و ۳ 
۳۹ شاهد کشته میشود * پس یه مقدارکا ن یکی دکہ آنکس مسن عربت مر 
اد شوک ال کی خرو متیر کان من بر رکزد ین 


۱۱ رسال بعبرانیان‎ > i 








OE ۰‏ د وریح شا ینس اورا که است خداوند 
e‏ انا واه است» من مکافات خواهم داد وایضا خداوند قوم خودرا 
کے داوری خواهد فود+ افتادن بدستهای خدای زنن چیزی هولناك است* ولیکن 
ایا م سلفرا اورید که بخد از زا نکه منور و د اود بل اهن از دردها 
A‏ چه ازاینکه ازدشناما وزات اشای مرد میدید وچ ا ا 
Tt‏ با کت در E‏ ی سیب سيران نیز هم درد 
میبو ۳ و تاراج ۱ موال خودرا پیز خنوشی مپذبرفتند تچون داد ٩‏ ۱۳ 
س OE:‏ ون است * پس نرك مکنید دلیری خودرا که منرون بحجازات 
۲ عظم میباشد چ زیراکه شار ۱ بت ۳ راده تن ۱ ما ار وعنرا 
ا زیراک بعد ازاندك زمانی ان این خواهد امد وتا خر ننواهد مود« کی 
ماد بهایان زیست خواهد نود واکز مرند شود نفس من با وی خوش ننواهد شد× 


۹ لکن ما ازمرندان نیستبم تا هلاك شوم بلکه از ایانداران تا جان خودرا دريایم + 





باب باز دم 


| پس ایان اعتاد برچیزهای امید داشته شن است وبرهان چیزهای نا دیده + 
1 زیراکه باین براسے قدماء شهادت داده شد ٭ بایان فہیدمایم کہ عالا یل خدا 
٤‏ مرب کردید س 1 ۱ نکه چیزهای د ازچیزهای تادید ساخه شد + به‌ایان 
هابیل قربای" یکوتر ازقان‌را ی ند رز و 5 شهادت داده شد که عادل 
است بانکه دا بهدایای اوش ادات میدهد ویب هان بسد از ۱ ۱۳ 
۵ است + به ايان خنوخ منتفل کشت تا مرت را نه ہند ,ونایاب شد چا ا 
منتقل ساخت زیرا قبل از انتفال وی شپادت داده شد که رضامندی خدارا حاصل 
7 کرد+* لیکن بدون ایان تحصیل رضامندیاو حال است زیرا هرکه تفرّب تخدا 
جوید و اما Sê‏ براینکه او هست وجویندکان خودرا جزا میدهد + 
۷ به‌ایان نوح چون دربارة امور 4 آن وت ديك نشت الام یأفته بود خدا ترس شك 
کشت ج اهل خان خود بساخت وان دنیارا مارم ساخنه وارث آن عدالبیکه ازایان 


۸ است کردید و به ايان ابراهیم چون خرانن شد اطاعت نود ویرون رفت بست 





1 انکانیکه میبایست پیراث یابد پس ر وفیدالست بکیا میرود * وبه اجان 
درزمین وعل مثل زمین بیکانه غ بت پذبرفت ودر خییه‌ها با عق و یعقوب که 
۳ مین و90۶ ینک گ بودند مسکی نود درد 
۱ که معمار وسا زنك نك آن خداست » به‌اهان خود ساره نیز قوت قبول نسل یافت وبعد 
۲ ازانقضای وقت زايد چون عن دهنل‌را امین دانست ٭ وازاین سبب ازيلک 
او مرده ال ستارکان ا کشیر ومانند ریا ی کار دریا شارزائین شد ند× 
۳ درایان هه ایشان فوت شد نك درحالیکه و عل‌هارا | نیافته بو دند a‏ 8 رتور 
6 دیده نحیت کنتند واقرار کردند که برروی زمبر بیکانه وغریب بودند* زیرا 
٥‏ کسایکه هچین میکویند ظاهر میسازندکه درجستعوی وطنی هسنند + واکر جایرا 
که ازان بیرون آمدند محتاطر میآوردند هراینه فرصت میداشنند که (بدانا) 
7 برکردند + لکن امحال مشتاق وطنی نیکوتر یعنی (وطن) ساوی هسنند واز ایرو 
خدا ازایشان عارندارد که خدای ایشان خوانن شود چونکه برای ایشان شبری 
۷ میا ساخته است * به ايان ابراهم چون امان شد اقرا کذرانید وانکه 
۸ وعد‌هارا پذیرفه بود پسريکانة خودرا قربانی میکرد+ که باو کفته شن بود که 
٩‏ نسل تو به‌اسق خوانت خواهد شد + چرنکه یقنن دانست که خدا قادر بربراتکیزانیدن 
7 ازاموات است وهمچین اورا درمالی ازاموات نیز باز افت + به ایان احق نیز 
۱ یعتوب وعیسورا درامور این برکت داد * به‌ایان یعقوب دروقت مردن خود هر 
۲ یکی ازپسران یوسفرا برکت داد وبرسر عصای خود جن کرد + به‌ایان بوسف 
درحین وفات خود از خروج بنی اسراثیل اخبار نود ودر بار استفوانهای خود 
۲ وصیّت کرد + به‌ایان موسی چون متولد شد والدینش اورا طفلی جيل یافته سه 
6 ماه پنهان کردند. وازحکر پادشاه یم نداشتند * به ان چون موس بزركه شد ابا 
o‏ غود اراینکه , سم دختر فرعون خوانك شود * رن سيير 
۷ داشت ازانکه لذت اندك رمان کاهرا ببرد + وعار مسعرا دولی بزرکترازخزا 
۷ مصر پنداشت زیراکه بسوی محازات نظر میداشت * به ايان مصررا ترك ا وا 
۸ غضب پادغاه ترسید زیرا که چون آن نادیت‌را بدید اسرازاتاند + به ایا عید 


خر تفن خو نرا EAD eT‏ غضستزادکان اا دست 








٩‏ نکذارد* به ايان ازحرقازم خشکی عبور مودند واهل مصرقصد آن کرده غرق 
N ۰‏ بايان رارصا رانا ۱6/2 بودند بزیر افتاد × 
۲۱ به‌ایا راحاب فاحشه با عاصیاره ن هلاك نشد زیرا که جاسو. سانرا ا پذ برفته بو د 
۷1 یب یراک وقت E‏ زد تون ت - 
ORGS GAS 4‏ هت SSN‏ ی 
ا وازدم تیش ها را تحار شد ند واز ضعف توانایی بأفتند ودر جنك 
Ço‏ جاع نت برد ولشگرهای غ باءرا منیهزم سا خد هه زنان ات خودرا بقیامتی باز 
یافتند لکن دیکران معذب شدند وخلاصیرا قبول نکردند تا بتیامت نیکوتر برسنند* 
E‏ ازاستبهزاها وتازیا نه‌ها بلکه از بندها و زندان 0 شد نل × تکار 
ا وبا اره دا وک شلد تلف وبشتدر توا ۱۳ در 
۹ ایشان نبود ه در اها و توهها ومغاردها وشکافهای رمان پرا کت > بس 
.4 چیع ایشان با اینکه ازایان شهادت داده شدند وعده‌را نیافتند + زیرا خدا 
راما چیزیابکوتر مها کرده اسست تا انکه بکرن بوک ۱۳۰ 
بات دوازدهم 
TT NE‏ را کرداکرد خود دارم هر بارکزان 
وکاهیرا که مارا سضت مر دور بکم ۹ ی ۰ که ۳ ۳ 
رش است بو وبسوی وا یل کت ان بم یی رن 
E ۳‏ خدا نشسته است  res,‏ 
چنین مخالنتی بود که ازکاهکاران EE‏ مبادا درجانهای خود ضعف کرده 
خسته شو یك × هنوز درجهاد î CC‏ اه مت کردا 9 نصی:۱۳ 
فراموش نوده‌اید که با شا | چون ب سران :کله میک د که ای بر ۳ 
1 خداوندرا خوار مشار ووقتیکه زاوسرزنش بای خسته خاطر مشو* زیرا هر 


O 


رس بعبرانیان 11 ۳۹0 


کرا خداوند دوست میدارد توح میفرماید وهرفرزند مقبول خودرا بتازیانه میزند* 
۷ ی شود ۱۱۳ اکل با بتتزان شیاین زرا گام پسر 
6 ب رادیب نکتب لکن اکر : بی‌تادیب میباشید که هه ازان 
E a 1‏ ران ن جسم خودرا وقتی 
داشتې که اا دادیب میفودند وایشانرا احترام مینودم ایا ازطربی اول بدر 
روحهارا اطاعت نکیم تا زنه شوم × راک ایشان اندگ ان موافق صوابدید 
کارا تادیب کزدند لكن او مجهة فاين تا شريك یت او کردم * لک 
تب درحالل نه از خوشییا رت درا درو عدالت 
ای اناوت اران راص بافته‌اند بار میاورد لهذا دستهای افتاده 
۳ و راتوهای سست شورا استوار ناید+ ویرای پابهای خود راههای راست 
14 کک لات باشد اوطریق ضرف نشود بلکه شفا یابد × ودری سلامتی 
0 باهلنه بکزشید وک و هچ کس خداوندرا نخواهد دید + ومترصد 
باشید مبادا کی ازنیض خدا روم شود ورینهٌ مرارت نو کرده اضطراب بار 
۳1 آورد وج ازان الوده کردند ۷ مبادا ص رال 1 بالات اد ا نند 
بای ای سراد خر دراهفروخت + زیرا میدانید که بعد ازان 


۰ سے 


وقتیکه خواست ت وارث برکت شود مردودکردید (زیرا که جای توبه ېدا نفود) 

1۸ شک د ری آن کردم زیرا تقرزب E‏ میتوان 
۳ کیک کرک ا ی کلا ۱۳9 ته نود زیراکه 

ان ن ا شد که ۰ رکال کا 

0 زده شود * وان روت بجدی بود که موی گفت بغایت ترسان ولرزاع* 

۳ فرب حستهاید مجبل ن وشهر خدای < تی يعن اورشله سماوی و نود 

ار ارف فرشتکان + e,‏ تستزادکانیکه تارج مکتوبند ودای 

۲٤‏ ج وبه ارواح عا دلار. E‏ وبعیسیمتوسط عهد جدید وخون پاشين 

0 شن که سک است جعنی یکوترا زخون هایل * زنهار از زآتکه خن میکوید رو 

انید زیرا اکر انانیکه ازانکه بر رن سفن کفت جات نیافتند 


۹۹ رساله بعبرانیان ۱۳ 


بس ما جک نجات خوام یافت اکر ازاوکہ مان مک ۳۳۳ 
۲۰ که اواز | ها ریا امک EE‏ ست که 0 ۱ 
TOE‏ یز خوام جنبانید* واین قول او یکرتبۀ دیکر اشاره ۱ 
TA‏ ا حنبا نيك شود مطل ایک ساخته ا 


۳۹ 0 وتقوی E‏ بسند یه ا 8 





فرو برنده است ٭ 
اب سیزدم 

حبت برادرانه برقرار باشد ٭ واز غ یب نوازی ا زیراکه بان بعضی 
نادانسته فرشتکانرا ضیافت کردند ‏ اسیرانزا مخاطر ارید مثل هزندان ایشان 
ومظلومانرا چون شا نیز درجسم هستید ٭ نکاح بهر وجه حترم باشد وبسترش 
غیرنجس زیراکه فاسقان وزانیانرا خدا داوری خواهد فرمود* سیرت شا ازحبتِ 
نف خالی باشد و بان دارید قناعت کید زیراکه او کنته است ترا هرکز رها نکم 
و2۳ خواهم تار ما 5 ام میکوئم خداوند ادا ۱۳ 
۷ است وترسان نخواهم بود » اسان ن چه میکند + مرشدان خودرا که کلام خدارا 
بشما بیان کردند مخاطر دارید وانجام سیرت ایشانرا ملاحظه کرده به این ایشا 
4 افتداء فائید × عیسی مس" دیروز وامروز وتا ابدالاباد هان است* ازتعلیمهای 
تلف وغریب ازجا رده مشوید زیرا بهتر انستکه دل شا بتیض ات ۱ 
به خورا ایک اتاک در ۳ فاده نیافتند × مذیی دارم که خد مت 
کذاران اه اجازت ندارند که ازان مورند+ زیراکه جسدهای ان حیواانیکه 
9 کف 9 آتهارا به قدس الاقداس برای کناه میبرد بیرون از لفشڪرکه 
سوخته میشود ٭ بنابرین E‏ نیزتا قومرا مخون خود تقدیس نايد بیرون دروازه 
7 | عذاب ب کشید ٭ لهذا عار اورا برکرفته یرون ازلشکرکاه ه بسوی او بروع»: زانر وک 
٥‏ درایخا شهری باقی ندارم بلکه آیننرا طالب هسته* پس بوسیلة او قربا تس جرا 
٦‏ مدا بکذرانم یعنی فرة لبھائیرا که باسم اومعترف باشند* لکن از نیکرکاری 
E GSR YY‏ بها راضی استببرشدا ا 


سے مس شه 


0 


سے 
۰ 


۳۷ as 


اطاعت واناد " زیرا که ایشان ان جانهای e‏ ند ساب 
خواهند داد تا انراخوشی نه بناله جا اورند زبراکه این شیارا مفید نیست ‏ برای 
ی رما مارا یقین است که ضبیر خالص جر رت ره بر 
۹ یکو ناتم × و لن دار م که چنین کید تا زودتر بتزد شا باز ا 
8 بس خدای o ۹ e‏ ا 
۲۷ عهد ابدی ازمردکان را ا عل بكو کامل کرداناد تا اراده" 
اورا جا آورید وا انيه منظور نظر او باشد NT‏ بوساطت عیسی مسج 
۲ که اورا تا ابدالاباد جلال باد امین × لکن ای ارت ا الاس دارم که این 
۴ کلا م نصعت امیزرا تحمل شوید زیرا عختصری نیز بشما نوشته‌ام +« بدانید که برادر 
r.‏ یافته است آکر زود اید به‌اتفاق ق اوشیارا ملاقات خوام نود* 
٤‏ هه مرشدان خود وجیع مقدسینرا سلام E‏ وانانیکه ازایتالیا هسنند بشا سلام 


۱0 رما لیف وک شیارا فیض باد E‏ 





سے 


ص مهم مم 


۱ 


رساله يعقوب 


باب ال 

بعفوب که غلام خدا وعیسی مسج خداوند است بدوازده سبط که پراکدك 
هد خوش اد و ای برادران من وقتیکه در تم به‌های کوناکون مبتلا ê‏ 
کال خونی دانید+ چونکه میدانید که امان ايان شا صبر بدا کف 
لکی صبررا عل تام خود 1 رت بویت ری حداج چ چیز نباشید × 
واکر ازشا کسی حداج کت باشد 0 هررکسرا باوت 
عط میکد وملامت وباو داده خر اهد سد > به ایان 0 بکد 
رودل نکند زبرا هرکه شك کند مانند موج دریا ست که ازباد رانت ومتلاط 
میشو د * زیرا چنین تخص کان نبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت * مرد 
دو دل درتام رفتار خود نا پایدار است* لکن برادر مسکین بسرافرازی خود 


| نخر بناید٭ ودولمند ازسکنت خود زیر مثل کل علف درکذر است* ازآنرو 


که آقتاب با کری طلوح کرده علفرا خنکاید وکلش بزبر افناده حسن صورتش 
زائل شد بهمین طور تخص دولمند نیز در راههای خود پژمرده خواهد کردید × 
خوشا ال کیک شبل ره شود زیراه چون ازموده شد ان تاج حیاتیرا که 
خداوند بان خود وعن فرموده است خواهد یافت * چ کس چون درتجربه 
افتد را ره زیرا خدا هرکز از بدیها نجربه فیشود واو هچ 


۱۶ کسرا تجربه فیکند × لکن هر کس در تجربه میأفند وفتیکهبشهوت ۱ ۱۳۱ 


۱0 


۳ 
۱۷ 


کک و فریفته میسازد چد پس شوت Ek‏ شن کاهرا میزا زايد وکناه به انجام 
رسین مونرا تولید میکند چ ای برادران عزیز من کرا اه مشوید + 9 
بکر ومر مخشش کامل ازبالا است ونازل میشود از پدر نورها که نزد او هیچ 


رسد يعنوب ۲ ۳ 





۸ تبدیل اه وشن نیست * او حض اراده خود ا وا بول کله حن تولید 
٩‏ نود تا ما چون نویر لوقات او باش × بنابرین ای برادران عزیز من هرکس 
8 دون نند تند ودر کنتن آهته ودر خثم سست باشد × زیرا خش انسان * غد 
۲۱ خدا را بعمل میاورد + پس هر نجاست وافزونی شرّرا دور کید وبا فروتی کلام 
۲ کاشته شرا بپذیرید که قادر است که جانهای شارا نجات محخشد* لک 
۳ کنندکان کلام باشید نه فقط شنوندکان که خودرا فریب میدهند + زیرا اک کی 
کلامرا بشنود ول نکند Oy‏ سرد ۳9 133 
۰ زیر ا r‏ ورفت و را فراموش کرد ڪه چه طور تخصی بود + 
0 لکن کسیکه بر شریعت کامل آزادی چم EEL cE‏ 
شنن کل یبد کک ععل بس او درعل خود ماه خواهد 
1 بود* ٩‏ ار شا وان برد که برستنل» ند است وعنان زبان خودرا گند 
۷ بلکه دل خودرا و دهد پرستش او باطل است* پربتش صاف وییعیب 
ات تر ناق ادر مت ا یمان م تفقد کنند 


و خودرا از الابش سیم نکاه دارند × 





باب دوم 

| ای برادران‌من ایان خداوند ما عیسی روط 7 ی 
۲ زیرا اکن یکیب: شا خصی با انکنتریٌ زرین ولباس ننیس داخل شود وفتیری 
۲ یز با پرشاك ناباك دراید+ وبصاحب لان فاخر متوجه‌شد کوید انجا نیک 
4 بنشین وبنفیرکوئید تو در آنا بایست یا زیر پای انداز من بنفین* ایا درخود 
ه متردد یستید وداوران خیالات فاسد نشه‌اید × E‏ دهد ه 
ای ران اضیانرا بر نکی است تاد رند درایان روارٹ ان ملق 
که کیان خود وعل فرموده است بشوند ٭ لکن شا فقیررا حابر شمرده‌اید ی 
رنه ستم فیکنند وشیارا در حکه‌ها فیکشند ×+ او ما بان نام ۳۹ 

۳1 ناد شه اس کنر کرد 6 رک 92 ۱51 برحسب 


۳۳ کر د رال 0زا یکت کرن ×+ ات 
(24) 


گے > حح هس 


۳۷ رسال یعقوب ۲ 


۱ آکر ظاهر بینی کید کاه میکنید وشریعت شیارا خطاکاری ملزم میسازد + زیرا 
۱ هرکه ام شریعترا نکاه دارد ودر یك جزو بلغزد مازم ۵ میاسد ۶ ۱ او که 
کفت زنا مکن نبزکفت قتل مکن پس هرچند زنا نکی اکر قنل کردی از ۓ بعت 
۲ جاوز نودی+ همین خن کوئید وعمل نائید مانند کسانیکه برایشان داورسه 
۲ بشریعت آزادی خواهد شد* زیر! آن داوری يرح خواهد بود برکسیکه رح 
٤‏ نکرده | ج ی برداوری "مت ميشود * ای برادران من چه سود دارد 
آکررکی کوید ایان دارم وقتیک عل ندارد ایا ایان میتواند اورا نجات ا 
پس برادری یا خواهری برهنه و حتاج خوراك روزینه باشد × وکی از شا 
بدیشان کوید بسلامتی بروید و95 وسیر شوید لیکن مامحتاج بدنرا پدیشان ندهد 
چه نفع دارد ۽ هچين ايان E‏ اعال ندارد درخود مرده اا 
کسی خواهد کفت توایان داری ومن اعمال دارم » ايان خودرا بدون اعال بن 
٩‏ بنا ومن اعان خودرا ازاعال خود بتو خواهم نود تو ايان داری که خدا واحد 
۰ است یکو میکی شیاطین ېز ايان دارند ومیلرزند«_ولیکن ای مرد باطل !با 
۱ خوامی دانست که امان بدون اعال باطل است ×+ 1 در براهم به اعال 
۲ عادل شرده نشد و قتبکه پسر خود اعق را بة بانکاه کذر نید مییینی که اعان 
ET‏ او عل کرد واعان از اعال کامل کردید ×+ 1 نوشته نام کشت که 
میکوید ابراهیم خد ایان آورد وبرای او به عدالت محسوب کردید ودوست خدا 
4 نامین شد+ پس میبینید که اسان ازاعال عادل شرده میشود نه ازاعان ا 
۰ وهن ابا راحاب فاحشه نبز ازاعال عادل شرده نشد وفتیکه قاصدانزا - 
۲۲ پذیرفته براهی دیکر روانه مود × زیرا چنانکه بدن بدون روح مرده است هنين 
ایان بدون اعال نیز مرده است * 
باب سوم 
| ای برادران من بيار مەل نشوید چونکه میدانید که برما داوری خنتر خواهد 
۲ شد» زیرا هی ما بسیار میلغزم واک ر کسی د رسخن کفتن نلفزد او مرد کامل 
۴ است ومیتواند عنان تام جسد خودرا بکنند+ واينك لکامرا بردهان اسبان 


رسال بعقوب ؟ ۳۷ 
میزنم نا مطیع ما شوند وتقام بدن انهارا بربیکردانم + اينك کشتیها نیز چه قدر 
زاك است واز بادهای ست رانه میشود ک ك بهر طرف که 
اراد ناخدا باشد برکردانین میشو د × هنان زبان نیز عضوی جك فک 
ونان کبرامیز و اينك اتش کی چه جنکل عظیمیرا میسوزاند + وزبان 


اتثی اھا ناراستی دربیان اعضای ما زبان است که تام بدنرا میالاید 


وداش" کاثناترا میسوزاند و از جهن سوخنه میشود * زیرا اک هر طبیعتی آزوحوش 
وطبور وحشرات وحبوانات حری ازطبیعت انسان رام میشود ورام شل است × 
لکن وا واک و نیتواند رام کدء شرارنی ورک وپر از زمر فاتل 


6 ار وید زرا بان a‏ ۳۳ 6 بصورت خدا 


آفرين شداند لعن میکوئم + از بك دهان برکت ولعنت بپرون میاید» ای برادران 
شایسته نیست که چنین شود + TT‏ ای رین وا ری 
و وښد ای برادران من که درخت نجیر زیتون يا درخت مو یر 
۳ کک و ر نتر اند اب شیریدر | موجود سازد * ES‏ يان شا 
که حکم وعال باشد پس اعال خودر | ازسیرت نیکو بتواضع حکت ظاهربسازد + 

س وتعصّب دارید نفخ مکنید وبضد حق دروغ 
مکو تید ×× این E‏ ت از بالا نازل نیشود باکه دیو #6 نفسالی وشیطانی است + 
کک رت ات د راغا ته وهی ار زشت مو جود اشد 
لکن اتحکت که ازبالا است اوّل طاهر است وبعد صلم آمیز وملام ونصجت 
پذیر وپر ازرحت ومیوهای نیکو ویتردد وریا + ومیوٌ عدالت درسلامتی 
7 برای انایکه سلامتیرا بعل میاورند + 


باب چهارم 
ازجا درمیان E‏ وازجا نراعها پدید میاید ایا نه ازلذتهای شا که در 
ای شا جنك میکد × طمع میورزید و ندارید ه کا جد میناد 
وفیتوانید بچنك ارد وجنلگ وجدال میکید وندارید از ز ابجهة که ا 
کال میکنید وفییایپد ازینرو که بنیت ؛ e‏ میکید تا درلذات خود صرف 
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۷ و يعاو ب ت 





اید + ای زایات آیا یدای دک دوس دیا دس al‏ ۱۳ 
د دقن دا کید ایا کان دالاکاک ۳۵ ۱۰ روحیکه 
او در نا شاک کرو اکت تا شرت ۳ نوات دارد × ۳ او فیض زیاده 
عند » بابرینمیکوید خدا متکرانرا خلت میکد اما فروتنانر فض میدب 
پس خدارا اطاعت غا تید وبا ابلس مقاومت کید تا ازشما کرد ۱۳۲ 
جوئید تا بشا کرک ماید» دستهای خودرا طا هرسازید ای کناهکاران ودلهای 
خودرا پاك کید ای دو دلان+ خودرا خوار سازید و ناله وک به خاش ۱۳ 
شا ہام وخوشی شما بغم مبدل شود + درحضور خدا فروتن کید تا ۲ ۳۲ 
فرماید٭ ای برادڑان یکدیکررا تاسزا مکرید زیرا هرکه برادر خودرا ۱ © 
وبراو حک کند شر یعترا ناسزا کفته وبرشریعت حک کرده باشد لکن | کر برشر بعت 
حکرکنی عامل شریعت نیستی بلکه داور هستی *« صاحب شریعت وداوز یکی است 
که بر رهایدن وهلاك كردن قادر میباشده EE‏ که برهسایهٌ خود داوری 
میکنی + ها گای 5۳ میکواید امروز وفردا فلان شهر خواهم رفت ۳ 
آنجا یکسال بسر خواهم برد ونجارت خواهم 2 خواهم ب برد+ وحال انک 
فیداید که,فرها چه شود ازارو که حیات شا جس مک ۲۳ 
اندك زمانی ظاهر است وبعد نایدید میشود* بعوض انکه بابد کدی ۳۳6 
مخواهد زنك ميما نم وچنبن وچنان میکیم ۷ اما محال مب خود ففر میخنبد ژور 
چنین نخر بداست ٭ پس هرکه نیکوئی کردن بداند وبعل نیاورد اورا کناه است ٭ 
باب بخ 

هان ای دولهندان مجهة ol LT E‏ وولو فاد 
دوات شا فاسد ورخت شا بېد خورده میشود + طلا ون شمارا زنك ورد 
و زنکاما برشا شا دت خواهد داد EE‏ کشت شارا خواهد خورده شا 
درزمان آخر خرانه‌اندوخته‌اید ‏ اك مود علهایکه کتای ۱۰ ۱۳۳۳ 
وشا اترا بر یب نکاه‌حاشته‌اید فزیاد برمیاورد وتا اچائ دروکا > 


اج نود رسی است ٭ برروی زمین بناز وکامرانی مشغول بو دای خودرا در 


YT ره‎ 


قنل پروردید + برمرد عادل فتوی دادید واورا بنتل رسانیدید وبا شا مقاومت 
۷ ې ی ای برادران تا هنکام ا خداوند صبر کید اينك دهتان انتظار 

میکند برای حصول کرانبهای زمین وبرایش صبرمیکند تا باران الین و اخرینرا 
ت. نز هیر تاند ودل ای خودرا فری‌سازید زیراک امدن خداوند نزديكک 
٩‏ + ای برادران از یکدیکر شکایت مکنید مبادا برشا حک شوده اينك داور 
۰ بردر استاده اتی برادران ونه زحمت و سر را کر SS‏ بنام 


گے 


۱ خداوند تکل فودند × اينك صابرانرا خوتحال ميکوتم وصبر ایوبرا شنین‌اید و انجام 
۲ کار خداوندرا دانسته‌اید زیراک وت بغایت مهربان وکرم استتب لکن 

اول هه ای برادران من وريد ي تمان ا سوکند دیکر بلک 
۱ بی شما بلی باشد ونی شما نی مبادا در ی بیفتید چ از ز شا مبتلای بلای 
۱۶ باشد دعا بايد واکر کی خوتحال باشد سرود مخواند ٭ وهرکاه کسی ازشا بار 

باشد کل کیسارا طلب کند تا برایش دعا نابند واورا بنام خداوند بروغن 
۵ ندهین کند + ودعای این م یضرا شفا خواهد مخشید وخداوند اورا خواهد 
۳1 برخیزانید 3 ۳ از او امرزین خواهد شك >« نزد یکدیکر بکناهان 

کک اف کید #برای یکدیکی دعا کید تا شفا ِِ زیرا دعای مرد عادل 
ا > الباس مردی برد صلب حرا مثل نا وای دل 
۱۸ دعا کرد که تن نبارد اد زا زا( وشش ی نبار ید + وبازدعا کرد 
رین زر خودرا زوباند* ای برادران من آکرکی از شا 
۲ ازراستی جرف شود وشضصی اورا باز کزداند+ بداند هرک کاهکاررا ازضلالت 

راه او برکرداند جانیرا آزموت رهانین وکاهان بسیاررا پوشانین ۳ 





سے 


در 
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باب اول 

بطرس رسول عبس ج ریب نیکه پراکنن‌اند در نس و غلاطبه و قبدوقیه 
واسیا وبطانیه + برکزیدکان برحسب عل سابق خدای پدر بتقدیس روح برای 
اطاعت وپاشیدن خون عبسی مجه فیض وسلامتی برشما افزون باد × متبارك 
تا کي یت اي نی کر ای شا 
که بنوّت خدا حروس هستید به اجان برای غابک اد ا 
7 ظاهر شود + ودرا و جد میزائید ر درحال اند ی ازراه ضرورت 
۷ در تجربه‌های کوناکون #زون شد‌اید ‏ نا مايش امان شا که از طلای فان با 
آزموده شا e EAS‏ تسج وجلال واکرام یافت شود 
درحین ظهور عیسی کا اک ۳ و ۳ 
O‏ او اعار OT‏ ۱ ن و بر 
ازجلال است ٭ و انجام اءان خود یعنی نجات جان خویشرا که دربا ره 
این کات انبیایکه از فض که برای شا مفزر بود تفیش ,ص 
مبگردند + ودریافت مینمودند که کدام e‏ را ا .که روس مسیح 59 
درایشان بود ازان خبر میداد چون از زحمانیکه برای مسج مفرّر بود وجلا ایک 
بعداز تس ی وبدیشان مکشوف شد که نه مخود بلکه ها 
خدمت میکردند د IE‏ زانیا خبر یافته‌اید ازکسانبکه بروح 
التدس که ان فرستاده لاست با 0 ۲۱۱۰۰ و فرشتکان بز مشتاق 
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5 9 زج ر کنن چ ا د لی خودرا وهوشیارشن ارت 


سے 


14 کی شیر ک ادو مکاشنه اع ی سیم بشما عطا خواهد شد بدارید * وچون 

ابنای اطاعت هستبد مشابه مشوید بدان شهرایک درایا م جهالت میداشتید ٭ 

٥ا‏ بلکه سل آن قدوس که شمارا خوانت است خود شا ن E‏ 
رر کر ست هقاس باشید زیراک ء ت نذوم + ا ادر 
ک درن ظاھر ہی برحستاعال#شرکس داوری اید پس هتکاار 

۸ غربت خودرا با ترس صرف ناد ٭ زبرا میدانید که خریت شد‌اید از سیرت 

٩‏ باطلی که از پدران خود یافته‌اید نه بچیزهای فانی مثل نن وطلا* باکه مخون 

۰ کرانيها چون ی وبیداغ کی ا 2 که پپش از بنیاد عال 

د لک درزمان و شا ظاه رکردید + ڪه 4 پوساطت او شا 
ند آورا ار سد گل برخبزانید واورا جلال داد اتان آورده اید تا امان 

2 9 برندا باشد + چون ننسهای خودرا به اطاعت راستی طا هر ساخنداید 

تا جبت درا ریا دا شمه ا یکدیک‌را ازدل بهدت محبمت باما ید چ 

۲ ازانر وکه تلد تازه یافتید نه از غغ فانی بلکه ازغیر فانی یعنی بکلام خدا که زنه 

۵ وتا ابد لاد باقی است+ زیرأکه هر بشری مانند کاہ است وتام جلال او چون 

کک ا بزرده شید و کا رت + لک کل خدا تا ابد اناد باقی است 


سے 
واینست ان کلامیکه بشا بغارت داده شت است * 


باب دوم 


لهذا هر نوع کینه وهرمکر وریا وج ور عنم بدکوف‌را ترك کرده +« چون 
اطفال نو زاده مشتاق شیر روحانی وببغشن باشید تا زان برای جات نو کید + ار 
فی الواقع چشین‌اید که خداوند مهربان است * وباو نفرّب جسته یعنی بان سنك 
0 08 ازرد یلکن ند خدا برکرین ومکرّم + شا نیز مثل سنکهای زتن 
بنا کرده میشو ید بعمارت روحانی وکهانت مقس تا ربانیهای روحانی ومقبول 
¬ وا یی سج پکاراید » ار ۳ تاب مکتوب است ت که اینك 
میم در صهیون ون سنکی سر زاوية برکزین ومکرم وهرکه بوی ايار ا خبل خخواهد 


سس و 7 
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مس اک ابا ESE EE‏ اک ابا #۹ 


۸ که مماران رد کردند هان سرزاویه ۷۷ + وسنك لغزش دهنن وگضره مصادم 


۰ 
۱۱ 
[1 


۱ 
5 


زیرآکه اطاعت کلام نکرده افزش مضورند که برای هین معین شه‌اند+ لکن شا 
CL SS‏ وقومیکه ملك حاص خدا باشد هستید 
تا فضا ا که شا ۳ e‏ خوانت است اعلام نائید × 
Cr‏ وان فوم خدا هستید رالات از رمت خروم ا امحال 
رت کرده شم‌اید+ یع استدعا دا رم که چون غر يبان وکا 
ا E‏ درنزاع هستند اجتناپ فائید+ وسیرت خودرا 
درمیان امتها یکو دارید تا درهان امریکه شارا مثل بدکاران بد میکویند 
ازکارهای نیکوی شیا که ببینند در روز تنمد خدارا تجید نایند + لهذا هر منصب 
بشریرا مخاطر خداوند اطاعت کید خواه پادشاهرا که فوق هه است + وخواه 
حکامرا ک رسولان وی هستند مجهة انتقام کنیدن از بدکاران وتحسین یکوکاران 7 
زیراک مین است اراد خدا که بنیکرکارئ خود جھالت دا 
فاد مد سل ازادکان ا انا نیک ازادی خودرا پوشش شرا ۱ 
پلکه چون بندکان خدا هه مردمانرا احدرام کید برادرانرا عبت نائید ازخدا 
بترید پادشاهرا احترام فاد + ای نوکران مطیع آفایان خود باشید با کال ترس 
ونه فقط صاحان ومع بانرا بلکه + خلقانرا پر زیرا ابن تیاب ا ۱۳۳ 
هة ضبیریکه چش برخدا دارد در وقتیکه با زحمت میکند دردهارا ال 
شود + زیرا چه ر دارد هنکامیکه کناه کا و بانه خورید e,‏ شو ید 
اڪن اکر یکوکار بوده زحمت کشید وصبرکید این نزد خدا ثواب است ٭ 
زیراکه برای همین خوانن شن‌اید چونکه مسج نیزبرای ما عذاب کشید وشمارا 
رت U‏ قدمهای وی ار اتید چ که هیچ کناه نکرد و 


۳ در بافت نس > چون اورا دشنا م میدادند دشنام پس نغیداد وچورن 
٣٤‏ عذاب میکنید تهدید نفینمود بلکه نب بداور عادل تسلم کرد« که 


خود کناهان مارا در بدن خویش بردار شال شد نا اکن ۳۳۲ 


۵ بعدالت زیست نایم که بضربهای او شفا یافته‌اید * ازا ا ا 


0 


0 
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کوسفندان م ڪ مشده بودید لگ امحال بسوی ا ا جانهای س 
د 
ET"‏ 

کین ای زنان شوهران خودرا اطاعت نائید تا اکر بعضی بز مطیع کلام 
نشوند سیرت زنان ایذانرا بدون کلام دریابد ب چونکه سیرت طاهر وخداترس 
شیارا بنند* وشارا زیت ظاهری نباشد ازبافتن موی ول شدرت بطلا 
ا باس ٭ بلکه انسانیت باط قلبی درلبا ی رفس رح طم وا ِ 

که نزد خدا کرانبهاست ٭+ ربرا e‏ زنان ET‏ در پیز که ر 


ند بودند خویشتنرا زیت مینمودند وشوهران خودرا اطاعت میکردند چ 


7 _مانند ساره که ابراهپرا مطیع میبود واورا اقا خواند وشما دختران او شداید 
۷ آکرنیکو کید واز هچ خوف ترسان نشوید+ وهچین ای شوهران با فطانت 


سے 
۰ 


۱۱ 
۱ 
ج 
۱ 


ی 


|o 


با ایشان زیست کید چون با ظروف ر زنانه وایشانرا محترم داريد چون 
با شما وارث فیض حیات نیز هستند تا دعاهای شا باز داشتة نشود+ خلاصه 
هب شما یکرای وهدرد وبرادر دوست ومشاق وفروتن بائید+ وبدی 
بعوض بدی ودشنام بعوض دشنام مدهید بلکه برعکس برکت بطایید زیراکه 
میدانید برای این خوانن شد‌اید تا وارث برکت وید × زیرا هرکه ماهد 
حباترا دوست دارد وایام نیکو بیند زبان خودرا ازبدی ولبهای خودر اازم 
کن داد از بدعا اعراض اید ۳ میا ا زد ملد 
وا نرا تعاقب ناید+ از زانروکه O e‏ راد ات ml‏ 
او بسوی دعای ایشان لکن روی خداوند بربدکاران استب واکر برای 
کزان غیور هستید کیست که بشما ضرری برساند * بلکه هرگاه برای عدالت 
زجت کنیدید خوشاحال شما پس ازخوف ایثان ترسان ومضطرب مشوید + 
بلکه خداوند سرا 9 خود تقدیس فاد و پپوسته ا ه رکه 
کا هه دارید از شیما بپرسد اورا جواب دهید لیکن با حل وترس * 


1 وضیر خودرا تک بدار ید تا انانیکه برسیرت ی ت درسح طعن میزنند 
۷ درهان چبزیکه شارا بد میکویند خالت کشند ٭ زیا اکر اراد خدا چنین است 
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۸ د 5 بودن ورت کن ۳ ی | وب 3 بودن *٭ زیرا که ۳ مز 


۳۹ 
۷ 


برای کاهان بکار زح ت کشید یعنی عادی برای ظالان نا مارا نزد خدا بیاورد 
درحالیک E‏ مرد لکن بیس تاک زنك کشت ۷ روح ۳ 
وموعظه نود ابه ارواحیکه درزندارن بوددج ک سایفا اد ۳۳ 
منکامیکه حل خدا درایام نوح اتظار کت وفتیکه کشتی بنا میشد که دران 

جماعتی قلیل بعنی هشت نفر باب جات افتند+ که ون ان یعنی تعمید آکنون 
مارا جات میخند (نه دو رکردن کثافت جسم پلکه اعتحان ضمیر صا بسوی 
خدا) بواسطة برخاستن عبسی مسح پر که باسان رفت وبدست راست خدا است 
وفرشتکان وقدرنها وقوّات مطیع او شن‌اند × ۱ 





باب چهارم 

و ود تن ۳ e es‏ 
بعل 5 ماب ۰ درجسم نه خسب e. n‏ اراده 
خدا بسر برد زیراکه عمررکذشته کانی است برای عل نودن مخواهش امتها ‏ 
ودر نجور وشهوات ومیکساری وعباشی وبزمها e‏ حرام رفتار ودن × 
ودر این مجحب هستند که شا همراه ایشان بسوی هین اسراف اوباشی فیشتایید 
وشمارا دشنام میدهند+ وایشان حساب خواهند داد پدو که مستعد است 
شد تا برایشان موافق مردم حسب جسم = شود وموافق خدا بحسب روح 


E, ۷‏ لکن اتهای هه چیز نزديك است پس خرداندیش و برای دعا 


کاهانرا میپوشاند × E‏ بدون ههبه مهمانی کید + ويك سپ 
e‏ بافته باشد یکدیکررادران خدمت ناد ثل وکلاه ایب ۰ ` 
خدا٭ آکر کی سن کرد مانند اقوال خدا بکرید واک کہ اا کک 


برحسب توانایکه خدا بدو داده 2 6 تا ۱۳ بواسطه عیسی ج 


۲ 


۱ 
هر 


|o 


۳1 


رسال اول پطرس رسول ه ۳۷۹ 
را ال راان نا ابد اناد هست امین ای حیبان 
تچب مخائید ازاین ایک درمیان شاست ومجهة اثتعان شا ید که کویا چیزی 
غریب برشما واقع شن باشد + بلکه بقدریکه شريك زجات مسح هستید خوشنود 
شوید تا درهنکام ظهور جلال وی شادی ووجد نائید > اکر خاطر نام آل 
رسوائی میکشید خوشامحال شما زیراک روح جلال وروح خدا برشا ار 
میکیرد+ پس زنهار هچ یکی ازشا چون قاتل یا دزد با شریریا فضول عذاب 
0 ای اک چون سی عذاں بکند پس شرمنث: نشود بلکه باین ن اسم 
خدارا تید نماید ٭ زیرا اینزمان است که داوری از خانهة و شود 8 
شروع ا ازماست پس عاقبت کسانیکه انجیل خدارا اطاعت نیکنند چه 
:+ راک عادل بدشواری نجات یابد یدین وکاهکار جا یافت 
ند + بس کنمان نیز که برحسب اراده خدا رت کنند جانهاسه 
خودرا درنیکوکاری مخالتی امین بسپارند + 

يان ن شما تصصت میک م ن که نیز با شما پپرهستم وشاهد برزجات 
2 ییات درجلالیکه مکنوف خواهد ندچ کل ا را که در ست 
و نظارت ا SC‏ برضامندی ونه جهة سود فح بلکه 





٣‏ برغبت + وه چنانکه برقسمتهای خود خداوندی ماد بلکه مجهة کله ونه 


۳ 


0 


۹ 
۱۰ 


بشید × ردب اد + ۱ 
نین ای جوانان مطیع پپران باشید بلکه مه با یکدبکر فروتیرا برخود ببندید 
زیرا خدا با متکبران ا دیص مسد پس زیر دست 
ی کد ا فر وی غاد تا شارا دروقت معین سرافراز اید + وتام انديشة 
خودرا بوی وآکذارید زیراکه او برای شما فک میکد + هوشیار ویدار باشید 
زیراکه دشمن شما ابلیس مانند شیر غرّان کردش م میکند وکسیرا میطلید تا ببلعد × 
بان استوار شت با او e mT‏ 
زان هس ا وخدای هة فیضها که مارا جلال 


E ۰‏ ۲ 
ابدی خود درعیسی مخ خوانن است شمارا بعد از کنیدن زحتی قلبل کامل 
Ell‏ خواه سا ۳ ادالاد جلال و توانایی el,‏ 
۳ بتوسط سلوان سکه اورا برادر امین شا میشمارم خنصری نوشتم ونعحت وشهادت 
۳ بیدهم که مین است قالش حتین دا که 2 قام هستید × خواهر ب رکزیده با 
۱۶ شما که در بابل است وپسر من مرقس بشما سلام بسانت یکنایکر را 
ببوسة حبتانه سلام انید وهم شمارا که در مسع عیبی هستید سلام باد 





آمين + 





لے > حح هم 


14 


رساله دوم پطرس رسول 





باب اوّل 

شمعون پطرس غلام ورسول عبس مسج انانیکه اهارن کرانبهارا پساوی ما 
یافته‌اند ا سس دهنل × وی درمعرفت 
که برای حیات = لازم وت پا فت فرموده ۷ معرفت ست ۳ 
تجلال وفضیلت خود دعوت نوده+ که بوساطت ایا وعل‌های بینهایت عظم 
وکرانبها پا داده شد تا غا باییها شريك طبیعت الهی کردید واز فسادیکه 
از شهوت درجهان است خلاصی یایید* وبهمین جهة کال سعی نوده در ایان 
خود فضیات بیدا اتید د ودر فضیلت عل ودر عل عفت ودر عنت صبر ودر 
صبر دینداری + ودر دینداری حبت برادران ودر محبت برادران مبترا + 
۳ هرکاه آندها درشتوا انت شود نرادا شمارا نفیکذارد که درمعرفت 
خداوند ما عبسی سے کاهل يا بی ر بوده باشید + زیرا هرکه اینهارا ندارد-کور 
تاه نظر است و تطهیر کاهان کذشتة خودرا و است × لهذا 
ای برادران بیشتر جذ وجهد کید تا دعوت وبرکزیدیٌ خودرا ثابت نايد 
زبرا آکر چنین کید هرکز لفزش نخواهید خورد+ وهمچنین دخول در ملکوت 
جاودانی ۹ ونجات دهنت" ما سس بشما ا داده میم 
۷ اا دام که > خیمه هستم 5 | باد 4 ست 7 
نک میدانم که 9 ن انت ت که خداوند ما 


یی 


۸ 
۹٩ 


سے 


۲ رسال دوم پطرس رسول‎ A 
سم بز مرا آگاهانید چ وبرای این تیزکویش یکم نا درهر وقت‎ 
بعد از رحلت من بتوانید ا: ین آمورر باد ان 0 درا افسانه‌های‎ 


جعلی نرفتم چون از فوت و ۳ E‏ ۷ شیارا اعلام دادم 
بلکه کبریانی اورا دیك بودم + زیرا ازخدای پدر اکرام وجلال یافت هنکایکه 


آوازی ازجلال کبریائی باو رسید که اینست پسر حبیب من که آزوی خوشنودم * 


۳ ۳ زما نیکه وی د a‏ بودم شیدم که | a‏ 
شد+ وکلام انیاءرا ہز حکمتر دارم که نیکو میکنید اکر دران اهتمام کید مثل 
چراغی درخشنت درمکان تاريك تا روز بشکافد وستاره ص ۳ جم دردلهای شا طلوع 


۲۰ کند+ واینرا فضت بدای د که ھچ نبوت کناب از تفسیر خود نی نیست * 


5 


زیراک نبوت به اراد انسان هرکز آورده نشد بلکه مردمان برودح القدس جذوب 
شت از جانب خدا سنن کنتند × 





باب دوم 

درمیان قوم To‏ جدانک درمان ۳ م ola,‏ 
خواهند ا بدعتهای مهلك را ا ۳ وان اقَائیرا که ایشا نرا 
خرید انکار خواهند نود وهلاکت سریعرا برخود خواهند کشید + وبسیاری 
جور ایشانرا بمتابصت خواهند نود که بسبب ایشان طریقجد ۳۳۱ 
خواهد شد+ وازراه طمع بسخنان جعلی شمارا خرید وفروش خواهند کرد 
که_.عقوبت ایشان ازسدت مدید نأخیر نیکد وهلاک یشان ج ا 
زیرا هرکاه خدا برفرشتکانیکه کناه کردند شنقت ننمود بلکه ایشانرا بجهن انداخته 
بزنجیرهای ال برای داوری ۹۹ داشته شوند* وبر برعال قدم 
شنت نفربود که نوج واعظ عدالرا با هنت نفر دیکر نوظ داشته طوفانر فا 

برعال يدنار ن آورد« وشهرهای ۰ وعموره‌را خاکستر موده حك به واژکون 
شدن آنها فرمود وانهارا برای انانیکه بعد از زان دی خرامند ره e‏ 


۸ اا ۳ عادل درم تن بو ده ميديد وميشنید دا 3 


۱ 


رسالة دوم پطرس رسول ۲ ِ_ 


خو درا بکارهای قبح ایشان هر‌روزه ريك میداشت * بس خداوند میداند که 





عادلانرا از نجربه رهایئی دهد وظالانرا تا بروز جزا درعذاب نحاه دارد + 
رکه دزد وان نا ست دواین اجه ك_ وان 
اینها جسور وستکّرند واز تهمت زدن بربزرکان نیلرزند + وحال انک 
فرشتکانیک درقدرت و قوت افضل هستنل پش خداوند راتان حع اف 
اک اسیا چون = اا غر ناطق کہ برای صید وهللاکت ظبعا 
سود شه‌اند ملامت میکنند برانچه نمیدانند ودرفساد خود هلاك خواهند 
شد * ومزد ناراس خودرا خواهند یافت که عيش وعشرت يك روزهرا سرور 
خود ا لکه‌ها وتا هستند که درضیافتهای عبتا نه خود عبش وعشرت 
متشه وقتیکه با شا شادی مبکند × کی بر از 0 دارند که ازکاه باز 
دا د وکسان نا پایداززا بدام میکشنده ابنای لعنت که قاب خودرا 
برای طمع رباضت داده‌اند + و را راه مستقیرا ترك کرده کمراه شدند وطریق بلعام 
کرد نا راستیرا درست داشت متا بعت کردند + دک او 
از نقصیر خود ما ب یافت که حار كىك , بزیاره ن انسان متنطق شن جر و ر 
توا نمود* اینها چشمه‌های تب ومه‌های رانك شل بباد شدید هستند که 
برای ایشان ظلمت تاریکی جاودانی مترّر است ٭ زیراکه خان تکرمیز وباطل 
کر اراک ازاهل ضلالت تازه رستکار شد‌اند اورم شهوات ۴ 
ی و را دی وه سب میدهند وحال آنکه ا فساد 
ا ات ۹ زاو بدنر میشود ×+ 
ای اغا مر برد کهاژاء عدالترا ندانسته باشتد ازاینک بعد 
ار دا نین تا دک زان حک متد که بدیشان سپرده شن بود برکزدند + کر 
i.‏ یف رايشان را EOE‏ ی خود رجوع کرده | ست وخنزیر 
شسته شه بغلطیدن د ر کل ×+ 











باپ سوم 
این وتر ای يان ن الان بشما منویسم که این هر دو دل ۲ ۱ 
طریی یادکاری برميانیزام + تا خاطر ارید کلمانیکه انیای ا ۱۳ 
کفته‌اند وحک خداوند و ونجات دهنن را که برسولان > شا داده 2 و ست 
1 بنرا میدانید که در ایام ا | ظاهر خواهند شد که بروفق 
ات خود رفتار ۳ خواهند کات اجاست و عزه از ۳ او زیرا 
۳ دران مخو اب رفتند و یں طرر ا ابتدای ا بود 
باقی است ٭ زیراکه ایشان عدا ازاین غافل هستند که بکلام Os‏ 


lL‏ اوو ویر اک من 


سے 
8 


کے 
ڪڪ 


3 


آ دخرم شك رتا روز داوري ولگ درد بیدین ۳ داشته 8 
لکن ای حییبان این یك چیز ازشا مخفی ناند که یکروز نزد خدا چون هزار 
سال است وهزار سال جون یکروز+ خداوند دروع خود تأخبر فیناید 
چنانکه بعضی تاخبر میپندارند بلکه برشا تحمل میناید چون نجنواهد که کی 
هلاك کردد , لک هه بتوبه کرایند + اڪن روز خداوند چون دزد خواهد 
a‏ ۳ ن اسان بصدای عظم انل را شد وعناص ۰ ۳ 
ازم هم خواهد پاشید وزین رکاهایک دراست ا ا ۱۳ 
چون جمیع ابنها ترق خواهندکردید ما چه طور مردمان بابد باشید درهر 
E‏ مقدس ودینداری × وامدنزور خدارا امار كا ۲۳۱۱۱ 
ود رانا لا E‏ 7 سو خواهند مد و ۱۳۳۲ 
اك ا تس ول سب و۱31 و متظر آسانهای جدید وزمین 


۱0 


او ا ت و جهد فائید تا نزد او بیداغ وببعیب درسلامی 
یافت غود و رن ۱۳۶ نجات بدانید چنانکه برادر حبیب ما پولس 


۳۹ ا 5 بشا نوشت »۷ و هوین در سابر رسای 


رسال دوم پطرس رسول ۲ ۸ 
اک درانها بعضی چیزھا است که فمیین آنا 
مشکل است ومردمان ببعل ار اھا را شل سای کتب ےک کا 

۷ بھلاکت خود برسند+ پس شا ای حبیبان چون این اموررا از بېش میدانید 
با حذر باشید که مبادا بکتراهی بیدینان ربوده شت از پایداری خود ببنتید + 





۸ بلکه درفیض ومعرفت خداوند ونجات دهنت ما عسی مسج ترفی کید که ۳9 
E‏ الاد جلال باد امین × 


)25( 


یی 


سے 
۰ 


ان ۱ زابتداء بود واه شنیده‌ام ویچنم خود E‏ ہرانک 

مالس درد دراه که ات و کا ا > وا نرا دیتام وشهادت م 
و بشما خبررميدهيم از رحیات جاودانی که نرد پدر بود وسا اه ۳۳۳ اراغیه 
دین وشنبد‌ام شارا اعلام مینائم نا شما ه با ما شراکت داشته باشید واما شراکت 
و و ۱ وا پنرا بشما مینویسم r‏ 
کرد × واین E‏ | زاو شنین‌ام اعلام ام که خدا نور است 
ھک 2 رت شرا درحالکه 
درظات سلوك مبنما تم میکوثم وبراستی عمل یکن + لکن اکر > 
سلوك مينائم چنانکه او درنور است ست با یک یکر شراکت دارم وخون پسر او عبسی 
اک پاك میسازد٭ اکرکوتم که کناء ندارم خودرا کراه مبکیم وراستی 
EET‏ بکامان , خود اعتراف کنم اوامبن وعادل ات تا کناهان 
مارا بیامرزد ومارا ازهر ناراستی پاك سازد ٭ اکرکوثم که کناء نکردہ‌ایم اورا 
دروع کو میشمارم و کلام او درما نیست ٭ 





سد 


باب دوم 
ای فرزندان من ۱ : بنرا بشما مینویسم تا کناه اک کاه ی کد ۳۰ 
دارم نزد بدر یعپی عیسی 29 عادل × وا و جیهه کناهان ما ونه کاهان 
ما فاط بلکه مجهة تام جهان نیز وازاین ميدانم که اورا میشناسیم اکراحکام 
اورا نکاه دارم« کدیکه کوید اورا میشناسم واحکام اورا نکاه ندارد دروغکر 


ای رو ۲ AY‏ 


ات ودروی ا ندست ۲« ET‏ کلام ا € دارد نی الوافع ت 
ی کاس نان استیروا زاین ن ميدانيم که دروی هستم* هرک کود 5 دروی 


۷ مام مین طر بتیکه اوسلوك مینبود او نیز بايد سلوك کد × ای TT‏ 


سے 


کے 


0 


بشا مینویسم بلک حکی کیک را ازابتداء داشتید وسک کینه آنکلام است که 
ر از بشما مینویسم وک ان در ر و 3 
زیر که ناریکی درکذ راست ونور حقیتی لان کر ۱۳ 
است وازبرادر خود نفرت دارد تا حال درتاریی است * وکسیکه برادر خودرا 
محبّت نايد درنور ساکن است ولفزش دروی نیست ٭ اما کسیکه ازبرادر خود 
ست ودازنتازیی و بداد ها میرود زیر ٤‏ 
چفمانشا کور کرده | تب ا بشما مینوینم زبراکه کناهان ی شما خاطر اسم 
۱ استائ دران شما مینویسم زیا اورا که ازابتداء د 
ای جوانان بشما مینویسم از ازاتجا که برش بر غالب شه‌ایده ای مچه‌ها بشما نو 
»۰ س | میشناسید × ای پدرار. را وم وا راک ر 
میشنأسید» ای جوانان بشما نوتم م ازا جهة که توآنا هسنید و کلا م خدا درشا ساکن 
ا ود + دارا وانجه 9 وس نمل 


۱ 
؟ 


راش جش وخور ور نگ ۱ رر يست > بایان ا ست × 
ودئیاً وشی‌وا ات ار اسست a‏ به ارادء خدا عل میکند تا بابد باقی 


میما ند چ ای چه‌ها ۱ب ا خراست و دا نگ شنیه‌اید که دجال 
ید امحال هم دجالان بسیار ظاهر شه‌اند واز این میدائ م که ساعت آخراست ×+ 
ازما بیرون شدند لکن ازما نبودند زیرا اکرازما میبودند با ما مپباندند لکن بیرون 
رفتند تا ظاهر شود که هه ایشان ازما نیستند * واما شم ازان قدوس مر ای 
وهرچیزرا مید انید + ننوشت بشما ازانجهة که راستی را نمیدانید بلکه ازاینر که انرا 
میدانید واینکه 23 دروغ ازراستی نیست + دروغکو کبست جزا آنک دن 


کک کان دجال است که پدر وم را انکر میتمایك # کسیکه یس را 
۲ تک رد پدررا هم ندارد وکسیکه اعتراف بپسرناید پدررا نیزدارد* واما شا 


)257( 





۸۸ رسالهٌ اوّل یوحنای رسول ۲ 

3 اا دد تا ۳ ار ازامل نيدن در 3 
٥‏ اند شما نیز درپسر ودر در ا 2 ۲ واینست انوع که او یا داده 
۲ است بعنی حیات جاودانی + واینرا بشما نوشت دربارة انانیکه شارا کراه بیکنند ٩‏ 
۳۷ وا در مح که ازاو : بافته‌ایك تاست e a‏ رید که کدی شمارا 

تعلم دهد بلکه چنانکه خود ان اا ره ا رحق است و 
۳۸ ۳ | تعلم داد دراو اب مهانید+ ان ای فرزندان دراو 

ابت بانید تا چون ظاهر شود اعنماد داشته باشم ودر هنکام طورش ازوی جل 

۳۹ نشوم ٭ اک هید اک اواد پس مد ۳۳ ه رکه عدالترا ما 9 

ازوی توأد یافته است > 





E 

۱ ملاحظه کید چه نوع محبت پدر با داده | سنت. نا فر ۳۵ ۳ ر 
۳ وی هر دیا ی ر ای حبیبان الان 
فرزندان خدا هستم وهنوز ظاهر نشل است ت آنه خواهم بود لکن میداڼ که چون 
۴ اوظاهر شود مانند اوخواهم بود زی اورا چنانکه هست خواهم دید ٭+ وهرکس 
۽ که این امیدرا بروی دارد خردرا پاك مسازد چیانکه ار اک ۱۳۳ 
کاهرا بل میاورَذ برخلاف شریعت عل میکند زیر! کاه الفت شر بعت است ×+ 

2 ومیدانید که او ظاهرشد نا کناهانزا بردارد ودروی هیچ کاه نیست + هرکه دروی 
۷ ثابست است که کک که مک اور ند ۳ فیشناسد * ای فرزندان 
کی شارا کراه نکندم کسیکه عدالرا با میاورد عادلست چناتکه او عادلست + 
۸ وکسکہ کاه میکند ازابلیس است زبراکه ابلیس ارابنداء کا ا ۲ 
مر ظاهرشد تا اعمال ابیسرا باطل سازد* هرکه ازخدا مولود 
ست کاه فیکند زبرا نم کروی واو نمیتواند کاه‌کار بوده باشد زیر که 
ِ یافته اسمت د 9 ی خدا وفرزندان ابلیس ازاین اه ۳ 
درکهعدالبرا بجا یاورد ازخدا نیست و هنين هرک برادر خودرا محبت نیما ید × 
انا ا و و ا یکدیکررا حبسی ائم * نه مثل 
قائ نکه ازان شر بر بود وبرادر خودرا کفت وازجه سبب الاک .ا 


۱ 
۰ 


ول پوحنای رسول > ۳۸۹ 


6 که اعال خودش ج بود واعمال برادرش نیکو × ای برادران من تب مکید 


11 


۱0 


۳1 


۷ 


1۸ 


۱ 


۲ 


۳ 


| 


و شب نفرت کرد با ميدآنم که ازموت کذشته داخل حیات کشته ام 
ازاینکه برادرانرا حبت مینائم ء هرکه برادر خودرا حبت نیناید درموت ساکن است* 
هرک ازبرادر خود نفرت فاید قانل است ار ری 3 قانل حیات جاودانی 
درخود ثابت ندارد+ ازاین امر حبترا دانسته‌ام که اوجان خودرا درراه ما نباد 
وما بايد جان خودرا درراه برادران ب ۴ لکن ,کسیکه معیشت دنیوی دارد 
وبرادر خودرا مناج بیند ورحمت خودرا از او باز دارد چکونه حبت خدا دراو 
ساکن است * ای فرزند دان نرا بجا ارم نه درکلام وزبان بلکه درعل وراستی × 
وازاین خواهم دانست که ازحق ی ودلای خودرا درحضور اومطشن خواهیم 
ساخت* کن درهر چه دل ما مارا مذست میکند زبرا خد! ازدل ما بزرکتر اس 
وهر چیزرا میداند + ای حیبان دا ما مارا مدعت E‏ 
اعتماد دارم + وهرچه سوال کم ازاو اي ازانجهة که احکام اورا نگاه میداريم 
ا اوست ع مينمائم واین است حکر که باس بر ۳ 
ايار را 1و عبت نان جانک با امر فرمود + وهرکه احکام اورا نکاہ 
رار اک SO‏ ن میشناسم که LS‏ ات يعن 
| زان روح که با داده است × 





اب چهار 

ای حییبان هر روحرا قبول مکنید بلکه روحهارا پا زمائید که ازخدا هستند انه 
زیراک انییای کذبة بسیار مجهان بیرون رفتهاند* بان روج خدا را میشناسم ۰ 
کے مسج منم شاه آفرار اید از خداست * وم روحیکه ع سی مج 
جسم شترا انکر کند ازخدا نیست واینست روح دجال که شیدا کک E‏ 
والان هم درجهان است + ای فرزندان رن میور ۳ ایشان غلبه یافته‌اید 
8 رشما است بزرکتر است در وا ایشان ازدنا هستند 

ازايجهة سان دنیوی میکویند ودنیا ایشانرا میشنود + ما ازخد اهستیم وهرکه خدارا 
میشناسد مارا شود وانکه ازنخدا نیست مارا فیشنوده رو ی و روح ضلااترا 
آزاین نیز مید هيم × ای حییبان یکدیکررا حبت بنما تیم زیر که حبت ازخداست 





۱ 


.  ه وال و بوحنای رسول‎ e 
وت‎ 39 AN ۱ ۱ - ۱ کت میناید ازشدا مولود وه‎ e 


۱ ۱ سك ژیرا حداف ہے و بت خدا با ظاهر شن است ِ 








به‌ایدکه خدا پسریکانهشودرا حهال افزتتاده ات ۵ ۰ ۱ منم + وشت 
درهین است نه نکه ما خدارا بت نودم پلک ابدکه او مارا ت 
خودرا فرستاد تا کفاره کناهان ما شود* ار سین آکر خدا با اا 
فود ما نیز میباید یکدیکررا محبت نایم ٭ کسی هرکز خدارا ندید » اکر یکدیکررا 
عبت ناتم خدا درما ساکن است ومبّت او درما کامل شك است + ازاین میدانم 


ESS 14‏ اکم واو درما زیراکه ازروح خود با داده است + وما ديكام 


|o 


۳1 


۷ 


۱۸ 


سے 


سا A‏ مم 


وشهادت میدهیم که پدر پس را فرستاد تا نحات دهنت" جهان بشود × هرکه اقرار 
میکند که عیبی پسم خداست خدا دروی ساکن است واو درخدا* وما دانسته 
و باورکرده‌ام ان نیرا که خدا با ما فودہ است خدا حبت است وه ۱۳۵ 
ساکن است درخداساکست وخدا دروی + حت درهین با ما کل ۱۳۲ 
تا درروز جزا مارا دلاوری باشد زیرا چنانکه اوهست ما نیزدراین جهان هچین 
هستیم ٭ درحجت خوف نیست بلکه عبت کامل خوف‌را بیرون مباندازد زیرا 
خوف عذاب دارد و کسیکه خوف دارد در ۱ نشل است + ما اورا 
حبمت مینه ام زیرا که او اول مارا حبت نود اکر کی کید که ۱ 
مينماي واز برادر خود نفرت کند دوو E‏ برادریر > دیده 
است اند ج مک و ندیل است عبت ناید ٭ وایین 
حکرا ازوی یافته‌ايم که هرکه خدارا عبت مینماید برادر خودرا نیز بت بناید + 


اب جم 
هر که ایان دارد که عبسی مسج است ازخدا مولود شن است وهرکه لا 
یی ا اورا ن غاد ا ن میدایم که و فرزندان خدارا 
حت مینمام چون خدارا بت مینمائم واحکام اورا جا میاوربم + زیرا هین 
است میت خداکه احکام اورا نکاه داربم وکا اوکران نبست مس ۳ 
۳۹ خی که دنیاوا مغلومب سا خی ۲ 


ل ۶ ۹۱ 
ای > نک ردنا غله بابد جر انگهایان دار دک عیسی بر 
خداست + هین | ست اوکه باب وخون امد ین eG.‏ 


0 


باب وخون» وروح | ست : نکه شهادت میدهد زرا که كت است* زیرا 
د که شهادت مك هنك + یعیی د 0 وخون وا يلك هسننك ‏ 
۹ شهادت انس نرا قبول کم شهادت 9 بزرکتر است e‏ ن است شهادت 


1 دا که دربا ره سم 9 شید داده است ۲ آنکه بیس E‏ ايا ا 


لے که محر وه 


و دنت آدارد 9 دا ایان نیاورد اورا و شرده است زیرا 
6 ادیک خدا دربا رء پم خود داده است ايان نیاورده است * ۳1 ان شهادت 

این است که ددا حیات جاودانی با داده است واین حیات درپس اوست + 
9۱ را دارد حات را دارد وانکه پم خدارا ندارد حیاترا نيافته است + 
۴ اینا نوت بشما که باسم پسم خدا ایا ن اوردهابد تا بدایید که حبات جاودانی دارید وتا 
۱4 باس زد ی تست ان ن دلیری که زرد نزد وی دارم که هھ چه برحسب 
٥‏ اراده ۱ e‏ رد واکردانم ؟ که هرجه سوال کم مارا مشود 
۱1 پی مدرک تب ار و درخواست نم میا یم کک برادر ودرا کک 

کارا متتهی وت نباشد میکند دعا بکد واورا حبات خواهد مخشید بهرکه 

کاھی منتھی بوت نکرده باشد » کاهی ھی بوت هست » جهة آن فیکوي که دعا 
۷ باید کرد هر ناراستی کاه ۱ است ول کاهی هست که منتیهی وت ست ۷ 
۸ ومیدانم که هرکه | ازخدا مولود شن است ت کناه بیکند بلکه کسیکه ازخدا تلد يافت 
٩‏ خودرا نکاء میدارد راد وانشیراور | مس نیکند + ومیدان که ازخدا هستم وتام دنا 
۳ درش یر خواببن است × اا آکاہ هستیک 4 سر خدا ۳ بصیرت داده 

اسنت ت تا حق را بشناسم ودر حق بعنی درپس اوعیسی مسج هستم ۰ 99 
۲۱ حق وحیات جاودانی + ای ف زندان خود را از ها کا دار نك نج + 


۱ 


مس 


۰« 
Cl‏ بود* فیض وریت ۳ ۲ پدر وعیسی مسج 
خداوند وپس پدر درراست E‏ بسیار مس ور د شدم چونکه 
بعضی از فرزندان ترا بافتم که رس EL ES‏ ازبدر حک یافتم + 
0 ی اخا تون ۱ زو اس دارم آتکه عکی تازه بتو بنویسم باکه همانرا که ازابتداء 


7 داشتم که یکدیکررا مت بنائم * واینست ینت که 1 احکام او سلوله 
۷ بائم وحکم هانست که | اول تاد نا دران ن ساوك ائم * با دک 


۲ 


تھے 


پیر ون یت ۳ ی “خڅ ظاهر شن درجس را افرار E‏ 
کراه کننن کنن ودجال × E‏ دای با راهم کرد برد دی 
پلکه تا اجرت کامل بیاید+ هرکه پیشوای میکند ودر تعلم مسج ثابت نیست 
خدارا نیا فته استه ما انکه در: تعلیم مج ثابت ops‏ 3 
کی ۱ ی تعلیمرا نیا ورد اورا اة مدرد ۳۳ 
مکوئید × زیر هرک اورا یت کوید درکارهای عش شر يك کردد + بر 
بسیار دارم که بشما بنویسم لکن نخواستم که بکاغذ ومرکب بنویس بلکه امیدوارم که 
بنزد شا با وران کر فایم ۷ و با کامل چ 9۳ خواهر 
برکزین" و پتو سلام یرس ند مین ۶ 


سے سب 


سے سس 


رساله 0 یوحنای 7 سول 


من‌که پبرمبه ایس حبیب که اورا درراستی بت میناع»# ای حیب دعا میک 
که درهروجه کامیاب وتندرست بوده باشی چنانکه جان تو کامیاب است * زیراک 
بسار شاد شدم چون برادران eT‏ تو شهادت دادند چدانکه تو 
مان مرا یش ازاین شادی نیست که بر فرزندام 
ك میم‌ایند* ای حہب ۰ ME‏ را یات 
۳ فک *٭ اک درحصرر کلیسا بر ست 8 RE es‏ 
بطور شایست خدا بدرقه کی یکوئی مینا مینائی زیرا اک اسم او یرون رفتند واز 
امتها چیزی نغیکرند ×+ ره سن اتخا صرا بپذیري تا شم يلك 
را وی و یکلیسا چیزی نوضتم لکن دیوترفیس که سرداری برایشانرا وج 
را نول کت نناک اء م کارهائیرا که | ومیکد بیاد خوام او e‏ 
کا ر نا شابسته برما ياوه کون م 100 Es‏ ی 
وکسانیرا نی زکه متجواهند مانع بان میشود وازکلیسا بیرون میکند * اک حبیب 
ا بلک یکن زیرا نکر کردار ارخداست وید کردار خدارا ندیں 
است که در اس تیز بر دیتریوس شهادت مدهند وما هم شهادت 
یدهم ادتبا است استا» هرا جیزهای و 
بنویسم لکن ول برکب وف م بتو بنویسم ۳ لکن امیدوارم که بزودی ترا خواهم 
وزبانی کنتکو کنم × سلام برتر باده دوستان بتو سلام میرساننده سلام 


م ا نام بنام E‏ 


یی 


بھودا غلام عي عیسی مسج و برا برادر يعوب روانش زد درخدای بدر ا 
وبرای عیسی ج محفوظ میباشید × رحمت وسلامتی ومحبت برشا افزون باد × 
ای حیبان جون شوق تام داشت که درباره نجات عام م نا بنویسم ناچار شدم که 
ا م و سیت دم اما ماھ کید رای ان امانیکه مک ۳ 
a‏ اشخاص درخفا درامن‌اند که ازقدیمبرای | ن قصاس 
مقر شك بودند» مردمان ن ہدین که فیض خدای مارا بجر ك ۱ 
مس آقای وا را انکا کردهاند + ۳ وم شرا ياد دم م چند 
هفاچیزرا دفعة میداد تمد اراک ۳۰ مرا اززمین مصررهای خنین 
ی دیکر بی نان را هلال فربود + وفرشتکانیرا که را ۳ 
ندردند له ا حفیی خودرا ترك فودند در زنیرهای ابدی درتحت ظمت 
#9 وحم تکام دم است + وهچنین سدوم وغه‌وره وسایر بلدان 

۳ ثل ایشان د ن ن ‏ ۳ بشم دیکر افتادند درعفوبت 
آبدی کرفدارشن هة عبرت مترّر شدند * لیکن با وجود این هه این خواب 
بېنند کان نیز جسد خودرا نجس میسازند وخداوندیرا خوار میشارند وبر بزرکان 
TT a‏ ع درباره جسد موبی با ۲ ۱۳ 
حرات مود 6 حكر افترا براو بزند بلکه کفت خداوند و 
لکی این اشحخاص برانچه میدانند افتراء میزنند ودرانچه مال حبوان غیرناطتق با لیم 
۳ ر افاسد میسازند وای برایشان زیراک باه فا ۳۳ 
8 عام جهة اجرت غرق شده‌اند ودر مشاجرت ن فورح هلاك کشه‌اند × 


۲ نها درضیاشهای ما نا مها هسد چون با ما شادی میکند نایک 


رساله يهو دا ۹0 


خویشتارابخوف میم ورند وابرهای TT‏ رات شن ودرختان صیفن بیمیوه 

۴ دو باره مرده واز ریشه کنن شت ٭ وا مواج جوشین دربا که رسوا خودرا مذل 
ی وستارکا ن آواره هستندکه E‏ ۳ ظات جاودانی مقر 
ست * لکن خنوخ که فن | زادم 1 دربارة هین اتخاص خبر داده کفت اينك 
a 0‏ ران هزار را تا برهه داوری اید وجیع بیدینا نرا 
ملزم سا بره کارهای ي ک ایشان کردند وبر تام ان زشت ت که کناهکاران 
7 بیدین مخلاف او کنتند ٭ اینانند همه کنان و کله‌مندان که برحسب شبوات خود 
ساو مینایند وبزبان خود تان تکیرآمیز میکویند وصورتهای مردمرا مجهة سود 

۷ میسندند + اما شا ای حبیبان مخاط TT‏ مخنانیکه رسولان ی خداوند ما عیسی 
ق پیش کنته‌اند × چون بشا خبر دادند که درزمان اک تن خو اهند 

۱۹ 1 ات نز خرد رفتار خراهند کرو ابتانند که ھا دا 
8 تک و نفساز##هسنندک روحرا ندارند چ اما شا ای حبیبان خودرا | به‌ایان اقدس 
۲۱ خود کد ودر روح الفندس عبادت وده × خو یشترا دربت خدا | حنوظ 
دارید ومنتظر رجت خداوند ما عیسی ك برای حیات جاودانی بوده باشید × 
وب نمی را که مجادله میکنند ملزم سا زید × وبعضیرا ازاتش بیرون کشین برهانید 
6 وبربه‌ضی با خوف رت کید واز باس تسم الود نفرت نائید * الان اورا که ۱ 
قادر است که شارا ازلغزرش حفوظ دارد ودرحضور جلال خود شارا ببعیب 
٥‏ بفرحی عظم قابم فرما ید + یعنی خدای و و و عظمت 

وتوانایی وقدرت 5ن وتا ابدالباد ان + 





سے 


4 ہمہ 


سے 


یی 


مه ۳ 





باب اول 

مکاشفة عیسی مس که خدا باو داد تا اموریرا که میباید زود واقع شود برغلامان 
كِِ 9 فرشت خود فرستاده آنرا ظاهر نود برغلام خود بوحنا+ 
که کواهی داد بکلا م خدا و بشهادت عیسۍ سح در موریک ديك بود+ خوشاعال 
کسیکه مسمراند وک میشنوند کلام AT‏ در این مکتوب است 
تکار مت 1 چو نکه وقت نزديك است * یوحنا بهت کلیسا نیک دا 
هستند فص رلا ا هست وبود 8 واز هفت روح که 
پېش نخت وی هستند × وازعیسی‌مسج که شاهد امین وغخستزادة از مردکارن 
ورس پادشاهان جهان است ».مراورا که مارا حبت میناد و۱ ۱ 
کون خود شست + ومارا نزد خدا وپدر خود پادشاهان و که ساخت» اورا 
جلال ونوانای باد نا ابد الاد امین ابتك با اپرها مایب ۱۳۳ 
خواهد دید و اتانیکه امرا نیزه زدند و مایی امتهای جبهان برای وی خواهند ناليد 
لی آمین بر من هس الف ویاه اول واخر بکوید ان عداود ۳۳۳۳ 
9" 09 من یوحنا که برادر غا 2 ۲ ۳ 
وملخوت سم سرت ام هستم جهة کلام خدا وشهادت عیسی ج در جزیره 
درد ی ببطس شدم + ودر روز خداوند ِِ شدم وار و خود او وازی بلند 
چون صدای صور د ی که میکنت من الف ويا واوّل واخرهستم. اجه 
میبینی درکتابی بنویس وانرا زا نک ایک 2 ه آفسسن و لسمیرا 


ص 


! ویزفاس وطبار ۱ > فلا ِ دک بفرست ۰ ۳۲ ر 


۳ 
4 
۱0 


۳1 


۳۷ E 
۳ طلا ديدم >« کر فلت جراغدان شیبه پسر انسأنرا‎ 
وسر وموی او ج چون ب‎ E داشت وبرسینة وی ک‌ربندی طلا‎ 
۳ مثل برف سفید بود وجفان او ثل شعله آتش ×+ وپایهایش مانند‎ 
ورد نیت نود واماز او مئل صدای آبهای بسیار* ودردست راست‎ 
خود هفت ستاره داشت وازدهانش شمشیری دو دم نیز یرون یامد وچه‌اش‎ 
چون آقتاب بود که درفوتش میتابد + وچون اورا ديدم مثل مرده پپش ابهایش‎ 
۳ افنادم ودست راست خودر | برمن نغاده کفت ا » من هستم ال‎ 
و زنل ومرده شدم واينك تا ابد اباد زنن هسم وکلیدهای موت وعال اموات‎ 


نزد من است * پس بنویس چیزهائیرا که دیدی وچیزهائیکه هستند وچیزهاثیرا 


E‏ کد ازاین خواهند شك ۲« سر هفت بتارهرا که در دست واستت هون دبدی 


۹ 
۰ 


وهثت چراغدان طلاراه ۳ هفت ستاره فرشتکان هنت کل أ سا فت 
چراغدان هفت کلیسا میباشند ×+ 





اب دوم 
بنرشتة کلیسای و بنویس که اینرا میکوید او که هفت ستاره‌را بدست 
راست خود دارد ودرمیان هنت چراغدان طلا ضرامد+ میدانم اعال ترا 
ومشقت وصبر ترا و ایتک تعمل اشرارنیتوانی شد ونر که خودرا رسولان وانند 
E‏ آزبودی وایشانرا دروغکو یأفتی + وصبرداری ومخاطر اہ سم من نحمل 
کردی وخسته نکشتی * لکن محبی برتو دارم که مب نخستین خودرا ترك کرد + 
پس مخاطر از که ازکا اناده وتوبه کی واعمال نخسترا بل اور والا بزودی نزد 
راغا ترا ازمکانش نقل میکم آکر توبه نکی + لکن اب نرا داری که 
اعال نقولاویانرا E KEE CS‏ ره بت دارم × آنکه کرش 
دارد بشنود که روح بکلیساها چه میکویده هرکه غالب آید باو انا خواهم مخشید 
که ازدرخت حباتیکه دروسط فردوس خداست مخورد + وبفرشتة کلیسای 
3 ا کا ک ابرا TT‏ 5 0 مرده شد وزنل کشت * 
اعال وتکی وم نرا میدائم لکن دو لهند هستی SEEN ASS‏ 
میکویند ونیستند با ۰ ازکيسة شیطانند+ ازان زجایکه خواهی کنید سرس 


۳۹۸ مکاشفه بوحنای رسول ۲ 


ایك اب سے از شیارا درزدان خواهداداخت نا ره که وید وت 
۱ ده روز زحمت خواهید کنید اکن تا پرك امین باش تا تاج حاترا بتو دهم × اتک 
کوش دارد بشنود که روح بکلیساها چه میکوید » هرکه غاا اب اید ازموت نی 
۱۳ ضرر مخواهد یافت ‏ بر فد اف در خامنی بر ۱۳ نرا میکوید او 
۲ که ششیر دو دمه تیزرا دارد+ اعال ومسکن ترا میدام که تخت شیطان در انجا 
است وانم مرا مک داری وایان مرا انکار نتبودی نه هم درایایکه ah‏ 
13 ال و ِ_ شرطاو فا س تکفته شد ۷ ۷ 
یه اه بنی ۲ ats E‏ 
۳ و چن کسان رکا یک تعلی تقولاو تا نرا یف برفته اند پس توبه کن N‏ 
۷ < فا و ر ۲ اسان وی هم کرد + آنکه کرش دارد 
ا e‏ چه ون که غالب ارج قفی E‏ داد 


۱۸ 7 سس جر ایک آنرا e e‏ 9 بنویس 
اینرا برکوید پسرخدا که چشان او چون شعلهٌ انش وبابهای او چون برخ 
٩‏ صیقلی است* اعال ومحبت وخدمت وایان وصبر ترا دام واینکه اعال اخر 
۲ تو بیشتر از اول است*+ لکن محنی برتو دارم که انزرن ابزابل نامی‌را را 
میدهی که خودرا CT E‏ تعلیم داده اغوا میکند که Sy‏ 
۲۱ وخوردن ق با: نییهای بتها بشو ند + وباو مهات دادم نا نوبه کند اما ضواهد از زنای 
7 خود توبه کد + اينك اورا بربستری میاندازم 07 
r‏ محفت مبتلا میکردانم اکر از اعال خود توبه نکند × واولادشرا بقل خواهم رسانید 
CC‏ همه كليساها خواهند E‏ منم امتا ن کنن ES‏ وقلوب ویک 
۶ ار رحس اش خواهم داد × تس باقی E‏ ن شارا کو د 
هستید واین تعلم‌را یراد واعای شیطانرا را چنانکه میک بند نب 
۱0 دیکری برشا فیکذارم + E‏ اجه دار ید تا ھکا مامدن ب ا ا 


وهرکه غالب اید واعال مرا تا انجام نگاه دارد اورا برامتتا قد رت خواهم شید ×+ 





مکاشنة بوحنای رسول ۲ نت 

۷ 6 ۳ = | سکرازکد ومتل کرزهای کرروه خورد س شد 

۳ چنانکه من نبز آزپدر خود یافنه‌ام وباو ستاره جرا خواهم تي اتک 
کوش دارد بشنود که روح بکلیساها چه میکوید × 





e 


وبفرشته کلیسای درسازدس بنویس اینرا میکوید او که هنت روح خدا وهنت 
٩‏ کار اعال ret‏ نام E‏ پیز تززده هسی ۶ یلار شو 
ک نزدیلت اعت استوا را زیرا که هج عل ترا درحضور خدا کامل 
افم + پس یاد آور چکونهافة وشنین' "وحفظ کن وتوبه نا زبرا هرگءبپدار 
a‏ رخ برتو خواهم امد ا TT‏ من برتو مطلع نخواهی شد × E“‏ 
کیچ داری که لاس خودرا نس نساخدهاند ودر لباس سفید با من 
0 وک کی هندب mM‏ ۳ 
واسم اورا ازدفتر حیات عو نخواهم ساخت بلکه بنام وی درحضور پدرم وفرشتکان 
7 اوافرارخواه نود + اون E.‏ روح ی 
۲ سای ندیه ریس ا نارن وحق که کید 
داودرا درد که میکشاید وھچ کس خواهد بست وميبندد وھچ کس تخو | ها 
۸ کنود+ اعال ترا میدام» انت دری کناده پپش روی تو کذاردها E‏ 
ات زیا اندك قوتی داری وکلام مرا | حنظ کرده اسم ۱ که 
٩‏ اينك میدهم 2 ودا هرد ۷ ونیستند بلکه دروغ 
E‏ ات | بشانرا مجبور خواهم رد کو ویش بایهای دہ اسن کید 
وبدانند که من ترا حبت نموده‌ام × چو نکه کلام صبر مرا حنظ ۳ 
محفوظ خواهم داشت ازساعت التحان که برقام ریم اک 0 ...فتاه 
۱ س اا بزودی میام پس اجه داری حفظ کن مبادا کسی تاج ترا 
بح دهد ید اورا کیک 0 خود ستونی خواهم e‏ و 
هر بیرون نخواهد رفت ونام خدای خودرا ونام شهر خدای خود یع یعنی اورشلم 
جدیدرا که ازاسان ازجانب خدای من نازل میشود ونام جدید خودرا بروی 


یی 
۰ 


وی 


۰ 





۳ 


|o 


۳۱ 


ا خوام فوشت + آنک کش داد ود رو کاس ی و بازشته 
Ss EES‏ تزا مت این وصدیق که ابندای 
خلقت خداست * اعال ترا میدام که نه سرد ونه کرم هستی» کاشکه سرد بودی یا 
کرم ‏ لهذا چون فاتر هستی یعی نه کرم ونه سرد د ترا ازدهان r‏ 
رح ور ماو م ودولت اندوخنه ام وج چیز محداج نیستم 
وفیدانیکه تفت ومسکین هستی وفقیر وکور وعریان + ترا تصن میک که 
زر مص انشا از من مخری نا دولهند شوی ورخت سفیدرا تا بوشانیت شوسه 
ونك عریانی‌تو ظاهر نشود وسریه‌را تا یچشان خود کنین ینای با ۱۳ 
من دوست میدارم تِ" وتادیب میفام پس غیور شو وتوبه نا« اينك بردر 
ایستاده میکوم . زک آواز مرا بشنود ودررا باز کد بنزد او درخواه امد و ۷ 
وی شام خوام خورد واو از با من + OE‏ ایترا بوی خواهم داد که 
برخت من باقن بدشیند چنانکه من غلبه يافت وبا پدر خود برخت ار نس 
هرکه کوش دارد بشنود که روح بکلیساها چه میکوید × 


باب چبهارم 

بعد ازاین دیدم که کک دروا Em e‏ وان را و 

م که چون کنا با من س میکفت دیکر باره میکوید باجا صعود نا تا اموربرا 
E‏ 0 ی مب مسج شدم ودیدم که خی 
E‏ فاعم 2 E‏ مخت د > ES‏ درصورت ا 
يم وعئیق e‏ وقوس فز ی رکد یت ڪه ینظر شباهت بزمر 5 دارد٭ 
وکردا کرد عبت ببست وچهار تخت است وبران ھا ۳۳ 
سنید دربر دارند نشسته دیدم وبر سر ایشان تاجهای ززین + واز تخت برقینا 


وصداها ورعدها 3 وهفت چراغ آتشين پش عفنت افر وخله که مت و 


71 حك اوا شند > ودر بش ګت در ا اند بلور ودرتیان ۱ ۳۱ 


۷ مخت چهار حیوان که ازبش و پس چان پر مستند + وحیوان اوّل مان ۶ 


بو د وحیوان چ مانند کوساله وحبوان سبم صورتی اند ا و وحبوان 


سا مت مم 


2.۱ 9 یوحنای‎ EL 


چهارم مانند عتاب پرنل ٭ وار Ew‏ که هرک ۳ راتا 7 0 دارد 
کردا کرد ودرون بچشان پرهستند وشبانه E‏ ازکنتن قدوس قدوس 
ند تدای فادر مطل که E E‏ وچون 7 حرواتات 
ج وتکرم و 5 ۱ زنل است dT‏ آنکاه 
ا ENI E EG‏ 
ات 4 رتاجیای خودرا پاش عن انداخته میکریند + فلا وان 
بست جلال واکرام وقوترا با بو جر داز ترا اف ین" e‏ 
تو بودند و ام یل شدند * 
اب جم 
دنه 3 راست تخت نشین کتاییرا که مکتوب | ست از درون وببرون 
وخوم بعفت مور + 2 ریا ديدم 3 واز بلند ندا ی که ست 
مستیی اینکه کتابرا بکشاید e e‏ وچ کس درآسیان ودر زمین 
و در زير زین نتوانست کار کد بابرا نظر کند + NS‏ 
میکریستم زیرا یک س که شایستةکشودن ان 
نت نند # ویک ازان پران بن میکوید کریان مباش اينك ان شیم یکه 
3 ردا و ريشه داود است ی خالب قن ات کا وهات مورشرا 
بکناید × تیم درمیان تخت وچهار حبوان ودر وسط پیران بره چون 
د ا خ وهفت چشم دارد که هنت روح OE‏ ای 
کی فرستاده میشوند» پس 7 نی ن کرت 
است ٭ کن کاو ار ن چهار وان وببست وچهار پر حضور بر برع 
افتادند وهر یی ازایشان بربطی وکاسه‌های زرین پر از 2 حور دارند که دعاهای 
ان ا و دب میس این وم و 9 مس کرفتن کتاب 
وکشودن مهرهایش هستی زیرا که ذع شدی ومردمان‌را برای خدا خون خود ازهر 
قبیله وزبان وقوم وامت خریدی ٭ وایشانرا برای خدای ما پادشاهان ون 
ساختی وبر زمین ساطنت خواهند کرد × ودیدم وشنیدم صدای کار 
بسیاررا که کرداکرد تخت وحبوانات وپبران بودند وعدد ایشان ,کرورها کرور 
)26( 





1 ا رسول1 


TE ۲‏ بود + که باواز ۹ کا مخ است یره دم شن که قدت 

ودولت وحکّت وتوانای واکرام وجلال وبرکترا بیابد + وهرخلوتی ڪه 
دراسمان وبرزمین وزیر زین ودر دریاست وانچه درانها میباشد شنیدم که میکویند 

4! تخت نشین و بره را برکت ونکرم وجلال وتوانائی باد تا ابدالاباد + وچهار 
حیوان کنتند آمین وان یران بروی درافتادند وج نودند × 





باب شنم 


۱ و چون بره یک ازان هنت مهررا کنود ره یی ازان چهار حیوان 

بصدائی مثل رعد میکوید یا (وببن) ¥ ودیدم که ناه اسی سفید که سوارش 

کا دا ودا e?‏ غلبه کنن وتا غلبه نايد × 

1 وجون هر دومرل کنود حيوان دومرا س که میکوید پا (وببن) * واسی 
دیکر اتشکون یرون امد وسوارشرا توانای داده نت برد ۲ ۳۳ 


1 د 
را که و بوی شمشیری بزركك داده شد وجون مهب ۲ 


سر 


O 


حروان سیمرا شنیدم که میک وید یب (وببین) ودیدم ایك اسبی ا 
1 ال ۳ ای ۱ یک سود بك هدب 
وجون TT‏ ا سنېدم 2 ا (وببېن) × 


ودیدم که اك ١‏ سبی زرد وکو E‏ اسم اوش است وعال 


> «< 


ی 
اممات از ۳ میابد ۳ ى م يك ربع زمین داده شد تا بشمشیر 
1 وط وموت وبا " وحوش زمدن ع بکشند + وچون مهر #جمرا کشود در زیر 

2 دیدم نفوس یا > برای کلام خر | وشهادتیک داشنند كذ شل بودند چ 
5 باواز بلند صدا کرده میکفتند ای Rt‏ قدوس وحن تا یک ۱ ۳۳ 
ا وانتقام خون مارا ازساکان زمین نیکٹی + وبهر یکی ازایشان جامة سنید داده 

شد وبابدان كنود ی e‏ مایند تا عدد هتطاران که غ ابشان 
۲ کته خواهند شد ام شود × وچون ون | کشود دیدم که زلزله 
عظم وافع ا اا ارت ی رف کیت 0 وتام ماه چون خورن 


۱ 


a‏ وسا ا برزمین فو رختند ۳9 رت موی 


۳4 حرکت ا میوه‌های ا خودرا میافشا ند × SR‏ چون طو ماری تجید ه 


۱2 


ba 


ا کی 
سس 


۷ 


لے > محر 


وکام کان شود معقل کشت + ویادثاعان 
زمین وبزرکان وسپه سالاران ودولمندان وجباران وهر غلام وا زاد خودرا 
درمغاره‌ها وطض‌های کوهها پنهان کردند* وبکوهها وصفه‌ها میکویند که برما 
یفتید ومارا مخفی سازید ازروی ان خت نشین واز غضب بره* زیرا روز عطلیم 
ن ست NEE‏ ایستاد × 
آب نم 

ویعد ازان دیدم چهار فرش برچبهار کوشة زمین ایستاده چھار باد زمیرا باز 
میدارند تا باد برزءدن وبر دریا فاد اج درخت نوزد* وفرشتة دیکری تم 
که ازطلع افتاب بالا مياید ومهر خیدای زند‌را دارد رت که 
وزمین ودریارا ضرر رسانند TT‏ ندا کرده ب میکوید شج ضرری 
بزمین ودریا و درختان مرسانید تا بد کان خدای خودرا برپیشانی ایشان م e‏ 
وعدد مهر شدکانرا شنیدم که ازجیم اسباط بنی اسرائیل صد وجهل وچهار 
هرارومیر ن دوازده ه a‏ وازسبط راو بین دوازده 
هزار واز سبط جاد دوازده هزاربد وازسبط ۳ دوازده هزار واز سبط تفتالم 
دوازده هزار واز ی اه هن راون وا ون دما ها زا 
سبط لاوی ا هزار وا ات باه ر دوازده هزار × ا دوازده 
هزار واز سبط یوسّف دوازده هزار واز سبط بنیامین دوازده هزار مهر شدند + 
وبعد ازاین دیدم که اينك کروهی عظم که چکس ایشانرا : تواند شمرد ازهر امت 
وقبیله وقوم وزبان ن در پیش خت ودرحضوربره ‏ بجایه‌های سفیك را استه وشاخه‌های 


۱۰ تخل کن ایستاده‌اند + وباواز بلند ندا کرده میکویند غات خدای مارا که 


۱۱ 
1 


برشت نشسته و بره‌را است × 9 فرشتکان درکرد تخت و پپران وچهار 
حیوان انیت ده بو دنل ودرپیش کت بروی) درافتاده ا را برع کردند × وکفتند 
آبین» بر رکت وجلال وحکت وسپاس و اکرام وقوت وتوانائی خدای مارا باد ت 


(26*) 





سے 


4 


کے 


سس مه مم 


0 





دابد .ین + 3 1 “e E‏ ۱ 6 
وارکا امن اند × من اورا کنتم خداوندا تو میدانیهمرا کت ا ۱ 
میباشند که ازعذاب خت بیرون ن یایند ولباس خودرا مخون بره شست وشو کرده 
سفید نوده‌اند × ازغجهة پیش روی تخت خدایند وشبانه روز درهیکل او ویرا 
خدیی میک را E‏ خود را برایشان م پا خواهد داشت + e‏ 
هرک کرسنه وتشنه نخواهند شد وھچ کرما ا ا 
9 درمیان تخت است شبان ابشان خواهد بود و جشمه‌های e‏ ا 
راهنائی خواهد نود وخدا هراشکیرا ازچشمان 1 اك خواهد کرد × 





باب هشخ 
وچون مهر هنتمرا کشود خاموشی قریب بنم ساعت دراسان واقع شد × 
9 هنت شتە‌را اک درحضور خدا ایستاده‌اند که ۳ من 
Oe 5۳‏ ` ۹ ود 
شضور ازدست فرشته با دعاهای وود سان درحصور ا بالا رفت * CC®‏ 
فرشته جمررا کرفته ازاتش مذم انرا پرکرد وبسوی زمین انداخت وصداها ورعد‌ها 


1 و برقها وزو حادث کردید × و هنت فرشتة که سر 
۷ ۳ مستعد نواختن نمودند + وچون اول بنواخت تکرل وا تش با خون 


1 تە اشن وفع کردید وبسوی زمین رخته شد وثلث درختان سوخته وه رکا 
سبزسوخته شد ۷ وفرشتةٌ دوم بنواخت که ناکاه ال کوهی بزرك باش 
افروختهرشن بدریا افکن شد وثامف دریا ا وثلث غخارقات دریایکه 
جان داشت یردد ولت کش اا دید چا وچون فرشنة سیم نواخت 
نا 5اه ا عظم چون چراش ات د ازامارن ود آمد وبرثلث نهرها 
ORA EES,‏ وم آن ن ستاره‌را افستتین خو انند وثلك اا ا 
- = بسا r‏ بو دزد چ فرش 





یی 


سا م حم 


که دروسط اسان میپرد وباوا وب رو ابو سنوی 
صداهای ES‏ " سه فرشته که ا بنه ازند ‏ 


باب نهم 
وچون نی برزمین افتاده بود e‏ 
9 ۹ 3 و یه ان ee E‏ 
ا 0 زمین یم شد به 1 
که ضر نان ا زمین ونه چ سبزی ونه eT‏ 
را بر پیشانی خود ندارند* وباتها داده شد که ابشانر نرا نکشند بلکه تا 
e e N 2‏ 


1 اراسته برای جنك بو د‎ n 
وچهره‌های ایشان شبیه صورت انسان بود+ وموی داشنند چون موی زنارن‎ 


۹ ودندانهایشان ماأنند دندانهای ار بود ×× ۳ داشتند چون جوشنهای 


یی 
8 


۱ 
1۲ 


سے 


آهنین وصدای بالهای ایشان مدل صدای عرابه‌های اسبهای بسیا رکه سنك هی 
تازند + وشمها جون عتربها با نیشها داشنند ودر دم انها قدرت بود که تا مدت 
رس اذیت نابند + وبرخوذ بادشای TS‏ الهاویه است E‏ 


ا ۹ میت هدرن ونان اورا این خوانند + يك وای 


۳ کذشته است ی دک ارب میاید + وفرشتة شثم بنواخت 
6 که ناکاه آوازی ازمیان ۳ مج لاک a‏ > 


۱0 


بان فرشتة « همه صاحب کر ود یکین ن چهار فرشته را که برنهر عظم فرات 
اس که ۰ ن چبهار فرشته که برای ساعت وروز وماه وسا 


۲ معین میبا شد‌اند تا اینکه اک یافتند + وعدد جنود 


11 مكاشفة بوحنای رسول | 


ا mm‏ سس م تص س سین 


ورن یشان سس میم = کان اون 3 ا 
وسرهای اسبان چون یت است وازدهانشان ۳ کا وکریت بمرون 
میایدک اران سه لاء یی انس ا و کربت که ازدهانفان ر ۳۲ مردم 
هلاك شدند + زیراکه فدرت اسبان دردهان وم ایثان است زیراکه دمهای 


نها چون مارهاست که سرها دارد وبائها از میکنند* وباثر مرد که باین 


بلایا کشته نکشتند از اعال دستهای خود توبه E‏ نا انکه عبادت دیوها 
وبتهای طلا ونش وبرخ وسنك وچو برا که طاقت دیدن وشنیدن وخرامیدن 
ندارند تراك کنند × وازقتلها وجادوکریها وزنا ودزدیهای خود ۳۰ 
پاپ دهم 
و فرشت زوراور دیکریرا که ازاسان نازل میشود که ابری دربر دارد 
وقوس قزجی برسرش وچهر‌اش مثل افتاب وپایهایش مثل ستونهای انش * 
ودر دس خود کتاسجه ڪ شو ده ا و پای را خودرا ابردریا وپای چپ 
خودرا برزمین نهاد* وباواز بلند چون غرّش شیر صدا کرد وچون صدا کرد 
هنت رعد بصداه‌ای ۾ خود ان کنتند ۷ ا سحن کفتند حاضر 
شدم که بنویسم آنکاه آوازی ازاسعان شید شیدم که میکوید ا هنت رعد کفتند مهر 
کر ا E‏ بردرد es‏ 
خودرا بسوی 8 ند کرده + قسم خورد ا تا یبد زنك است 
آسمان وانچەر اکه دران است وون وانجه‌راکه درا ار ۳۳ ‌ 
ا NRC‏ بعد ازین زمانی نخواهد بود + بلکه درایام صدای فرشته 
هنم چون کر نارا میباید , بنوازد سر خدا به اام 8 ار بندکان خود 
انییاءرا بشارت داد × ۳ TT O‏ شنیل بودم با ر دیکرشنیدم که مرا 
رز در ده میک وید برو و کتاسجه کت هر اردست فرشته که بر ۱۳ وزمین 
ار ی SCS‏ پس بنزد فرشته رفته بوی کنتم که کتاچه‌را ږن بدهد » او 
مرا جر و اندروترا نه خواهد نمود لکن دردهانت چون عع 


مکاشفه بوحتای سول ۱۱ 1۷ 


اه ر ,س کتاسهرا ازدست فرشته کرفته خوردم که دردهام 


١‏ مثل عسل شمرین بود ولی چون خورده بودم دروم تل کردید × ومرا کفت که 
مباید د ا وزیانها وپادشاهان ساروا بوت کی × 


e 

۱ وق مثل عصا بن داده شد ومرا کنت برخیززوقدس ا 
CT‏ ی عبادت میکند پې ايش نا+ وحن خارج قدسرا TTT‏ 
کک ا 8 است وشیهر E‏ چهل ودو ماه پایال خواهند نود × 

۳ و به دو شاهد حود خواهم ی اھ در بر ڪ رده a‏ هزار و دویست 
4 وشصت روز نبوت این ج اینانند دو درخت زیتون ودو چراغدان که درحضور 
رد ۷۶ وا در کی ناهد بدیشان اذیت رساند اتشی 
ازدهانغان بدر شل دشنان ۳ قرو رد وهر که قصد 0 ا دار 

۱ 5 ند باید کشته شود + اینها قدرت ن E‏ درایام تا 
باران ارد و قدرت پرابعا 9 انھارا حون تبدیل ایند و جها نرا هر کاه 

۷ خواهند به‌انواع بلایا مبتلا سازند* وچون شهادت خودرا به اتام رسانند ان 
کد ازفاوبه ریاد با ایغان جك کرد هغاه خراهد یافت و ایتا نرا خراهد 

dm ۳ ۸‏ عام )سب ۳ E‏ س و ر 
نی وفبائل وزبانها ۳ ی ابا ار دم تا میکند واجازت 
نیدهند که ای E E‏ اک زمین 0 خوسی وشادی 
ر ن ١‏ 0 1 زاو 5 1 SS e‏ 


سے 
4 


= ی وبینندکان اب 8 0 عض وج وا وازی 
بلند از ا وک بد یشان یکر ید با امود 2 ااان 
نادند RR‏ زا دیدند ودرهان اعت 1۱۳ عظم حادث 
کشت که ده يك ازشهر منهدم کزدید وهفت هزار ا ل ندند وباي 


٣ 


سے 


۳ 


هی 





SS a 


لے o‏ چ م 


کے 
۰ 


۳ پوحنای رسول‎ Hêe A 


0 2 ۹" و یازا ید کرد وای دوم E a sS‏ 





وای سیم بزودی ۰ 8 و فرد:ه" بنواخت که ES‏ د 
۳ میکاتد hM‏ رن ۱ وڅ إو شد وتا ابدالاباد 
حکرانی خواهد کرد + ِ بيست وچیار پی رکه درحضور خدا برتختیهای خود 
نشسته‌اند بروی درافتاده خدارا سجن کردند ې و کنتند ٠‏ میکم ای خداوند 
خدای قادر مطلق هستی وبودی زیر که قو بت عطیم خودرا بد 8 
سلطنت برداختی ر وامتیها خشمنااه شدند وغضب نو ظاهر کردید ووقت 
مردکان ا تا برایدا E‏ شود بندکان خود یعیی ا eS‏ 
وترسندکان نام خودرا چه کوچك وچه بزرك اجرت دهی ومنسدان زمین‌را فاسد 
کردانی + وقدس کا a‏ مفتوح کشت وتابمت عو د نابه ۱ ۰ ۲۰ ۱۳ 
ظاهر شد وبرقها وصداها ورعدها و زازله وتكرك عظیی حادث شد * 
باب دوازدم 
وعلامتی عظم دراسان ظاهرشد» ز یک آخابر دربر دارد میاه ۱۳۱۳ 
وبرسرش تاجی ازدوازده ستاره است * و بوده ازدرد زه وعذاب زائدن 
د وعلامتی ديڪر Ts E‏ اينك اردها ۲۳ 
اتشکون کا ن که اورا هفت سرو شاخ بود وبر سرهایش هفت افسر٭ ودمش ثلث 
ستارکان آم‌انرا کر رمخت واخدها ۱۳ میزای ۲۳۱ 
تا چون بزابد فرزند اورا بباعد+ پس پسر زارا زاید که هه ۱ ۳ ۱۳ 
بعصای آهنین حکرای خواهد کرد وفرزندش بنزد خدا رت او ربوده شد + 
وزن بپابان فرارکرد که د راغا مکان برای وی ازخدا ا ۱۳ 
مدت هزار ودویست وشصت روز بپرورند * ودر اسان جنك شد » میکاثیل 
وفرشتهانش ادها جات ورد ِ وفرشتکاش جنك کردند + ول غلبه 
نیافتند بلکه جای ایشان دیک درانیان یافت نند+ وافدهای ۱۲ ۳۳ 
با تا E yT‏ 0 که تام ربع مسکون را میف يبد » 


او برزمین انداخته شد و فرشت انش با وی انداخته شدند × 0 وای ا 


ای تس ۱۳ ۹ 


دراسمان شنیدم که میکوید کون نجات وفوت وساطنت خدای ما وقدرت چ 
۱ ا ر د ر عْ برادران TTT‏ 
ا! برایشان دعوی 5 ۳ شد* وایشان بوساطت خون بره وکلام 
۲ شهادت خود براو غالب امدند وجان خودرا دوست نداشتند * ازاين جهة 
ای انا وساکان آنها تاد ى برزمن ودرا زیرا که ی 
۲ شا ف ود شت است با خش سم زمانی قلبل دار وچون ازدها 
۳1 رن افکن شد 7 زن که فرزند نرینه‌را ا بود چنا کرد × ودو 
ال ا ررك برں داده شد تا ببیایا. ن بان روازکد یک ور ۳ 


سے 
0 


سے 


۱ درعاب زن آبی بو ی 1 i‏ 8 را فرو کیرد + وزمین بن زا حمایت 


کرد وزین دهان خودرا کناده ار ان رودرا اک ازدها ازدهان خود رخت فرو 


یی 


۷ برد × وازدها بر زن عضب موده رفت تا با بای ماندکان او که احکام 


خدارا حفظ میکنند وشهادت عسی را نکاه میدارند جنك کد ×+ 





باب سیزدهم 
۱ لگ دریا ایستاده بود ودیدم وس ار درا cT‏ ده شاخ وهفت 
۲ سردارد وبرشاخهایش ده افسر وبرسرهایش نامهای کفر است × وان وحشرا 
که دیدم مانند پلنك بود وپابهایش مثل پای خرس‌حودهانش مثل د 9 
۳ وازدها فوّت خویش وخت داد دک ازسرھایشرا 
5 م که تا موت کشته شد زان زخم مهلك شفا یافت وغاین جهان دربی این 
۲ ی در یرت افتادند وان ازدهار ١ک‏ قدرت بوحش داده بود پرسنش 
کردند ووحشرا جن کرده کنتند که کیست مثل وحش وکیست که با وی میتواند 
و جنك کد* وبوی دهانی داده شد که بکبر وکفرتکل میکند وقدرتی باو عطا 
۲ دت جهل 54 و ماه عل کد + ن خودرا بکنرهای برخدا کنود 
۷ تا براسم او وخيهة او رسک اا ن کنر کوید + وبوی داده شد که با مقدسین 
کت ان م غلبه یابد وتساط برهرقیله وقوم وزان وامت بدو عطا 


ESS 


۸ شد« وجیع ساکنان ن جهان جز انا نیک نامهای ایشان دردفتر حبات بزه که 
4 ازبنای عال ذے شن بود مکتوب است اورا خواهند پرسنید + اکرکسی کوش 
دارد شنود × اکرکنی اسم نغاید به‌اسیری رود واکرکسی بشمشیر قتل کند میباید 
١‏ او بشمشی رکشت کردد»,درابنجاست صر وایان دين ۳ 

دیک راک از : الا ید و دو شا ها ل شاخهای Ee‏ ارده 


سے 
e.‏ 


3 اترا ۳۱ ۳ دا که وحش فضترا ڪه اززخ 1 0 
۱ بیر ستنل ×× e‏ بعمل یاورد تا اتشرا نیز رازاسان د 
e 4‏ ده وماکان یا کل يکد بال 2 موی 
جر یت 3 E.‏ 3 ور 
0 پرستش نکد کشته کردد + وههرا ازکیر وصغیر ودوكت‌ند وفقیر وغلام 
وازاد ر CT‏ برپیشانی خود نشانی کذارند چ 
ی سره هقرو تا و 0 نشان بعنی اسم با عدد ا 
۸ 


سیر 


0 


حسیی 


4 


وحشرا داشته باشد × دراینجا حکت OM‏ هرکه م دارد ع وحشرا 


ویس 


شارد زیرا که عددانشان استت وعددش شفصد دص کک 





1 چهاردهم 


ا که اينك بره برکوه صهیون ایستاده است وبا وی صد وچهل وچفار 
دران نف رکه سم او واسم پد پدر اورا بر پیشانی تِ و i‏ ۳ وازی 
ا TT‏ سیار و1۳۵ ۳ ۱ 3 “N‏ 
ج شید E‏ مربط نوازان بود که بربطهای خودرا 2 _ 
زت ت وجار ۷0 وپېران س ودی جدید میسرایند e,‏ ست ۳۱ 
سرودرا بہاموزد جز انصد وجهل وچهار هزار 5 که ازجهان خریده شده بودند »* 
3 ابنانند انانیکه با زنان الوده EE‏ ی باکره هستند وانانند که بره‌را هرکیا 


EEE‏ ا 


میرود متابعت میکنند وازمیان مردم خریده شده‌اند تا نوبر برای خدا و بره باشند* 
دقن ایشان دروی بافقت نشد زیرا که بیعیب سنك کچ وف دة 
٩‏ 9 ان وار ھکد وانجیل جاودانیرا داردنا ساکان 
۷ زمبنرا از‌ر امت وقبیله وزبان وقوم بشارت دهد + وباواز بلند میکوید ازخدا 
ترسید واورا تجید نید زبراکه زمان کت او رسد ا نان 
۸ وزهن ودریا وچشهه‌های آبر آفرید پرسنش کنید ۷ وفرشتة دیکر 
ا کنات زود من ی عظم که از از خر غضب زنای خود جیم 
۹ امتهارا نوشا نید ب و فرشته سیم e NCES‏ ۹ ا ۱ 
وحش وصورت اورا پرستش کد ونشان اورا برپیشانی یا دست خود پذیرد * 
۱ کت ددا کا درا خش وی بعش یه شده است خواهد 
ودر زد فرشتکار ن مقدس ودر چ ره باتش وکریت معذب خواهد 
ات ابمان باه بالامیرژد پس انانیکه وحش وصورت 
اورا پرستش میکنند وهرکه تفا اسم اورا پذیرد شبانه روز آرای ندارند ٭ 
۲۳| در ات صبر مقدسین که احکام خدا وایان عیسی را حفظ مینمایند + 
و اوازیرا ازاستتان ي که میکوید بنویس که ازکنون خوشحالند مردکانیکه 


۲ 
درخداوند میمیرند وروح میکوید بلیء تا اززحمات خود ارای یابند واعال 
۱ ۷9 زعقب ایشان#فیرسد ‏ و دیدم که ا ی سید 0 


وبرابررکی مثل پسر انسان نشته که تاجی ازطلا دارد ودر دسنش داسی 
و دک ا باون امده باماز بلد ان ابر نشینرا ندا 
میکند که داس خودرا پیش بیاور ودرو کن زیرا هنكام حصاد 1 وحاصل 
1 زمین خشك شده است * وابر نشین داس خودرا برزمین اورد و زیون 
۷ درويده شد « وفرشتة دیکر ازقدسيڪه ن اند واو نز 
۸ داسی نیز داشت + وفرشتة دیک رکه برا 2 ش سلط است ت ازمذع را و 
ند ندا درداده صاحب داس زرا ڪفت داس یز خودرا ۽ ا ار 


سے 


٩‏ وخوشه‌های م 24 زمینرا چین زیر انکورها ب س است * پس آن فرشته 


داس خودرا بر زمین اورد و موهای و چيده ارا در جرخنت عظم غضب 


۱۳ مکاشفه بوحنای رسول ۱۰و ۱1 


۱ و e‏ 8 ۳ ۱ ۲ 2 0 
رسخت ۲ EST‏ برون نت ۱ پیهشرد ند وخون از چر خشت تا بدهن 


مس ا س 


اب 


وعلامت دیکر عظم وی E‏ ديدم یعنی هفت فرشته که هفت بلانی 
دارندکه آخرین هستند زیراکه با غضب الهی ۳۹ رسیك است « ودیدم مثال 
دریانی ازشيشة لوط باتش وکسانیرا که بروحش وصورت او وعدد سم او غلبه 
میابند بردریای شیشه ابستاده وبربطهای خدارا بدست کرفته ٭ سر 
بن“ خداوسرود برّهرا خوانند ومیکويند عم وجيب است اعال تو امخداوند 
خدای قادر مطلق» عدل وکن است رادهای تر ای پادشاه ا کست که 
اد E‏ نام ترا ید ا ا قدوس‌هستی ر م 
اھا آمت درحضور تو پرستش خواهند کرد زیرآکه احکام تو ظاهرکزدیت است + 
و بعد ازاین دیدم که نا ا د را شد +« وهنت فرشته 
که هنت بلا داشتند کتانی پاك 4 وروشن درب رکرده وکرایشان بک ا 
۷ بیرون آمد ندب ویک ازان , چهار حیوان بان هفت فرشته هنت پال ززین داد 
۸ پر ازغضب خدا که تا ابد الاد زنك است + وقدس ازجلال خدا وقوت او پر 
دود کردید + وتا هت بلای ان هفت فرشته بها نجام نرسید ج 
بلدس دراید #۷ 

باب شانزدهم 

یبد شدم که رن فی بل هت ری کک 
پیا غضب خدارا برزمین بریزید × واولی رفته پال خودرا برزمین رنت 
ودمل زشت وبد برمردمانیکه نشان وحش ر ر اورا مبپرستن بیرون 
امد+ ودومین پال خودرا بدریا رتت که ان خون مثل خون مرده مبدل 
تارتس ا د د وسين با ۳ 
درنهرها وچشمه‌های آب رت وخون شد + وفرشته ابهارا شنیدم 5 میکوید 
عادلی تو که هستی وبودی ای قدوس زیراک چنین حک کردی × چونکه ج 


ن واا را رئختند و بدیشان خورس دادی که بنوشند زیراکه مستحقدد × 
۷ سید E‏ ا 
۹ باتش 0 یی بر سس دک 
۳ بلایا قدرت دارد کفر کفتند وتوبه نکردند تا اورا مجید نایند × e‏ 

خودرا برخت وحش رخت وملکت او تاريك کشت وزبانهای خودرا از درد 
E ۱‏ ی پو پو اه واز زاعال 
۳ کک راه بادشاهانیکه 6 e‏ ودیدم e‏ 

۳ واز هب وحش ۰ ۳ دز برون 
0 ا او رند × بسن دزد تال که دار ر شل رخت 
۱1 خودرا نکاه دارد مادا عریان راه رود ورسواق eT‏ یدد د و ایشانرا ۱ 
tT ۷‏ انرا درعبرانی حار جد ون “وا نند فراهم م آوردند + وهنتمین , ییا له 

خودر روا ربمت وا e‏ سس آمان کت ی که 

کت و EE‏ و ی تن 
۳ وی 0 


و سے اد س 


باب هندم 
۱ ن کب و 





که پادشاهار. 0 ۳ وساکان زمین ار زدای ا ٠”‏ 
پس مر. در روح به بیابان برد وزی را دیدم بروحش قرمزی سوار شت که از زنامهای 


ی ی ون زنب اخوان ریز لس بو بو د 


چو با 9 ایض ین اس 2 و E‏ ۹" 


۳ ۳ دیدن re.‏ و فزشته مرا کنت جرا ا 


۷ 


من سر زن وان وحش‌را که و ی شاخ دارد که حامل ند بتو بیان 
ینایم د ا د و وئیست واز هاویه خواهد 0۳ SF‏ 
خواهد رفت رک تن اک نامهای ایشان ازبنای عا در دق ۱3 
مرقوم است درحرت خواهند افتاد ان 3 بود وئیست وظاهر 
خواهد شد ×+ اجا ست ذهیکه حکت دارده اين"هفت سر هنت كا ۲ 
۳ بران ذشسته است+ وهفت پادشاه هستند که 3 جا فک د 
وتجتکیی ا وچون اب ید ای بان ۰ ۱۳۳ آن وحش که ا 
ونیست هشتمین است وازان هنت است وبهلاکت میرود* وان ده شاخ که 
دای یک هنوز سلطنت نیافته‌اند بلک یکساعت ۱ = چون 
پادشاهان قدرت LCOS‏ دار وت وقدرت ا بوحش 
میدهند + ایشان با بره جنك خواهند مود و بره برایشان غا خواهد امد زبرا که 
او رب الارباب وپادشاء یادشاهان است وآتانی نیزکه با وی هستند که رای 
شت وبرکزین وامینند + ومرا میکوید ابهاتیکه دیدی انجائیکه فاحشه نشسته است 
قومها وجاعتها وامتها و زیانه ‏ ات قاط ده شاخ که دیدی ار ۱ 
فاحشه‌را دشن خواهند داشت واورا بینوا وع يان خواهند نرد وکوشتشرا 
خواهند خورد واورا باش خواهند سوزانید ٭ زیا خدا دردل ۲ ۳۲ 
که ۱ راده وا e‏ شل ساطت خودرا بوحش بدهند تا کلام کد 


1۸ تام شود ¥ OT‏ انشهر عظم اس تکه بر پادشاهان جهان سلطنت 


میکند × 


o ۱/۳ ی‎ 





باب دمم 

۱ بعك ديدم هت کی نازل شد که قدرت عطم کات وتان 
۲ حلال او منوّر شد ×+ وباواز ار ندا کرده کفت ۱2 بای 
عه واومسکن ديوها وملاذ ۳ خبیث وملاذ شرو پاك ومکروه كردي 

۲ است* زیراکه ازخجر غضب الود زنای او هة امتها نوئیه‌اند وبادفاهارن 
جهان با وی زنا کردهاند وثجار جهان از کثرت عیاش او دولهند کردین‌اند به 

0 و نتم که مکنتااعا قوم ہن ازسان او یرون اند مادا 
8 :ےدرک د از بلاهایش بهرم مند شرید زیا کاهانش تا بفلك رسیه 
> وخدا ظلهایشرا o E e‏ ۱ که او داده است 
هایس دو جندان اندر جراادهید ودر یال که او ا ك 

. مادا نک شیش غیت کرد رعیائی نود باقدرعذاب ومام 
بدو دهید زیرا که دل خود ید متام ملکه نشسته‌ام و بیوه فیستم و وبا در هرک 

۸ نخواهم دید ٭ لهذا بلایای E‏ وا وتحط دريك روز خواهد ا وباتش 

مد غد ری اکا ز زار ا تاو د خد ایک ران دارری 

۹ تک پادشاهان 3 ادن تون دود سوخان اورا ینند 
۰ کریه ومام خواهند کرد × وازخوف عذابش دور ایستاده خواهند کفت وای 
وای ای شهر عظم ای بابل لو 8 زبراکه در یکساعت عقوت و امد + 
هان رای خواهند نود زیراکه ازاین پس بضاعت ایشانرا 
۲ کس ید ٭ بضاعت طلا ونش وجواهر ومروارید وکتان نار وارغوانی وابریشم 
وقرمز وعود قاری وهر ظرف عا 7 وظروف چوب کرانبا وس واهن فا 
ودارچینی وجاما وخشبویها ومرٌ وکدر وشراب وروغن وکندم ورمه‌ها 
وکله‌ها واسبان وعرابها واجساد وتو سردم ۴ وحاصل شهوت نفس تو از نو 
و جز وروشن از تو نابود کردید ودیکر ا: انهارا نخواهی یافت * 
وتأجران این چیزهاً که ازوی دو شد شد‌اند ازترس عذابش دور ایستاده کریان 
وماتم کان ٭ خواهند کت وای وای ای شیر عظم که بکتان ل وفویز 


سے | سے 


سے 


0 


4 


0 


۱1 مکایته بوسای ۳ ۱9 


ملبس میبودی وبطلا وجواهر وم‌وارید مزین زیرا دربلک نمی ابقدر دولت 
۷ عظم خراب شد × وهر ناخدا وکل جاعتیکه برکشتیها میباشند وملاحان وه رکه 
۸ غل 5ا درا ود E‏ د فریاد کان 1 
3 کدام شهراست مثل این شهر بزرله * وخاك بوسر ود ۳ بان وماتم کنان 
باد براورده میکفتدد وای واک برانشهر عظم کزان در ۱3۳ 
کشتی بود از 0 ا 0 ایک عع ی ی 
ERE‏ ورسولان وانبیاء شادی کید زبرا خدا اتفام شارا ازا و کنین 
۱ است + ويك ره را ۳ ی اک آ ان 0 بدریا 
انداخت وکفت چنین بيك صدمه شهر بزرك بایل منودم خراهد کرد ۱۳ 
۲ هرک بافت نخواهد شد + وصوت بربط زنان و تیان وی زنان 5 ۱ 
بعد آز این در تو شنین 9 شد وچ صنعتکر ازهر صناعتی درتو دک 
٣٣‏ منواهد شد وباز ز صدای اسیا درتوشنین نخواهد کرد.د + ونور چراغ درتو حور 
تخواهد تا يد 9 واز عروس 0 ۰ نخواهد کشت زبراکه نار تو 
۳ مات بودند و از اه شد ند ی 6 2 انیاء 





باب نوزدهم 

م3 شیدم چون آوازی بلند ازکروی کا ار در ار کی = 
۳ ا نعات وجلال واکرام وقوات ازان خدای ما است چ زبرا که احکام او 

راست وعدل است چونکه داوری نود برفاحشة بزرك که جهانرا بزنای خود 
۲ فاسد میکردانید وانتفام خون بندکان خودرا ازدست اوکنید * وبار دیک رکنتند 
لیا ودودش تا ابد الاد بالا میرود × وان ببست وچهار ہر وچهار حبوان 

بروی درافتاده خداییرا که برخت نشسته اسبت جل نودند aS‏ هالویه + 
CT TT‏ جد نید خدای مارا ای این بندکان او 
وترسندکان او چه + کییر 2 E‏ آواز ۳ کار رجرن ۲ واز 

۵ فراوان و واز رعدهای شديد ڪه مبکنتند هلاو یاه زرا خداوند 


AY E aS 


۷ خدای ما قادر مطاق ساطنت کرفته است چ شادی و و حد نات 0 ید کم 
۸ زیراک ناج بره رسیك است وعروس ۱ و خودرا ار ا بو 
۳ ا ب E E‏ ع کتان عدالتهای 8 
۹ إا ومرا SNE EC‏ بره دعوت شل اند و دبز 
لا ان ع است کلام راست خدا × ETS‏ افتادم تا اورا عجن کی . 
او هن کے زنهار چنین نکی زیراکه من با تو حدمت هستم وی رت که 
سرا داریده ی ی ایو 
۱۱ ودیدم آسانزا کشوده وناکاه اد کک سوارش امین وحتی نام دارد وبه‌دل 
۲ داوری وجنك میفاید × وچشانش چون شعله ات و بر سرش افسرهای بسیار 
زا 9۹ جز خودش هکس انرا نیداند × وجامة خون الود دربر 
2 دا و نام اورا کله خدا جوا نند × ولشکرمایک E‏ 
e 0‏ مس ازعقب او میاندند ×+ واز دهانش ششیری تېز بیرون 
کی ی رن وازازعضای آعین عکران خراهد غود واه چرخ 
۲ مر غضب وخشم خدای فادر مطلقرا زیر پای خود میافثرد+ وبر لباس 
۱۷ ۳ ۱ و نای مرقوم است يعن بادشاه ا ودیدم 
شترا در افتاب اه ی رک وس رار میکنند 
۱۸ اک ی ی متا یداو 
0 زمین ا س بت شل بودند د ۱ سپ سوار ا 
۰ او جنك کنند* ووحش کرفتار شد ونبی کاذب با وی که پپش او متجزات 
رها با آنانیرا کیان وحش‌را دارند وصورت اورا مپرستند كرا 
۲۱ کی هر دو زنن ورن اف وخنه شدو" بکریت انداخنه شدند + وبافیان 
یر کرد یدزد 


ES ۱۱۸ 





۰ 
ودیدم فرفتقرا که ازاسان اثازل مشود وکلبد ماویه‌راسحارد ۱ ۲۳۳ 
بردست وی است * وازدها یعن مار قدیرا که ابیس مشطان ۰ ۳ 
کرده اورا تا مدت هزار سال دزبند نهاد+ وورا بهاویه ادا ۳۳۳ 
بسته مهر کرد تا امتهارا دیکر کمراه نکد نا مدت هزار سال به انام رسد e‏ 

۳ , میباید اندی خلاصی بابد * وغفشها دیدم وبراا تسیر ۱ 

حکومت داده شد ودیدم نفوس انایرا که مجهة شهادت عیسی وکلام دا مر 
مه ویر که وحش وصورتشرا پرستش نکردند ونشان اورا برپشانی 
ودست خود نپذیرفتند که زنن شدند وبا مسج هزار سال سلطنت کردند + وباثر 
مرد کان زنك نشدند تا هزار سال به اقام رسیلهحاینست قیامت ۳۱ خوتحال 
وتقدس است کنتیکه ازقيامت اول قسمتی دارده راا ٠‏ ا 
بلکه کاهنان خدا ومسیع خواهند بود وهزار سال با اوسلطنت خواهند کرد × 


۷ وجون هزار سال به انجام رسد شیطان دان خود خلاصی خواهد یافت ‏ 


تا بیرون رود CC‏ ک درچهار زاوی يعق ی ۳ 
و جهان 1 کر مقدسین وشهر o‏ ك انش 
ار اسان فرو یهن | بلعید + ویک ایا 

تا اد اناد شانه روز عداب وت E‏ 
وکمی‌را بران نشسته که آزروی وی آسیان وزمین کرحت وبرای انما جائی یافت 
ت و ودک خورد وزرا دیدم که ا بودند ودفترهارا 
دند رس دفتری دیک رکنوده شد که دفتر حیات است ویر ۳۰ داوری 
شد محسب اعال ایشان ازاعه (در دفتها ا است + ودریا مرکا 9 
2 بو دنل "۳ داد وموت وعال اموات a‏ در بو دند با دادند 


3۹ وهر یکی بحسب اعالش حک یافت × وموت وعام اموات as‏ انداخته 


ار ۹ 


سے 
نشد بدریاچة اتش افکن کردید ×+ 


e 


۱ ودیدم اال جدید وزمینی جدید چونکه ا ا 
۳ ودرا و شیر مقلاش اورثلم جدیدرا ديدم که ازجانب خدا 
ازاسان نازل میشود حاضر شلك چون عروبی که برای وود 1 راسته است * 
؟ واوازی بلند از اسیان شنیدم که میکفت اينك خیمة خدا با ادسیان است وبا 
ایشان ساکی خواهد بود وایشان قومهای او خواهند بود وخود خدا با ایشان 
خدای ایشان خواهد برد وخدا هر اشک ازچشان يشان پاك خواهد کرد 
e‏ مودت خر اهد بود 2 وناله . ودرد درکر رو نخواهد مود زیرا که 
0 چیزهای ال درکذ دشت د N‏ محال هه چرز را نو میسازم 
1 وکفت بنویس زیراکه این کلام امین وراست است* باز مرا کفت ام شد من 
الف وي و ابتداء وانتهاء ھت 8 ی تشه پاش الا جات منت 


۷ خواهم داد * وهرکه ۳ وارث هه چیز خواهد شد is‏ 


۸ واو مرا پسرخواهد بود + لکن ترسندکان وبی ایانان وخبیثان وقاتلان وزانیان 
وجادوکران و بتپرستان وجیع دروغکویان نصیب ایشان در دریاچه افروخله شن 
۲ ۲ کربت خواهد بود نان + وک اران اهنت فرشته 
٩‏ ہا پر ازهفت بلای اخر ن‌را دارند 2 انم رکفت با 
۰ تا عروس منکوحة برّەرا بتو نشان دم + انکاه مرا E‏ بکوهی بزرك بلند 
3 رن ورشلرا ین مود که ا: تن و دب 
وجلال خدارا دارد ونورش مانند جواهر کرانبها چون یسم بشم بلورین + ودیواری 
۳ ند دارد مدوازده دروازه دارد وبر سر دروازها دوازده فرشته واسها 
برایشان مرقوم ا ‏ ل باشد+ ازمشرق سه 


دروازه واز شال سه دروازه واز جنوب سه دروازه واز مغرب سه دروازه × 


۳ 


سے 


سے 


(2 7 


OES SAS ۲ 


E lo‏ 5 تکل کردا وداد ا ھچ و دیف تفا 
۲ بباید + وثهر مرح سس طول وعرضش مساوی است وثهررا بان فى پموده 
۷ دوازده هزار تیر پرناب یافت وطول وعرض وبلندیش برابر است * ودیوارشرا 
۸ صد وچهل وچهار ذراع پېمود موافق ذراع اسان ا فرشته + وبنای دیوار 
E 3‏ بود وشهر اززر خا لص چون شيشةٌ مضنی بود + وبنیاد دیوا ر 
و جواهر کرانبها مزین بود که بنیاد ۳ ۹ م ودوم باقوت کبود وسم عدی 
:۲ سفید وچهارم زەرد × وج جزع عفر o‏ عاق وھ او ۱ هشت زمرد 
سلقی ونم طوباز ودهم عقینی 8 بازدهم آسانجونی ود وازدهم ياقوت > 
۲۱ ودوازده دروازه مروا برد ر دراه از یك مروارید وشارع عا م ر 
۲ اززر خالص چون شيشة شناف* ود ران هب قدس ندیدم زیر E‏ خدای 
۳ قادر مطلق وبره e LS‏ وشهر احتیاج ا ان انز 
4 روت 2 زیرا که جلال 1 بر مر وچراغش بره است * واا 
درنورش سالك خواهند بود وپادشاهان جهان جلال واکرام خودرا بار خواهند 
e ES ES [o‏ ارام رو وراشا تخر اهد 
e‏ تن u E,‏ داخل خواهند ساخت + وچیزی نااك يا 
OS‏ یکب عل زشت یا دروغ شود هرکر داخل ان ننواهد شد مکر انانیکه 
دردفتر حیات بره و 
aT‏ ودوم 
| ونهری ازاب حیات بن نشان دادکه درخشنن برد اا ا 
[ وبره جاری E‏ ودر وسط شارع عام آن وبر هردو کاره e‏ حیا ترا 
که دوازده میوه میاورد بعنی هر ماه ميه خودرا میدهد وبرهای ان درخت پرای 
< ان e‏ شحج لعنت تخوا مد دا 
4 بود وبندکانش اورا عبادقاخراهند نود ,اا ٠‏ واسم وی 
ه_برپشانی ایشان خواهد بود* ودیکرشب غخواهد بود واحتباج مچراخ و 
ندارند زیرا خداوند خدا برایشان روشدانی ممعشد وتا ا دب ۱۳ 
٦‏ کرد+ ومرا کفت این کلام امین وراست است وخداوند خدای ارواے انبیا 


۳ 
۱ 


JE‏ ا 


ف خردرا فرستاد تا ببند گان خود اه را که ار واقع شود نشان دهد × 
نك بزودی ام ص نبوت این کنا ار دارد * 
یوحنا این ٍِ » ودیدم وچون شنیدم ودیدم افتادم تا پش پابهای ان 

فرشت که این اموررا من نشان داد جن کی + او مرا کفت زنهار نکی زیراکه 

هندمت با تو هستم وبا انبیاء یعنی برادرانت وبا و اين کتابرا نکاه 
دارندء خدارا سجن کن × ومرا کفت کلام نبوت این کتابرا کنابرا مر مکن زیراکه 
وقت نزديك است ‏ هرکه ظال است با ¢2 0 ت باز خبیمث 
پاند وهرکه عادل و نی کی اتبا ا 
واينك e‏ ق ست تا هر کسیرا بحسب اععالش جزا دهم + 
من اف ویاء وابتداء واول واخر هستم + خوشاحال نیک رخنهای 
ک بیشویند ‏ ی اقتدار ۳ و بدروازهای تور ورب 
زیراکه سکان وجادوکران وزانیان وفاتلان وتبرستان وهرکه دروغ‌را دوست 
دارد وبل ۳ بیرون میباشند + من عیسی فرشتة خودر | فرستادم تا شارا 
ا بدین امور ات دن ریشه ونسل داود وستارة د رخشنن" ع 


( 


2 وروح وعروس میکویند با وه رکه میشنود بکوید یا وه رکه تشنه اشد 


۴ وهر که خواهش دارد از زاب حبات یتیدت بکیرد + زیرا هر کسرا که کلام 

۰ این کتابر | بشنود شهادت مید ی برانها بینزابد خدا بلایای 

مکتوب دراین کتابرا بروی خواهد افزود+ وهرگاه کی از کلام این نبوّت 

چیزی ر کد خدا نصیب اورا ازدرخت حیات وا .00 واز چیزهائیکه 

در این کناب ۳ ت منقطع کوا درد > براین آمور شاهد است 

‌ بلی» بزودی میم : ا یا ای خداوند عیس + ا‎ E 
+ عیسی مسح با هه شا باد امپر‎ 


